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گوشه‌ی کوچکی از آسمان 


روزی چند شکارچی وارد جنگلی تاریک شده و کلبه‌ای یافتند که در 
آن درویشی در حال عبادت در مقابل یک صلیب چوبی بود. صورت او 
از شادی می‌درخشید. "عصر بخیر براده امیدوارم که خداوند روز 
خوبی را به ما عطا فرماید. شما بسیار شاد به نظر می‌آیید ". 
هه 

"شما با ریاضت و توبه در این کلبه‌ی متروک شاد هستید؟ ما با 
این که همه چیز داریم خوشحال نیستیم. تو شادی را در کجا یافتی؟ . 
"من در این‌جا و در همین/غار شادی,را یافتم. اگر از آن سوراخ نگاه 
کنید لحظه‌ای از :شادی مرا لمس خواهید کرد". و او به آن‌ها 
پنجره‌ای کوچک را نشان ذاد. 

"تو می‌خواهی ما را گول بزنی»"زیرا تنها چیزی که ما می‌بينیم 
شاخه‌هایی از یک درخت پاست "" 

نگاهدیگری به آن بیندز" 

"تمام آن چیزی که ما می‌بينيم چند شاخه و گوشه‌ی کوچکی از 
اشفا انیت : 
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زاهد گفت: "همان دلیل شادی من است. تنها گوشه‌ی کوچکی از 


سروره طبیعت حقیقی انسان است.069م نیست آن را به دست آوريم. 
فقط باید دوباره آن را آشکاز سازیم» زیرا هم‌اکنون آن را در اختیار 
داریم. ما خود سروریم. اگر در جای دیگری,به جستجوی آن بپردازیم 
بدون شک آن را از دست خوّاهيم داد. جستجو را متوقف ساخته و 
نگاهتان را به درون خویش معطوف سازید. در آن‌جا بزرگ‌ترین 
زندگی‌های متعدد به روی زمین در جستجویش بودید» هم‌اکنون نیز 
به دنبالش هستید. لزومی ندارد که آن را کدایی کنید شما ۱ ۲ 
بیرون جستجو می کند. از اين‌رو هميشه آن ر از دست می‌دهید. 
شادی در پشت چشمان شماست نه در مقابل آن. 

پادشاهی خداوند دارای جلوه ظاهری نیست. بلکه در فطرت شماست. 
لازم نیست کسی جستجو کند؛ زیرا آن طبیعت حقیقی جستجوکننده 
است. پس از این حتی در دل تاریک‌ترین جنگل‌ها و تنهای تنها در 
فقط می‌توانند بدبختی بيافرینند. 

مشکلات و گرفتاری‌های گوناگونی در جهان وجود دارد. افراد 
مستمند از یک نوع بدبختی رنج می‌برند و ثروتمندان از نوعی دیگر. 
ولی به هر حال هیچ فرقی نمی‌کند. هر کس به نوعی از بدبختی رنج 


موه و توا و و ماو من وا وی او مساو مه دوجو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


می‌برد» و گاهی از اوقات اتفاق می‌افتد که یک ثروتمند رنج بیش‌تری 
می‌برد» زیرا او بیش‌تر می‌تواند بپردازد و دارای امکانات بیش‌تری است 
و از قدرت انتخاب بیش‌تری برخوردار است. یک فرد فقیر نمی‌تواند 
مانند یک پروتمند بدبختی زیادی را بخرد. از این‌رو ثروتمندترین 
اشخاص, بیش از همه در جهان احساس بدبختی می‌کنند. به عبارتی 
دیگر ثروتمندترین انسان‌ها تبدیل به فقیرترین آن‌ها می‌شوند. در 
حقیقت زمانی که ثروتمند می‌شوید» برای اولین بار در زندگی فقر را 
احساس می‌کنید. اگر فقیر باشید می‌توانید اين امید را داشته باشید که 
روزی ثروتمند می‌شوید و جشن و شادی را تجربه می‌کنید. ولی وقتی 
از تمام امکانات دنیایی بهره‌مند می‌شوید. ناگهان احساس می‌کنید 
امیدتان از دست رفته و ناامیدی. عظیمی جای آن را پر کرده است. 
احساس پأس و ناامیدی وجودتان را فرامی‌گیرد و دیگر امیدی به 
آینده ندارید» زیرا آخرین امیدتان نیز,بر/ باد رفته است. شما هميشه با 
این فکر که: آروزی تر9‌کند می‌شوم و همه چیز بهتر می‌شود؟ 
زندگی کرده‌اید. ولی بعدا متوجه می‌شوید با وجودی که ثروتمند 
شده‌اید هیچ چیز تغییر نکرده است و احساس غم و رنج درونی مثل 
هميشه همراه شماست. 

در حقیقت به دلیل برخورداری از تزوت پیرونی و در اثر تماس با آن 
می‌توانید با وضوح بیش‌تر و بسیار دقیق‌تر و هوشیارانه‌تر فقر درونی 
خویش را مشاهده کنید. ثروت بیرونی فقط زمینه‌ای برای درک و 


احساس فقر درونی فراهم می‌آورد. ثروت بیرونی شما را از تهی بودن 
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درونی‌تان آگاه می‌سازد. از این‌رو جای تعجبی ندارد که کشورهای 
غنی گرايش مذهبی پیدا می‌کنند. هند در زمان بودا و ماهاویرا 
کشوری ثروتمند بود. به همین دلیل نیز گرایشات مذهبی داشت؛ زیرا 
به فقر درونی خویش آگاه گثنته بود. و زمانی که به فقر درونی خویش 
آگاه گشتید. در درون خود شروع به جتتتجو می‌کنید زیرا متوجه 
می‌شوبد که هیچ چیز بیرونی نمی‌تواند خواسته‌های درونی شما را 
ارضا کند. و هر آنچه در بیرون قرار دارد همان‌جا بافی می‌ماند» زیرا 
شما نمی‌توانید آن را به درون ببرید. زمانی که این برایتان به صورت 
یک یقین قطعی درآمده جستجوی تازه و مخاطره‌آمیزی را آغاز 
می‌کنید. و آن ماجرای مخاطره‌آمیز مذهب است. 

هند. آمروز نمی‌تواند مذهبی باشد. زیرا یکی از فقیرترین کشورهای 
جهان است. چگونه می‌تواند به معنویات روی آورد؟ از عهده.آن 
برنمی‌آید» زیرا مذهب بالاترین نوع تجمل(۱) است. در نقطه‌ی اوج و 
نهایت تجملات موسیقی» شعر و رقص, مذهب قرار دارد. مذهب 
نهایت سرمستی از خود هستی است. به هنگام قحطی‌زدگی و 
گرسنگی شما نمی‌توانید در جستجوی مذهب بروید. زمانی که انسان, 
گرسنه است» به چیزی که نیاز دارد نان است. نه مراقبه. و به هنگام 
بیماری به دارو بیش از مراقبه احتیاج دارد. فقط یک انسان سالم 
می‌تواند به اين نکته پی ببرد کمبودی که دارد» فقط با مراقبه برطرف 
می‌شود نه چیز دیگر. 
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مردم از من می‌پرسند چرا تعداد بیش‌تری از هندی‌ها برای شنیدن 
سخنان من به این‌جا نمی‌آیند؟ جای تعجبی نیست. آن‌ها به مراقبه 
علاقه‌ای ندارند و فقط به چیزهای مادی تمایل نشان می‌دهند. تمام 
ذهنشان را مسائل مادی اشغال کرده است. البته آن‌ها فقط درباره‌ی 
معنوبات صحبت می‌کنند. معنویاتی که از زمان گذشته هنوز آترش 
باقی مانده است و این فکر که لاقل افرادی که معنوی هستند به 
آن‌ها احساس خوبی می‌دهند و اگر در مادیات کمبودی داشته باشند 
می‌توانند به معنوی بودن خود ببالند. 

اما به نظر من روح‌گرایی در مرتبه‌ی بالاتری از ماده‌گرایی قرار دارد. 
ماده‌گرایی مانند سنگ اولیه و زیربنایی عمل می‌کند. تنها یک کشور 
غنی» فقر معنوی خود را احساس می‌کند. در صورتی که چنین 
احساسی پیدا کردید» دو امکان وجود دارده يا دست به خودکشی 
می‌زنید و يا یک دگرگونی ذرونی را پدید مي‌آورید. 

مراقبه روش دگرگونی درونی است. وقتی خودکشی و یا مراقبه تنها 
انتخابی است که می‌توانيم داشته باشیع و کار دیگری باقی نمی‌ماند 
که انجام دهیم پس باید یکی از این دو را انتخاب کنیم. از آن‌جایی 
که فکر می‌کنیم سراسر زندگی‌مان بی‌معناست یا باید خود را از بین 
ببریم و پا با دگرگون ساختن خویش,وارد سطح جدیدی از هستی 
شویم. 

همیشه برای کشورهای ثروتمند جهان انتخاب خودکشی و يا مراقبه, 
مسئله‌ای مشخص بوده است. کشورهای غنی بیش‌تر از کشورهای 
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فقیر از خودکشی و دیوانگی رنج می‌برند. یک انسان فقیر به دلیل 
اشتغالات زندگی وقت فکر کردن, به خودکشی و با دگرگون ساختن 
انرژی خود را ندارد. او درگیر این است که چگونه فرزندان خود را سیر 
کرده و برایشان سرپناهی.فراهم آورد. به هیچ چیز, جز بدنش 
نمی‌انديشد. من نمی‌خواهم آن‌ها ,را قتحکوم کنم» زیرا اين واقعً 
امریست طبیعی و باید هم این‌طور باشد. به خاطر همین است که 
کشورهای فقیر جهان هر روز بیش‌تر و بیش‌تر به کمونیسم گرایش 
پیدا می‌کنند و کشورهای سرمایه‌دار جهان بیش‌تر به سمت معنویت 
کشیده می‌شوند. پیش‌بینی "مارکس " واقعیت پیدا نکرد. او گفته بود 
که کشورهای غنی کمونیست خواهند شد؛ ثابت شده که چنین سخنی 
بیهوده است. تنها کشورهای فقیر کمونیست شدند. روسیه یکی از 
فقیرترین ممالک جهان است» همین‌طور چین و هند. هند نیز ,هر 
لحظه می‌تواند قربانی کمونیسم شود. او در حال آماده شدن است.او در 
راه است. 

مر کف سک 
غنی کمونیست می‌شوند. من پیش‌بینی می‌کنم که کشورهای غنی 
مذهبی می‌شوند و کشورهای فقیر کمونیست. و روزی از میان 
کمونیسم کشوری ثروتمند شده شروع به جستجوی مذهب می‌کند. 
این چیزیست که در عمق روح مردم روسیه هم‌اکنون در حال وقوع 
است. روس‌ها به نقطه‌ای رسیده‌اند که از آن‌جا می‌توانند دوباره به خدا 


و مراقبه و دعا بينديشند. تعجب خواهید کرد اگر بدانید که در روسیه 


و و او و ماو من وا وه او مساو مدوجو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


مردم برای عبادت در نهان با یکدیگر ملاقات می‌کنند. زیرا دولت 
دیگر اجازه‌ی عبادت به آن‌ها نمی‌دهد. از نظر آنان مذهبی بودن جرم 
موب ی شبود: 

در این‌جا معابدی وجود دارند که هیچ‌کس به آن‌جا نمی‌رود. و 
کلیساها باید مردم را ترغیب کنند که لااقل یکشنبه‌ها به آن‌جا بروند. 
مردم باید به نوعی تشویق شوند تا به معابد و کلیساها و مساجد بروند. 
آيا می‌توانید کشوری را تصور کنید که مردم آن در زیرزمین‌هایشان 
نهانی یکدیگر را ملاقات می‌کنند تا در سکوت به عبادت بیردازند؛ به 
طوری که کسی نتواند صدای آن‌ها را بشنود؟ مذهب از عمق روح 
مردم روسیه دوباره به سطح آمده 9 ظاهر کشا ات 9 باید چنین 
باشد» زیرا اکنون روس‌ها به قدر کافی ثروتمند شده‌اند که بتوانند به 
چیزهای مهم‌تر و متعالی‌تر بپردازند. 

از نظر من ماده‌گرایی و روخ گرایی دومکتب مخالف یکدیگر نیستند. 
این یکی از اساسی‌ترین تعالیمی است که به شما ارائه می‌دهم. هرگز 
میان روح و بدن,» دنیا و خداء ماده‌گرایی و روح‌گرایی تضادی قایل 
دنیای مادی به عنوان اولین پله به سوی معنویت استفاده کنید. چنین 
طرز فکری اذهان مردم ۱ سا آزیرا آن‌ها هميشه فکر 
می‌کنند که فقر همراه با معنویت است. این عقیده کاملا بی‌معناست. 
فقر» غیرمعنوی‌ترین چیزها در دنیاست. یک انسان فقیر نمی‌تواند 
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است. ثروت‌های دنیا هنوز او را به وارستگی و رهایی نرسانده است. 
چگونه می تواند چنین فردی معنوی باشد؟ رهایی از تعلقات دنیایی و 
تحولی عظیم لازم است تا انسان بتواند به درون خویش بازگردد. 
بازگشت به درون تنها زمانی اتفاق می‌افتد که شما به کلی از قید 
تعلقات بیرونی رهایی یافثه و دنیا را یلق ومدر آن زندگن کزّده باشید. 
و در نهایت دریابید که تجارب زودگذر مانند حباب‌های صابون.میان 
تهی و پوچند. آن‌ها اگرچه بسیار نویدبخش به .نظر می‌رسند» ولی 
چیزی به ما نمی‌دهند و در نهایت دستانمان خالی باقی می‌ماند. دنیای 
بیرونی تنها چیزی را که می‌تواند به شماارائه دهد» مرگ است. زندگی 
را باید از درون تجربه کرد. منشاً حیات در درون شماست. 

درخت در درون دانه نهفته است. اگر دانه‌ای را بشکافید» درخت را در 
آن نمی‌یابید. در حقیقت بدین طریق نمی‌توان آن را یافت. 3انه ابتدا 
باید رشد کند و پس از آن طرحی که در آن نهفته است» ظاهر 
می‌گردد. زمانی که یک کودک در رحم مادر رشد می‌کند» حکم یک 
دانه را دارد. اما تمام امکانات و برنامه‌ها مانند: نوع بدن» چهره. رنگ 
هی کت کریی (هه ست ی کی اس تن عگرگی بسا 
جنسیت و نژاد همه در درون دانه قرار دارد. زندگی از درون آن دانه 
بیرون می‌آید. 

مراقبه رجعت به درونی‌ترین مرکزی است که منشاً تمام چیزهاست. 
ذهن و بدن, امیال و افکار همه از آن سرچشمه می‌گيرند. باید به منشا 
هستی بازگشت. مذهب رجعت به منشأً تمام چیزهاست. و شناخت 
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مش آفز شین شاحت حذاشت: که هاف .غای. است: با رکفت یه 
درونی‌ترین مرکز» همان‌جایی که شروع کرده بودید. بدین معناست که 
شما به نهایت» یعنی همان‌جایی که هدفتان بوده است رسیده‌اید و 
چرخه کامل شده است. لحظاتی وجود دارد که در آن آلفا تبدیل به 
امکا می‌شود و ین از آن شما به هدف غایی. دست: می بابیت: 

و اين تمام آن چیزی است که استاد لائوتسو در راز گل طلایی تعلیم 
می‌دهد. او سعی می‌کند راهتان را روشن سازد و به شما بیاموزد که 
چگونه آن چرخه می‌تواند تکمیل شود و نور به چرخش درآید. و 
این که چگونه می‌توان به درون رفت و گوشه‌ی کوچکی از آسمان و 
بهشت را تجربه کرد. پس از آن می‌توانید در هر کجا که هستید حتی 
در جهنم نیز شاد باشید. 

آن‌طور که شما در حال حاضر هستید» به هر جا که بروید حتی به 
بهشت نیز شاد نخواهید بود. در بهشت هم وسایل و راه‌هایی را پیدا 
می‌کنید که مانع شاد بودن شما شود؛ زیرا شما کوله‌باری از حسادت. 
خشم» طمع. احساس مالکیت موانع» محدودیت‌هاء امیال جنسی و 
هیجان شدید را با خود به آن‌جا می‌برید و زمانی که به بهشت 
می‌رسید. محیط اطراف خود,را نیز تبدیل به"چهنم می‌کنید. زیرا بذر 
جهنم را با خود به آن‌جا خواهید برد. 

می‌گویند اگر خالص و آرام باشید» به بهشت می‌روید. ولی حقیقت 
عکس آن است. اگر شما چنین خصوصیتی داشته باشید بهشت به 
سراغ شما یله انسان هیچ‌گاه به جایی نمی‌رود» او هميشه در 
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همین‌جاست ولی زمانی که درون سرشار از نور می‌گردد. تمام دنیای 
بیرونی دگرگون می‌شود. بودا در همان دنیایی که شما حرکت می‌کنید 
حرکت می‌کند و از همان خیابان‌هایی که شما عبور می‌کنید عبور 
ی کته اه دز دیایی. کاماطها خانه. زند کی من کتمی او قر مه 
زندگی می‌کند و شما در جهنم. شما ممکن است در کنار او بنشینید و 
دست او را بگیرید و پاهایشگاویمپس کنید ولی)با این(همه نزدیکی آز 
در بهشت» سرور کامل. شادکامی 9 برکت» شکوه 9 جلال که خدا 
نامیده می‌شود چیست؟ 

ان اسرار این‌ها هستند: 

روش تائو مانند ذن» روشی سریع برای رسیدن به روشن‌بینی نیست. 
ذن روشن‌بینی ناگهانی است. تائو یک رشد تدریجی است و اعتقلدی 
به تغییرات سریع و ناگهانی ندارد. تائو معتقد به همگام بودن با طبیعت 
است. او می‌گذارد همه چیز به‌طور طبیعی و خود به خود پیش برود و 
به هيچ‌وجه شما را به کاری مجبور نمی‌کند و در جهت مخالف جریان 
رودخانه حرکت نمی‌کند. تائو می‌گوید: آنیازی نیست عجله کنید؛ زیرا 
بمانید. بهار مثل هميشه سرخواهد رسید و گل‌ها شکوفا خواهند شد 
ولی منتظر بمانید و عجله نکنید . 


و و او و ماو من وا وه وی مساو مدوجو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


سعی نکنید درخت را به سمت بالا بکشید تا سریع‌تر رشد کند. دارای 
چنان دهنیتی نباشید که بخواهید همه چیز مانند قهوه‌ی فوری» سریع 
به دستتان برسد. یاد بگیرید که منتظر بمانیده زیرا طبیعت بسیار بسیار 
آرام حرکت می‌کند و به خاطر همان حرکت آرام هميشه زیبا و آراسته 
است. طبیعت بسیار مونث است. مانند یک زن حرکت می‌کند. او 
تم دود و کون تشگ ستانت: تم کنل: سار ارام کت ی کتله 
یک موسیقی آرام است. طبیعت دارای صبر زیادیست. و تائو به روش 
طبیعت اعتقاد دارد. او دقیقاً به طبیعت نظر دارد؛ بنابراین هرگز عجله 
نمی‌کند. این موضوع باید درک شود. 

تعلیم اساسی تائو این است که یاد بگیرید. صبور باشید. اگر بتوانید 
زمان نامحدودی را منتظر بمانید ممکن است همه چیز سریع اتفاق 
بیفتد. اما نبایید بخواهید که همه چیز سریع اتفاق بیفتد. اگر چنین 
انتظاری داشته باشید» ممکن است ,هزگز اتفاق نیفتد. خواست شدید 
شما تبدیل به یک مانع می‌شود. میل بسیار, میان شما و طبیعت 
فاصله ایجاد می ۳ 9 ]وگ باقی بمانید. بگذارید طبیعت 
مراحل خود را طی کند. هر زمانی که پیش بیاید خوب و سریع است. 
هر زمانی که اتفاق بیفنده حتی اگر سال‌هاطول بکشد باز هم دیر 
نیست. هرگز دیر نمی‌شود. همیشه در لحظه‌ی صحیح و مناسب روی 
می‌دهد. 

تائو عقیده دارد هر چیز وقتی اتفاق می‌افتد که لازم است. وقتی 
شاگرد آمادگی داشته باشد استاد ظاهر می‌شود. زمانی که شاگرد به 
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آمادگی نهایی می‌رسد خدا ظاهر می‌شود. شایستگی. تهی بودن؛ 
گیرندگی. صبر و طاقت شما این امر را ممکن می‌سازد نه عجله, 
شتاب و داشتن حالت تهاجمی. به خاطر داشته باشید که بر حقیقت 
نمی‌توان غلبه کرد؛ انسان باید تسلیم و مغلوب حقیقت گردد. 

ولی در تمام کشورها کلیه‌ی آموزش‌ها ازرابتدا بر مبنای جاه‌طلبی و 
تهاجم بوده است. ما مردم را وادار کره‌ايم که سریع باشند و.بسیار 
آن‌ها را ترسانده‌ايم. به‌ ار وتات ۱۳ 
باارزش است و اگر از دست برود دیگر نمی‌توان آن را جبران کرد. 
بنابراین عجله کنید و سریع باشید . 

این گونه آموزش‌ها مردم را دیوانه کرده است. آن‌ها با عحله از 
نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگر حرکت می‌کنند و هرگز نمی‌توانند از هیچ 
مکانی لذت ببرند. آن‌ها با عجله به دور دنیا می‌گردند. از 58 جتل 
بین قاره‌ای به هتل دیگر می‌روند. حال آن‌که تمام آن هتل‌ها شبیه 
یکدیگرند. چه در توکیو, بمبئی» نیویورک و يا پاریس» هیچ فرقی 
نمی‌کند. ولی مردم با عجله از یک هتل به هتل دیگر می‌روند و فکر 
می‌کنند که به دور دنیا سفر کرده‌اند. آن‌ها می‌توانستند در یکی از این 
هتل‌ها بمانند و احتیاج نبود که به جای دیگری بروند. چون تمام آن‌ها 
مثل یکدیگرند. آن‌ها فکر می‌کنند به جای دیگری رفته‌اند. سرعت» 
مردم را عصبی کرده است. 


و و اوه و ماو من وا وه وی موی هجو ور وزو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


تاوا طیعت هاش طری که را دی کر 
می‌کنند و رودخانه‌ها درحرکتند» انسان نیز باید تکامل يافته و به خدا 
پرسد. 

کار شما به تدریج کامل و متمرکز می‌شود. 

شتاب نکنید و مأیوس نشوید. اگر چند روزی موفق نشوید. احساس 
ناامیدی نکنید, زرا این امری طبیعی است. 

مردم به خاطر ترس از شکست هیچ‌گونه کوششی نمی‌کنند. افراد 
بسیاری وجود دارند که به خاطر ترس» عاشقی نمی‌شوند. با خود 
می‌گویند کسی چه می‌داند؟ ممکن است مورد قبول واقع نشوند. پس 
تصمیم می‌گیرند عاشق نشونده تا هیچ‌کس جواب رد به آن‌ها ندهد. 
آن‌ها به حدی از شکست می‌هراسند که هرگز هیچ چیز جدیدی را 
امتحان نمی‌کنند. و فکر می‌کنند اگر شکست بخورند. چه اتفاقی 
برایشان می‌افتد؟ 

به طور طبیعی برای حرکت به سوی دنیای درونی باید بارها شکست 
بخورید؛ زیرا قبلا هرگز به"آن‌جا نرفتهُ بودید. تمام مهارت و توانایی 
شما مربوط به حرکات بیرونی است؛ شما نمی‌دانید چگونه به درون 
بروید. مردم این کلمات را می‌شنوند که: "به,درون خود بروه حرکت 
کن به درون" ولی اين کلمات چندان,مفهومی برای آنان ندارد. آن‌ها 
فقط یاد گرفته‌اند که چگونه از خود بیرون بيایند. ولی هیچ راهی را 
نمی‌شناسند که به درون خویش بروند. به دلیل عادات گذشته‌تان بارها 
شکست خواهید خورد و این امری اجتناب‌نایذیر است. ناامید نشوید. 
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شما به آرامی کامل می‌شوید اگرچه مدتی طول می‌کشد. ولی به طور 
قطع اتفاق خواهد افتاد. و به خاطر داشته باشید که این اتفاق برای 
افراد مختلف به شیوه‌های مختلف پیش خواهد آمد. بنابراین مقایسه 
تکنید و با خود فکر نکیند کلرکری بسیار شاد و آرام شوه است ولی 
من هنوز فرقی نکرده‌ام؛ آیا اشکالی در من وجود دارد؟ هرگزّ خود را با 
دیگری مقایسه نکنید؛ زیرا افراه,در زندگی گذشته به روشی گوناگون 
زیسته‌اند.. حتی در اين زندگی هم روش زندگی‌شان با یکدیگر فرق 
دارد. برای مثال یک شاعر ممکن ات1۱۱ آساط اند 
به درون برود؛ زیرا تعلیمات آنان با یکدیحر 9 و9 اذاشته لا ۶ تمامی 
آموزش‌های علمی باید به روش عینی و در ارتباط با اشیاء بوده و 
ذهنی و احساسی نباشد. یک دانشمند باید خود را کاملاً از تجربیاتش 
جدا ساخته و مجذوب آن‌ها نشود. احساس نباید در کار او خالتی 
دا باه رات لته یک امس کاماد مان عم که 
هیچ‌وجه نباید دارای احساسات انسانی باشد. فقط در این صورت 
می‌تواند یک دانشمند واقعی شود و به موفقیت‌هایی دست یابد. 

ولی شاعر دارای هنری کاملاً متفاوت است. او مجذوب می‌شود. 
وقتی گلی را مشاهده می‌کند در اطراف آن شروع به رقصیدن می‌کند. 
او با گل یکی می‌شود و به صورت یک ناظر و مجزا از او نیست. یک 
رقصنده حتی ممکن است زودتر به مقصد برسد؛ زیرا کسی که 
می‌رقصد با رقص خود کاملاً یکی می‌شود و رقص چنان درونی است 
که رقصنده در فضای درونی خویش به آسانی می‌تواند به حرکت 


و و او و ماو من وا وه وی موی مه دوجو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


درآید از اين‌رو در قدیم در مدارس دینی سری جهان رقص یکی از 
روش‌های سری بوده است. رقص در معابد و مدارس دینی کامل شده 
است. رقص یکی از معنوی‌ترین پدیده‌ها به شمار می‌رود؛ ولی حالا 
معنی خود را از دست داده است و کاملا در جهت مخالف سقوط کرده 
بت و مدیل ریک وراه سس له و لیا وین ودرا ازخاده 
برود تبدیل به امیال جنسی می‌شود و هر احساس جنسی اگر ارتقاء 
یابد. می‌تواند تبدیل به معنویت شود. برای یک موسیقی‌دان رفتن به 
درون آسان‌تر است نسبت: به» یک ریاضی‌دان. شما دارای توانایی‌هاء 
دهنیت‌ها و عادت‌های گوناگونی هستید. 

بودائیسم پا پپست و پنج قرن مراقبه» کیفیتی بخصوص را در پیروان 
خود ایجاد کرده است. بنابراین زمانییمکه یک بودایی نزد من می‌آید 
به آسانی می‌تواند به مراقبه فرورود. ولی یک مسیحی با مراقبه. بسیار 
بیگانه است؛ زی(ت 4699 کلی از یاد رفته است. آن‌ها 
فقط با دعا آشنایی دارند. 

دعا یک پدیده کامللا متفاوتی است. در دعا:موجود دیگری مورد نیاز 
است. دعا هرگز نمی‌تواند مستقل باتد».بیش‌تر شبیه یک عشق است. 
دعا یک گفتگوی دو نفره است. مانند یک گفتگوی عاشقانه نیست؛ 
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نیست. هیچ‌کس با شما ارتباط ندارد و با کسی گفتگو نمی‌کنید. چون 
کس دیگری نیست. فقط خودتان هستید. روشی کاملا متفاوت است. 
مذهب. و این که چه کتاب‌هاپی را مطالعه کرده و با چه کسانی زندگی 
کرده‌اید. و همجنین به نوع ارتعاشی کة در خود به وجود/ آورده‌اید. 
ارتباط پیدا مین کنلند 9 این که تا چه اندازه می‌توانید از آن بهره بگیرید 
بستگی به هزاران عامل دیگر دارد؛ اما به طور قطع برایتان اتفاق 
خواهد افتاد. آنجه را که شما نیازا و 3. با 39۵ و 
شکیبایی در مراقبه» تمرکز یافته و به بلوغ معنوی می‌رسید. در حقیقت 
یک انسان بالغ» انسانی تمرکز يافته است. بلوغ و تمرکز دو صورت از 
یک پدیده واحدند. برای همین است که کودکان نمی‌توانند در حالت 
تمرکز باقی بماننده آن‌ها دایم در حال حرکتند و در ب556 نقطه 
نمی‌توانند ثابت بمانند. هر چیزی توجهشان را جلب می‌کند. اتومبیلی 
رادیواش را روشن کرده است پروانه‌ای به اين سو و آن سوی می‌پرده 
تمام چیزهای دنیا برایش جذاب است. آن‌ها به سادگی از یک چیز به 
چیز دیگر می‌پرنده نمی‌توانند خود را متمرکز سازند و به طور کامل با 
یک چیز به سر برند و تمام چیزهای دیگر را ندیده بگیرند. 

با رسیدن به بلوغ» قدرت تمرکز بالا می‌رود. بلوغ و تمرکز نام‌های 


و و او و ماو من وا وه او هساو مه دوجو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


این است که تمرکز به تدریج پدید می‌آید. خود را با کسی مقایسه 
نکنید و شتاب نورزید. 

صخره‌ای قرار دارده هنوز امکان بروز اشتباهات زیادی وجود دارد که 
استاد لاتوتسو می‌گوید: قبل از اين که شرایطی به وجود آید که شما 
این بیان بسیار زیبا 9 پرمعنایی از تائوئیست تاه این به معنای زنده 
ولی در حقیقت مرده بودن و مرده و در حقیقت زنده بودن است. یعنی 
زندگی در دنیا با جشن و شادی فراوان, ولی نه به عنوان بخشی از 
دنیا؛ بودن در دنیاء اما نیذیرفتن دنیا به درون مانند درخت خشکی در 
مقابل یک صخره؛ زند کی کرد مانند یک انسان مرده. 


اسکندر می‌خواست از هند یک سانیاسین با خود به کشورش ببرد. 
زیرا استاد او فیلسوف بزرگ.ارسطوء از او خواسته بود به هنگام 
مراجعت از هند یک سانیاسین با,خود بیاورده زیرا بزرگ‌ترین هدیه 
هند به مردم دنیه روش زندگی یک سانیامین است. ارسطو بسیار 
علاقه‌مند بود و می‌خواست بداتد,سانیاسین چگونه انسانی است... 
سانیاس هدیه‌ای ارزنده برای فرهنگ جهان و بشریت است. روش 
زندگی کاملاً متفاوتی در جهان: زندگی در دنیا ولی جدا بودن از آن؛ 
غیروابسته بودن و در کنار باقی ماندن مانند گل نیلوفری در یک 
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بر که؛ زندگی در آب ولی جدا از آب. وقتی دانه‌های شبنم روی 
گلبرگ‌های نیلوفر جمع می‌شوند در پرتو آفتاب صبحگاهی چون 
دانه‌های مروارید بسیار زیبا به نظر می‌رسند ولی با اين وجود آن‌ها 
هرگز گل را لمس نمی‌کنند.و گل نیز آن‌ها را لمس نمی‌کند. در عین 
نزدیکی بسیار از هم دور هستند. ارسَظو به دلیل دید فیلشوفانه‌اش 
علاقه‌مند بود که بداند سانیاسیُن چگونه انسانی است . 

او کسی نبود که بخواهد یک سانیاسین شود. اما از اسکندر خواسته 
بود که یک سانیاسین بیاورد. وقتی اسکندر کشورش را ترک می‌کرد. 
ارسطو به او یادآور شد که: "تو چیزهای بسیاری با خود خواهی آورد 
ولی فراموش نکن که برای من یک سانياسین بیاوری . اسکندر 
غنایم زیادی به چنگ آورده بود ولی ناگهان با خود گفت: "سانیاسین 
چه می‌شود؟" او در آخرین محلی که در هند توقف کرد:۳م/‌مورد 
سانیاسین پرس و چو کرد و مردم گفتند: وافتت ا تفت که سا یک 
نمی‌شناسید. اگر من فرمان دهم که تمام هیمالیا با من بياینده آن‌ها 
ناگزیر خواهند بود از فرمان من اطاعت کنند. او کجاست؟ کافی است 
که آدرس او را به من بدهید. و آدرس را به او دادند. 

سانیاسین» درویش برهنه‌ای بود که در کنار رودخانه زندگی می‌کرد. 
بیاورند. 


و و توا و ماو من وا وه او مساو مدوجو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


سانیاسین با دیدن چهار مرد قوی با شمشیر برهنه. شروع به خندیدن 
کرد. آن‌ها گفتند: "مگر متوجه نیستی این یک دستور از جانب اسکندر 
کبیر است تو باید به قصر او برده شوی. او منتظر توست . 

سانیاسین گفت: "مدت‌هاست که من رفتن و آمدن را متوقف کرده‌ام. 
اگر او می‌خواهد مرا ببیند» می‌تواند به اين‌جا بیاید. من رفت و آمدها را 
متوقف کرده‌ام» زیرا آن‌ها با ذهن من محو شده‌اند. حالا کسی وجود 
ندارد که بیاید و برود. من دیگر وجود ندارم". 

البته آن‌ها که یونانی بودند نتوانستند گفته‌های او را درک کنند؛ زیرا 
آن‌ها در قطب مخالف هندوها هستند. هندوها اساسا غیرمنطقی و 
توتای‌ها کااا مشق هی انعر هلک و افو ای 
یونانی‌ها ذهن‌گرا هستند. آن چهار سرباز به او گفتند: "چه حرف‌های 
نامربوطی,می‌زنی ما می‌توانیم تو را به زور ببریم. 

سانیاسین گفت: شما می‌توانید بدن/ مرا ببریده نه خود مرا. شما 
می‌توانید بدن مرا به,زندان بیفکنید» نه خود مرا. شما نمی‌توانید آزادی 
مرابگیرید. من چون گل نیلوفری هستم که آب نمی‌تواند مرا لمس 
و 

گفته‌های او از نظر یونانی‌ها,پی‌معنا بود. آن‌ها به او گفتند: "تو این‌جا 
منتظر بمان تا ما با اسکندر مشورت کنیم» تا مبادا ندانسته مرتکب 
اشتباهی شویم". آن‌ها جملات زیبای سانیاسین را به اطلاع اسکندر 
رسانیدند و به او گزارش دادند که او مردی زیباست که عریان در زیر 
آفتاب و در کنار رودخانه نشسته است. اطرافش خالی است و هیچ چیز 
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ندارده حتی یک کاسه برای گدایی. ولی در چشمانش فیض, برکت و 
مناعتی موج می‌زند که گویی بزرگ‌ترین امپراتور جهان است. او نه 
تنها از شمشیر برهنه ما به هراس نیفتاد. بلکه به حماقت ما خندید. و 
به ما گفت: شما ممکن است بدن مرا بکشید. ولی نمی‌توانید مرا از 
اسکندر از این موضوع به شگفت آمد و به مللاقات سانیاسین بزهنه 
رفت. او بسیار تحت تأثیر قرار گرفته بود و به سانیاسین گفت: "تو باید 
با من بیایی. این یک دستور است ". 

اما سانیاسین گفت: "از روزی که من یک سانیاسین شدم. دیگر از 
کسی دستور نگرفتم. من یک انسان آزادم. نه یک برده. هیچ‌کس 
نمی‌تواند به من دستور بدهد. تو می‌توانی مرا بکشی ولی نمی‌توانی 
چیزی را به من تحمیل کنی "" 

اسکندر عصبانی شد؛ شمشیرش را بیرون کشید و گفت: "هم‌اکنون 
سرت را از بدنت جدا خواهم کرد" 

و سانیاسین در حالی که به او خیره شده بود دوباره خندید و گفت: 
"تو می‌توانی سرم را از بدنم جدا کنی» زیرا در حقیقت سال‌ها پیش 
من خود این کار را کرده‌ام و حالا من یک انسان مرده‌ام ". 

پس معنای یک سانیاسین واقعی بودن این است. او یک انسان مرده 
است: 

سانياسین گفت: "چگونه می‌توان یک انسان مرده را کشت؟ کشتن 
یک انسان مرده احمقانه است. زیرا او نمی‌تواند دو بار بمیرد. بله تو 


موه و او و ماو من وا وه او مساو مرو دورو وزو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


می‌توانی سرم را از تنم جدا کنی و آن را در حالی که روی شن‌ها 
افتاده است نظاره کنی» ولی من نیز یک شاهد و نظاره‌گرم و می‌توانم 


اسکندر یک صخره بود و سانیاسین آن درخت حشکا: صخره با یک 
درخت خشک چه می‌تواند بکند؟ درخت به خودی خود خشک و از 
بین رفته آتتتت: صحره نمی‌تواند آن ر نابود ساخته 9 با به هراس 
ولی قبل از این‌که چنین چیزی اتفاق بیفتده هنوز امکان بروز 
اشتباهات بسیاری وجود دارد که مایلم توجه خاص شما را به آن‌ها 
شخصا مورد تحربه قرار گیرد. 

به خاطر داشته باشید آنچه را که لائونسو در اين پیام باارزش خود به 
شما می‌گوید. یکی از مهم‌ترین مباحث برای یک جوینده است. او 
نکاتی را یادآور می‌شود که خود در,سفر معنویش آن‌ها را تجربه کرده 
و مایل است شاگردان خود را از اشتباهاتی که خود با آن‌ها مواجه شده 
است آگاه سازد» تا مباال۳ گاصشان_ 99۵ و يا اين‌که از مسیر 
آن‌هایی که تا به حال مراقبه نکرده‌اند به چنین اشتباهاتی پی 
نمی‌برنده مگر این که خود شخصاً آن را تجربه نماینده ولی کسانی را 
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که در راه هستند باید آگاه ساخت تا خود را برای خطرات احتمالی 
آماده سازند. راهی را که در پیش‌دارید آنقدرها ساده و مستقیم نیست 
و راه‌های فرعی بسیاری از آن منشعب می‌شوند. شما ممکن است 
راهی را انتخاب کنید که بلل/بست منتهی شود. ولی سال‌ها و با 
حتی زندگی‌های بی‌شماری می‌گذرد.تا اژ این موضوع آگاه شوید. تمام 
زحمت‌هایی را که در طول این سفر کشیده‌اید به هدر می‌رود و,ناچار 
می‌شوید به همان نقطه‌ای بازگردید که, از مسیر اصلی منحرف 
شده‌اید. هیچ نشان» کیلومترشمار و نقشه ثابتی وجود ندارد. نمی‌توان 
آن‌ها را ساخت» زیرا هستی دایما در حال فتاست. نف ی توان 
هشدارهایی داد و اگر شما متوجه اين اشارات شوید می‌توانید مسیر 
صحیح را انتخاب کنید. و هر زمان که امکان اشتباهی وجود داشته 
باشد» دانش شما به پاری‌تان خواهد آمد. 

ابتدا می‌خواهم راجع به اشتباهات و پس از آن درباره علایم 
لائوتسو می‌گوید: "ابتدا می‌خواهم درباره اشتباهات احتمالی 
صحبت کنم و سپس درباره‌ی علایمی که شما را مطمتن می‌سازند 
که در مسیر صحیح قرار گفته‌اید. توضیحاتی بدهم . 

هنگامی که انسان تصمیم به انجام کاری می‌گیرد. باید مراقب باشد 
همه چیز به راحتی و آرامی پیش برود. 

این اولین نکته‌ایست که باید آن را دانست. زمانی که تصمیم 


می‌گیرید سفر درونی در پیش بگیرید و یک سانیاسین و مراقبه‌کننده 


و و او و ماو من وا وه وی مساو هجو ور وزو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


شوید» و به ندای درونی‌تان گوش فراداده و به جستجوی یافتن پاسخ 
"من کیستم " بروید اولین موضوعی را که باید به خاطر داشته باشید 
این است که به روشی بسیار راحت و آرام حرکت کنید و راهی سخت 
قوش ی کیک اسان تاه تکمین ری فا 
آسان به پیش می‌رود؛ این موضوع بسیار مهم است. 

لصو وین تاش نت کشک اس ررزای از 
کس اتفاق بیفند. مردم بدون این‌که لزومی داشته باشد سفر درونی 
خود را به نحوی پیچیده و دشوار آغاز می‌کنند. به این دلیل که 
انسان‌ها در زندگی معمولی نسبت به دیگران خشم می‌ورزند. در سفر 
بیرونی خود نیز خشن و بی‌رحمند و از آزار دادن دیگران لذت می‌برند. 
از رقابت کردن با آن‌ها و شکست دادنشان احناس رضایت می‌کننده 
آن‌ها می‌خواهند همیشه پیروز باشند. تمام خرسندی‌شان این است که 
اين احسا ۱ اي به وجوم آورند که آن‌ها در موقعیت 
پایین‌تری قرار دارند. سفر پیرونی این‌گونه است. دنیای سیاست نیز 
بدین نحو عمل می‌کند. ذهن سیاسی به طور دایم سعی می‌کند بر 
دیگران پیروزی پابد و به طور قانوتی و با غیرقانونی و به هر قیمتی 
که شده است آن‌ها را 9 399: حتی لکر لازم باشد دیگران را 
نابود می‌سازد تا پیروز گردد. انسان می‌خواهد به هر قیمتی که شده 
است نخست‌وزیر و يا رئیس جمهور شود. او همه را دشمن می‌دانده 
زیرا رقیب او هستند. به خاطر داشته باشید که تمام آموزش‌هایی را که 
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تا به حال دیده‌اید» فا ر برای مبارزه با دیگران. جنگ» دشمنی و9 
اختلاف آماده ساخته‌انده نه برای ایجاد عشق و دوستی. 

هر کجا که رقابتی باشد ناگزیر دشمنی نیز وجود دارد. چگونه 
می‌توانید با کسانی که رقابت می‌ورزید و برای یکدیگر خطرناک 
هستید. دوستانه رفتار کنید؟ بنابراین3وَتنتتی‌ها نیز خشنک»/رسمی و 
فقط ظاهربست و تنها موجب می‌شود که زندگی به نرمی پیش,برود. 
یک دوست واقعی پیدا نمی‌شود» زیرا همه با یکدیگر در رقابت و 
ستیزند. این دنیا در اثر آموزش جاه‌طلبی و سیاست تبدیل به یک 
میدان مبارزه شده است. 

زمانی که انسان به درون می‌روده مشکل‌ها سر بر می‌آورند. انسان با 
احساس خشم» دشمنی و خشونت چه باید بکند؟ در اين‌جا او تنهاست» 
خود را می‌آزارد و از دست خود عصبانی می‌شود. این‌ها هملژفدینی 
است که مپاتماهای شما هستند. چرا خود را شکنحه می‌دهند؟ روزه 
می‌گیرند و روی بستری از تیغ می‌خوابند؟ چرا وقتی درخت زیبای 
سایه‌داری وجود دارد» به زیر آفتاب سوزان می‌روند؟ چرا به هنگام 
گرما کنار آتش می‌نشینند؟ و يا در هوای سرد با تن برهنه به میان 
رودخانه 9 با برف می‌روند؟ این‌ها سیاستمدارانی هستتتن. که معکوس 
نمی‌ماند با خودشان می‌جنگند. آن‌ها دچار بیماری اسکیزوفرنی(۲) 


خویش به ستیز می‌پردازند. 


و و توا و ماو من وا ی ای مساو مه دوجو بنج تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


بدن برای کسی که آن را مهاتما می‌نامید یک قربانی است. بدن 
گناهی ندارد. کوچک‌ترین عمل خلافی نسبت به شما انجام نداده 
است. ولی برخی مذاهب دایماً می‌آموزند که بدن» دشمن شماست و 
باید آن را شکنجه و ریاضت داد. 

سفر بیرونی سفریست که در آن دیگران را می‌آزاريم و سفر درونی 
سفریست که خود را آزار می‌دهیم. که در آن نوعی شادی وجود دارد؛ 
نوعی شادی ناسالم و منحرف. اگر به تاریخ رجوع کنید از اعمالی که 
انسان نسبت به خود انحام داده است متعجب خواهید شد و حتی شاید 
نتوانید آن‌ها را باور کنید. 

مردم بدن‌های خود را زخمی کرده و آن را معالجه نمی‌کردند» زیرا 
بدن را دشمن خویش می‌پنداشتند. فرقه‌های مسیحی, هندو, جین و 
بسیاری از فرقه‌های دیگر وجود داشته‌اند که در شکنجه کردن بسیار 
ماهر» زیرک و باهوش بوده‌اند و روشن‌های شکنجه بسیاری را ابداع 
کرده‌اند. 

فرقه‌ای مسیحی وجود دائشت که نه تنها علاقه‌مند به روزه گرفتن 
بودنده بلکه با زدن خود و شلاق خوردن نیز موافق بودند. و 
قدیس‌ترین آن‌ها کسی به حساب می‌آمد ,که بیش‌ترین جراحت را 
روی بدن خود به وجود آورده بود,رو مردم می‌آمدند و تعداد 
جراحت‌های آن‌ها را می‌شمرد ۳ ۳ نیست آن کسانی که این 
رها را خمر دنه حکوفه اف اد ندید ان ها هی ی از این ها 
لذت می‌بردند. لذتی ناسالم و منحرف. 


تائوئیزم و عرفان شرق دور - ۱ دراه وج یی وود که دی ی ی ود ی ی ی ود ری میوگ و وی لو وا وی اج هون 


در هند فرقه‌ی جین بدن‌هایشان را شکنحه می‌دادند. 
زیادی جمع می‌شدند. این عمل بسیار دردناک است ولی آن‌ها از اين 
کار شادمان می‌شدند. "مردع9 خود ریاضت‌های سختی می‌دهند ". 
انسان کامللاً به نوعی متفاوت دچار بیازی,روانی گشته است؛ او نیاز 
به شوک الکتریکی دارد و هیچ وش ملایم‌تری چاره‌ی کار نیست. در 
این که مردم موی خود را می‌کنند نوعی دیوانگی وجود دارد. 

می‌دانید» اگر شما یک شوهر باشید. زن شما گاهی سعی می‌کند به 
هنگام عصبانیت موی شما را بکشد. زن‌ها بیش‌تر این کار را می‌کنند. 
زیرا به آن‌ها آموخته‌اند که شوهران خود را کتک نزنند. پس چه باید 
یکنند؟ آن‌ها می‌خواهند شوهران خود را بزنند ولی نباید اين کار را 
بکنند. متون مقدس می‌گویند شوهر خدای زن است. و زن می‌داند. که 
ان ففیته‌این کاملا مالعهامیز است: او شوه تخود شوت مش سا 
نیست این حرف‌ها گفته شود. او باید پای همسرش را به رسم احترام 
لمس کند. و وقتی برای او نامه‌ی عاشقانه‌ای می‌نویسد باید در پای 
نامه امضاء کند " کنیز توا" او می‌داند که برده کیست؛ در واقع همه 
رک ی ار وک هر ور ی 
گناه می‌کند. زیرا فکر می‌کند که عملی برخلاف دین خود انجام داده 
است؛ بنابراین او نمی‌تواند همسر خود را بزند. اما دلش می‌خواهد که 
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بشکند» این هم گران تمام می‌شود و خودش هم ناراحت می‌شود» پس 
اين کار فایده‌ای ندارد. آسان‌ترین ارزان‌ترین و اقتصادی‌ترین روش» 
زدن یک شخص است. کشیدن مو پرتاب او به سمت دیوار و کوبیدن 
سرش به دیوار است. این بهترین روش است. او می‌خواهد شوهرش را 
بزند ولی چون اجازه ندارد نمی‌توانده عملی غیراخلاقی است. این 
عقاید را چه کسی بر او تحمیل کرده است؟ شوهران. کشیشان و 
ی 

اگر به یک تیمارستان بروید» افراد زیادی را پیدا می‌کنید که 
موهایشان را می‌کنند؛ این نوع بخصوصی از دیوانگیست. 

و حالا وقتی راهبی از فرقه‌ی جین که موهای خود را می‌کند - که 
واقعاً ناشی از اختلال روانی اوست - مردم جمع می‌شوند و چنین 
مناسبتی را چشن می‌گيرنده می‌گویند: "این یک اتفاق بزرگ است» 
نگاه کنید چه قدیس بزرگی!" و من,چون این افراد را روانی می‌خوانم؛ 
آن‌ها مخالف من هستند. این کاملا واضح است که آن‌ها باید بر ضد 
من باشند. 

در یکی از فرقه‌های مسیحی در"روسیه. فرقه‌ای بود که افراد آن 
اعضای تناسلی خود را می‌بریدند. و جمعیت کثیری جمع می‌شدند. 
آن‌ها روز معینی را برای این کارتعیین می‌کردند. و یکی بعد از 
دیگری عضو تناسلی خود را فطع کرده و روی زمين می‌انداختند. خون 
در همه جا جاری می‌شد و آن هیجان و دیوانگی به افراد دیگری که 
فقط برای تماشا آمده بودنده منتقل می‌شد. و زمانی که جشن به پایان 
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می‌رسید» تعداد زیادی عضو تناسلی روی زمین ريخته بود. این‌ها 
قدیسین بزرگ بودند. 

زنان که نمی‌دانستند چه باید بکننده شروع به بریدن سینه‌های خود 
می‌نمودند» زیرا آن‌ها شکستطمی‌توانستند بپذیرند. 

فقط به خاطر یک 9 گنوی احمتان‌ای اکن است 
صورت بگیرد. و آن ات 0 داری ۳ ۱۳ 
دیگران مشکل سازید. ولی زمانی که به,درون خود می‌روید» تنها 
امکانی که برای طرز تفکر قدیمی ۱۳۳۳ ايد ۳ که 
سعی کنید زندگی را برای خودتان مشکل کنید. به خاطر داشته پاشید. 
جستجوگری که قصد دارد به درون برود باید راحت باشد زیرا فقط 
در حالتی راحت و آرام است که می‌تواند اتفاقی روی دهد. زمانی که 
تحت فشار هستید» هیچ چیز ممکن نیست اتفاق بیفتد. به هنگام فثیار 
و ناراحتی» ذهن آشفته است و شما در فضای آرام و ساکتی قرار 
ندارید. اگر گرسنه باشید. چگونه می‌توانید در آن فضای آرام و ساکت 
قرار بگیرید؟ ولی به مردم این‌طور آموخته‌اند که روزه گرفتن به مراقبه 
کمک می‌کند. 

گاهی روزه گرفتن ممکن است به بهبود وضع سلامتی شما کمک 
کند و مقداری از وزن اضافی‌تان را کاهش دهد. ولی روزه برای مراقبه 
مفید نیست. هنگامی که گرسنه هستید. دایم به غذا می‌انديشید. 


شنیده‌ام کا 
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زوج جوانی برای مشاوره در امر ازدواج به محل اجتماع کشیش‌ها 
رفتند. کشیشی میان صحبت‌هایش, که در ابتدا حالتی جدی داشت. در 
مورد رعایت اصول اخلاقی نسبت به تعدادی از دختران زیبای آن‌جا 
به شوهر تذکراتی داد. شوهر گفت: "پدر شما مرا متعجب می‌کنید "۰ او 
پرسید: "چرا؟". شوهر گفت: "رژیم گرفتن بدین معنا نیست که نتوانم 
نم لیس شاه تاه کن ۱۷ 


افرادی که تمایلات جنسی و یا گرسنگی خود را سرکوب می‌کنند» به 
طور مداوم راجع به آن فکر می‌کنند. و اين بسیار طبیعی است. چگونه 
می‌توان به هنگام روزه بودن مراقبه کرد؟ زیرا دایم لیست غذاهای 
خوشمزه از همه طرف در مقابل دیدگانتان به حرکت درمی‌آید. با 
احساس عطر و بوی غذاهاء برای اولین بار متوجه می‌شوید که 
بینی‌تان نسبت به بوها حساس است,و حس بویایی و چشایی شما 
بیدار شده است. زوزه گرفتن مفید هم هست. احساس می‌کنید که 
دوباره توجه و علاقه‌تانسبت به غذا افزايش يافته و بدنتان تا 
حدودی نسبت به طعم غذاها حتتتاس‌تر شده است. ولی ارتباطی به 
بهتر شدن کیفیت مراقبه ندارد. بنابراین روزه باید در جهت شادی و 
سرزندگی ما باشد و اشتها و سلامتی,را به ما بازگرداند. زمانی که روزه 
هستیم مراقبه برایمان مشکل‌تر از زمانی است که کاملاً سیر هستیم. 
بله» زیاده‌روی در خوردن نیز مشکلاتی را به وجود می‌آورد. و باعث 
می‌شود که شما احساس خوابآلودگی و رخوت کنید. 
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بهترین روش, نگه‌داشتن حد تعادل و اجتناب از افراط و تفریط است. 
احساس ستگینی و خوب‌آلود کل در اين حالت مراقبه آسان‌تر 
می‌شود. در تمام زمینه‌های زندگی باید حد تعادل را نگه داشت. 

راحت و آرام باشید. نیازی نیست که خوّد,را بیازارید.و بی‌جهت به 
این صورت است که می‌توانید به درون بروید. زیرا تنها در چنین سطح 
آرامی از آگاهی می‌توان به عمق بیش‌تری فرو رفت. با حفظ آرامش 
کامل است که انسان می‌تواند به درونی‌ترین مرکز هستی‌اش برود. 
همه چیز به روشی راحت و آرام به پیش برود. توقع زیادی نداشته 
باشد. 

تحت فشار قرار می‌دهد و نگرانتان می‌سازد. در حقیقت بهتر است 
چیزی نخواهید و فقط منتظر بمانید. کافی است که دانه را در قلبتان 
بکارید و به کارتان ادامه دهید و تا فرا رسیدن بهار منتظر بمانید. 
انتظار زیادی نداشته باشید توقع مردم بسیار زیاد است. آن‌ها 
می‌خواهند فورا به نیروان(۳) ساتوری(۵) و سامادی(۶) برسند. 

گاهی اوقات اف اد نادانی نزد من آمده 9 می‌گویند. ما هفت روز اشت 
که مراقبه می‌کنیم ولی هیچ اتفاقی برایمان نمی‌افتد. هفت روز؟ آن‌ها 
هفتاد میلیون زندگی را در جهت عکس مراقبه زندگی کرده‌اند و حالا 
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گویی می‌خواهند خدا و یا مرا متعهد و ملزم سازند. و با لحنی گله‌آمیز 
می‌گویند: "هفت روز گذشته و هیچ اتفاقی نیفتاده اب 9 فقط سه 
روز از اقامتمان باقی مانده است و ما هنوز روشن‌بین نشده‌ایم! ". 

زیاده‌خواه و حریص نباشید. مان عاقلانه‌تر فکر کنید. هر کاری زمان 
می‌برد. انسان باید مراقب باشد که قلب و انرژی‌اش به طور کاملا 
یبا نگدتگر شاهک بافتبازی تسا که گرا شحو رآکید: 
انشه. که تشن مایت متاستربا از و شایشتکی شماست, ان جیرض 
برای شما اتفاق می‌افتد که آمادگی‌اش را دارید. اگر اتفاقی نمی‌افتد. 
فقط بدین معناست که شما آمادگی آن را ندارید. پس سعی کنید خود 
ر آماده سازید. طلب کردن کون به شما تم که بنابراین ده 
خویش را بیش از پیش از آلودگی‌ها بزدایید و تمرکز و مراقبه خود را 
افزايش دهید تا در سکوت و آرامش بیش‌تری قرار بگیرید و خود را 
هر چه بیش‌تر با درونتان هماهنگ سازید و منتظر بمانید. زیرا زمانی 
که قلب و انرژی هماهنگ باشند. خود به خود نتیجه, ثمربخش خواهد 
بود. لزومی ندارد اگر دانه‌ای را کاشته‌اید هر روز خاک را پس بزنید و 
دانه را بررسی کنید که بخواهید بدانید چه اتفاقی برایش افتاده است. 
با این کار دانه را از بین می‌برید. و دیگر آن/ چیزی که انتظارش را 
داشته‌اید اتفاق نمی‌افتد. فقط صبر کنید.«ممکن است برای چند ماه 
چیزی نروید. باید به آن آب و کود داده و ماه‌ها به مراقبت از آن 
بپردازید. پس از آن یک روز صبح زود ناگهان متوجه می‌شوید که 
معجزه اتفاق افتاده است. دانه جوانه زده و دو برگ کوچک از خاک 
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بیرون آمده است. دانه‌ای که قبلاً مخفی و ناپیدا بوده اینک آشکار و 
پیدا شده است. 

این بزرگ‌ترین معجزه در جپان است. دانه‌ای جوانه می‌زند. 
می‌خواهید از شادی به رقص:ذرآیید. 

اما چنین چیزی هميشه در زمان مناستب خودش اتفاق می‌افتد. 

تنها در آن زمان است که می‌توانید به آرامش و سکون دست یابیند. و 
در طول این مره از ار مراد ۱ 
به طور طبیعی اگر بخواهید باغجه‌ای از گل رز داشته باشید؛ ابتدا باید 
تمام خاک را عوض کنید. سنگ‌ها و عاما نها یی را 
باید از خاک بیرون بیاورید. و لازم است که شرایط و فضای مناسبی 
برای محافظت از آن فراهم آید. باید اطراف آن را حصا ۳۳ 
بنابراین برای کاشت و پرورش گل رز چنین تمهیداتی لازم است. 
مراقبه مانند یک گل رز است؛ مهم‌ترین و برجسته‌ترین گل رز گل 
آگاهی انسان. به همین دلیل است که این کتاب به نام راز گل طلایی 
خوانده می‌شود... یک گل رز طلایی. 

شرایط مناسب کدامند؟ و فضای مناسب چیست؟ 

انسان نباید در میان مسائل و امور پوچ زندگی به مراقبه بنشیند. 

شما باید مکانی را برای مراقبه در نظر بگیرید که کیفیت مراقبه‌ی 
شما را بالا ببرد. برای مثال نشستن در زیر یک درخت بیش‌تر به شما 
کمک می‌کند تا اين که در مقابل یک سینما و يا در ایستگاه ترن 
بنشینید. رفتن به مین طبیعت. کنار رودخانه‌ها و میان کوه‌ها و 
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درختان. جایی که هنوز تائو در آن جریان دارده و تپش‌ها و ارتعاشات 
حیات و سرزندگی در همه جا جاری است به مراقبه‌ی شما کمک 
می‌کند. درخت‌ها در حالتی از مراقبه‌ی دایمی قرار دارند. سکوت و 
ناآگاهی مراقبه‌ی آن‌هاست. منظور من این نیست که شما نیز مانند 
یک درخت شوید. شما باید یک بودا بشوید. ولی بودا با درخت وجه 
مشتق کزی دارف آق و نت عم یک دهع افنت بو مانتت: ان از یرم 
حیاتی و شادی و طراوت سرشار است. ولی با درخت فقط یک تفاوت 
دارد. بودا آگاه و هوشیار است. درخت ناآگاهانه در تائوست ولی بودا 
آگاهانه. و این تفاوت بسیار بزرگی است. از زمین تا آسمان. 

ولی اگر در کنار درختی بنشینید و پرندگان در اطرافتان نغمه‌سرایی 
کنند و طاووسی بخرامد و رودخانه‌ای در آن‌جا جاری باشد و یا در 
کنار آبشاری به صدای دلنواز ریزش آب گوش بسپارید به مراقبه شما 
بیش‌تر کمک می‌کند. 

جایی را پیدا کنیك, که دارای طبیعتی بکر بوده و هنوز آلوده نشده 
باشد. اگر نتوانستید چنینمکانی را بیابیده کافی است در اتاقتان 
بنشینید و درها را ببندید. اگر برایتاق آمکان دارد جایی را در منزلتان 
در نظر بگیرید که فقط مخصوص مراقبه پاشد فقط یک گوشه‌ی 
کوچک کافی ااست. ولر/[9؟گگصفتطلط به مراقیه اختصاص 
داده شود. برای اين که هر نوع عملی ارتعاش خاص خودش را به وجود 
می‌آورد. اگر فقط در آن مکان مراقبه کنید. ارتعاشات آن‌جا برای 
مراقبه مناسب خواهد شد. هر روزی که شما مراقبه می‌کنید آن مکان 
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ارتعاشات شما را جذب می‌کند و روز بعد وقتی که وارد آن‌جا می‌شوید. 
اين ارتعاشات به شما باز می‌گردد, و این روی کیفیت مراقبه شما اثر 
قی نارود 

هدف از ایحاد معابد و مساجد و کلیساها همین است. این ایده‌‌ی 
بسیار زیبایی است. این ایده از این جهت,خوبست که ممکن است 
برای همه داشتن مکانی معین,برای عبادت و مراقبه وجود نداشته 
./.. ۳ ۳۵ .. 
به وجود می‌آورد که در محلی مناسب که درختان آن را احاطه کرده و 
در کنار رودخانه و دور از هیاهوست در هر زمانی که اراده کنند» پتوانند 
به مراقبه و عبادت بپردازند و بدانند که کسی مزاحم آن‌ها۳ ۳۳ 
یک مکان مقدس چیزی نیست به جز فضا و شرایط مناسب برای 
انجام مراقبه. اگر احساس می‌کنید عصبانی هستید مراقبه برای شما 
مناسب نیست. زیرا در آن زمان» مراقبه برخلاف جریان انرژی شما 
عمل می‌کند. زمانی که احساس حرص و طمع می‌کنید. انجام مراقبه 
برای شما آسان نیست. ولی لحظاتی وجود دارد که شما می‌توانید 
مراقبه کنید. زمانی که طلوع خورشید را تماشا می‌کنید. ناگهان همه 
چیز در درون شما ساکت می‌شود و شما را از هیاهوی دنیای بیرون 
جدا می‌کند. وقتی احساس خوبی دارید و سلامت هستید و با کسی 
سر جنگ ندارید. لحظه‌ی مناسب برای انجام مراقبه است. وقتی 
دوستی آمده و قلبتان مملو از عشق شده است و یا زمانی که شما و 
همسرتان بسیار شاد هستید. بنشینید و با یکدیگر مراقبه کنید. اگر 
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و و توا و ماو من وا وه ای مساو مدوجو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


بتوانید با محبوب» دوست و يا همسرتان مرأقبه کنید» بالاترین شادی 
را در زندگی تجربه خواهید کرد. 

شرایط مناسب را پیدا کنید. چنین شرایطی می‌تواند پیوسته در اختیار 
شما باشد. ممکن نیست که کسی نتواند شرایط مناسب را پیدا کند. در 
بیست و چهار ساعت. لحظات زیادی پیش می‌آید که می‌توان به 
آسانی مراقبه کرد. زیرا در آن لحظات خودتان به طور طبیعی به درون 
می‌روید. آسمان که پر از ستاره است» روی زمین دراز بکشید و به 
ستارگان نگاه کنید. خود را هماهنگ و متوازن ساخته و پس از آن 
مراقبه کنید. گاهی اوقات خوب است که برای گذراندن تعطیلات به 
کوهستان بروید. ولی با خود رادیو به آن‌جا نبرید. در غیر این صورت 
مثل این است که تمام چیزهای بیهوده را با خود به آن‌جا برده‌اید. و 
وقتی به آن‌جا می‌روید آدرس و شماره تلفن خود را به کسی ندهید. 
وال لزومی ندارد که از منزل خارج شوید. وقتی به کوهستان می‌روید 
برای چند روزی دنیا را فراموش کنید. معنای تعطیلات همین است. 
تعطیلات (۷ 11702 1 ۲0),پاید خاص و مقدس (1۷ 1 ۳0) باشد. 
تنها در این صورت می‌توان چنین نامی بر آن نهاد. اگر مقدس نباشد 
و با مذهب هماهنگ نشود نمی‌توان آن را«تعطیلات نامید. مردم به 
هر کجا که می‌روند. دنیای خود را نیز به همراه می‌برند. 

یک بار با جمعی از دوستان به هیمالیا رفته بودم. مجبور شدم از آن‌ها 
بخواهم از من فاصله بگیرنه زیرا آن‌ها با خود دستگاه ترانزیستوری 
آورده بودند و مجله و روزنامه و کتاب داستان می‌خواندند. و مرتب 
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راجع به همان موضوع‌های همیشگی صحبت یک دناد به آن‌ها 
گفتم: "پس چرا به هیمالیا آمده‌اید؟ شما در منزلتان به اندازه کافی 
راجع به این مسائل صحبت می‌کنید. و حالا باز هم صحبت راجع به 
همان شایعات بی‌اساس را اداّه می‌دهید ". 

زمانی که به محلی زیبا می‌رسیدیم دورتین‌های خود .را برمی‌داشتند 
و عکس می‌گرفتند. اد اه ۱۳ 
زیبایی‌ها را تماشا کنید. دوربین‌هایتان را به,این‌جا نیاورده‌اید که آن‌ها 
هیمالیا را تماشا کنند"" 

اما آن‌ها می‌گفتند: "ما می‌خواهيم آلبومی از مناظر زیبا تهیه کنیم که 
بعدها به یاد آوریم که به چه مکان‌های زیبایی آمده‌ايم . و درست در 
ن لحظه آن‌ها در آن جا حضور نک افشنام زیرا فقط مشغول عکس 
گرفتن بودند. 

خوب است هر از گاهی به کوهستان برویم. منظور من این نیست که 
در آن‌جا زندگی کنید» زیرا به آن‌جا عادت کرده و از بازگشت به دنیای 
عادی وحشت خواهید کرد و این هیچ خوب نیست. روزهای تعطیل 
واقعاً باید روزهایی مقدس باشند. در این صورت است که به هنگام 
بازگشت به میان مردم» تمام آرامش و سکوت و تجربه معنوی 
عمومی چنین حالتی را حفظ کنید. 
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انش پشفادها باس« مان استه صاتی. که کی واقتا رنک 
مراقبه کننده می‌شود. در همه جا حتی در سالن سینما و ایستگاه ترن 
نیز می‌تواند مراقبه کند. 

پانزده سال است که من به طور دایم در حال مسافرت در اطراف 
کشور بوده‌ام و روزها و سال‌های بسیاری را در ترن و هواپیما و 
ماشین گذرانده‌ام» ولی هیچ تفاوتی برای من نداشته است. زیرا انسان 
وقتی که واقعا با منشا .هی خود اتصال پیدا کرده و در آن مستقر 
می‌شوده هیچ چیز نمی‌تواند بر او تأثیر بگذارد. ولی اين مورد شامل 
حال مبتدیان نمی‌شود. 

برق نمی‌تواند صدمه‌ای به او وارد سازد و حتی برایش بسیار خوب 
است و موجب سلامتی و سرزندگی‌اش می‌شود. اما تا وقتی که درختی 
کوچک , طریف 1 )/یک کودک و با کاو - حیوانی که تا این 
باشد و با حتی موجب نابودی‌اش شود. 

پیشنهادات "لاتوتسو" در آغاز گه می‌خواهید کارتان را شروع کنید 
بسیار مهم انشتیه بدین معنا. که دهن باید از تمایلات پوچ و بیهوده 
وقتی که می‌خواهید مراقبه کنید» زنگ تلفن را قطع کرده و خود را از 
قیود آزاد کنید. یادداشتی روی در بگذارید که مشغول مراقبه هستید و 
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برای یک ساعت کسی مزاحمتان نشود. و وقتی به اتاق مخصوص 
مراقبه می‌روید کفش‌هایتان را درآوریده زیرا روی زمین مقدسی قدم 
می‌گذاربد. نه تنها کفش‌ها بلکه هر چیژی را نیز که ذهنتان را به خود 
مشغول ساخته است به طور.آگاهانه بیرون از اتاقق به جاي بگذارید و 
با دهن خالی وارد اناق شوید. انسان« ی تواند یک ساعت از بیست و 
چهار ساعت را به خود اختصاصدهد و بیست و سه ساعت باقی.مانده 
را صرف افکار آرزوهاء جاه‌طلبی‌ها» برنامه‌ریزی‌ها و حرفه‌ی خویش 
کند. فقط یک ساعت را صرف خود کنید. و در نهایت درخواهید یافت 
که فقط همین یک ساعت را از دست ندادهق زندک 0 وزند. و 
پیست و سه ساعت دیگر را کاملا به هدر داده‌اید. 

همچنین افکار نباید روی انجام صحیح مراقبه متمرکز گردد. 

دومین موردی را که باید به خاطر بسپارید این است که ذهنتان,را 
برای انجام صحیح مراقبه زیاد مشغول نکنید. زیرا این فکر که انسان 
باید به حالت بخصوصی بنشیند. خود یک اشتغال فکری به وجود 
می‌آورد. اگر بتوانید به آن حالت بخصوص بنشینید خوب است ولی اگر 
فکر شما را بی‌جهت به خود مشغول کرده است. کنار بگذاریدش. برای 
مثال» نشستن به حالت لوتوس کامل برای کسانی که یک عمر روی 
صندلی نشسته‌اند مشکل است. زیرا ساختمان عضلانی. بدن آن‌ها 
طوری است که پاهایشان به خواب رفته و موجب ناراحتی‌شان 
می‌شود. و دایما مجبور می‌شوند که به آن‌ها توجه کنند. بنابراین 
نیازی نیست که با زحمت به حالت لوتوس بنشینید. اگر نشستن در 
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این حالت برایتان مشکل است می‌توانید به حالت دیگری بنشینید ولی 
اگر لوتوس برایتان راحت است بسیار هم خوب است. 

اگر نستن روی زمین برایتان مشکل است. می‌توانید روی صندلی 
بنشینید. مراقبه از صندلی نمی‌ترسد (صندلی نمی‌تواند مانعی برای 
انجام مراقبه باشد) و در هر جایی می‌تواند اتفاق بیفتد. 

همین چند روز پیش رینو(۷) از من سوّال کرد: "آیا روشن‌بینی 
می‌تواند روی اسب چوبی اتفاق بیفتد؟ . 

بلهه حتی برای اسب چوبی هم می‌تواند اتفاق بیفتد! نیازی نیست که 
در این مورد نگران باشید. 

بنابراین لائوتسو می‌گوید: افکار نباید روی انجام صحیح مراقبه 
متمرکز گردد. 

فقظ کاف ات کم دق کیت ابا ریاد نگرات از تسوت که [ن 
ستون فقرانتان صاف است و یا سرتان/ در امتداد ستون فقراتتان قرار 
دارد و یا این که آیا,چشمانتان دقیقاً همان‌طور است که لائوتسو انتظار 
دارد؟ چشمان شما و لائوتسو با یکدیگر فرق دارند. شما چشمان 
چینی‌ها را دیده‌اید. در واقع به نظز می‌رسد که آن‌ها هميشه نوک 
بینی‌شان را نگاه می‌کنند. چشمانشان فقط نیمه‌باز است. زمانی که من 
به یک چینی سانیاس می‌دهم. به,هنگام نگاه کردن به درون 
چشمانشان دچار مشکل می‌شوم. 

چشم شما با آن‌ها فرق دارد. اصولا چشم هر کس با دیگری تفاوت 
دارد بنابراین فکرتان را با این مسائل جزئی مشغول نکنید. این‌ها فقط 
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پیشنهاد هستند. آن‌ها را بفهمید و جذب کنید. سعی کنید راه خود را 
پیدا کرده و سپس به راهتان ادامه دهید. نکته اصلی که باید به خاطر 
بسپارید این است که شما باید 8 آسوده باشید. 

اگر زیاد سخت بگیرید این خطر وجود دارد که بر انجام صحیح 
مراقبه تمرکز کنید. اين بدان معنا نیست که,هیچ‌گونه زحمتی نکشید 
اما روش صحیح آن است که فاصله‌ای مساوی میان بودن و نبودن 
حفظ شود. 

انسان باید دقیقاً میان تعادل قرار بک تال ۱۵ 
منفعل می‌شوند. اگر بسیار فعال شوند» موجب به وجود آمدن اضطراب 
و سرعت و در نتیجه بی‌قراری می‌شوند و اگر بسیار منفعل شوند. دچار 
سستی و رخوت و تن‌آسایی می‌شوند. باید سعی کنید متعادل باشید. 
ملاک اصلی که باید در نظر گرفته شود زیستن میان این دو حالت 
است. در خوردن و خوابیدن افراط نکنید. در عين حال به خود نیز 
گرسنگی ندهید و بیش‌تر از آن حدی که نیاز دارید نخوابید. به خاطر 
داشته باشید که هميشه حد تعادل را حفظ کنید. زیاده‌روی مردود 
است اصولاً هر نوع افراط و تفریطی باید کنار گذاشته شود. زیرا ذهن 
فقط در میان این ده حالت است که در وضعیتی از آرامش و آسایش 
ی 9 

اگر شخص بتواند با هدف به بی‌هدفی نایل گردد. به کمال مطلوب 


داست نافتا. اشتا: 
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اگر انسان بتواند به چنان تعلالی برسد» که میأن سعی کردن و سعی 
نکردن» هدف داشتن و بی‌هدفی» بودن و نبودن» ذهن و بی‌ذهنی و 
عمل و بی‌عملی... زندگی کند. به نتیجه رسیده است. 

اگر انسان بتواند با هدف به بی‌هدفی, و با سعی به تسلیم و با عمل 
به بی‌عملی برسد آن‌گاه به هدفش دست یافته است. بنابراين شخص 
باید خود را از وابستگی و سردرگمی رها ساخته و به روشی کاملل 
مستقل عمل کند. 

این اساس کار است. آن‌گاه شخص می‌تواند به جریان امور سپرده 
شود و با آن به پیش برود. به علاوه شخص باید مراقب باشد که 
قربانی دنیای مکار نشود و فریب آن را نخورد. دنیای فریبکان مکانی 
است که در آن پنج نوع اهریمن پلید خود را سرگرم می‌کنند. برای 
مثال: شخص پس از مستقر شدن, بیش‌تر به هیزم خشک و خاکستر 
سرد می‌اندیشد و کم‌تر بهبهار نشاطانگیز در روی سیاره باعظمت 
زمین نظر دارد. 

به خاطر داشته باشید که,بزرگ‌ترین مشکل برای یک شخص 
مذهبی این است که زیاد جدی و غمگین و یا منفی نباشد زیرا 
معمولا افراد مذهبی داراطف الکو صیات‌ههستند. آن‌ها بهار را به 
کلی فراموش کرده و فقط به خاکستر ,سرد فکر می‌کنند. آن‌ها از 
تعادل خارج شده‌اند و کم‌تر به بهار نشاطانگیز در روی سیاره‌ی 
باعظمت زمین فکر می‌کنند. 
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انسانی که به معنای واقعی مذهبی باشد. هرگز خشک و جدی نیست 
بلکه شوخ‌طبع و صمیمی است.,اگرچه کاملاً خود را وقف کارش 
می‌کند. ولی هرگز اين را دلیل برتری خود نسبت به دیگران نمی‌داند 
و بسیار متواضع است. چنین فردی می‌تواند با باد و باران به رقص 
درآید و به روی کودکان لبخند بزند..او در هر شرایطی احساس راحتی 
می‌کند. اين به معنای رها شتن, از نفس است. این نفس است که 
باعث می‌شود انسان خشک و جدی شود. 

بدین طریق انسان به دنیای تاریکی فرو می‌رود. اگر زیاد جدی 
باشید» وارد دنیایی منفی و تاریک می‌شوید. انرژی در آن‌جا سرد و 
بی‌روح» و تنفس خشن و ناقص است. تصاویر بسیاری که حاکی از 
ضعف و زوال است. خود را ظاهر می‌سازند. 

به خاطر داشته باشید قرار نیست که شما انسانی سرد و ثامهریان 
شوید. شما قدیسین خود .را چنین می‌بینیله آن‌ها مطلب. را درست 
درک نکرده‌اند. خونسرد و آرام باشید ولی هرگز سرد و نامهربان 
نباشید. این دو کاملا با یکدیگر فرق دارند. زمانی که کسی را خونسرد 
کهآ با گس ی اما و اش اس فاد 
می‌کنيم. و هنگامی که می‌گویيم چیزی گرم است. آن را با سردی و 
بی‌حسی مرگ مقایسه کرده‌ایم. گرم بودن با سردی مرگ مقایسه 
می‌شود. و خونسردی با حرص شدید و احساسات تند نسبت به زندگی 
شا توق ی که اقا ماش الم یی اس زیر 
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عاری از شهوت و حرص است. و در عین حال گرم است. زیرا غمگین 
و خشک و جدی نیست. 

اگر انسان برای مدتی طولانی در این مرحله باقی بماند. وارد دنیای 
گیاهان و سنگ‌ها می‌شود. 

اگر بیش از حد سرد و نامهربان باشید» دیر يا زود تبدیل به یک 
صخره شده و آگاهی خود را از دست می‌دهید و از موقعیت انسانی 
خود تنزل می‌کنید. از نظر من بسیاری از افراد مقدس‌مآب حالت 
انسانی خود را از دست داده‌اند. آن‌ها برتر از انسان نشده‌اند» بلکه در 
مرتبه‌ای پایین‌تر از انسان قرار گرفته‌اند. آن‌ها متعلق به دنیای 
صخره‌ها و سنگ‌ها هستند. 

دام‌های زندگی نباید انسان را از مسیر خود منحرف سازند. در آغاز 
رسیدن به مرحله‌ای آرام چنین اتفاقی روی می‌دهد. ناگهان قید و 
بندها و علایق گوناگون» خود را آنیکا/ می‌سازند. انسان می‌خواهد از 
این موانع عبور کند, اما نمی‌تواند. بنابراین تسلیم آن‌ها می‌شود و 
گویی با این عمل تسکین می‌یابد. 

در این‌جاست که روان‌کاوی به خطا رفته است. روان‌کاوی» روش 
تداعی آزاد انديشه شده لاف گر منجهه فکر دیگر می‌شود و 
این می‌تواند تا ابد ادامه یابد. انسان می‌خواهد جریان فکر را متوقف 
سازد ولی افکار از هر سر اوط و لکنند. آن‌ها مانند ابرهایی 
می‌شوند که حتی گوشه‌ای از آسمان را نیز خالی نمی‌گذارند. و زمانی 
که فکرها زیاد می‌شوند. شما از روی غریزه با آن‌ها مبارزه می‌کنید. 
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زیرا در کتاب‌ها خوانده‌اید که مراقبه به معنای لافکری شتا وب 
هرگز نمی‌توانید از راه مبارزه به, لافکری برسید. اگر با افکار خود 
بحنگید» اک می‌خورید زیر همان مبارزه سبب کته تما 
می‌شود. شما با سایه‌ها نمی‌توائید بجنگید در غیر این صورت شکست 
می‌خورید. نه به دلیل این که سایه‌ها قدزتمند هستند. بلکه به این 
دلیل که آن‌ها وجود ندارند. و جنگ با چیزی که وجود ندارد چگونه 
می‌تواند برای شما پیروزی به آرمغان بیاورد؟ افکار سایه‌هایی بیش 
نستنده پس با آن‌ها بارژه تکنید, 

اگر جنگ را کنار بگذارید. راهی دیگر به روی شما گشوده می‌شود و 
این همان روشی است که روان‌کاوی برگزیده است. بدین طریق که 
اجازه دهید افکار به جریان خود ادامه دهند. و آن‌ها را تا هر کحا که 
می‌روند همراهی کنید. این همان روش تداعی آزاد اندیشه للالتب‌هر 
فکر به فکر دیگری منجر می‌شود. و این همچنان ادامه پیدا می‌کند. و 
در نهایت موجب نوعی آرامش می‌شود. به همین دلیل افراد پس از 
که این‌طور نیست. آن‌ها فقط جنگ را متوقف کرده‌اند زیرا زمانی که 
می‌جنگید تحت فشار قرار می‌گیرید. ولی اگر جنگ را متوقف کنید. 
فشارها از میان می‌روند. با از میان رفتن فشارها احساس می‌کنید که 
بهبود یافته‌اید. 


۳۶ 


و و او و ماو من وا ی او مساو مه دوجو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


ملانصرالدین کفش‌هایی تنگ به پا می‌کرد و در تمام روز از تنگی 
آن‌ها شکایت می‌کرد و عصبانی بود. 

روزی از او پرسیدند: "چرا کفش‌هایت را عوض نمی‌کنی؟ مگر کسی 
تو را مجبور کرده است که آن‌ها را بپوشی و هر روز شکایت سر دهی؟ 
می‌توانی کفش دیگری بخری . 

او گفت: "هرگز چنین کاری را نمی‌کنم . 

۱9 

او گفت: "بعد از تحمل یک روز رنج و تقلا به خاطر تنگی 
کفش‌هایم وقتی به خانه می‌رسم» آن‌ها را به کناری پرتاب کرده و در 
رختخوابم به استراحت می‌پردازم. اين تنها مایه تسلی من است و 
احساس بسیار خوبی به من می‌دهد!". 


وقتی شما با افکارتان می‌جنگید ولی نمی‌توانید موفق شوید. به ناچار 
خود را رها کرده و,اجازه می‌دهید افکارتان به جریان خود ادامه دهند. 
و شما نیز آن‌ها را همراهی,می‌کنید. دراين هنگام شما احساس خوبی 
پیدا می‌کنید. و تمام رمز و راز روان‌کاوی در همین است. تحلیل روانی 
هرگز کمکی به شما نمی‌کند. چون دست از مبارزه برمی‌دارید احساس 
راحتی می‌کنید. 

لائوتسو می‌گوید» هیچ‌یک از این دو روش درست نیست. نیازی 
نیست که با فکرها مبارزه کنید و یا اجازه دهید آن‌ها ادامه پیدا کنند و 
شما آن‌ها را همراهی کنید» کافی است که فقط یک ناظر باشید. 
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این بدان معناست که ارباب» خدمتکار شده است. 

اگر انسان در این مرحله به مدتی طولانی ساکن شود. وارد دنیای 
آرزوها و تخیلات غیرواقعی می‌شود. 

شما باید ارباب باشید نه خدمتکار. و نظازه‌گر بودن به معنای ارباب 
بودن است. فقط آرام و ساکت فکرها را نظاره کنید. اجازه دهید.بیایند 
می‌روند و به زودی شما به نقطه‌ای می‌رسید که فکرها به تدریج کم 
می‌شوند و بالاخره روزی شکاف و فاصله‌ای ایجاد می‌شود و تمام 
در میان ارواح سرگردان می‌یابد. چنین ارواحی اگرچه ممکن است,در 
میان زیباترین کوه‌ها به گردش درآمده و9 از باده ماه» گل‌ها و میوه‌ها 
لات ببرند و در لابلای درختان مرجانی رنگ و علفزارهای 
جواهرنشان به تفریح بپردازنده ولی بعد از آن پاداشی که نصیبشان 
ها توت پایان می‌یابد 9 بار دیگر تولد یافته و به دنیای آشفته 
بازمی‌گردند. 

اگر در مراقبه موفق شوید» در بهشت و در سروری ابدی تولد خواهید 
یافت» وال سرگردان می‌شوید. که در تائوئیست ۳ را بدترین حالت 


۳۷ 


موه و و و ماو من وا وه ای موی هجو ورو وزو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


روح یک شاعر» روحی سرگردان و خیالی است که ناشی از قوه تصور 
است. حتی اگر در مراقبه موفق هم نشوید چیزی به دست آورده‌اید. و 
می‌برید. ولی دیر یا زود انرژیی را که از مراقبه به دست آورده‌اید از 
دست می‌دهید و ناچار می‌شوید که دوباره به دنیای آشفته بازگردید. 

به خاطر داشته باشید اگر در مراقبه موفق شوید. شادی ابدی نصیبتان 
خواهد شد. ولی حتی اگر موفق نشوید. از لحظاتی شاعرانه و 
شادی‌بخش برخوردار خواهید شد. افراد ناموفق» شاعر و افراد موفق. 
روشن‌بین می‌شوند. شعرا لحظاتی شاعر می‌شوند ولی روشن‌بینان 
شاعرانی ابدی هستند. 

به خاطر همین است که گاهی اتفاق می‌افتد که بعد از مدت کمی 
مراقبه آن را رها می‌کنید. زیرا خیال می‌کنید احساس خوبی را که از 
مراقبه با ۳ ۱ 8 تمام آوچچیزی است که باید کسب 
می‌کردید. در نظرتان درخت‌ها سبزتر و کل‌سرخ‌ها گل‌گون‌تر 
می‌شوند. عشق به نحو زیبایل در همه جا جاری می‌شود. اتفاقات 
جدیدی روی می‌دهد. با خود مي‌گویید. دیگر چرا به خود زحمت 
بدهیم؟ اما به زودی انرژیی را که در اثر مراقته به دست آورده بودید. 
از دست می‌دهید و تبدیل به روح سرگردان می‌شوید. این همان 
مراقبه نیز اگر کامل نشود همان عمل را انجام می‌دهد. 
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وقتی تصمیمی می‌گیرید. تعهدی را می‌پذیرید. باید تا آخر آن را ادامه 


دهید. این یک مبارزه است. آن را بپذیرید و به زیباترین سفر خود که 
جستجویی درونی است بروید و ر میان راه توقف نکنید. فقط 


زمانی توقف کنید که به مرکز 


۵ رسیده باشید. 


۳۸ 


۳۸ 


۳۳ 


اگوست 
۱۹۸ 


۳۹ 


عشق تنها دوست شسماست 


اولین سژال: بهاگوان» هنکامی که خود را درمان می‌کردم اوقات 
بسیار زیادی را به دعا می‌گذراندم. سال‌ها بعد که بهتر شدم 
هرگز نفهمیدم آیا در اثر معالجه و با دعا بود که بهبود یافتم؟ به 
عنوان یک درمانگر مایلم دیگران را به دعا وادارم ولی خجالت 
می‌کشم. 


" سادآناندا»(۸) عشق,شفابخش است. به جز عشق هیچ طبیب 
دیگری در جهان وجود ندارد. هميشه عشق است که شفا می‌بخشد. 
زیرا عشق انسان راکامل می‌کند, عشق شما را با جهان آشتی 
می‌دهد. بیگانگی را از میاق برمی‌دارد و شما را جزتی از هستی 
می‌سازد. پس از آن شما از جهان جدا نبوده بلکه وجودتان کاملا لازم 
و موّثر خواهد بود. عشق باعث می‌شود که احساس کنید مورد نیاز 
هستید. و همین مورد نیاز بودن بزرگ‌ترین نیاز انسان است. هیچ چیز 
دیگری نمی‌تواند به اين نیاز بزرگ پاسخ دهد. تا وقتی که احساس 
نکنید در این جهان هستی سهیم بوده و دارای نقشی هستیده و اگر 
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نباشید کمی از هستی کاسته می‌شود. و هیچ چیز دیگری نمی‌تواند در 
این جهان جای شما را بگیرد» نمی‌توانید سالم و کامل باشید. دعا 
بالاترین نوع عشق است. عشق اگر گل باشد. دعا بوی خوش آن 
است. عشق قابل ریت است ولی دعا را نمی‌توان دید. عشق میان دو 
انسان اتفاقی می‌افتد ولی دعا ارتباطی میان, موجودی تجسم‌نيافته و 
بی‌شکل و وجودی کامل است. دعا جنبه نامحدود عشق است. 

اگر بتوانید دعا کنید» به هیچ درمانگر دیگری نیاز نخواهید داشت. 

ما از این جهت به درمان نیاز داریم که دعا از یادمان رفته است. 
زمانی که دعا زنده و جاری بود و مردم با حس عمیقی از قدرشناسی 
میرقصیدند و آوازهایی در ستایش خدا می‌خواندند. و سرشار از 
جذبه‌ی هستی می‌شدند و تنها از بودن خود و زندگی در اين جهان 
خرسند و سپاسگزار بودنده و زمانی که از شدت عشق و شادی اشک,از 
چشمانشان جاری می‌شد و از عمقی وجودشان آواز می‌خواندنده انسان 
هرگز به درمان و طب نیازی نداشت. 

درمان» یک نیاز جدید و جانشینی ضعیف برای دعاست. روان‌کاوی 
جانشینی بسیار ضعیف برای مذهب است. ولی زمانی که به بهترین 
دسترسی ندارید. ناچاراً به کم‌تر از آن و یا هر چیزی که در دسترس 
قرار دارده اکتفا می‌کنید. زیرا اغلب معابد و کلیساها فاسد و سیاسی 
قذوانت آغلي متاهب او وجرد کقیشاه آلوده قله تراسا نا 
مانده است و هیچ‌کس از او حمایت و مراقبت نمی‌کند. آن زمینی که 
او قرن‌ها روی آن ایستاده بود از میان رفته» او تا عمق دوزخ تنزل 


و و او و ماو من وا وه او هساو مه دوجو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


کرده و احساس بی‌ريشه بودن می‌کند. روان‌کاوی جانشینی است که 
کمی به شما ريشه می‌دهد و زمین کمی که بتوانید روی آن بایستید. 
ولی با دعا قابل مقایسه نیست زیرا یک روان‌کاو خود نیز نیازمند 
انسته او نی به اتتاژفی پیمازش تاشالم اسخد آن‌ها فقط از نظر داتفن 
با یکدیگر تفاوت دارند که اين تفاوتی را ایجاد نمی‌کنده زیرا این 
تفاوت مربوط به هستی نیست. اگر تفاوتی میان آن‌ها وجود داشته 
باشد» کمّی است نه کیفی. روان‌کاو و بیمارش هر دو سرنشین یک 
در زمان‌های قدیم انسان‌هایی بر روی زمین زندگی می‌کردند که با 
دیگران تفاوت داشتند. بودا و مسیح تنها حضورشان باعث شفا می‌شد 
زیرا آن‌ها خود شفایافته و سالم و کامل بودند. سلامتی آن‌ها مسری 
بود. درست همان‌طور که بیماری‌ها مسری هستند. سلامتی نیز 
مسری است و می‌توان آن زا از انرژی شفابخش دیگران دربافت کرد. 
ولی اين در مورد زوان‌کاوان صدق نمی‌کند. آن‌ها مسائل شما را تا 
حدودی از راه عقلانی حل کرده و مشکلاتتان را ریشه‌یابی می‌کنند. 
اگرچه با شناخت گفل! کمی بهتر شده و لاقل در 
ناآگاهی باقی نمی‌مانید ولی یافتن علت ,پیماری کمکی به شما 
نمی‌کند. وقتی شما رنج می‌کشیده زوان‌کاو برای شما روشن می‌کند 
که به خاطر مادر و یا نحوه تربیت و یا از دوران کودکی‌تان رنج 
می‌برید. این کمی حال شما را بهتر می‌کند چون متوجه می‌شوید شما 
علت بیماری نبوده‌اید بلکه مادرتان و یا دیگران در این امر دخالت 
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داشته‌اند و هميشه کسی پیدا می‌شود که شما بتوانید او را مقصر 
بدانید. روان‌کاوان مسئولیت را از روی دوش شما برداشته و به دیگری 
منتقل می‌کنند و بدین ترتیب باعث می‌شوند که شما سبک شوید ولی 
مشکل هنوز در جای خودط است. صرفاً با یافتن علت بیماری 
نمی‌توانید آن را از بین بط 

در این مورد دیدگاه لکلا متفاوت است. در واقع مذهب 
تقصیر را به گردن دیگران نمی‌اندازده بلکه شما را وادار می‌سازد که 
برای اولین بار در زندگی احساس مسئولیت کنید. روان کاوی فقط یک 
مرهم و نوعی رشوه دادن است. و با مقصر شناختن دیگران نفس را 
تقویت کرده 9 ارضاء ی کب ولی این بازی خطرناکی ار زیر شما 
نمی‌کنید. و اين بزرگ‌ترین فاجعه‌ای است که در اين زماق با,آن 
مارکین مد انیت که ای ظیفاي وساکار قاری سول 
تمام نابسامانی‌ها و رنج‌های شماست. و شما خود مسئول نیستید. و 
فروید عقیده دارد که ساختار اقتصادی مسئول چبین وضعی ثیست 
کشیش و کلیسا به شما القاء شده است باعث تمام رنج‌ها و 
این یک بازی قدیمی است. در گذشته آن را "بازی سرنوشت" 


می‌خواندند. سرنوشت را مسئول می‌دانستند نه شما راء این همان بازی 
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موه و او و ماو من وا وه او مساو مدوجو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


قدیمی است که آن را با اسامی و عناوین جدیدی به کار می‌برند. اما 
کار خی انش که ها مر یت اه نام االو 
می‌کند که کمی شادتر شده است ولی هیچ چیز تغییر نمی‌کند. دیر یا 
زود آن شادی نیز از بين می‌رود» زیرا علت بیماری همان‌جا که بوده 
باقی می‌ماند. آن جراحتی که در شماست باقی می‌ماند. اين‌که چه 
کسی این جراحت را در شما به وجود آورده است اهمیتی. ندارد و 
مقصر دانستن مادرء پد جامعه و يا کلیسا چیزی را تغییر نمی‌دهد. و 
زخمتان هر روز بزرگ‌تر عمیق‌تر و چرکی‌تر می‌شود. برای لحظاتی 
حالتان کمی بهتر شده و سبک‌تر می‌شوید» زیرا احساس مسئولیت 
نمی‌کنید و فقط خود را یک قربانی می‌دانید. می‌توانید برای خود 
احساس دلسوزی و تأسف کنید و از کسانی که موجب رنجش شما 
شده‌اند عصبانی شوید. اما با این روش نمی‌توان خود را متحول 
ساخت. زخمتان هنوز بهبود نیافته و هزروز به رشد خود ادامه می‌دهد. 
زیرا برای آن مهمبنیست و اصولا فرقی به حالش نمی‌کند که شما 
درباره‌اش چگونه می‌انديشید: 

دیدگاه مذهب کادا/۳۳6 باعث می‌شود شما احساس 
مسئولیت کنید. مذهب مخالف نفس شمابت. می‌گوید: "این تو 
هستی که مسئول انتخاب الگوی معینی: از زندگی هستی. الگوهای 
دیگری نیز وجود داشتند. هی ۲ گمیل نشده است. . بودا در 
همان جامعه‌ای متولد شده بود که دیگران در آن رنج می‌بردند. او در 
همان شرایط به مرحله سرور کامل رسید. بنابراین جامعه نمی‌تواند 
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یهودا(٩)‏ و دیگران متولد شده بودند. ولی مسیح به آگاهی الهی نایل 
و مسئولیت دو روی یک سکه‌اند. اگر آمادگی پذیرش مشئولیت را 
ندارید. هیچ‌گاه آزاد نخواهید بُوّد.. و در اسارت باقی مانده و برذه‌ی 
دیگران می‌شوید. 

روان کاوی باعث می‌شود خود را در اسارت ببینید و هرگز نمی‌تواند به 
شما کمک کند. دعا باعث آزادی شما معا بعظ هب و 
مفهومش این است که شما مسئول هستید و راه معینی را در زندگی 
انتخاب کرده‌اید. بنابراین نیازی نیست که در مورد آن وسواس به خرج 
دهیدد. اکز آن را نمی‌شتندیده. مي‌توانید رهایشن کنید.. این #کا رد 
کردن تمام بیهودگی‌های زندگی فقط در یک لحظه ادارک و 
هوشیاری. به نقطه‌ای می‌رسید که با خود می‌گویید: "بار این زندگی را 
من به دوش می‌کشم و اگر آن را دوست ندارم لزومی ندارد به اين 
وضع ادامه بدهم. سرنوشت. جامعه. کلیسا و يا هیچ‌کس دیگر 
نمی‌تواند این شیوه از زندگی را به من تحمیل کند". جوهر درونی شما 
از قید هویتتان رها می‌شود. هویت شما مانند جامه‌ای است که 


می‌توانید آن را تغییر دهید و يا در هر لحظه که بخواهید عریان شوید. 
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و و وا و ماو من وا وه ای مساو مدوجو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


روح شما در هر لحظه می‌تواند عریان شود. و در آن لحظه شما شفا 
دعا طریقه نهایی رها کردن تمام هویت‌ها چون مسیحیت هندو 
جین» بودیسم» آلمانی. انگلیسی 9 سرخپوست انشا دعا روش کنار 
گذاشتن تمام متعلقاتی است که مربوط به هویت شخص می‌شود. دعا 
فقط پاک و ساده زیستن و خالص بودن انستت: در حالت خلوص و 
کاملا برهنه انیتات 9 تمام لباس‌هایتان ر بیرون آورده 9 داشتنی‌هایتان 
آموخته 9 ۳ تعلیم داده‌اید از دست می‌د هید 9 ناگهان به تاکن 9 
بی‌آلایشی قبل از تولاتان می‌شوید و این هویت راستین شماست که 
به شادابی شبنم صبحگاهی و درخشندگی ستارگان در شبانگاه. به 
شکوه گل‌ها و درخت‌ها 9 به سادگی 9 یآ شم کودکان: حیوانات 9 
شادی سر تعظیم فرود می‌آورید... شما فقط از روی حق‌شناسی سر 
فرود می‌آورید ولی به قصد خاصیٌ تعظیم نمی‌کنيد. بلکه فقط به 
خاطر این که می‌بینید بدون هیج‌گونه دلیلی چنین سرور نامحدودی بر 
آن ر خودتان کمن نک ده‌اید» در چنین حالتی چگونه می‌توانید از 
میتی کلش: شتیت بهستی ایراز اسان تحنند ردو اي رما سم ‌اخشار 
سر خود را فرود آورده و تسلیم می‌شوید. شما در سکوت کامل روی 
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زمین دراز می‌کشید و قلبتان از روی وجد به لرزش و تیش درآمده و 
ریتم نفس‌هایتان تغییر کرده و ,آهنگ آن عوض می‌شود و تمام 
انرژی‌تان به رقص درآمده و جاری می‌شود. شما با هستی هماهنگ 
که در کلیساها و معابد انجام می‌نبود: کار آن‌ها طوطی‌وار است و 
حالتی رسمی دارد و ارتباطی باءدعای واقعی ندارد. چنین دعایی شفا 
سادآناندء حق با شماست. سوالی که در ذهن شما به وجود.آمد بسیار 
پراهمیت است. می‌خواهید بدانید از راه دعا و با درمان شفا یافته‌اید؟ 
شما به وسیله‌ی دعا شفا یافته‌اید. و درمان به هیچ‌کس کمک 
نمی‌کند. حداکثر می‌تواند شما را با جامعه هماهنگ :. ۳ 
باعث می‌شود که با خود هستی هماهنگ شوید. جامعه را انسان 
می‌سازد و ارزش آن را انسان تعیین می‌کند. از این‌رو ارزش‌ها در 
نادرست و مردود است. ارزش‌ها را انسان به وجود آورده است. 

درمانی در خدمت جامعه‌ای است که شما در آن زندگی می‌کنید. 

تو می‌خواهی برخلاف عرف جامعه عمل کنی و کمی طفیانگر 
شده‌ای. جامعه به تو برچسب زده و تو را بیمار می‌خواند. این روش 
بسیار قدیمی و خطرناک‌ترین حقه‌ای است که جامعه در حق افرادی 
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و و توا و ماو من وا وه او هساو مه دوجو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


که با او همسو نیستند اعمال می‌دارد. در گذشته این‌گونه افراد را 
گناهکار و مستحق جهنم می‌دانستند. آمروزه این روش قدیمی شده و 
جامعه شما را با برچسبی جدید محکوم می‌کند. او به جای گناهکار 
شما را بیمار روانی می‌خواند. 

در اتحاد جماهیر شوروی هر گاه کسی با کمونیسم مخالفت کند و 
درباره‌ی زندگی» هستی و جامعه نظر متفاوتی داشته باشد» فورا اعلام 
می‌کنند که او دچار اختلال روانی شده است. این عمل. جامعه را قادر 
می‌سازد که بیمار روانی را تحت کنترل خود درآورد. به او شوک 
الکتریکی و انسولین می‌دهند و او را روانه بیمارستان روانی می‌کنند. 
ها کناهت ای ایی اس که کی فکرین رابت کار تک وراه سا مسفن 
نظام اطاعت نکرده است. به دلیل نافرمانی» جامعه او را وادار می‌سازد 
که عقیده‌ی_خود را تغییر دهد. آن‌ها او را در بیمارستان نگهداشته و با 
او مانند یک بیمار روانی رفتار می‌کنندء این عمل بسیار اهانت‌آمیز و 
تحقیرکننده است. ولی چنین اعمالی کم و بیش در تمام جهان انجام 
شده است. 

هرگاه دیدگاه کسی با شما تفاوت داشته باشد و بخواهد به روش خود 
زندگی کند. و از قید و بندهایی که شما به او.تحمیل کرده‌اید خود را 
برهاند. او را دیوانه می‌خوانید. مسیح»و.منصور را دیوانه می‌پنداشتند. 
سقراط را برای جامعه خطرنا ۳و می‌گفتند فوراً باید او را 
بکشید. امروزه جامعه می‌تواند بدون کوچک‌ترین عذاب وجدانی 
اين‌گونه افراد را از بین ببرد. در حقیقت روش جامعه حساب شده 
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است. ابتدا شخص را محکوم می‌کند و سپس او را از میان برمی‌دارد. 
اگر کسی را بدون زدن برچسبی پکشید. احساس گناه می‌کنید. برای 
اجتناب از گناه او را دیوانه می را راحت‌تر بتوانید او را از میان 
بردارید. 

ما اکنون با استفاده از تکنولوژی و شستشوی مغزی, دهن افراد را 
کاملا در اختیار می‌گيریم تا از نظام موجود در جامعه پیروی کنند. حال 
 .‏ 9۳ 9۵ . . 
درمان - به اصطلاح درمان - در خدمت جامعه استقرار يافته ,کنونی 
است؛ در خدمت مرگ و گذشته است. 

دعا در خدمت کسی نیست؛ آزاد است. دعا راهی برای ارتبام ۳۹۹۳ 
هستی است؛ ارتباط با کل عملی مقدس است. 

شما می‌گویید: "به هنگام درمان خویش بیش‌تر وقت خود را به دعا 
می‌گذراندید. و به مرور حالتان بهتر شده است. هرگز نفهمیدم دعا 
حال مرا پهتر کرده است يا مداوا؟". 

بقیناً دعا شما را بهبود بخشیده است. 

می‌گویید: "به عنوان یک درمانگر مایل بودم دیگران را نیز به دعا 
وادارم ولی خجالت کشیدم". من می‌توانم شما را درک کنم. در اغلب 
جوامع کنونی» دعا کلمه‌ای ناخوشایند و زشت شده است. صحبت از 
دعا و خدا خجالت‌آور است. مردم فکر می‌کنند شما کمی غیرعادی» 
دیوانه و یا چیزی شبیه به آن شده‌اید و مشکلی پیدا کرده‌اید. ولی 
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هراس به خود راه ندهید. خحالت را کنار گذاشته و شهامت داشته 
باشید. درباره‌ی دعا صحبت کنید, نه تنها درباره‌ی آن صحبت کنید, 
بلکه رای کف پیمار تقد قیماسشرشتول, دعا شوید: بگذاری پیماز 
فضایی را که دعا به وجود آورده است احساس کند. 

روزی شاگردان مسیح از او پرسیدند: "دعا چیست؟" او به سادگی 
زانو زده و شروع به دعا خواندن کرد و در حالی که اشک از چشمانش 
جاری بود و به سوی آسمان می‌نگریست با پدر آسمانی خود (که فقط 
یک سمبل و نماد است) صحبت کرد. او شروع کرد به خواندن "ابا" و 
در اطراف خود فضایی روحانی به وجود آورد. این تنها راه نشان دادن 
دعا بود. هیچ راه دیگری برای تعریف دعا وجود ندارد. 

اک کت از شتما شش که قفی تشت :اور عاستانه دی اون 
گرفته و دستش را بفشارید و عشقتان را به سویش جاری سازید؛ این 
تنها تعریف عشق است. بدین ترتیب چیزی غیرقابل توصیف را بیان 
کرده‌اید. 

زمانی که می‌خواهید بیمارتان را معالجه کنید. فقط زانو زده و دعا 
کنید. ممکن است بیمار شما ابتدا تعجب کند و کار شما به نظرش 
عجیب بیاید و با خود بگوید:, او در حال انجام چه کاریست؟" زیرا او 
با ایده‌ی خاصی به نزد شما آمده اتتمت.و آن این‌که به روش فروید 
روان کاوی شود. و زمانی که مشغول صحبت است. روان‌کاو با دقت 
بسیار به گفته‌های او توجه کند. گویی که او می‌خواهد رازی را فاش 
سازد و یا بشارتی به شما بدهد. او نمی‌تواند آن چیزی را که اتفاق 
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مرافند,باور کندبخون با اتتظار خاضن ند هم آمده است: اما هر دعا 
تأثیراتی را در فضا به جای مي‌گذارد و دارای نیروبی نهفته است. 
هرگاه کسی مشغول دعا شود در اطراف خود ارتعاشاتی را به وجود 
می‌آورد. و بیماران که بخصوص افراد حساسی هستند آن را حس 
می‌کنند. آن‌ها به دلیل همین حساسیت بیّمار می‌شوند. این را فراموش 
نکنید که سطح هوش این گونه افراد از مردم عادی بالاتر است.و به 
همین دلیل است که آن‌ها بیمار می‌شوند! مردم عادی شفافیت و 
احساس خود را از دست داده و کدر شده‌اند. آن‌ها بدون این که ناراحت 
شوند. دست به هر عمل بیهوده‌ای می‌زنند و به زندگی بی‌معنای خود 
ادامه می‌دهند و حتی به بی‌معنا بودن و پوچی آن پی نمی‌برند. به 
خاطر داشته باشید که یک بیمار همیشه از دیگران «..ال؟۳۹] 
هوشیارتر است. از این‌رو برایش بسیار مشکل است که خود را,با 
جامعه تطبیق دهد. 

جامعه برای توده مردم به وجود آمده است و اصولاً ماهیتی گروهی 
دارد که گله‌وار به پیش می‌رود. اگر کسی کمی باهوش‌تر از دیگران 
باشد و یا ضریب هوشی او بالاتر باشد و يا اين‌که ظرفیت بالاتری 
برای عشق ورزیدن و شعر گفتن داشته باشد. در جامعه احساس 
بیگانگی می‌کند و کم‌تر می‌تواند خود را با دیگران تطبیق دهد. او از 
دیدن بینوایان و هر گونه بی‌عدالتی و استئمار و وضعیت نابسامان 
انسان‌ها رنج می‌برد؛ و به دلیل این‌که تحمل چنین وضعی بیش از حد 
توان و ظرفیت اوست. در زیر بار این رنج از پا در می‌آید. 
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فراموش نکنید که بیماران باهوش‌تر حساس‌تر و آسیب‌پذیرتر از 
دیگرانند. اگر با دعا در اطراف خود فضایی روحانی به وجود بیاورید. 
ممکن است بار اول بیمار شما فکر کند که شما کمی عجیب هستید. 
ولی هیچ اشکالی ندارده همه می‌دانند که روان‌کاوان کمی غیرعادی 


شنیده‌ام که... 

یک روان کاو به پزشک خود گفت: "دچار بی‌خوابی واقعاً شدیدی 
شده‌ام؟ , 

دکتر گفت: "بی‌خوابی. بی‌خوابی است منظورت از واقعاً شدید 
ی 

روان کاو پاسخ داد: "خوب من دچار بی‌خوابی واقعاً بدی شده‌ام چون 
نمی‌توانم حتی زمانی که از خواب بیدار,می‌شوم به خواب روم! . 

و يا این داستان... 

پزشک جوانی که در رشته‌ی روان‌کاوی تحصیل می‌کرد به نزد 
استادش رفت و از او تقاضای ملاقات کرد. وقتی که در اتاق استاد با 
هم تنها شدند» پزشک جوان برای استادش فاش کرد که در ارتباط با 
یکی از بیمارانش دچار مشکل بزرگی شده است و بیمار در پاسخ به 
سوّالات او جواب‌های نامفهومی می‌دهد. 

استادش به او گفت: "بسیار خوب. فرض کن بعضی از آن سوال‌ها را 
از من می‌پرسی . 
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ار لباشی نادیم برد 

استاد گفت: "سوال آسانی است: ی مرد اسکاتلندی است که در 
ساز بادی خود می‌دمد ". 

دکتر جوان گفت: بسا در باکت . حالا بشاگدوم: "آن 
چیست که خطوط منحنی ملایمی دارد و در لحظه‌های حساش و 
غیرمنتظره‌ای از کنترل خارج می‌شود؟ . 

دکتر مسن گفت: "فکر نمی‌کنم بان ط٩ی‏ 
پرتاب کننده‌ی توپ در مسابقات نهایی بیس بال است ". 

پزشک جوان گفت: "درست است. حالا ممکن است با ۱۳ 
شما درباره دو دست که در اطراف شانه شما می‌لغزد چه فکری 
ین کفف ٩‏ ۲ 

استاد پاسخ داد: "این گرفتن حریف در فوتبال است". 


بنابراین دعا کنید و نگران نباشید. می‌توانید به دعا بیردازید» بار اول 
ممکن است بیمار فکر کند که شما غیرعادی هستید؛ ولی نگران 
نباشید. زمانی که شما سانیاسین می‌شوید» مثل این است که برای 
انجام هر کاری مجاز هستید. 

اما اگر بتوانید با دعا فضای مناسبی را به وجود بیاورید» به زودی 
متوجه می‌شوید که بیمار نیز با شما در دعا خواندن شرکت می‌کند. او 
ممکن است در ابتدا احساسی ناشناخته و ماورائی پیدا کند» و اگر بتواند 
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چنین احساسی را دوباره تجربه کند. زندگی‌اش پرمعنا و باارزش 
می‌شود. حتی اگر بتواند کمی با ماوراء تماس حاصل کند» زندگی‌اش 
به کلی دگرگون خواهد شد و شباهتی به گذشته نخواهد داشت. فقط 
روزنه‌ای کوچک به درون ماوراء کافی است که نور را به داخل هدایت 
که تزا رای کرچکتميه: انشمای ها وه ارگ نیام 
هستی‌اش را متحول می‌سازد. 

به درمان خود ادامه دهید. ولی کمک واقعی را دعا به شما می‌کند. از 
درمان برای شروع و وسیله‌ای برای دعا استفاده کنید. 


سوال دوم: "من عاشق شسده‌ام و احساس می‌کنم همچون 
پروانه‌ای با شعله شمع می‌سوزم. آیا باید به نحوی خود را از این 
وضع برهانم و تنها و هوشیار باقی بمانم» و يا این‌که در آتش 
عشق بسوزم و با شادی و تلم همچنان ادامه دهم؟" 


مدهوری بمیر! زیرا مردن به خاطرٌ عشق یک تولا است. این مرگ 
نیست بلکه آغاز یک زندگی حقیقی است. مرگ بدون عشق و زندگی 
بدون عشق. مرگ است. عاشق شدن نشانگر این است که انسان تا 
حدودی با خداوند آشناست» ز)مسیح می‌کوی: "خدا عشق است". و 
من این جمله را باز هم کامل‌تر کرده و می‌گویم: "عشقی خداست . 
بمیر! مدهوری, بمیر. کاملاً خود را رها و گم کن. 
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دشمن شما نیست. بلکه تنها دوست شماست. خود را از عشق پنهان و 
محافظت نکنید. از عاشق شدن نیراسید. زمانی که نغمه‌ی عشق را 
می‌شنوید که شما را می‌خوانده به دنبالش روان شوید و به هر سو که 
شما را هدایت می‌کند با کم ی بروید. 

بله در عشق لحظه‌های غم‌انگیزی نیز وجود دارند؛ زیرا در لحظه‌های 
وجد و بی‌خبری» غم‌ها نیز وجود دارند. غم,و شادی همراه یکدیگرنده 
درست مانند شب و روز تابستان و زمستان به دنبال یکدیگر می‌آیند. 
اما زمانی که انسان از شور و شادی عشق د99است. 999۵ قبول 
هر گونه غم و اندوهی را دارد و از این که بهای آن همه وجد و شادی 
را بپردازده خوشحال می‌شود. 

به خاطر داشته باشید که هیچ چیز رایگان به دست نمیأی. ما پاید 
برای هر چیز بهایی را بپردازيم. هر چه بیش‌تر بتوانید بدهید بیش‌تر 
باید خطر سقوط به دره را به جان بخرید. کسانی که نمی‌توانند خطر 
سقوط در دره‌های عمیق هیمالیا را بپذیرند. هرگز لذت صعود به 
انسان می‌لفزد و به زمین می‌افتد. طبیعتاً زمانی که در ارتفاع بیش‌تری 
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صدمه می‌زند. وقتی روشنایی را بشناسید به قعر تاریکی فرو می‌روید 
9 این شما ر می‌آزارد. اما زمانی که از وجود قله‌ها آگاه شوید» برای 
رسیدن به آن‌هاه خطر سقوط در دره را به جان می‌خرید. فقط یک 
لحظه جذبه و سرور کافی است که بتوانید رنج ابدی جهنم را تحمل 
بر روی این عبارات از خلیل جبران(۱۱) مراقبه کنید: 


وقتی که عشق شما را می‌خواند به دنبالش روان شوید 

حتی اگر راه دشوار و ناهموار باسد 

وقتی عشق بال‌هایش را به رویتان می‌گشساید. خود را به او 
بسپارید 

حتی اگر شمشیر پنهان در میان بال و پرش شما را زخمی سازد 
وقتی عشق با تما نتخن می‌گوید. به او ایمان آورید 

حتی اگر صدایش رویاهای ما را در هم بریزده 

همچنان که باد شمالی بوستان را ویران می‌سازد 

اما اگر از روی ترس» 

تنها شادی و آرامش عشق را می‌جویید 

بهتر است برهنگی خود را بتپوسانید 

و پا از آسیاب عشسق بیرون نهید 

و به دنیای بی‌زمان» جایی که می‌توانید خندان باشید. گام نهید 
در آن‌جا خواهید خند بد» ولی نه با تمام وجود 

و می‌گریید نه با تمام اشک‌هایتان 
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عشق چبزی جز خود را به شما ارزانی نمی‌دارد 
و چیزی دریافت نمی‌دارده مگر از خودش 
عشق, مالک چیزی نیست 

و به تملک نیز در نمی‌آید. 

زیرا تنها عشق برای عشق کافی است. 


وقتی عشق به سراغتان می‌آید تا جایی که خود کاملاً محو شوید به 
دنبالش بروید. مثل یک پروانه باشید؛ بله» عّقمانند شعله‌های آتش 
و عاشق همچون پروانه است. عشق را از پروانه بیاموزید. او از این سر 
آگاه ی 9 می‌داند که چگونه بمیرد. او می‌داند که چگونه از فرط 
عشقء شادی و رقص بمیرد. پس. از تولدی دیگر در سطحی بالاتر نیز 
آگاه است. هر بار که شما بمیرید به سطحی بالاتر ارتقاء پیدا می‌کنید. 
هرگاه توانستید حقیقتاً بمیرید و ذره‌ای به زندگی دل..:> 4 


سوّال سوم: چرا گفته‌هایتان متناقض است؟ 


نمی‌توانم به جز این باشم» زیرا معنای سخنان من با افراد معمولی 
فرق دارد. من حقیقت را به شما نمی‌گویم» زیرا حقیقت را نمی‌توان به 
کلام آورد. 

پس هدف من از بودن با شما چیست؟ 
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اگر گفته‌های مرا حقیقی و با غیرحقیقی بدانید از هدف اصلی منحرف 
فا باتهم 
آن‌ها نه واقعی و نه غیرواقعی‌اند و ممکن است. مفید و یا بیهوده 
پاشند. ولی به هر حال» آن‌ها ربطی به حقیقت ندارند؛ ولی از جهتی 
می‌توانند برای شما سودمند باشند. 

درست مثل این است که شما سریع به خواب می‌روید. و من زنگ را 
به صدا درمی‌آورم. چیزی به نام واقعی و غیرواقعی در صدای زنگ 
وجود ندارد. پرسش در مورد آن کاملاً بی‌معناست. ولی از جهتی 
رات رای ها یت پاش ورام نت کر یه قما کیک که که 
خواب بیدار شوید. 

این‌طور نقل کرده‌اند که بودا گفته است: "حقیقت آن چیزی است که 
مفید باشد . حقیقت یک وسیله است و درباره‌ی هستیء چیزی به ما 
نمی‌گوید. اما وسیله‌ای است که باعشم‌می‌شود آن چیزی که شما را 
سریع به خواب می‌برد برانگیخته و بیدار سازد. 

بنابراین من نمی‌توانم تناقض‌گو نباشم؛ زیرا باید افراد بسیاری را با 
اذهان و آگاهی‌های مختلف بیذاز سازم. من زنگی را به صدا 
درمی‌آورم که شاید به بیدار شدن بعضی‌ها کمک کند. و برعکس این 
زنگ ممکن است برای گیل باشد و باعث شود به 
خواب عمیق‌تری فرو روند. و با بمضی دیگر را فقط به ریای شیرینی 
فرو برد. و با خود تصور کنند که در معبدی نشسته‌اند و زنگ‌ها به 


صدا درمی‌آید. همه مشغول دعا و عبادت هستند و بخور خوشبو در 
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فضا پراکنده است و آن‌ها لذت می‌برند. آن‌ها برای خود رویایی ساخته 
و هنوز از خواب بیدار نگشته‌اند. پرای بیدار شدن به چیز دیگری نیاز 
دارند. ممکن است با فرود آوردن ضربه‌ای به سرشان و یا ریختن آب 
سرد روی آن‌ها و یا با تکان,دلان شدید. بتوان آن‌ها را بیدار کرد. افراد 
مختلف نیاز به روش‌های مختلفی دارند تا برانگیخته و بیدار شوند. 

من فیلسوف نیستم و هیچ فلسفه‌ای را ارائه نمی‌دهم. من فقط سعی 
دارم از تمام امکانات استفاده کرده و بیدارتان سازم. اگر روشی با 
شکست مواجه شود. روش دیگری را امتحان می‌کنم؛ ولی هرگز 
رهایتان نمی‌کنم. بنابراین امروز ممکن است چیزی بگویم و فردا یک 
چیز دیگر. اگر به آنچه که قصد دارم به شما بگویم پی نبرید متوجه 
نکته‌ی اصلی نشده‌اید. 

درست همین چند روز پیش به دو سوال حبیب درباره‌ی کارل 
گوستاویونگ پاسخ دادم ولی او متوجه موضوع نشد. من برای او 
متأسف شدم زیرا او رنجیده خاطر شد. و حتی نتوانست چند ساعت 
بماند و مراقبه کند. گفتگوی ما در ساعت نه و چهل و پنج دقیقه تمام 
شد و او در ساعت نه و پنجاه و پنج دقیقه نامه‌ای برای من نوشت. او 
حتی برای یک دقیقه روی این موضوع تمرکز نکرد؛ به اين دلیل که 
با خود فکر می‌کرد من مخالف یونگ هستم. 

چرا باید مخالف یونگ باشم؟ او که آزاری به من نرسانده است. 

و اما حبیب بیچاره» او متوجه اصل موضوع نشد. و با خود فکر کرد 
ک سقال نگ یس ار لا عایت کار تفای کی از 
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ناسا رب با شش داش بان 
شما نمی‌توانید با یک دیوانه بحث کنید! کاملا بی‌فایده است و این 
بحث به نتیجه نمی‌رسد و فقط شما را دیوانه می‌کند. 


یداه کمن 
روزی یکی از پادشاهان مصر دیوانه شد. او شطرنج‌باز ماهری بود. 
پزشکان تمام داروها را روی او امتحان کردند ولی هیچ فایده‌ای 
نداشت و او روز به روز دیوانه‌تر می‌شد. 

در این هنگام فقیری سر رسید. یک صوفی اهل عرفان» و گفت: 
"صبر کنید! اگر بتوانید یک شطرنج‌باز ماهر را این‌جا بیاورید. کمک 
بزرگی به پادشاه کرده‌اید. او باید با پادشاه شطرنج بازی کند ". 

ولی چه کسی حاضر بود که با یک دیوانه بازی کند؟ پادشاه حاضر 
شد مبلغ هنگفتی,,ا که از او درخواست کرده بودند» بیردازد. یک 
شطرنج‌باز ماهر در ازاء چنین پولی حاضر شد که با پادشاه بازی کند. 
مرد صوفی حق داد9 ۳ صس۳( پادشاه کاملاً شفا یافت» ولی 
شطرنجباز دیوانه شد. 


من انسانی سازگار و ثابت قدم نیستم. بلکه انسانی هستم غیرمنطقی و 


تائوئیزم و عرفان شرق دور - ۱ دراه بوچ یی وید که ود ی ی کی و ی ی ی ود ری موی وی لو وا وی او هو 


و حبیب متوجه موضوع نشد. اگر او طرفدار فروید هم بود من به 
فروید حمله می‌کردم و اگر مارکسیست بود به مارکس و اگر طرفدار 
راجنیش بود به راجنیش حمله می‌کردم. مسئله یونگ نیست. این 
موضوع هیچ ارتباطی با یونگ پیدا نمی‌کند؛ حمله من به ,نفس حبیب 
بوده زیرا نفس او طرفدار یونگ بود و در نتیجه یونگ بیچاره‌باید مورد 
حمله قرار می‌گرفت. 

حالا ممکن است فردا شخصی نزد من بیاید و طرفدار فروید باشد. 
من به فروید حمله می‌کنم و می‌گویم آن کوتوله اصلا قابل مقایسه با 
پونگ نیست؛ و طبیعتا گفته‌هايم متناقض می‌شود. انسانی تناقض گو 
می‌شوم؛ زیرا شما متوجه تمام موضوع نشدید. یونگ و فروید به من 
ارتباطی پیدا نمی‌کنند. من به این موضوع آهمیتی نمی‌دهم و فقط 
سعی دارم شما را بیدار کرده و مقصد را به شما نشان دهم. این حبیب 
نبود که رنجیده خاطر شد. چون من از یونگ انتقاد کردم. او رنجیده 
خاطر شد به دلیل این که نفسش ناراحت شد. او اگر دقت کند 
درمی‌یابد که گفته‌های من بسیار سودمند بودند و اگر او متوجه این 
موضوع نشود» تير من به خطا رفته است و باید از وسیله دیگری 
استفاده کنم. 

من باید ساختار نفسانی شما را درهم بریزم. بنابراین مرتب از من 
نپرسید که چرا تناقض‌گویی می‌کنم. من فقط در یک مورد ثبات دارم 
و آن هم بی‌ثباتی است. من در عين توافق و سازگاری» ناسازگار و 
بی‌ثباتم. این تنها موردی است که من در آن ثابت قدم هستم. به 
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همین دلیل از آزادی نامحدودی برخوردارم. یک انسان سازگار و 
نامتناقض نمی‌تواند آزادی نامحدودی داشته باشد. من می‌توانم بازی 
کنم لطیفه بگویم و از به هم ریختن و نابود کردن نفس شما لذت 
ببرم. من در این گونه موارد اصلا جدی نیستم. و این جرأت را دارم که 
بازی کنم و همه چیز را امتحان کنم. من مانند بازیگران روی صحنه 
کردن حقیقت نیستند؛ بلکه فقط برای برانگیختن و آشکار ساختن 
اه هه مس تکقی اف ای که خرق | با فان ماگ 
کنید» کاری را انجام دهید. همرنگ بودن با دیگران» پناهی برای افراد 
نادان و فیلسوفان است؛ که هر دو از یک قماشند. هرگز دست به 
چنین کاری نزنید. و از آن‌جایی که این کاره جستجو و تجربیاتتان را 
محدود می‌سازده عملی ناپسند به حساب می‌آید. عمل کردن به 
طربقی که خود را با گذشته وفق دهیمء منجر به پیروی از عادت‌هایی 
می‌شود که از قبل برنامه‌ریزی و طراحی شده‌اند و مانع از پیشرفت و 
نمی‌دهد که رشد کرده و متحول شویم. شما باید نیرویتان را دخیره 
کنید و فقط آن را صرف رفتار و سلوکی کنید که منطبق با زمان باشد 
و تسلیم عادت‌های گذشته نشوید. مّتابعت.از قوانین و الگوهای گذشته 
نوعی مرگ است و مانع از رشد خلاقیت و شکوفایی نیروهای بالقوه 
در شما می‌شود. 
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سازگار بودن یعنی چه؟ معنایش این است که امروز از الگوهای دیروز 
پیروی کنیم. در این صورت چگونه می‌توانيم متحول شویم؟ اگر مانند 
گذشته زندگی کنیم» امکان هر گونه پیشرفتی را از دست می‌دهیم. 
رشد یعنی تناقض و ناسازگاری. شما امروز باید به وراء گذشته رفته و 
با رسوم قدیمی ناسازگاری داشته بافتید. گذشته نباید شما را محدود 
کند. بلکه باید سکو و پایگاهی برای شکوفایی و پیشرفت شما در 
آینده باشد. و فردا نیز باید فراتر از امروز باشد. اگر هر روز از گذشته 
فاصله گرفته و به سمت جلو حرکت کنید» رشد کرده و به سطحی 
بالات ارتفا خواهید یافش: 

افراد سازگار افرادی نادانند؛ زیرا زندگی‌شان به دلیل سکون و رکود 
بوی مرگ گرفته است و فاقد جاذبه است. آن‌ها زنده نیستند. مانند 
اجسادی هستند که به تدریج فاسد می‌شوند. زندگی در اصل بر پایه 
منطق استوار نیست؛ بلکه پدیده‌ای بحث‌انگیز و متناقض است. منظور 
این است که زندگی مجموعه‌ای از تئوری‌ها و ضدتئوری‌هاست. شما 
امروز تئوری دیروز خود را نقض می‌کنید و تئوری فردای شما تلفیقی 
از تتوری‌های امروز و دیروز خواهد بود؛ و این جریان ادامه پیدا 
می‌کند. زندگی از مجموعه‌ای رویدادهای متناقض و گوناگون تشکیل 
شده است و یک راه صاف و مستقیم نیست؛ بلکه همیشه در حال 
تغییر و تحول است. 

به همین دلیل است که من نمی‌توانم منظور خود را به روشنی و 
صراحت بیان کنم» زیرا تئوری امروز برای فردا مناسب و قابل اجرا 


۳۱ 


و و تون و ماو من وا وه وی موی مه دورو وزو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


نیست. من نمی‌توانم به وضوح خود را بیان کنم» زیرا مثل آن است که 
بخواهم از ابر اقیانوس» درخت در حال رشد و یا یک کودک. تعریف 
مشخصی ارائه دهم در حالی که من مدام در حال تغییرم. و تغییر و 
تحول همان روح زندگی است. هیچ چیز ابدی نیست, به جز تنوع و 
دگرگونی. 

من ملزم به تغییر هستم. دگرگونی خدای من است؛ زیرا آن تنها 
پدیده تغییرناپذیر در زندگی است. از اين‌رو من آن را خدا می‌نامم. 
تمام چیزهای دیگر مانند مرگ و زندگی دستخوش تغییر می‌شوند؛ 
تنها دگرگونی است که باقی می‌ماند. من عاشق دگرگونی‌ام و آن را 
می‌ستایم. هرگز نمی‌توانم خود را فقط یک بار و برای همیشه بیان 
کنم؛ زیرا هر لحظه در حال تغییر و تحولم و هیچ‌کس نمی‌داند 
لحظه‌ای بعد چه پیش خواهد آمد. 

با من بودن یعنی مدام در/ تغییر وبجرکت بودن. کسانی که جرأت 
کافی ندارند. زد دلایرند از این ۹88 که آن‌ها را در آن پیش 
می‌برم» دست بکشند. کسانی, که شهامت پذیرش ناشناخته‌ها و مواجه 
شدن با آینده نامعلوم و اسرارآمیز را"ندارند و مایلند از سیستم عقیدتی, 
فلسفه و عقاید تعصب‌آمیزی پیروی کنند. و پادايم در جستجوی راه و 
روش بخصوصی هستند که در آن هیچ چیز تغییر نمی‌کند. انسان‌های 
مرده‌ای هستند و نمی‌توانند از همراهان من باشند. 
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من راه کاملا متفاوتی را به شما ارائه می‌دهم. من به دگرگونی اعتقاد 
دارم و کاملا بر خلاف روش‌های, تعصب‌آمیز و مقتدرانه عمل می‌کنم 
وک سین ات 

هیچ کس نمی‌تواند با سنحاق مرا در جایم ثابت نگه دارد؛ زیرا من 
شیء نیستم. من همچون رود و يا ابرزی هستم که دایم در جال تغییر 
است. هماهنگی و سازش من ژیشه در تغییر و تحول دایمی دارد. و 
این رقص پویا و پرتحرک» زندگی نامیده می‌شود. از نظر من خدا یک 
است. در واقع من مایل نیستم خدا را یک رقصنده بنامم؛ زیرا این 
کلمه درست نیست 9 این فکر ر در انسان به وجود می‌آورد که او 
است. 

داستانی قدیمی از عرفان مسیحیت وجود دارد که نامش "ابر 
تاشتایین اش هه ای دا رامع عتوان رشایی نت ابر 
ناشناختنی " این تعریفی از خداست. ابر و ناشناختنی, 

شما نمی‌توانید با تجربه خداء دانش و يا اطلاعاتی از او به دست 
بیاورید. در حقیقت هر چه بیش‌تر خدا را تجربه کنید. کم‌تر او را 
هی قاس رما که را کاماا ریگ کت خووردی آرتا باق 
نمی‌شوید» زیرا داننده از ميان می‌رود. قطره شبنم به درون آقیانوس 
می‌لغزد. و یا این که اقیانوس به درون شبنم فرو می‌رود. 


۳۲ 


و و توا و ماو من وا وه ای مساو مدوجو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


من بار دیروز را امروز به دوش نمی‌کشم؛ زیرا دیروز را آمروز تغییر 
داده است. من در زمان حال زندگی می‌کنم» زیرا راه دیگری وجود 
ندارد و تمام راه‌های دیگر به مرگ منتهی می‌شوند. 

بنابراین لطفاً کم‌تر در مورد سازش و همرنگی از من سوّال کنید. شما 
باید یاد بگیرید که متناقض بودن مرا درک کنید. مسئله اصلی این 
است که گفته‌های من چیزی از حقیقت به شما نمی‌گویند. آن‌ها فقط 
یی نگیم هب میا شا کم ده نله میت 
می‌خواهم شما را وادارم که خود آن را آشکار سازید. حقیقت چیزی 
تست کش ای راما ا راشای خوه الا فان اقا به: 
من فقط شوق و انگیزه‌ای در شما به وجود می‌آورم» اشتیاقی که شما 
را به جستجو و کاوش وادارد. اگر زیاد نامتناقض و سازگار باشم شما 
جستحوی‌تان را متوقف خواهید کرد. و با خود می‌اندیشید که "چه 
احتیاجی دارم؟ بهاگوان همه چیز را می‌داند و من می‌توانم به او اعتقاد 
داشته باشم . این همان اتفاقی است که برای مسیحی‌هاء بودایی‌ها و 
جینی‌ها روی ۱3 ۱ یه 3 نیازی نیست که من بدانم. 
می‌توانم به او اعتماد کنم» او کسی را گول نمی‌زند. دروغ نمی‌گوبد و 
حقیقت را بیان کرده است. و,در مورد حقیقت"چه چیز بیش‌تری وجود 
دارد که ما بخواهیم آن را آشکار سازیم؟.ها می‌توانيم به گفته‌های او 
اعتماد کنیم". و شما دیگر راجع به کشف حقیقت هیچ‌گونه نگرانی به 
خود راه نخواهید داد و این یکی از اساسی‌ترین چیزهاست که در مورد 
حقیقت باید بدانید. تا خود آن را تجربه نکنید. به حقیقت دست 
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نیافته‌اید. حقیقتی که بر من آشکار شده است متعلق به شما نیست. 
هیچ راهی وجود ندارد که بتوان آن را به دیگری انتقال داد. حقیقت 
امری کاملا شخصی است. تمای "هن خواسته‌اند که آن را به شما 
ارائه دهند من نیز می‌خواهم" که حقیقت بر شما آشکار گردد. ولی 
این است که اشتیاق جستجو را,در شما بیدار سازم. چنان شور و 
اشتیاق فراوانی که تمام بارها و قیود غیرضرونی زندگی را کنر 
گذاشته و در سفر درونی خود شروع به حرکت کنید و شهامتی پیدا 
کنید که بتوانید از تمام عقایده اصول فلسفی و دینی» آسایش خاطر و 
احساس امنیت خود دست بشویید و بر ذهن خود تسلط يافته و به 
درون ابر هستی و ناشناخته‌ها فرو رفته و در آن محو گردید. 

بنابراین نمی‌خواهم با ارائه عقاید تعصب‌آمیزه شما را متعد سازم. 
خیره من هر روز و هر لحظه به رد عقاید و افکار خود ادامه می‌دهم. 
به تدریج متوجه می‌شوید دلیلی وجود ندارد که به هیج‌یک از عقاید 
من وفادار بمانید و نیازی نیست که به عقیده‌ی خاصی بچسبید. حال 
این عقیده مربوط به من بوداء مسیح و يا هر کس دیگری که 
می‌خواهد باشد. عقاید مختلف باید کنار گذاشته شوند. 

زمانی که هیچ‌گونه فکر و عقیده‌ی خاصی در دهنتان باقی نماند. 
مذهب همچون بهار از درون هستی‌تان جوانه خواهد زد و خدا را 
خواهید یافت. 


۳۳ 


و و و و و ماو من وا ی او مساو مدوجو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


سوال چپارم: چرا سوّال کردن تا این اندازه برایم مشکل است؟ و 
چرا هنگامی که می‌خواهم سوالی را مطرح کنم. این‌قدر احساس 
حماقت می‌کنم؟ 


بهاگواتو(۱۲) سوّال حقیقی پرسیدنی نیست. تنها سوال‌های 
غیرحقیقی را می‌توان پرسید. به خاطر همین است که به هنگام سوّال 
کردن کمی احساس حماقت می‌کنید. زیرا در عمق وجودتان می‌دانید 
که سوالتان غیرحقیقی است. و تنها سوّال‌های غیرحقیقی را می‌توان 
پرسید. چرا نمی‌توان سوّال حقیقی را پرسید؟ دلیلش این است که 
برای یافتن سوالی حقیقی» شما باید به عمق هستی و مرکز وجودتان 
فرو روید. ولی سوالات غیرحقیقی در سطح بیرونی قرار دارند و 
تعدادشان بسیار زیاد است. در حالی که تنها یک سوال حقیقی وجود 
دارد که آن هم در مرکز, هستی قرار دارد. اگر سوّالی حقیقی را 
می‌خواهید مطرح کنید. باید به مرگز هستی‌تان بروید. ولی مسئله 
این‌جاست که وقتی در مرکز هستی/قرار می‌گیرید. نه تنها سوّال 
حقیقی را خواهید دانست بلکه پاسخ حقیقی‌اش را نیز فورا دریافت 
خواهید کرد. 

پاسخ حقیقی در سوّال حقیقی نهفته است. آن‌ها با یکدیگر در ارتباط 
بوده و در عمق هستی همزمان با یکدیگر آشکار می‌شوند. به همین 
دلیل است که سوّال حقیقی را نمی‌توان پرسید. وقتی سوّال حقیقی را 
نمی‌دانیده چگونه می‌توانید آن را مطرح کنید؟ شما زمانی که سوّال 
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حقیقی را بدانید پاسخ آن را نیز فوراً دریافت خواهید کرد. آن‌ها دو 
روی یک سکه‌اند و از یکدیگر مجزا نیستند. 

ولی انسان قبل از اینکه به ابر از آگاهی برسدءناگزیر سوالات 
غیرحقیقی بسیاری برایش پیش می‌آید. شما باید خوشحال باشید که 
از چنین پدیده‌ای آگاهید و به این نکته پی, برده‌اید که مطرح کردن 
سوال حقیقی دشوار و حتی غیرممکن است. این علامتی خوب و 
تجربه‌ای مهم در زندگی شماست. طرح اين,سوّال که چرا پرسش در 
مورد سوال حقیقی تا این حد مشکل ۱ ۰ ۱ لی‌دهط وو نما 
در حال نزدیک شدن به سوّال حقیقی هستید. و زمانی که با یک 
سوّال نادرست مواجه می‌شوید فورا به نادرست بودن آن پی می‌برید. و 
این استعداد را پیدا کرده‌اید که سوال غلط را تشخیص دهید. این 
اون گام .یه شوی. هتاخت,حقیقت اس انتتان قل افففناخیت 
حقیقت. ناگزیر باید با چیزهای نادرست و غیرحقیقی به طور کامل 
اشنا شود. 

به همین دلیل است که شما از طرح این سوال و سوال‌های دیگر 
ینیع 

تمام سوالات. بیپوده و احمقانه‌اند. ولی منظور من این نیست که 
سوالی نکنی؛ زیر ها با سوال تکردن دنا نمی‌شوید. سژالات احمفانه 
را باید بپرسید تا بتوان آن‌ها را کنار گذاشت. با از میان رفتن سوّالات 
احمقانه. حماقت نیز از میان می‌رود و انسان به تدریج به اين نکته 


آگاه می‌شود که تمام سوالاتش بی‌مورد است و دلیلی برای پرسش 


۳۴ 


و و توا و ماو من وا وه ای مساو مدوجو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


نمی‌پابد و با خود می‌گوید» حتی اگر پاسخ سوالاتم را دربافت کنم» در 
زندگی‌ام تغییری ایجاد نمی‌شود. 

یک بار در دهکده‌ای اقامت داشتم. دو مرد مسن به نزد من آمدند. 
یکی از آن‌ها هندو و دیگری جین بود. جین‌ها به وجود خدا اعتقاد 
ندارند. آن دو تقریباً تمام عمرشان با یکدیگر دوست بودند و به نظر 
می‌رسید که حدود هفتاد سال سن دارند. آن‌ها در تمام طول 
زندگی‌شان درباره‌ی وجود خدا با یکدیگر اختلاف داشتند. هندو بر این 
عقیده پافشاری می‌کرد که خدا وجود دارد و به وداء اوپانیشاد و گیتا 
استناد می‌کرد. و جین اصرار می‌ورزید که خدا وجود ندارد و از 
ماهاویرا؛ نمیتات پاراشوانتا و تیرتانکاراس نام برده و از آن‌ها نقل قول 
می کرد. بحث آن‌ها همچنان ادامه یافت زیرا طرح این‌گونه سوالات 
به اندازه‌ای بی‌معنا و بیهوده امبتا کف نت درباره‌ی آن‌ها تا ابد 
می‌تواند ۳ به نتیج‌هرسد. هیچ‌کس واقعاً نمی‌تواند 
چیزی را ثابت و یا زد کند. 

از آن‌جایی که شنیده بودئل,من در مهمانخانه‌ای در خارج از دهکده 
اقامت دارم به نزد من آمدند و به من گفتند: "ما در تمام زمینه‌ها با 
یکدیگر توافق داریم و دوست هستیم ولی درتمام طول زندگی‌مان با 
هم در تضاد و کشمکش بوده‌ایم؛ زیرا.فقط در مورد خدا با یکدیگر 
اختلاف نظر داریم. 9 حالا به اين‌جا آمده‌ايم تا شما به ما جوابی قطعی 
بدهید که به این اختلاف خاتمه دهد و ما بتوانیم حداقل در آرامش 
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از آن‌ها پرسیدم: "اگر وجود خدا به روشنی برایتان ثابت شود آیا در 
ژند بیغ شما تغییری حاصل شیوگ آن‌ها شانه‌هایشان را بالا 
انداخته و گفتند: "ما همان‌طور لا زندگی مي‌کنيم به زندگی‌مان 
ادامه می‌دهیم . به آن‌ها گفتع: "و اگر ثابت شود که خدا به طور قطع 
وجود ندارد باز هم تغییا اند کت ایحاد مب آن‌ها 
کفتند: اصلا قزاز یی ی ما ۱۳ دحی۱ 
دوی ما زندگی را ادامه می‌دهيم. ما در,کار نیز شریک و .دوست 
یکديگريم او به خدا معتقد است و من به خدا اعتقاد ندارم. اما این 
ارتباطی به کار ما پیدا نمی‌کند. خدای او و بی‌خدابی من تأثیری,روی 
کار ما نمی‌گذارد ". 

سپس من به آن‌ها گفتم: "این سوّالی پوچ و بی‌معناست". 

هیچ‌گونه تغییری نمی‌دهد و برای شما فایده‌ای در بر ندارد. مردم 
سوال می‌کنند: "جهان را چه کسی خلق کرده است؟" و "یا بعد از 
فرگ نگیو درد کر يم مخ با لب 
تأثیری بر روی زندگی شما خواهد گذاشت؟ 

آیا نمی‌بینید که تئوری‌ها و ضدتئوری‌ها تغیبری در نحوه‌ی زندگی 
همان روش غلط و دروغ‌های فریبنده به فساد خود ادامه می‌دهند. و 


در زندگی هندوها به هیچ‌وجه تغییری به وجود نیامده است. تمام 


۴۳۵ 


موه و توا و و ماو من وا وه ای مساو مه دوجو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


تغییرات سطحی و ظاهری هستند. و اين تغییرات تأثیری بر هستی 
نمی‌گذارند. آن‌ها همیشه در مورد مسائل بیهوده به بحث پرداخته‌اند. 
ولی چرا مردم سوّال‌های بیهوده‌ای را مطرح می‌کنند؟ برای اجتناب از 
رفتن به درون. آن‌ها تظاهر می‌کنند که جستجوگران بزرگی هستند و 
به زندگی پس از مرگ» بهشت و جهنم و خدا علاقه‌مندند. ولی 
موضوع اصلی این است که آن‌ها به خود علاقه‌مند نیستند و برای 
پنهان داشتن اين حقیقت که "من به هستی خویش علاقه‌مند 
نیستم » این‌گونه سوالات را مطرح می‌کنند. ساختن این سوالات» 
سیاست و روشی است برای اجتناب از سوّال اساسی "من کیستم؟". 
عامل اساسی در یک مذهب واقعی» طرح سوّال من کیستم است. 
پاسخ این سوّال را هیچ‌کس جز خودتان نمی‌تواند پیدا کند. شما باید 
به عمق هستی خود فروروید. آن روز که توانستید با منشأً زندگی خود 
تماس حاصل کنید پاسخ این سوالبزایتان روشن خواهد شد. در آن 
روز سوال و پاسخ حقیقی را همزمان دریافت خواهید کرد. 


سوّال پنجم: من اغلب چنین مرّحله‌ای (يا چیزی شبیه به آن) را 
تجربه می‌کنم. مرحله‌ای را که شما آن را "بودن در نی میان 
هی" می‌نامید. ساکت 9 صنمی. تطل مشکل من این است 
که این تهی بودن توآم با سرور نیست. گویی هیچ چیز وجود 
ندارد. آیا یکی از اين روزها می‌توانم منتظر چیزی باشم که این 
خلاً را پر کند؟ 
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ماریل اشتراوس»(۱۳) به خاطر داشتن چنین فکری است که تو تمام 
زیبایی نیستی را از دست می‌دهی, تو واقعاً یک نی میان تهی نیستی؛ 
زیرا در اين نی هنوز میلی وجود دارد؛اين میل که آن را پر کنی. و 
وجود این خواسته کافی است که نی میان تهی پر شود و محل خالی 
ان مسدود گردد. 

اين خواسته که روزی آن را پر,کنی و یا این انتظار که روزی خدا 
تهی بودن تو را پر کنده مانع از این می‌شود. که توواقعا یک نی میان 
تهی شوی. تو باید این خواسته را کنار بگذاری و وقتی فراموش کنی 
که می‌خواهی نی میان تهی خود را پر کنی» واقعاً تهی می‌شوی,و خدا 
فوراً آن را پر می‌کند. اما اگر چنین میل و خواستهای در تو وجود 
داشته باشد. خدا را از دست می‌دهی. 

این یکی از مسائل متناقض و اساسی در رابطه با پرسش مذهبی 
اش کهانن در ک وه سین . تیمها ترا در که کرده هر مه 
قلبتان جای دهید. زیرا این مشکل ماریل اشتراوس به تنهایی نیست» 
بلکه مربوط به همه می‌شود. هر کسی که در جستجوی حقیقت» 
هستی و خدا یا هر چیز دیگری که آن را می‌نامیده باشد. باید با این 
مسئله مواجه شود. 

شما ممکن است احساس کنید که تهی هستید. اما در عمق وجودتان 
امید. انتظار و این میل پنهانی وجود دارد که حالا خدا کجاست؟ با 
خود می‌گویید: "زمان می‌گذرد و من مدت زیادی است که در این‌جا 
هستم مقصود چیست؟ این فقط نیستی است ". 
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وقتی که می‌گویید: "این فقط نیستی است" اعتراض کرده‌اید. و از 
تهی بودن خود شاد نیستید و می‌خواهید به نحوی آن را پر کنید. زیرا 
بارها از من شنیده‌اید: "لحظه‌ای که تبدیل به نی تو خالی می‌شوید 
خدا در شما جاری می‌شود. خالی شوید تا از خدا پر شوید" . و حالا شما 
می‌خواهید پر شوید. بنابراین با خود می‌گویید: "بسیار خوب. اگر این 
تنها راه پر شدن است من سعی می‌کنم که خالی شوم". ولی این 
خالی شدن واقعی نیست. شما متوجه اصل مطلب نشده‌اید. 

از تهی بودن خود لذت ببرید. تقویتش کنید و آن را گرامی بدارید. 
بگذارید تهی بودن شما توأم با جشن» شادی و رقص باشد. آمدن و 
نیامدن خداوند بستگی به خودش دارد؛ چرا شما باید نگران باشید؟ 
همه بخ وا تاو سا رش ای رمانی. کف کاملا ار امن فا گام 
به سراغتاس می‌آید. شما حتی صدای پای او را هم نخواهید شنید. او 
ناکیان و9۱۳ گر پیدا چهند. ولی باید کاملاً تهی باشید؛ 
بدین معنا که هیچ انتظار و خواسته‌ای نداشته باشید. 

به نظر می‌رسد که شما با سعی و تلاش و آگاهانه چنین تجربه‌ای را 
پیدا می‌کنید. شما آن را تصور کرده و تقوبت می‌کنید. این یک 
تجربه‌ی حقیقی نیست. بلکه خیالی آنتتت. 
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و در عمق وجودتان. خود نیز می‌دانید که آن مرحله‌ای حقیقی نیست. 
شما سعی کرده‌اید به نحوی احساس نوعی تهی بودن را در خود ایجاد 
کنید. این یک تهی بودن عمدی است. 

.. "که شما آن را بودن دی«میان تهی می‌نامیده سکوت. شاهد و 
هی . 

آنچه را که من بودن در نی میأن تهی می‌نامم» این نیست. اگر چنین 
بود» در آن آرزوی یافتن 9 ۱ ۲ میم که نا ۳ 
میل و آرزویی دارید. خداء پول» فدرت و یا مقام. خواستن؛ خواستن 
است. و همیشه دارای ماهیتی یکسان است و باعث می‌شود شما را از 
زمان حال و لحظه‌ی اکنون, به آینده و گذشته ببرد. داشتن آرزو اجازه 
نمی‌دهد که شما در هر لحظه از آسايش و آرامش برخوردار شوید و 
شما را از هستی‌تان دور می‌سازد. 

بنابراین مهم نیست که چه آرزویی داریده می‌خواهید رئیس جمهور 
کشوری بشوید و یا در آرزوی داشتن پول هستید. شما می‌توانید خدء 
مقدس بودن و يا حقیقت را بخواهید. داشتن آرزو بدین معناست که 
شما از آنجه هستید و آنجه که می‌خواهید باشید» جدا هستید. یعنی 
خود را بین بودن و شدن تقسیم می‌کنید. و این باعث اضطراب و 
نگرانی می‌شود و اين دلواپسی به شما اجازه نمی‌دهد که تهی شوید. 
تهی بودن یعنی به مرحله بی‌آرزویی رسیدن. در آن صورت کاملل 
خالی خواهید شد. و در این خالی بودن» شفافیت» خلوص و شکوهی 
وجود دارد که دارای کیفیتی مقدس است و آنقدر خالص و پاک و 
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طبیعی است که دیگر نمی‌توان آن را نیستی خواند. تهی بودن؛ خود 
خداست. زمانی که شما تهی بوده و در زمان حال زندگی کنید. و هیچ 
دارد. خدا آن چیزی است که هست: 

در حال حاضر موضوع اصلی خداست. ذهن آرزومند شما اجازه 
شاخه‌ی دیگر می‌پرد و آرام و قرار ندارد. هر آرزو به آرزوی دیگری 
منتهی می‌شود و این همچنان ادامه پیدا می‌کند. 

وقتی ار نداشته باشید» دهنتان ها می‌تواند برود. آنتذهه گذشته 
و اصولا زمان از میان می‌رود. و ذهن, خاطره و تخیل باقی نمی‌مانند. 
فقط باید ريشه اصلی درخت ذهنتان را قطع کنید و بیآرزو شوید. و 
تنهاء بودن را تجربه کنید. در این مرحله از هستی» شما تهی می‌شوید؛ 
و در آن لحظه ناگهان حقیّقت بر شما ظاهر می‌شود. گویی هميشه 
غرق می‌شوید. 


آخرین سوال: آیا زندگی از داستان‌های تخیلی عجیب‌تر نیست؟ 


بله همین‌طور است. و باید این‌طور باشد. زیرا داستان‌های تخیلی 
قسمتی از بازتاب زندگی است. و در مقایسه با زندگی بسیار محدود 


است. زندگی بسیار محدود است. زندگی به طور نامحدودی پیچیده 
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مسافری است که هدفی ندارد. داستان تخیلی فقط بازتابی از بخش 
کوچکی از زندگی است. 

داستان تخیلی مانند پنجره‌ی کوچکی در اتاق شماست. بله» شما از 
پنجره قسمتی از آسما. ۰۱۹ یی کنید. فققلقسمتی از 
آسمان را می‌توانید از درون قاب پنجره تماشا کنید؛ ولی آسمان 
نامحدود اینت و مرزی نمی‌شناسد 9 پنجره‌ای در نیست که ر 
محدود سازد. این پنجره اتاق شماست که آن را محدود کرده است. 
داستان تخیلی چون پنجره‌ای است که تانمتی و مان را 
نشان می‌دهد. یک داستان هر چقدر عجیب. اسرارآمیز و باور نکردنی 
باشد. در مقایسه با زندگی واقعی بسیار کم‌اهمیت و ناچیز است. 
زندگی واقعی پر رمز و رازترین رازهاست و هرگز ممکن نیست که 
بتوان آن ر توضیح داد. داستان» محصول دهن بشر ام 9 دهن چون 
بخشی از واقعیت را نشان می‌دهد که در محدوده‌ی ذهن شماست. 
تنها با ذهنی شکوفاء آگاهی گسترده و توان روحی بالا می‌توان 
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داستان الزاماً باید دارای نقطه‌ی آغاز و پایانی باشد. می‌تواند مانند 
جنگ و صلح تولستوی» طولانی و خسته‌کننده باشد. ولی سرانجام 
تخاهای. فا ام رمق که فطه. بانات. کار اس وی شمان 
داستان را تا ابد نمی‌توانید ادامه دهید. اما زندگی همچنان در تداوم 
است. هر موج به موج دیگری مبدل می‌شود و هر درخت درختان 
دیگری را به وجود می‌آورد. و از هر انسان» انسان دیگری زاده می‌شود 
و این جریان ادامه می‌یابد و هیچ آغاز و پایانی وجود ندارد. 

هنر» تقلید ضعیفی از واقعیت است. از این‌روه هنرمند در روژیای 
خویش غوطه‌ور می‌شود. او انسانی رژیایی است. خیال‌پردازی که 
رویاهای رنگین می‌بینده نه فقط سیاه و سفید. ولی با این حال باز هم 
انسانی رویایی و خیال‌پرداز است. 

یک صوفی کسی است که رویاها را رها کرده و آیینه‌ی ذهن را به 
دور افکنده است. او بدون دخالت هیچ/ واسطه‌ای به طور مستقیم به 
زندگی نگاه می‌کندء,در چنین مرحله‌ای او می‌تواند جریان حرکت ابدی 
و تمامی ابدیت را که در یک اتم به تنهایی منعکس شده است. 
مشاهده کند. 

درست به این موضوع فکر کنید: شما ,دربردارنده‌ی مادر» پدر 
مادربزرگ. پدربزرگ و در نهایت آذم,و جوا هستید - البته اگر زمانی 
برای آغاز چیزی وجود داشته باشده چون من فکر نمی‌کنم برای هیچ 
چیز آغازی وجود داشته باشد. هیچ چیز, شروعی ندارد؛ چون همه چیز 
هميشه وجود داشته است. 
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شما تمام گذشته را در خود دارید. تمام رژیای پدر, مادر و اجدادتان و 
تمام انسان‌هایی که قبل از شما زیسته‌انده همه در درون سلول‌های 
شما نهفته است. شما عظیم و بی‌گران هستید. 

در مورد آینده نیز این موضوع صدق می‌کند. شما دربردارنده‌ی تمامی 
آینده نیز می‌باشید. کودکانی که به ,دنا تخواهند آمد؛ شناعرانی که در 
آینده خواهند آمد؛ و نه تنها شکسییرهای گذشنته» بلکه شکسییرهای 
آینده نیز در درون شما ۱ تذشته 3 تما 
نقاشان» دانشمندان و عرفا در درون شما آماده‌اند که تولد یابند. تمام 
آینده لایزال و ابدی در شماست. 

بنابراین شما تمام گذشته و آینده را در خود دارید. 

تمام هستی در این لحظه‌ی کوچک و ناچیز جمع شده است. در مورد 
زمان و فضا نیز همین‌طور است. تمام فضاء درختان و ستارگان,در 
زمانی که صوفی بزرگ هندی, سوّامی راماتیرت به روشن‌بینی نایل 
گشت. سخنانی بر زبان راند که به نظر دیوانگی می‌آمد. مردم فکر 
می‌کردند او خیالاتی شده است. او می‌گفت: "من ستارگان را می‌بينم 
که در درونم حرکت می‌کنند نه در بیرون. و به هنگام صبح بالا آمدن 
خورشید را در درونم مشاهده می‌کنم نه در بیرون . 

اين به نظر دیوانگی می‌آید. ولی در واقع این‌طور نیست. سخنان او 
بسیار پراهمیتند. او می‌گفت: من جزتی از هستی‌ام و هستی جزئی از 
من. پس آنچه که در درون من است. در بیرون نیز یافت می‌شود. و 


۴۹ 


و و توا و ماو من وا وه ای مساو مدوجو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


آنچه که در بیرون وجود داره در درون من نیز هست. تمام چیزهایی 
که اتفاق افتاده. یا قرار است اتفاق بیفتد و یا هم‌اکنون در حال وقوع 
اه در درون من قرار دارد. 

برای رسیدن به اين مرحله از احساس و بینش باید در حالتی از 
اعجاب نيايش و خوف احترام‌آمیز باشیم. آیا از این که جزئی از این 
هستید. و به خاطر آن چیزهایی که شما را احاطه کرده و یا در درونتان 
برای مشاهده‌ی این هستی اسرارآمیزه آن را از درونی‌ترین مرکز 
وجود و قلبتان احساس کنید. در این حالت فورا حسی از دعا در شما 
بیدار می‌شود. دعایی بی‌کلام. دعایی در سکوت. دعایی که به زبان 
رانده نمی‌شود ولی به وضوح احساس می‌گردد. دعایی که مثل یک 
موسیقی بی‌ کلام است» موسیقی آسماتی. همان چیزی که فیثاغورث 
آن را هماهنگی شّتارگان می‌نامید. "راز گل طلایی" از آن زمانی 
سخن می‌گوید که موسیقی در شما بیدار گشته و ناگهان گلی در شما 
شکوفا می‌شود. یک نیلوفر طلایی. در آن زمان دیگر به مقصد 
رسیدهاید. 

این همان چیزیست که من سعی دازم شما را به سویش سوق دهم. و 
آن چیزیست که می‌خواهم در شما بیدار سازم. زمانی که اشتیاقی 
شدید تمام وجودتان را فرا می‌گیرد برای اولین بار, به نقدس و زیبایی 
هستی پی خواهید برد. از آن پس دیگر احساس نخواهید کرد که 


تائوئیزم و عرفان شرق دور - ۱ دراه وج یی وود که ود ی ی ی و ی ی ی ود ری میوگ و ری لو وا وی اج هون 


زندگی بی‌معنا و تصادفی است. و هرگز چون "ژان پل سارتر" 
نمی‌گویید که» انسان تمایلات نفسانی بی‌فایده است ". هرگز چنین 
نیست. برعکس شما خود را بسیار مهم احساس خواهید کرد زیرا 
جزئی از این هستی نامحدود و هدفمند می‌باشید. و باید پا بودن خود 
در اين‌جا دین خود را ادا نمایید. 

شما فردی خلاق خواهید شد» زیرا این تنها راه سپاسگزاری وافعی از 
خداوند است. زیرا با خلاقیت خود می‌توانید این هستی را بیش از 
پیش زیبا سازید. و روزی که این جهان را ترک می‌گویید» تنها مایه‌ی 
خشنودی شما این خواهد بود که در زیباتر ساختن هستی سهمی 
داشته‌اید. یک بودا جهان را در کمال رضایت و خشنودی ترک 
می‌کند» زیرا می‌داند که جهانی با شعر و نيايش و آگاهی بیش‌تر را 
پنون اتود باق امه اف 

به خاطر داشته باشید زمانی می‌توانید به هنگام مرگ و ترک این 
جهان» احساس خرسندی و رضایت کنید که اين دنیا با رقص و 
شادی و جشن و سرور بیش‌تر پرمعناتر گشته و بیش از پیش ارزش 
زیستن داشته باشد. اگر در شادی و خنده و شوخ طبعی این دنیا 
سهمی داشته باشید» و بتوانید کمی از تاریکی جهان بزدایید. به هنگام 
مرگ احساس شادی و رضایت خواهید کرد زیرا زندگی پرثمری 
داشته‌اید. در غیر این صورت. با تیره‌روزی از اين دنیا خواهید رفت. 
ژان پل سارتر, در مورد اکثریت مردم درست می‌گوید. ولی این 
اکثریت در جهالت و ناآگاهی زندگی می‌کنند. چنین جامعه‌ای نمی‌تواند 
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انسانیت خود را ابراز کرده و آشکار سازد. تنها افرادی مانند بوداء 
کریشناه زرتشت و یا مسیح حق دارند که خود را انسان بنامند زیرا 
تمام هسی‌قنان شکوفا شده است و ذیگر کاری برایشان بافی نمائه 
ال که انطاه ده آن‌ها بدایم کال ومیتاند: 

در خود چنین اشتیاقی را به وجود آورید. دانه در درون شما نهفته 
است. به تنها چیزی که نیاز دارید شور و اشتیاق است. میل شدید. 
شرایط مناسب را برای جوانه زدن دانه فراهم می‌آورد. شما دارای 
چنین نیروی بالقوه‌ای هستید. اگر خود را در آتش اشتیاق بسوزانیه 
تطهیر خواهید شد و مس وجودتان تبدیل به طلا می‌شود. علم 
کیمیاگری نیز همین است. 

راز گل طلایی داستان کیمیاگری است. 

استاد لائوتسو: 

"تجارب تأًیید شده‌ی بسیاری وجود دارند. ولی انسان نباید به 
خواسته‌های کوچک قانع شود. بلکه باید سطح فکر خود را بالا 
برده و این فکر را در خود, پرورش دهد که تمام مخلوقات عالم 
باید از قید اسارت رها و آزادگردند. انسان نباید سطحی و 
کم‌ارزش بوده و غیرمسئولانه زندگی ند بلکه باید سعی کند 
اعمال و گفتارش با یکدیگر هماهنگ باشند . 

به هنگام سکوت. روح به طور مداوم و بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای غرق 
در سرور و شادی شده و از فرط شوق از خود بی‌خود می‌گردد. و این 
نشانگر آن است که نور حقیقت به طور هماهنگی در تمامی بدن 
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جاری می‌گردد و گل طلایی شروع به شکفتن می‌کند. و همچنین اگر 
استه نشانه‌ی آن است که.مرکز قلب به روی روشنایی و خلوص 
گشوده شده است و گل طلایی در حال شکفتن است. 

می‌کند که دیگر از هیچ چیز نمی‌هراسد. نه,از جنکل و نه از طوفان؛ و 
چیزهایی که دیگران را ناخشنود می‌سازد» نمی‌تواند درخشندگی بذر 
روح را تیره و تار سازد. گل زرد تمام خانه را که پله‌هایش همه از 
بد و نامطبوع هستند در اثر تماس با یک نفس آنرژی حقیقی» فورا به 
حیات بازمی‌گردند. خون سرخ تبدیل به شیر و بدن جسمانی فانی, و 
شکننده» تبدیل به طلای خالص و الماس می‌گردد. این نشانه‌ی تبلور 
نور درخشنده‌ی حقیقت به تدریج تبلور یافته و سطوحی را به وجود 
می‌آورد که به مرور زمان بودا روی آن ظاهر می‌شود. اين موجود 
طلایی» روشن‌بین بزرگی بود. اين یک تجربه‌ی مهم و تأیید شده‌ای 


است: 


۸۵۱ 


فصل سوم 


۳۹ 
۱۸ 


۸2۲ 


گل طلایی در حال شکفتن است 


روزی لرد ویشنو(۱۳) در غار عمیقی در کوه دورافتاده‌ای با شاگردش 
نشسته و مشئول مراقبه بود. پس از اتمام مرقبه, شاگردش به قدری 
تحت تأثیر قرار گرفته بود که خود را به پای ویشنو انداخت و از او 
خواست که او را قابل دانسته و به عنوان قدرشناسی به او اجازه دهد 
که به استادش خدمت کند. ویشنو با لبخند سرش را تکان داد و گفت: 
"مشکل‌ترین کار برای تو این است که بخواهی با عمل, تلافی چیزی 
را بکنی کون آن‌بلی‌ایگان به تو داده‌ام". شاگرد به او گفت: 
"خواهش می کنم استاد! اجازه دهید که افتخار خدمت به شما را داشته 
باشم ". ویشنو موافقت, کرد و گفت:, "من یک لیوان آب سرد گوارا 
می‌خواهم ۰ شا ۳۳۱۱ تاد . و در حالی که از کوه 
سرازیر می‌شد. با شادی آواز می‌خواند. 

پس از مدتی به خانه‌ی کوچکی که در کنار دره‌ی زیبایی قرار داشت 
رسید. ضربه‌ای به در زد۲ ۳99ات یک پاله آب سرد 
برای استادم بدهید؟ ما سانیاس‌های آواره‌ای هستیم که در روی این 
زمین خانه‌ای نداریم". دختری شگفت‌زده در حالی که نگاه 
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ستایش‌آمیزش را از او پنهان نمی‌کرد به آرامی به او پاسخ داد و 
زیرلب گفت: "آه... تو باید همانیکسی باشی که به آن مرد مقدس که 
در بالاای کوه‌های دوردست زنل د می‌کند. خدمت کنویه آقای 
محترم ممکن است به خانی 0 آمده و آن را متبرک کنید". او پاسخ 
به نزد استادم بازگردم ۰ البتاو از این‌که شما خانه‌ی مرا.,بزکت 
دهید ناراحت نمی‌شود. زیرا او مرد مقدش بزرگی است و شما به 
عنوان شاگرد او موظف و ملزم هستید به کسانی که شانس کم‌تری 
دارند» کضکت که و9 دوباره تکرار کرد "لطفا فقط خانه‌ی محقر مرا 
متبرک کنید. این باعث افتخار من است که می‌توانم از طریق شما به 
خداوند خدمت کنم". 

داستان بدین ترتیب ادامه یافت. او به نرمی پذیرفت که واره خانه 
شده 8 ر متبرک سازد. پس از آن هنگام شام فرارسید و او متقاعد 
آن‌جایی که بسیار دیر شده بود و تا کوه نیز فاصله زیادی بود و در 
تاریکی شب ممکن بود که آب به زمین بریزد» موافقت کرد که شب را 
در آن‌جا بماند و صبح زود به سوی کوه حرکت کند. اما به هنگام 
صبح متوجه شد که گاوها ناراحت هستند و با خود گفت اگر او 
می‌توانست فقط همین یک بار به آن دختر در دوشیدن شیر کمک 
کند بسیار خوب می‌شد. زیرا از نظر لرد کریشنا گاو حیوان مقدسی 
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روزها تبدیل به هفته‌ها شد و او هنوز در آن‌جا مانده بود. آن‌ها با 
یکدیگر ازدواج کردند و صاحب فرزندان زیادی شدند. او بر روی زمین 
خوب کار می‌کرد و در نتیجه محصول فراوانی نیز به دست می‌آورد. او 
زمین بیش‌تری خرید و به زودی آن‌ها را به زیر کشت برد. 
همسایگانش برای مشورت و دریافت کمک به نزد او می‌آمدند و او به 
طور رایگان به آن‌ها کمک می‌کرد. خانواده ثروتمندی شدند و با 
کوشش او معابدی ساخته شد. مدارس و بیمارستان‌ها جایگزین جنگل 
شدند. و آن دره جواهری بر روی زمین شد. نظم و هماهنگی بر 
زمین‌های بایر و غیرقابل کشت حکمفرما شد. وقتی خبر صلح و 
آرامش و ثروتی که در آن سرزمین وجود داشت به گوش مردم رسید. 
جمعیت زیادی به آن‌جا روی آوردند. در آن‌جا خبری از فقر و بیماری 
نبود و مردان به هنگام کار در مدح و ستایش خداوند آواز می‌خواندند. 
او شاهد ۲ 5 ۱ مد و از وی که آن‌ها به او تعلق داشتند 
خوشحال بود. 

روزی به هنگام پیری» همان‌طور که روی تپه کوچکی در مقابل دره 
ایستاده بوده راجع به آنجه که از مان ورودش به دره اتفاق افتاده بود 
فکر می‌کرد. تا جایی که چشم کار می‌کرد مزرعه‌هایی بود سرشار از 
ثروت و وفور نعمت و او از این وضع احساس رضایت می‌کرد. 

ناگهان موج عظیمی از جزر و مد در برابر دیدگانش تمام دره را 
دربرگرفت و در یک لحظه همه چیز از دست رفت. همسر فرزندان. 
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مزارع» مدارس» همسایگان» همه از میان رفتند. او گیج و حیران به 
مردم که در برابر دیدگانش از بین,می‌رفتند خیره شده بود. 

و سپس او ویشنو را دید که دسط8آب ایستاده است و با لبخندی 
تلخ به او می‌نگرد و می‌گوید» "من هنوز منتظر آب هستم .. 

اين داستان زندگی انسآگ. ,اتمه چنیر طگقی افتاده 
است. ما کاملا فراموت نج ۱۳ .۱۳۵ 
آمده‌ایم؟ چه چیزهایی را باید بياموزيم و پا کسب کنیم؟ از چه چیز 
آکاه شویم؟ ما کیستیم؟ و از اکتا یم ؟ 
سرچشمه و مبداً ما کجاست؟ و علت سفر و ورودمان به این زندگی و 
این بدن و این جهان چیست؟ و تا به حال چه چیزهایی به دست 
آورده‌ايم. اگر موجی از جزر و مد به سراغمان بیاید - که قرار هم 
هست چنین موجی بیایده چون هميشه چنین بوده است؛ و آن موج 
مرگ است - با فرارسیدن آن» همه چیز از دست می‌رود. فررند. 
خانواده» نام شهرت» پول. قدرت» مقام و موقعیت همه چیز فقط در 
یک لحظه از دست می‌رود. و شما تنها می‌مانید. تنهای تنها. تمام 
کارهایتان نیمه تمام باقی می‌ماند. و یکباره متوجه می‌شوید تمام آن 
چیزهایی را که برایش زحمت کشیده‌ایده چیزی به جز یک روّیا نبوده 
است. و دست‌ها و قلبتان خالی مانده است. شما به هر حال روزی 
ناگزیر خواهید شد که با خدا و هستی مواجه شوید. 

هستی همیشه در انتظار بوده است. در واقع زمانی بسیار طولانی 
منتظر شما بوده تا آن چیزی را که از ابتدا به خاطرش به این‌جا 


ل(۸ 
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فرستاده شده بود ید همراه خود پیاورید. ولی تما به خواب رفته 9 
درگیر هزاران ریای گوناگون گشته‌اید. و تا به حال هیچ‌کاری به جز 
دیدن رویا انجام نداده‌اید» زیرا با فرارسیدن مرگ همه چیز از دهن 
پاک می‌شود. 

حقیقت» مرگ نمی‌شناسد و با مرگ از میان نمی‌رود زیرا پایدار 
می‌کنند که غیرواقعی» وهمی, مایا و روا هستند. ربا اگر شیرین هم 
باشد» باز یک رویاست. شما ممکن است در رژیای جهنم یا بپهشت 
باشید ولی زیاد فرقی نمی‌کند. لحظه‌ای که بیدار می‌شوید. درخواهید 
باق که کاملا غال سل ات ی متفه تسام میت 
آن‌طور که بودا آن را تجربه کرده و با آن آشناست و نه تهی بودن از 
نفس, بلکه خالی از تمام چیزهایی که نفس شما سعی داشته است آن 
را انحام دهد. پر از نفس و خالی از هر گونه دستاورد و ادراک و دانش. 
این بدان معنا نیست, که نفس از دانش بی‌بهره است. چون نفس بسیار 
دانا 9 زیرک ۸ و هر نوع اطلاعاتی ر گرد می‌آورد» زیرا معتقد به 
جمع‌آوری و ذخیره است. نفس چیزی به جز طمع نیست - نام دیگر 
چیزهایی که مالک آن بوده‌اید و یا آنچه.را که در رژیای خود انجام 
داده‌اید. همه از دست خواهند رفت. لحظه‌ای که بیدار شوید در 
شگفت خواهید بود که تا چه اندازه وقت خود را به هدر داده‌اید. و چه 


زندگی‌هایی را در ریا به سر برده و چه رژیاهایی را زندگی کرده‌اید. 
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جستجوگر بودن بدین معناست که از اين روّیا بیرون بياییم. یعنی 
برای بیدار شدن تلاش کنیم. بیداری یعنی بودا شدن و هوشیار و آگاه 
بودن» و سرشار شدن از نور دروئی به طوری که ناآگاهی و بی‌خبری و 
خواب شما از میان برود و تازیکی خواب. دیگر از درونتان محو گشته 
و شما کاملا بیدار گردید. 


روزی... 

یک طالع‌بین بزرگ بودا را دید ولی قادر نبود آنچه را که می‌دید باور 
کند. آن بدن بوده آن چشمان زیبا که از هر دریاچه‌ای پاک‌تر و 
عمیق‌تر بوده آن شفافیت و شکوه در حرکت. طالع‌بین به خاک افتاد و 
گفت: "من در مورد ستارگان مطالعه می‌کنم. در تمام طول زندگی‌ام 
درباره همه افراد مطالعه کرده‌ام ولی هرگز با کسی چون شما بترخورد 
نکرده‌ام. شما چه نوع انسانی هستید؟ به چه گونه‌ای تعلق دارید؟ آیا 
خدا هستید که روی زمین آمده است. زیرا به نظر نمی‌رسد که به 
میق تعلق: داشته باقین هیي‌گون؛ سنگینی» تیرگن و آلودگی: در شا 
وجود ندارد. کاملاً سبک و بی‌وزن هستید. در شگفتم که چگونه در 
روی زمین قدم برمی‌دارید. من نمی‌توانم تأثیر قوه جاذبه را در شما 
ببینم. آیا خدایی هستید که پایین آمده است تا به اتفاقاتی که در روی 
زمین می‌افتده نظری بیفکند؟ پیامبری از جانب خدا هستید؟ . 


رد ای ۱۱ ی رین ۱۲ 
و بوداً می‌گوید: من خدا نیستم . 
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طالع‌بین می‌پرسد: "آیا شما همان چیزی هستید که در افسانه‌های 
هندی آن را یاکشا می‌نامند؟". 

(یاکشا در مرتبه پایین‌تری از خدا قرار دارد.) 

و بودا می‌گوید: "خیر, من یاکشا نیز نیستم . 

پس شما چه کسی هستید؟ چه نوع انسانی هستید؟ شما را در چه 
رده‌ای می‌توان گنجانید؟ و بودا گفت: "من زن و یا مرد نیستم". 

در این‌جا که طالع‌بین بسیار گیج شده بود گفت: "منظورتان چیست؟ 
می‌خواهید بگویید که شما یک حیوان و يا روح حیوانی» روح درخت» 
روح کوه و یا رودخانه هستید؟ (زیرا در افسانه‌های هندی خدا را 
مرکب از کلیه نیروها می‌دانند و معتقد به همه نوع روح هستند.) "پس 
شما که هستید؟ روح بوته‌ای گل سرخ؟ شما بسیار زیبا و بی‌آلایش به 
نظر می‌رسید . 

و بودا گفت: "خیر من یک حیوان ویاروح درخت و یا کوه نیستم . 
"پس چه کسی هتبتید؟" طالع‌بین واقعاً گیج شده بود. 

و بودا گفت: "من آگاهی هستم و نه هیچ چیز دیگر. شما نمی‌توانید 
مرا در هیچ رده‌ی خاصی قرار دهید زیرا تمام طبقه‌بندی‌ها فقط در 
رویاها قابل استفاده هستنذ ۳" 

بعضی‌ها در رویا خود را یک زن و بعضی دیگر یک مرد می‌بینند. و 
اين رویاها همچنان ادامه دارند. رده‌بندی‌ها متعلق به دنیای رویاها 
هستند. زمانی که شخص بیدار می‌شود» فقط معتقد به اصول و مبادی 
بیداری و آگاهی است. او فقط یک شاهد است و نه هیچ چیز دیگر 
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اه موی ی مت 
درخت و تمام فرم‌ها و ابرها محو می‌شوند. شخص فقط یک آگاهی 
غیرشخصی, چون آسمان شفاف بی‌انتهاء نامحدود و پهناور است. این 
آگاهی خالی از ابر و تنها 95سمان کامل و صاف است. این خالی 
بودن مثبت است. اين همان نیرواناست: 

ولی یک خالی بودن منفی نیز,وجود دارد که شما آنقدر پر,از ابر 
هستید که حتی گوشه‌ی کوچکی از آسمان را نیز نمی‌توانید. ببینید. 
شما سرشار از دانش می‌باشید. آنقدر که حتی کوچک‌ترین فضایی 
برای انجام مراقبه باقی نمی‌ماند. 

می‌گویند: کسی که چیزی نمی‌داند ولی فکر می‌کند که می‌دانده یک 
احمق است (که معمولا یک پاندیت و يا یک محقق نامیده می‌شود)» 
از او پرهیز کنید. کسی که چیزی نمی‌داند و نمی‌داند که چپزی 
نمی‌دانده انسانی ساده و يا یک کودک است. سعی کنید او را بیدار 
سازید. کسی که چیزی نمی‌داند و می‌داند که چیزی نمی‌دانده یک 
بوداست از او پیروی کنید. 

رسیدن به چنین ادراکی: "من هیچ کس نیستم" بودا بودن است. بودا 
نام کسی نیست. بودا نام "کسی نبودن است. بودا دارای موجودیت 
نیست. بودا تنها یک فضای باز است. نامی برای گشوده بودن. برای 
آسمان باز و خالی از ابر. 

به ذهنتان نگاه کنید: تا چه اندازه روژیاهایتان ادامه می‌یابند؟ شما تنها 
به هنگام شب در ریا نیستید» بلکه به طور مداوم در رژیا به سر 
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می‌برید. حتی به هنگام روز زمانی که فکر می‌کنید که بیدار هستید. 
چشمانتان را می‌بندید و به استراحت می‌پردازید» فوراً رژیاها در برابر 
دیدگانتان شناور شده و به حرکت درمی آیند. آن‌ها هميشه وجود دارند. 
و پنهانی عمل می‌کنند. و هرگز شما را ترک نمی‌کنند و دایم بر 
هستی شما تأثیر می گذارند. وجودشان خارج از حیطه‌ی آگاهی ان 
ممکن است شما نسبت به آن‌ها هوشیار نباشید و یا حتی به وجود 
انا تشک گنل اما ادها تایبا وود دار تن ی رها که ره 
سخنان من گوش می‌دهید. آن فیلم سینمایی و رویاهای غم‌انگیز 
ادامه می‌يابند. از این‌رو شما نمی‌توانید آنچه را که می‌گویم بشنوید. 
زیرا گفته‌های من ابتدا باید از رژیاهای شما عبور کند و همین باعث 
تحریف آن_می‌شود و شما چیزی را می‌شنوید که گفته نشده است. 
من فقط می‌خواهم پگويم که شما کامللا طور دیگری می‌شنوید. و 
ریاهای درونتان بسیار قدرتمندند. و ما نمی‌دانید با آن‌ها چه کنید. 
ناظر باقی بمانید. شما با (گکسلت ۳ شده‌اید. 

همین دیروز دربار‌ی حبیب بیچاره صحبت می‌کردم. او اکنون با یک 
زوان کاو: ظرفدار پونگ کافلا یکی شده است: به ظوری که نمی خواند 


ببیند چه چیزی اتفاق می‌افتد. به شما گفتم که صحبت من در ساعت 
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نه و چهل و پنج دقيقه تمام شد و او در ساعت نه و پنجاه و پنج دقیقه 
نامه‌ای برای من نوشت. دیروز او,حتی پا را فراتر گذاشت: و در حالی 
که من صحبت می‌کردم. او نامه می‌نوشت! و زمانی که با آو بحث 
می‌کردم. او حتی نتوانست ده دقیقه صبر کند. و چیزی که من به او 
می‌گفتم این بود: "کمی تأمل کن. کمَیٌ صبور باش» رزوی گفته‌های 
من مراقبه کن. تو فوراً نمی‌توّانی این چیزها زا درک کنی. چون در 
وضعیتی از ادراک و بصیرت. بی‌آلایشی و حس تشخیص نیستی . اما 
زمانی که من صحبت می‌کردم. او در حال نوشتن بود. دقیقاً همان 
زمانی که صحبت می‌کردم. او نامه می‌نوشت. در این صورت,وقتی 
من هنوز صحبت نکرده بودم» او چه می‌توانست بنویسد؟ پس او 
می‌بایست از دهن خودش همه چیز را شنیده و نتیجه‌گیری کرده 
باشد. این‌طور به نظر می‌رسد که رژیای او بسیار قوی است. او,پار 
سنگین دانش خویش را به دوش می‌کشد. من به او می‌گفتم» "نفس 
طرفدار یونگ خود را رها کن ". 

اما می‌دانید چه اتفاقی افتاد؟ حبیب مرد. او حاضر شد از سانياسین 
شدن صرف‌نظر کند ولی نفس یونگی خود را کنار نگذارد. من به او 
می‌گفتم» "نفس یونگی خود را کنار بگذار!" ولی او چیز دیگری شنید. 
چیزی که او شنید اين بود: "پس این سانیاس برای من مناسب 
نیست. من نمی‌توانم تمام دانش خود را کنار بگذارم. این تنها چیزی 
است که من دارم. پس چگونه می‌توانم آن را رها کنم؟ انسان چگونه 
می‌تواند دهن خود را کنار بگذارد؟ این غیرممکن است. پس بهتر است 
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که سانیاس را کنار بگذارم". او سانیاس را کنار گذاشت در نتیجه 
حبیب دیگر وجود ندارد. او مرده است. او دچار مرگی زودرس شده 
است. در واقع او قبل از این که متولد گردده مرد. 

چه اتفاقی افتاد؟ آیا او نتوانست پی به اصل موضوع ببرد؟ چه کسی 
مانع از این شد که او بتواند پی به حقیقت ببرد؟ ذهن او باید بیش از 
حد شلوغ شده باشد. او به تمام چیزهایی که خوانده و جمع‌آوری کرده, 
بسیار وابسته شده است. او برای جستجو و تحقیق به اين‌جا آمده است 
ولی چگونه می‌تواند به جستجوی خود ادامه دهد؟ انسان اگر حاضر 
نباشد که از هیچ چیز صرف‌نظر کند و نخواهد که نفس خود را کنار 
یگناره این چه نوع جستجوو تحقیقی اشت؟ 

رمع لا فکن هی گنل که اک هیر وه کقود اشافتر کنر 
یک جستجوگر معنوی می‌شوند. آنچه را که شما سفر روحانی 
می‌نامیده چیزی به جز سفر دشوار و دقیق نفس نیست. مردم برای 
نفس خود. خشنودی, قدرت و نیروی حیأتی بیش‌تری را می‌خواهند. 
آن‌ها می‌خواهند در اطراف نفسل خود هاله‌ای نورانی و روحانی داشته 
باشند. آن هاله تنها زمانی به وجوقتی‌آید که نفس از میان رفته باشد. 
نفس و هاله‌ی مقدس نمی‌توانند با هم وجود.داشته باشند. 

به ندرت می‌توانید با استاد و يا تعلیّمی مواجه شوید که بتواند شما را 
از رژیاهایی که سالیان مدید در وجودتان عمیقاً ريشه دوانیده بیرون 
کشیده و با تکانی سخت بیدارتان سازد. این یک پدیده نادر است. اگر 


با چنین استادی مواجه شوید. به آسانی نیز می‌توانید او را از دست 
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بدهید» زیرا اصل اساسی برای به سر بردن در کنار یک استاد» این 
است که سر خود را تقدیم اه کنیل تا آن را خرد کند. استاد یک بتک 
است. مردم به دنبال یافتن وضعیت دیگری هستند و می‌خواهند که 
استاد به آن‌ها بگوید "تو یکت چستجوگر بزرگ معنوی هستی ". آن‌ها 
فکر می‌کنند استاد ک ۹9 که کین ها را تفی8گرده و از 
ان‌ها پشتیبانی کند. 

این همان چیزی است کت ار ات ۱۳۳ 
بگویم او جستجوگر معنوی بزرگی است و در اصل برای معبد مناسب 
است. دیگر این که بگویم او تقریبا آماده است. فقط کمن باید به او 
اضافه شود تا از هر جهت کامل شود. این همان چیزی است که او 
می‌خواست. چنین چیزی ممکن نیست. زیرا من ابتدا باید نفس او را 
ویران سازم. تنها از طریق نابود ساختن کامل نفس است که بیداری 
امکان‌پذیر می‌گردد. و نابود شدن» سخت و آزاردهنده است. 

مثل بسیار خوبی‌از یک هسیدیک(۱۵) وجود دارد که می‌گوید: "خدا 
عموی خوش‌رفتار و مهربان شما نیست. بلکه او مانند یک زلزله 
ات 7 

چنین جمله‌ای در مورد یک استاد نیز صدق می‌کند. او همچون 
عمویی خوب و خوش‌رفتار نیست. استاد یک زلزله است. تنها کسانی 
که آمادگی رویارویی با هر گونه خطری را دارند و حاضرند نفس خود 
را بکشند» می‌توانند دوباره تولد یابند. مسیح نیز وقتی که می‌گوید: 
"شما ناگزیر خواهید بود که خود صلیبتان را به دوش بکشید 
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منظورش دقیقاً همین است. اگر واقعاً می‌خواهید از من پیروی کنید. 
ناگزیر خواهید بود که "صلیبتان را خود به دوش بکشید". کبیر گفته 
است: "اگر واقعاً می‌خواهید از من پیروی کنید خانه‌ی خود را فورً 
بسوزانید! ". او درباره‌ی چه خانه‌ای صحبت می‌کند؟ خانه‌ی رژیاهایتان 
که در آن زندگی کرده‌اید. باید کاملا سوزانده شود. به طوری که 
بتوانید دوباره در زیر آسمان باز با ماه و ستارگان و خورشید باشید. 
بدین ترتیب شما می‌توانید دوباره در باده باران و در دسترس طبیعت 
باشید زیرا خداوند چیزی نیست به جز نهفته‌ترین مرکز طبیعت. 
خداوند یک نوع دانش نیست. بلکه نوعی معصومیت. پاکی و سادگی 
است. شما نه از طریق دانش بلکه با سادگی و پاکی کامل می‌توانید 
خدا را بشناسید. 

ولی این پرای نفس بسیار مشکل است... حتی شنیدن این کلمات نیز 
مشکل است. نفس فورا نها را تحریف کرده و با مهارت آن‌ها را 
طوری تغییر داده و ترنگآمیزی می‌کند که به جای آن که نفس را نابود 
سازند آن را تقوبت نیز بکنند: 


داستانی که این نکته را به روشنی نشان می‌دهد مربوط به مردی 
می‌شود که فکر می‌کرد مرده است.او نزد یک روان‌پزشک رفت که 
به او کمک کند. روان‌پزشک به خواسته‌ی او از تمام روش‌هایی که 
می‌دانست استفاده کرد ولی هیچ‌کدام اثری نبخشید. عاقبت تصمیم 
گرفت از منطق او استفاده کند. 
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دکتر از او پرسید: "آيا یک انسان مرده خونریزی می‌کند؟" 

بیمار پاسخ داد: "نه البته که نه ", 

دکتر گفت: "بسیار خوب بیا آزمایش کنیم . 

او سوزن تیزی را برداشت,و در بدن بیمار فرو کرد. خون زیادی از 
بدن او جاری شد. 

روان‌پزشک گفت: "خوب! حالاچه می‌گویی؟ - 

بیمار پاسخ داد: "خوب خدا تو را نفرین خواهد کرد. انسان‌های مرده 
نیز خونریزی می‌کنند". 


این نحوه‌ی عملکرد نفس و دهن است. همه چیز را در جهت 
حفاظت. حمایت و تقویت و تغذیه‌ی خود به کار می‌گیرد. نفس بسیار 
مکار و دقیق است و با روشی زیرکانه می‌تواند شما را متقاعدازد که 
ی 
قانع سازد که هر چیزی که برخلاف میل و نظر شماست. نادرست 
است. به خاطر داشته باشید که هرگز حق با نفس نیست. از هر 
موقعیتی برای تضعیف و نابودی نفستان استفاده کنید. مراقب باشید 
هیچ فرصتی را از دست ندهید. لحظه‌ای که بتوانید بر نفس خود 
تسلط یافته و آن را نابود سازید. لحظه‌ای است که سرشار از سرور و 
شادی می‌شوید» زیرا وقتی شما در میان نباشید» خداوند جلوه‌گر 
می‌شود. شما وقتی که نیستید زنده‌اید» و این بزرگ‌ترین بیان متناقض 


۸2۹ 


موه و وی و ماو من وا وه او مساو مه دوجو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


از زندگی و هستی است. در وآقع وقتی زنده‌اید که نفستان از میأن 
رفته و نیست می‌شوید. 

به همین دلیل ویشنو به این موضوع علاقه‌مند نبود... او به شاگردش 
گفت: "مشکل‌ترین کار برای تو این است که بخواهی با عمل تلافی 
چیزی را بکنی که من آن را رایگان به تو داده‌ام". چرا اين کار باید تا 
این حد مشکل باشد؟ زیرا استاد می‌داند که شاگردش هنوز در روّیا به 
سر می‌برد. و هنوز دارای نفس است. در واقع همین فکر که "من 
می‌خواهم لطف شما را تلافی کنم" ایده‌ای نفسانی است. اگر شاگرد 
نفس خود را رها کرده باشد. دیگر کسی باقی نمی‌ماند که تلافی کند 
و یا اين‌ که حتی فکر کند. او فقط در سکوت کامل باقی می‌ماند. و 
چنین سکونی است. ه استاد را خوشحال می‌کند. زیرا از طریق 
سکوت کامل است که شاگردش می‌تواند زحمات استاد را جبران کند. 


مرد ثروتمندی نزد بودا رفت. او می‌خواست کاری برای انسان‌ها 
انجام دهد بنابراین به بُودا گفت: افقط به من بگویید چه کاری 
می‌توانم در حق بشریت انجام دهم؟ فرزندی ندارم و همسرم نیز از 
دنیا رفته است. با پول زیادی که در اختبار, دارم می‌توانم کارهای 
زیادی انجام دهم . 

بودا با نگاهی بسیار غمگین به او نگریست و ساکت باقی ماند. مرد 
پرسید: "چرا سکوت می‌کنید؟ شما هميشه درباره‌ی احساس همدردی 
و شفقت صحبت می‌کنید و من اکنون آماده‌ام که هر کاری بگویید 
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انجام دهم نگران نباشید پول به قدر کافی دارم فقط وظیفه‌ای به 
من محول کنید . 

بودا به او گفت: "متوجه گفته‌های شما هستم ولی متأسفم, شما 
هیچ کاری نمی‌توانید انجام دهید» زیرا هنوز وجود ندارید. انسان قبل از 
این که بتواند کاری انحام دهد. باید وخو3 داشته باشد. مهم این نیست 
که تو پول داشته باشی» مسئله این جاست که توا وجود نداری"". 


شفقت و احساس نوع‌دوستی طبیعتاً جزتی از هستی است,و هستی 
ناپیداست. نفس هرگز نمی‌تواند شنیق و ۹669-... 95 کامی 
که می‌خواهد این نقش را بازی کند. نامهربان است زیرا نفس اساسا 
بی‌رحم است. و زمانی که نفس از میان می‌روده ممکن است شخص 
رها شده از نفس, بی‌رحم به نظر آیده ولی در واقع این‌طور نیتثت. او 
نمی‌تواند بی‌رحم باشد. حتی بی‌رحمی او باید نوع عمیقی از احساس 
شفقت و همدردی باشد. 

زمانی که یک استاد ذن با چوب به سر شاگردش می‌زند و يا به 
رویش افتاده و او را کتک می‌زند. از روی بی‌رحمی این کار را 
نمی‌کند. بلکه این به خاطر عشق شدیدی است که به او دارد. و حتی 
گاهی اتفاق افتاده که آن ضربه‌ی استاد موجب شده که شاگرد تنها در 
یک لحظه به روشن‌بینی برسد. 

بودا گفت: "تو نمی‌توانی کاری انجام دهی. من راجع به تو و پولت 
چیزهایی شنیده‌ام, اما وقتی به درون تو نگاه می‌کنم برایت متأسف 


و و توا و ماو من وا وی او موی مه دوجو بنج تخت رانی‌های اشو :دربار 6 شوتراهای لا توتسو 


می‌شوم» تو می‌خواهی کاری انجام دهی. اما تو فاقد آن عنصری 
هستی که می‌تواند کاری انجام دهد. تو فقط در ریا می‌توانی دست 
به عمل بزنی "۰ 

به همین دلیل ویشنو می‌گوید: "مشکل‌ترین کار برای تو این است 
که بخواهی با عمل» تلافی چیزی را بکنی که من آن را رایگان به تو 
داده‌ام . این همان چیزی بود که گورجیف(۱۶) هميشه به شاگردانش 
می‌گفت. اولین چیزی که او به پی.دی.اوسپنسکی(۱۷) گفت. دقیقا 
همین بود. آوسپنسکی جستجوگر بزرگی بو یک جوینده‌ی دانش. 
زمانی که برای اولین بار به دیدن گورجیف رفت معروف‌ترین 
اندیشمند» ریاضی‌دان و فیلسوف بود. مهم‌ترین کتابش به نام 
۰۳0210 617111171 تازه چاپ شده بود و کتابی بسیار 
جالب بود. جالب از این جهت که او یک روشن‌بین نبود ولی چگونه 
توانسته بود چنین اثر زیبایی را خلق»کند؟ فقط انسانی که بیدار شده 
باشد» می‌تواند متوجه اشتباهات اندکی شود که در آن وجود دارد. 
دیگران نمی توا ص99 د. کتاب او تقریباً کامل است. 
کویی یک بودا اه ۱۳ 

اما وقتی که جرج گورجیف به درون کتاب نگاه کرد. کمی به اطراف 
نگریست و آن را به بیرون از اتاق پرّتاب کرد. و به او گفت: "تمامش 
مزخرف است! تو هیچ چیز نمی‌دانی! وقتی که نیستی چگونه می‌توانی 
بدانی؟ انسان ابتدا باید وجود داشته باشد تا بتواند چیزی را بداند . و 
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آوسپنسکی برای یافتن یک استاد به سرتاسر شرق سفر کرد. و این 
داستان زیبایی دارد که بیش‌تر یک تمثیل است. 

او به هند. سیلان و برمه سفر کرد. و مدتی در صومعه‌ها و غارهایی 
رفت ولی هیچ کس نتوانشت او را راضتعکند. چرا؟ برای آیّن که تمام 
گفته‌هایشان تکراری از متون مقدس بود که او آن‌ها را قبلا مطالعه 
کرده بود. حتی یک کلمه از گفته‌های آن‌ها از خودشان نبود. او با 
نامیدی به روسیه» جایی که قبلا زندگی می‌کرد بازگشت. در 
خود گفت: "این همان ۳ است که من در جستحجویش بودم. این 
قهوه‌خانه‌ای است که سال‌ها به آن سر زده‌ام و این مرد در این‌جا 
نشسته است و من در سرزمین‌های دوری چون سیلان و نیال و 
کشمیه یه دتبالشن ی کشتتم : 

اولین چیزی که گورجیف به اوسپنسکی گفت این بود که: "تا وقتی 
تو هستی نمی‌توانی چیزی را بدانی و یا کاری انجام دهی". جمله‌ای 
که به نظر متناقض می‌آید این است: تو تنها زمانی هستی که از میان 
رفته باشی. بدین ها که 0 دیگر در میأن نباشد. 


۶۱ 


و و او و ماو من وا ی ای مساو هجو ورو وزو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


این سوتراهاء کلیدی برای ورود به مرحله‌ی آگاهی الهی است. در آن 
زمان تو تنها آگاهی هستی نه هیچ چیز دیگر سرشار از نور ولی کاملا 
خالی. 


سوتراها 


استاد لائوتسو: تجارب تأیید شده و محرزی وجود دارند. 

داشتن یک تجربه‌ی تأییدکننده بدین معناست که به مقصد نزدیک 
شده‌اید. انسان باید این تجارب را درک کرده و نسبت به آن‌ها آگاه 
باشد. زیرا آن‌ها به انسان شجاعت و امید داده و نیروی حیاتی او را 
افزایش می‌دهند. و شما احساس می‌کنید که جستجوی‌تان بیهوده 
نبوده و طلوع خورشید بسیار نزدیک است. ممکن است هنوز شبی 
تاریک باشد اما آولین تجربه‌ی تأییدکننده‌ی شما گذر از تاریکی را 
آغاز کرده ای یدید گنل یمان مشرق در حال قرمز 
شدن است. اگرچه خورشتید هنوز بالا نيامده است ولی به زودی طلوع 
خواهد کرد. رنگ سرخ آسمان تأییدی است بر این که خورشید چندان 
دور نیست و هر لحظه ممکن است در افق نمایان گردد. و پرندگان با 
مدیحه‌سرایی نزدیک شدن صبح,را نوبد. می‌دهند. درختان سرزنده 
می‌شوند و سکوت شب از میأن می‌رود و مردم کم کم بیدار می‌شوند. 
این‌ها تجارب تأیید کننده‌اند. 
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در سفر معنوی نیز دقیقاً تحاربی وجود دارند که بسیار تاد کنتاهاتد: 
دزست من این است. که به سم باغ زیبایی: حرکت :من کنید که ان 
را نمی‌توانید ببینیده ولی هرچه به آن نزدیک‌تر می‌شوید. نسیم 
خنک‌تری را می‌توانید احساش کنید و هرچه دورتر می‌شوید. خنکی 
آن کم‌تر می‌شود. نزدیک‌تر که میشنوَیك»دوباره سردی بیش‌تری را 
احساس می‌کنید. وقتی باز هم نزدیک‌تر می‌شوید. نه تنها سردی بلکه 
عطر آن را نیز احساس می‌کنید. عطر گل‌های فراوان. هرچه دورتر 
شوید. از عطر آن کاسته می‌شود. و هرچه نزدیک‌تر شوید صدای آواز 
پرندگان را از میان درختان بیش‌تر می‌شنوید. درختان را نمی‌توانید 
ببینید اما آواز پرندگان... صدای آواز فاخته‌ای از دوردست‌ه ‏ ۱ 
می‌رسد. آن‌جا باید باغی پر از درختان انبه باشد. شما در حال نزدیک 
شدن هستید. این‌ها تجارب تأییدکننده هستند. زمانی که به نوی باغ 
درونی که منشاً زندگی, شادی» سرور و سکوت است» حرکت می‌کنید 
دقیقا همان اتفاق روی می‌دهد. زمانی که حرکت خود را به سوی 
مرکز آغاز می‌کنیده بعضی چیزها از میان می‌روند و چیزهای جدیدی 
شروع به ظاهر شدن می‌کنند. 

انسان نباید خود را با خواسته‌های ناچیز قانع سازد بلکه باید فکر خود 
را به اي سطح ارتقاء دهد که تمام موجودات عالم روزی باید رها و 
آزاد گردند. 

و به خاطر داشته باشید وقتی تجارب تأییدکننده شروع به ظاهر شدن 
می‌کنند. خیلی زود راضی نشوید. وقتی نسیم خنک می‌وزد. شما آن‌جا 


۶۲ 


و و توا و ماو من وا وی او موی هجو ور وزو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


می‌نشینید و با خود فکر می‌کنید که به مقصد رسیده‌اید. نسیم خنک 
بسیار خوب و فرح‌بخش است اما شما باید جلوتر بروید و با چیزهای 
کوچک قانع نشوید. می‌توانید از اتفاقاتی که می‌افتد احساس شادی 
کنید و آن‌ها را نشانه‌هایی برای نزدیک شدن به مقصد به حساب 
آورید ولی آن‌ها اهداف اصلی نیستند. از آن‌ها لذت ببرید و نسبت به 
خداوند احساس قدرشناسی و سپاسگزاری داشته باشید. ولی به حرکت 
خود به همان جهتی که تجارب تأییدکننده از آن‌جا می‌آیند» ادامه 
ده 

با خواسته‌های کوچک راضی نشوید. برای مثال. صلح و آرامش 
خواسته‌ی کوچکی است. زیرا به آسانی قابل حصول است. رسیدن به 
مرحله‌ای که دذهن رها از فشار باشده زیاد سخت نیست. و شاد و 
سرزنده بودن و در راحتی و آرامش به سر بردن» بدون نگرانی» به 
آسانی به دست می‌آید و کار چندانمشکل و بزرگی نیست. پس 
رسیدن به چه چیز مهم و بزرگ است؟ و آنسان چه چیزی را باید به 
عنوان هدف اصلی در دهن خود نکه دارد؟ 

انسان باید به اين ادراک دست"یابد که هر موجود زنده‌ای حق 
برخورداری از رهایی و آزادی,را دارد. 

شما متعجب می‌شوید اگر بدانید که ملاک اصلی این است. و همیشه 
همین بوده است. 

در آیین بوداء آن را "اصل بودی ساتواهود"(۱۹) می‌نامند. هر چه به 
مرکز درونی‌تان نزدیک‌تر شده و از آرامش و سکون بیش‌تری 
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برخوردار شوید. رنج موجودات عالم را بیش‌تر احساس می‌کنید. و در 
حالی که از درون احساس شادی فراوانی می‌کنید. از اين‌که میلیون‌ها 
انسان بدون دلیل و به طرز خنده‌آوری در همه جای دنیا دچار رنج و 
اندوه فراوانی گشته‌اند. احساس دلسوزی و همدردی بیش‌تری نیز 
می‌کنید» زیرا سرور درونی شما حق طبیعی آنان نیز هست. گمان 
مبرید که با رسیدن به چنین سعادتی کار شما پایان گرفته است. 
رسیدن به سرور مطلق نباید شما را قانع سازد. زیرا شما در واقع به 
هدف اصلی خود نرسیده‌اید. در این زمان سفر شما مسیر جدیدی را 
برمیگزیند. هنگامی که به کسب آگاهی بودای االهی) یل گتیتید و 
به موطن خود بازگشتیده کار اصلی شما آغاز می‌شود. 

تا به حال شما فقط در ریا به سر می‌بردید ولی بعد از آن کار اصلی 
شما آغاز می‌شوده و آن کمک کردن به دیگران برای خارجخ شدن,از 
رژیاهایشان است. وقتی که شاگرد به چنین مرحله‌ای رسید. خود باید 
یک استاد گردد. 

این همان چیزی است که در مسیحیت آن را اصل و حقیقت آگاهی 
مسیح" می‌نامند. 

ایشا انوا قوانسانن درک کش تم غلط او راخ 
دارفته آن‌ها فهر می کنیل سین نها فیح ایس 

کلمه‌ی مسیح "۵۳۳2151" از کریشنا می‌آید و آن یک حقیقت و 
اصل کلی است. و آن حقیقت این است که وقتی شما به رهایی 
رسیدید. باید دیگران را نیز آزاد سازید. رهایی از رنج و بدبختی بسیار 


۶۲ 


و و وی و ماو من وا ی او مساو هجو ور وزو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


سعادت‌آمیز است ولی هیچ سعادتی بالاثر از این نیست که دیگران را 
نیز از رنج و بدبختی برهانید. وقتی انسان خود را از رنج» رهایی 
می‌بخشد هنوز در آن نوعی خودخواهی و خودمحوری وجود دارد و 
شخص فقط بر خود تمرکز کرده است. ولی وقتی نفستان از میان 
می‌رود و آزاد می‌شوید. چگونه ممکن است که سفر خود را متوقف 
سازید؟ شما خود را ملزم می‌بینید که دیگران را نیز نجات بخشید. به 
و ات کی اه ان از 
تنها مسیح نیست. قبل از او مسیح‌های بسیاری بوده‌اند و در آینده و 
بعد از او نیز بسیاری خواهند آمد. هر کسی که بودا شد ملزم به این 
است که دیگران را نیز نجات بخشد. 

صلح و شادی و سرور برای انسان چیزهایی بسیار کوچکند. او نباید 
خود را به این‌ها قانع سازد. همیشه به خاطر داشته باشید که سرانجام 
روزی باید به دیگران کمک کنید تارآ‌ها نیز در بیداری شما سهیم 
شوند. و بذر این فکر باید طوری در عمق قلبتان کاشته شود که وقتی 
به مرحله‌ی بیداری رسیدید» دنیا راترک نکنید. 

بودایی‌ها دو کلمه دارند: یکی از آن‌ها کلمه‌ی آرهات (-21121) 
است و به شخصی گفته می‌شود که به مرجله‌ی روشن‌بینی رسیده 
است ولی فکر می‌کند وظیفه‌اش به پایان رسیده و کامل شده است. او 


جهان را ترک کرده و ناپدید می‌شود. 
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کلمه‌ی دیگر بودی ساتواست. و به شخص روشن‌بینی گفته می‌شود 
که ممکن است به تعویق بیندازد تا در اين‌جا بماند. 


داستان این است که وت نز دیکونیروانا رسید. ی آسمان 
گشوده بود و در حالی که موسیقی آسمانی نواخنه می‌شد و گل‌های 
طلایی از آسمان فرو می‌ریخت» فرشتگان با حلقه‌های گل آماده‌ی 
استقبال از او بودنده ولی او از ورود به آن‌جا امتناع می‌ورزید و پشت 
خود را به در کرده بود. فرشتگان متعجب شده و نمی‌توانستند اين را 
باور کنند و از او مرتب می‌پرسیدند: "چه می‌کنی؟ تو نه تنها تمام این 
زندگی‌ات» بلکه زندگی‌های متعددی را در جستحوی این در بودی و 
حالا که رسیده‌ای به آن پشت می‌کنی؟ و ما مدت‌هاست که,منتظر تو 
بوده‌ايم و تمام بهشت از این‌که دوباره شخص دیگری به بیداری نایل 
شده است سرشار از سرور و شادی است. بیا توا بگذار بیداری تو را با 
یکدیگر جشن بگیریم . اما بودا گفت: "تا تمام کسانی که رنج 
می‌کشند آزاد و رها نگردند. وارد نخواهم شد. من باید منتظر بمانم 
چون می‌خواهم آخرین نفری باشم که وارد بهشت می‌شود. بگذار اول 
دیگران وارد بهشت شوند". و در این داستان زیبا گفته می‌شود که او 
هنوز جلوی در انتظار می‌کشد. و در همچنان باز مانده است و 
فرشتگان نمی‌توانند آن را ببندنه زیرا هر لحظه ممکن است که او 
وارد شود. وارد شدن به بهشت حق مسلم اوست. پس در هنوز باز 
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است. او در را باز نگه داشته است و موسیقی آسمانی ادامه دارده گل‌ها 
هنوز فرو می‌ریزند و فرشتگان با تاج‌های گل مننظرند و او بیرون در 
ایستاده و مردم را دعوت می‌کند» برمی‌انگیزد و به سوی خویش 
فرامی‌خواند. و به آن‌ها می‌گوید: "درها باز هستند. این فرصت را از 
دست ندهید. داخل شوید و من آخرین نفر خواهم بود" و درها فقط 
زمانی بسته می‌شوند که همه رها و آزاد گشته و روشن‌بین شوند. 


اگرچه این فقط یک تمثیل است ولی بسیار مههم است. با خود فکر 
نکنید که این یک داستان تاریخی است. والا نکته‌ی اصلی را از دست 
می‌دهید. در, فرشته» حلقه‌های گل و موسیقی آسمانی وجود ندارد. بودا 
در لحظه‌ای که روشن‌بین شد ناپدید گردید. چگونه می‌توانست توقف 
کرده و پشت خود را به در کند؟ چه کسی می‌توانست پایداری و 
مقاومت کند؟ 

به جز حقیفت... 

آن انرژی که بودا در هتتبتی پراکنده هنوز نیز در حال انجام وظیفه 
است؛ و در دسترس جویندگان واقعی قرار دارد. این انرژی تا ابد به کار 
خود ادامه می‌دهد» عیسی دیگر وجود ندارد اما آگاهی مسیح(۲۰) وارد 
حیطه‌ی جدیدی شده است. ماهاویرا دیگر وجود ندار اما آگاهی او 
وارد هستی لایتناهی شده است. این افراد جزئی از هستی شده‌اند و 
هنوز در حرکت و ارتعاشند. معنای این تمثیل این است که آن‌ها هنوز 


تائوئیزم و عرفان شرق دور - ۱ ره اه وج یی وود که ود ی ی ی ره ی ی کی ود ری میوگ و وی لو وا وی اج هون 


شما را فرا می‌خوانند و وقتی شما آمادگی دریافت پیام آن‌ها را داشته 
باشید» آن‌ها نیز آماده‌اند تا شما را په آن سوی ساحل ببرند. 

زمانی که یک استاد می‌میرد» قسمتی از انرژی نامحدودی می‌شود که 
بوداء ماهاویر» زرتشت. لائوتظو؛ مسیح و.. به آن پیوسته بودند. هر 
گاه استادی می‌میرد. انرژی بیش‌تری در هستی منتشر شده و تبدیل 
به موجی دایمی از جزر و مد می‌گردد. افراد روشن‌بین بسیاری,وجود 
داشته‌انده که کم‌کم تبدیل به موجی عظیم و دایمی می‌شوند. 

شما خوشبخت هستید؛ زیرا اگر واقعاً مستاق و آرزومند باشید» اين 
موج عظیم می‌تواند شما را بدان سوی ساحل سوق دهد. 

این را در عمیق‌ترین مرکز وجودتان نگه دارید که: هرگز به چیزهای 
کوچک قانع نشوید. در میان راه اتفاق‌ها و معجزه‌های بسیاری روی 
می‌دهد. ولی با هیچ چیز راضی نشوید. به خاطر داشته باشید که ما 
باید تبدیل به آگاهی مسیح و یا بودی ساتوا شوید. چیزی کم‌تر از آن 
نمی‌تواند شما را راضی کند. 

این ناخشنودی و عدم رضایت الهی و خداداد است. 

انسان نباید حقیر و غیرمسئول باشد. بلکه باید بکوشد تا اعمالش 
تأییدی بر گفتارش باشد. 

زندگی یک جوینده نباید صرف کارهای بی‌اهمیت شود؛ زیرا هر کار 
کوچکی که انجام می‌دهید. وقت و انرژی شما را به هدر می‌دهد. یک 
جوینده نمی‌تواند چیزی را هدر دهد. او باید تمام زندگی‌اش را وقف 
هدفش کند و وقت و انرژی‌اش را تنها به یک نقطه اختصاص دهد. او 
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نمی‌تواند اوقاتش را با نشستن در کافی شاپ (قهوه خانه. کافه تریا) و 
یاوه‌سرایی‌های بیهوده تلف کند. او نباید مطالبی را که به او کمکی 
نمی‌کنند» مطالعه کند. او هیچ‌گونه کاری را که با سفر معنويش در 
تضاد باشد انجام نمی‌دهد. هیچ چیزی را که بعدها برايش بار اضافی 
می‌شود و باید دور بریزد. جمع‌آوری نمی‌کند. او ساده زندگی می‌کند. و 
این سادگی ربطی به ریاضت کشیدن ندارد و کاملا عملی است. او 
چیزهای زاید را جمع نمی‌کند که مجبور به حمل آنان شود. او 
سبک‌بار باقی می‌ماند. بزرگ‌ترین بار اضافی او دانش است؛ زیرا 
بارهای زاید در بیرون از شما هستند ولی دانش در درون شماست و 
باعث می‌شود سرتان که باید سبک باشد بسیار سنگین گردد. 

آيا تا به حال آن عروسک ژاپنی را که داروما(۲۱) خوانده می‌شود 
دیده‌اید؟ نام ژاینی بودی دارماء(۲۲) داروماست. عروسک زیبایی است 
و نماد فردی روشن‌بین است. زیبایی‌اش در این است که شما به هر 
صورتی آن را پرتاب کنید دوباره به همان حالت نشسته به صورت 
لوتوس کامل برمی‌گردد. تما آن را پرتاب می‌کنید» ولی نمی‌توانید 
واژگونش کنید. چون دوباره به حالت اول بازمی‌گردد. ته آن سنگین و 
سرش سبک است؛ بنابراین,نمی‌توانید آن ,زا واژگون سازید. سرش 
هميشه به طرف بالاست. در مور3انسان درست عکس این است. 
آن‌ها واژگون هستند. سرهایشان بسیار سنگین است. آن‌ها از بالا 


سنگینند. بنابراین روی سرشان می‌ایستند. کسی که دانش اندوخته 
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است» روی سر می‌ایستد. او دایماً در حالت ایستاده بر روی سر 
(سیرشاسانا) به سر می‌برد. 

کسی که دانش نیندوخته است» سرش/ تهی و ساکت است. سر او به 
سمت بالا و در حالتی از .لوَتوس نشسته است. او مانند عروسک 
داروماست. و شما به هیچ‌وجه نمی‌توانید او را وازگون سازید» چون 
دوباره به حالت اولش بازمی‌گردد. نمی‌توانید او را بیازارید. او دایمّا در 
اتبا تن به سر برده و هیچ‌گاه آشفته نمی‌شود. 

انسان نباید از درون حقیر و غیرمسئول باشد. 

مسئولیت چیست؟ معمولا این کلمه را با چیزهای نادرستی مرتبط 
می‌سازند. مسئولیت واقعی شما در برابر خدا و با طبیعت خودتان است 
و نه هیچ‌کس دیگر. شما مسئول جامعه. کلیساء دولت خانواده و یا 
مردم نیستید بلکه فقط مسئول یک چیز هستید و آن هم چهره‌ی 
اصلی و هستی واقعی خودتان است. و این مسئولیت خود به خود سایر 
مسئولیت‌ها را نیز در برمی‌گیرد. 

سعی کنید طبیعی شوید. انسانی که طبیعی باشد» مسئول نیز هست» 
زیرا او تأثیرپذیر و پاسخ‌گوست. کسی که طبیعی نباشد. هرگز 
نمی‌تواند چنین باشد. او فقط عکس‌العمل نشان می‌دهد. و این به 
معنای ماشینی بودن است؛ ولی پاسخ‌گویی به معنی طبیعی و 
خودانگیخته بودن است. 

شما با دیدن یک گل زیباء بی‌اختیار می‌گویید: "چه زیباست"! دقت 
کنید که آیا این یک پاسخ و يا یک عکس‌العمل است. کاملاً به عمق 


۶۶ 


و و او و و ماو من وا وه اي مساو هجو ور زو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


آن فرو رفته و آن را بررسی کنید. وقتی می‌گویید گل زیباست. آیا در 
آن لحظه چنین واکنشی خودانگیخته است؟ آیا آن ناشی از درک و 
مشاهده‌ی شماست و با اين که فقط تکرار گفته‌ی دیگران است؟ چون 
همیشه از دیگران شنیده‌اید که گل زیباست. از درون به آن نگاه کنید. 
ببینید چه کسی از طریق شما صحبت کرده است؟ ممکن است 
مادرتان باشد. شما می‌توانید آن روزی را به خاطر بیاورید که او برای 
اولین بار شما را به پارک برده و به شما گفته است: "به اين گل سرخ 
نگاه کن» ببین چقدر زیباست". و یا کتاب‌هایی که خوانده‌اید. 
فیلم‌هایی که دیده‌اید و با افرادی که صحبت کرده‌اید. همه گفته‌اند 
که گل سرخ زیباست. این فکر در درون شما برنامه‌ریزی شده است؛ و 
در لحظه‌ای که گل سرخی را می‌بینید» اين برنامه‌ی درون شماست 
که می‌گوید» گل سرخ زیباست. نه شما. این درست مانند صفحه‌ی 
گرامافون و يا نوار ضبط صوت است: گلِ سرخ از بیرون» دکمه‌ی 
ضبط صوت شما رارفشار می‌دهد و شما فقط تکرار می‌کنید. و این 
یک عکس‌ال ۱۳ 

پاسخ‌گوبی چیست؟ پاسخ‌گویی تجربه‌ای لحظه‌ای است که 
برنامه‌ریزی نشده است. شما حقیقتا به کل نگاه می‌کنید» بدون 
هيچ‌گونه فکری که مانع دید واقعی.شما بشود. در آن لحظه تمام 
اطلاعات خود را کنار می‌گذارید. قلب شما تأثیر گرفته و پاسخ 
مین گوققد -ولی. ی دهتان ۰ شتا کل. عشت الم نشارم مها 
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سکوت کنیده ده واقج تارمن تسم کیکوییته این گام زاست : 


شنیده‌ام هد 


لائوتسو عادت داشت که هر روز صبح,برای پیاده‌روی بیرون برود. 
یکی از همسایگان مایل بودکه او را همراهی کند. لائوتسو به او 
گفت: "می‌توانی همراه من بیایی ولی به خاطر داشته باش که پرگویی 
ی 

آن مرد چندین بار می‌خواست حرف بزند ولی لائوتسو متوجه شد و 
به او نگاه کرد» و او ناچار خود را کنترل کرد. اما وقتی خورشید شروع 
به بالا آمدن کرد و منظره‌ی بسیار زیبایی را پدید آورده وسوسه‌اش به 
گفت: "نگاه کن! چه صبح زیبایی ". 

لائوتسو گفت: "تو خیلی پرحرفی می‌کنی! تو این‌جا هستی» من 
این‌جا هستم» خورشید هم این‌جا در حال برآمدن است. پس چه 
لزومی دارد که به من بگویی خورشید زیباست؟ آیا من خود در این‌جا 
نیستم؟ یا کورم و نمی‌توانم ببینم که خورشید زیباست؟ پس منظورت 
چیست که به من می‌گویی خورشید زیباست؟". 


۶۷ 


و و توا و ماو من وا وه او مساو هجو ویو وزو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


وقتی شما پاسخ می‌دهید ممکن است هرگز کلمه‌ها مورد نیاز واقع 
بستگی به موقعیت دارد. 

تأثیرپذیری و پاسخ‌گویی مربوط به قلب است؛ و آن یک احساس 
است نه یک اندیشه. دیدن یک گل سرخ عمیق‌ترین مرکز وجودتان 
را تکان می‌دهد گویی چیزی در درون شما به رقص درآمده و شروع 
به شکفتن می‌کند. گل بیرونی» گل درونی را فرا می‌خواند و گل 
درونی پاسخ می‌گوید. این مسئولیت دل است. و اگر شما سرگرم 
کارهای بی‌اهمیت نباشید به: آندازه‌ی کافی انرژی خواهید::داشت؛ 
انرژیی سرشار» که این رقص درونی دل را احساس کنید. وقتی افکار 
لرژی شما را تحلیل می‌برند. احساستان ضعیف می‌شود. افکار 
همچون انگل‌هایی هستند که از انرژی شما که در واقع باید صرف 
احساستان شود» تغذ به و9 بهره‌برداری مین کنند. 

افکار مانند محل نشستی در وجود شما هستند. انرژی شما از آن جا 
بیرون کشیده می‌شود. آن‌گاه شما مانند ظرفی سوراخ می‌شوید که 
نمی‌تواند چیزی را در خود نگه دارد و شما ضعیف و حقیر باقی 
می‌مانید. زمانی که فکرها محو می‌شوند. انرژی درونی محفوظ مانده 
می‌کنید. در چنین حالتی قلب پاسخ می‌گوید و زندگی شعر و موسیقی 
می‌شود؛ 9 فقط در آن زمان ات که معجزه‌ی هماهنگی کردار 9 
گفتار تحقق می‌یابد. نه قبل از آن. در آن هنگام این فقط شما نیستید 
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که می‌گویید. "دوستت دارم"» بلکه وجود حقیقی‌تان نیز عشق را 
لمس و تجربه می‌کند. در آن صورت گفتارتان سست و ضعیف نبوده 
بلکه با روح و پرتوان می‌شود. تنها زندگیی ارزش زیستن دارد که در 
آن گفتار و اعمالتان هماهنگ بوده و ضد یکدیگر نباشند و آنچه 
می‌گویید سرشار از صداقت و صمیمیت باشند. 

قبل از آن شما در نوعی تفرقه,و جدایی زندگی می‌کنید. هر,جرفی 
که می‌زنید. برخلاف آن عمل می‌کنید»,شما در حالتی از جنون 
(اسکیزوفرنی) بافی می‌مانید. تمام افراد بشر بیمارند. مگر این‌که به 
مرحله‌ای برسند که دریابنده گفتار و کردار از یکدیگر جدا نیستند بلکه 
جنبه‌های مختلفی از یک پدیده‌اند. در آن صورت شما آنجه را که 
احساس می‌کنید می‌گویید و آنچه را که می‌گویید احساس می‌کنید. 
آنچه را که انجام می‌دهید. به زبان می‌رانید و آنچه را که آمی‌گویید 
انجام می‌دهید. انسان با نگاه به شما به سادگی می‌تواند درستی و 
قتدار را در شما ببیند. 

اگر روح به هنگام سکوت. به طور مداوم و بی‌وقفه غرق در سروری 
فراوان گردد. آن گونه که از فرط شوق از خود بی‌خود گردد. نشانه‌ی 
آن است که آنور حقیقت" به طور منظم و هماهنگ در تمام بدن 
جاری است. در آن زمان گل طلایی در حال شکفتن است. 

به هنگام سکوت - که علامت تأّییدکننده‌ی مهمی است - "روح به 
طور مداوم و بی‌وقفه سرور و شادی فراوانی را تجریه می‌کند . 
شما ناگهان و بدون هیچ‌گونه دلیلی. احساس شادمانی و سرور 


۶۸ 


و و او و ماو من وا وه او هساو مه دوجو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


می‌کنید. در زندگی عادی شما زمانی شاد می‌شوید که دلیلی وجود 
داشته باشد. مثلاً هنگامی که زن زیبایی را ملاقات می‌کنید یا پولی را 
که هميشه در آرزویش بودید به دست می‌آورید و یا خانه یا باغچه‌ای 
زیبا می‌خرید. خوشحال می‌شوید. ولی این‌گونه شادی‌ها نمی‌تواند 
تداوم یابد و لحظه‌ای است. 


شنیده‌ام ۳ 

ملانصرالدین در حالی که بسیار غمگین بود جلوی در خانه‌اش 
نشسته بود. همسایه‌اش از او پرسید: "ملا چرا این‌قدر غمگین به نظر 
و 

ملا گفت: "پانزده روز پیش عموی من فوت کرد و پنجاه هزار روپیه 
غمکین شلس نس و بمٌ خوشحاج‌هاشی . ملا گفت: "تو اول باید 
تمام داستان را بشنوی. هفت روز پیش عموی دیگرم نیز فوت کرد و 
هفت هزار روپیه برایم باقی گذاشت. این هفته رو به اتمام است ولی 
هنوز هیچ کس نمرده که چیزی برایم باقی بگذارد. در این هفته هیچ 
اتفاقی نیفتاده 9 این موضوع وس که مرا غمکین کرده ی 


اگر شادی علتی داشته باشد لحظه‌ای است و به زودی از بین می‌رود 
ولی نوغ دیگری از شادی, فجود دارد. که علامتی تأیید کنندة؛ ات و 
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آن شادی ناگهانی و کاملاً بدون دلیل است. شما نمی‌توانید علتی 
پزام: ار شاه اکن ان ما سرت لیا شادی: و خست ۱۳ 
نمی‌توانید پاسخ دهید. 

می‌گویید» نمی‌توانم علت شنادی خود را بیان کنم و بی‌دلیل» فقط 
احساس شادی می‌کنم. این چنین شادی زا,دیگر نمی‌توان/برهم زد. 
این شادی برای مه ۱۳ 
پیر زنده و يا در حال مرگ باشید ولی این,شادی هميشه با شماست. 
وقتی به چنین شادی پایداری دست يافتیده که تغییر شرایط نتوانست 
آن را از میان ببرده در آن زمان» شما بقیاطفقاشی دلزگاهی 
بودایی) نزدیک شده‌اید. 

این یک علامت تأییدکننده است. اگر شما گاهی شاد باشید.۳ ۳۳۳ 
چندانی ندارد؛ زیرا این یک پدیده‌ی دنیایی است. ولی اگز مدام, و 
بدون هیچ وقفه‌ای شادی در شما باقی مانده و تثبیت گردید و شما 
احساس کردید که بدون استفاده از دارو از خود بی‌خود شده‌اید» و یا 
همچون شبنم صبحگاهی» برگ‌های تازه در بهار و گلبرگ‌های نیلوفر 
در برکه» احساس طراوت و شادابی می‌کنید و گوپی تازه استحمام 
کرده‌اید و هیچ چیز نمی‌تواند این شادی را بر هم بزنده مطمتن باشید 
که در حال نزدیک‌تر شدن به موطن اصلی خود می‌باشید. 

این نشانه‌ی آن است که "نور حقیقت" به طور منظم و هماهنگی در 
تمام بدن جاری است. 


۶۹ 


و و توا و ماو من وا ی او موی هجو ور وزو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


در این صورت بدنتان چون واحدی منظم و یکپارچه و به طور 
هماهنگی عمل هن گنف دیگر متفرق 9 پراکنده پیست» و این 
تجزبه‌ناپذیر شدن بدین معناست که شما کامل شده‌اید و تمام 
بخش‌ها در انسجام با یکدیگر حرکت و عمل می‌کنند و تمامی اجزاء 
با ارکستر هستی همنوا شده‌اند و دیگر هیچ چیز ناهماهنگی وجود 
ندارد. ذهن, بدن» روح» بالاترین و پایین‌ترین» از میل جنسی تا 
یگانگی با حقیقت» همه در هماهنگی و یگانگی کامل و حیرت‌انگیزی 
در حال انجام وظیفه‌اند. 

آن‌گاه گل طلایی» شروع به شکفتن می‌کند. به علاوه وقتی تمام 
روزنه‌ها آرام گرفتند و ماه نقره‌فام در میان آسمان قرار گرفت و 
شخص احساس کرد که زمین باعظمت دنیایی از درخشندگی و نور 
است. نشانه‌ی آن است که مرکز قلب به روی خلوص و روشنی 
گشوده شده است و گل طلایی در حال/,شکفتن است. 

آن‌گاه علاوه بر آن» وقتی تمام روزن‌ها و حواس آرام گرفتند. نه تنها 
حواس پنحگانه را نیز که تغذیه کتنده‌ی ذهن هستند باید آرام نگه 
از بیرون دریافت کرده و به درون (ذهن) می‌فرستند. زمانی که آن‌ها 
نیز آرام شدند» و دیگر چیزء ۳ 9لند. کاملاً ساکت و منفعل 
می‌شوند. بدین معنا که چشم می‌بیند ولی اطلاعاتی به درون 
نمی‌فرستد. گوش‌ها می‌شنوند اما به چیزهایی که می‌شنوند علاقه‌ای 
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نشان نمی‌دهند. زبان می‌چشد اما نسبت به 1 چیز اشتیاقی ندارد. 
زمانی که ذهن و تمام حواس» آرام و غیرفعال گردیدند و ماه نقره‌فام 
معتایفن این است: که شما شا اترزی.مونت: عتی, آرامشن ندست 
یافته و مانند یک رحم شده‌اید. 

و این حالت مانند تا ی 6 کاماط ۱۳۵ کب۱۳ 
9 انسان این احساس ر دارد که این زمین باعظمت» دنیایی از تور و 
درخشندگی است. 

این تنها دک احساس درونی تشت» : بلکة همزمان با این شادی 
درونی» از بیرون نیز احساس می‌کنید که سراسر زمین سرشار از نور و 
درخشندگی است. 

این نشانگر آن است که مرکز قلب به روی خلوص و روشنایی 
گشوده میاه ای اه 

شما کمکم پاک» خالصء شفاف و دارای بصیرت می‌شوید. اصل 
انرژی موّنث همراه با روشنی» خلوص و آرامش کامل است؛ چون آرام 
نمی‌دهید» همه چیز پاک و شفاف است و تمام ابرها محو گردیده‌اند و 
تما می‌توانید تمامی واقعیت ر از ابتدا تا انتها مشاهده تن بیرون و 
درون» سرشار از سکوت آرامش و سرور است. 

این نشانه‌ی آن است که گل طلایی در حال شکفتن است. 


و و توا و ماو من وا ی او مساو دوجو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


ابتدا فقط جوانه می‌زده ولی حالا شکوفا شده و گامی دیگر به پیش 
رفته است. علاوه بر آن» تمام بدن از استحکام و ثباتی برخوردار 
می‌شود که از طوفان و جنگل نیز نمی‌هراسد. 

همان‌طور که سکوت و سرور درونی‌تان عمیق‌تر می‌شود. احساس 
می‌کنید دیگر مرگی برایتان وجود ندارد. با مرگ شما تنها هویت و 
شخصیت فردی‌تان را از دست می‌دهید ولی جوهر و اساس هستی 
هرگز از بین نمی‌رود. هنگامی که دریافتید چیزی در درون شما ساکن 
و پایدار باقی مانده و هرگز تغییر نمی‌کند. و بدون توجه به شرایط و 
اوشاعی تال فاه تاد هسار وم بافته اس پر ای سیم با 
از آن بخش فناپذیر و جاودان‌ی وجودتان آگاه می‌گردید. این همان 
لحظه‌ای است که احساس قدرت می‌کنید و نیروی نهفته‌ی شما 
آشکار گثیته و به مرحله‌ی بی‌ترسی می‌رسید و برای اولین بار بدون 
احساس ترس به واقعیت می‌نگرید. درغیر این صورت. اعتقاد شما به 
خدا از روی لست لها خدایی بل خود ساخته‌اید که چون 
زره‌ای از ما ص699 خاطرتان را فراهم آورده. شما 
نیاز به تکیه‌گاه و يا دستاویزی دارید که به هنگام ترس به آن پناه 
ببرید. چنین خدایی حقیقت ندارد و دروغین است؛ زیرا ترس مانع از 
این می‌شود که بتوانید خدای حقیقی را,بیابید. با ترس چگونه می‌توان 
هر 
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افراد مذهبی» خداترس خوانده می‌شوند. در حالی که یک فرد واقعاً 
مذهبی از هیچ چیز نمی‌هراسد. نه از دنیا و نه از خداوند. مرحله‌ی 
بی‌ترسی دیدگاهی کاملاً متفاوسا 8 را ارائد می‌دهد. 

چیزهایی که موجب ناخشنودی سایر افراد می‌شوند» نمی‌توانند مانع از 
درخشندگی بذر روح شده و آن را کدز تتازند. در این مرحله,هیچ چیز 
نمی‌تواند بر شما اثر گذاشته و بّبروشنی و درخشندگی روح شما سایه 
افکند. تصور و دید گاه سالم و بی‌عیب و نقص باقی می‌ماند. 
اهانت دیگران نمی‌تواند شما را دگرگون ساخته و موجب کدورتتان 
شود. کسی را که خشمگین می‌شود. می‌توانید کاملا ببینید و,درک 
کنید. از این که بیهوده در آتش خشم می‌سوزد» نسبت با ۱۳۳۳ 
دلسوزی کرده و عشق و صلح و صفا نثارش می‌کنید. زیرا می‌دانید که 
او فردی نادان است و نیاز به محبت و همدردی شما دارد. 

است پر می‌کند. تمام چیزهای فاسد با بوهای نامطبوع در روی زمین» 
در اف نکن له تسایر ان او ی ور مواره رده 
موسوت 

اگر توانستید با چنین شخصی که از درون پله‌هایش جید سفید. 
شوید. حتی اگر مرده هم باشید در اثر تماس با او فورا به حیات 
بازمی‌گردید. معنای داستان ایلعاذر(۲۳) چنین است. مسیح او را از 


۷۱ 


و و او و و ماو من وا وه او مساو هجو ور زو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


درون قبر فراخوانده و بیرون کشید. تمامی بزرگان (بوداها) هميشه 
سعی داشته‌اند که مردم را از قبرهایشان بیرون بیاورند. 

من نیز شما را فرامی‌خوانده تا از قبرهایتان خارج شوید» زیرا روش 
زندگی شما تا به حال صحیح و حقیقی نبوده و هميشه درگیر و نگران 
چیزهای جزئی و بی‌اهمیت بوده‌اید. به طوری که هدف اصلی و 
حقیقی خود را فراموش کرده‌اید. شما در ساحل» فقط سرگرم 
جمع‌آوری صدف و گوش‌ماهی و سنگ‌ریزه بوده‌اید و از الماس‌هایی 
که بسیار نزدیکتان بوده است به کلی غافل مانده‌اید. شما هميشه 
چیزهای بی‌اهمیتی را جمعآوری می‌کنید که با مرگتان از بین می‌رود. 
من شما را به سوی گنج‌هایی هدایت می‌کنم که حتی مرگ نیز 
نتواند آن‌ها را از شما بازستاند. 

"ایلعاذر از قبر خارج شوا" 

کسی که ندای مرا می‌شنود تبدیل/به یک سانياسین و مریدی 
می‌شود که حرکت به سوی جهان درونی خویش را آغاز می‌کند. سفر 
او کاملا متفاوت از سفر دیگران است. او ممکن است در دنیا زندگی 
کند ولی دیگر در ار کال علایقی کاملا متفاوت است. 
خون سرخ‌فام تبدیل به میر,می‌گردد. 

این معنای همان تمنیل معروفی است که درباره‌ی ماهاوبرا می‌گوبند. 
گفته می‌شود مار خطرناکی پای ماهاویرا را گزید؛ ولی از پای او به 
جای خون. شیر جاری شد. به این دلیل که جین‌ها جنبه‌ی ظاهری 
این تمثیل را در نظر گرفته‌انده مورد تمسخر واقع می‌شوند. این یک 
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پیام ظاهری نیست بلکه یک تمئیل است. خون قرمز نماد خشونت و 
لحظه‌ای که کودک متولا می‌شود سینه‌های مادر به خاطر عشق و 
احساسی که نسبت به کودکلا تازه به دنیا آمده دارده مملو از شیر 
می‌شود. در شیمی بدن مادر ناگهان معجزه‌ای روی می‌دهد و خون او 
تبدیل به شیر می‌گردد. پیش از,این او فقط یک زن بود ولی حالا 
دیگر او یک مادر است. با تولد کودک کوپی دو نفر زاده می‌شوند. 
یکی کودک و دیگری مادر. شیمی بدن یک مادر با یک زن معمولی 
فرق دارد. با تولد کودک خون تبدیل به شیر می‌شود و این معجزه در 
اثر عشق است که اتفاق می‌افتد. اين‌که خون را مظهر خشونت و شیر 
را مظهر عشق می‌دانند نمادین است. 

وقتی انسان به این مرحله بر سد تمام خشونت‌ها محو گردیده 9 
تمامی وجودش لبریز از عشق می‌گردد. فقط عشق, نه چیز دیگر. 

بدن جسمانی فانی و ناپایدار, تبدیل به طلا و الماس خالص می‌گردد. 
کسانی که چشمانشان قادر به دیدن هستند و دارای بصیرتند. 
می‌توانند درون بدن بودا را ببینند؛ نه به صورت بدن جسمانی فانی 
بلکه به صورت بدنی از طلا و الماس خالص. به همین دلیل مردم 
لام گفته‌ی مریدان ر باور ندارند 9 فکر قییی تن هیپنو تیزم شده‌اند؛ 
زیرا آن‌ها چیزهایی ر می‌بینند که دیگران قادر به دیدن آن‌ها نیستند 
و فقط برای مریدان نزدیک قابل روّیت است. آن‌ها در بدن فیزیکی, 
بدن دیگری از طللا 9 الماس ر مشاهده می‌کنند که همان بدن 
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جاودانی است. بدن جسمانی در محدودیت زمان قرار دارد ولی بدنی 
که در ورای این بدن است. ابدی و جاودان است... 

9 برای دیدن انسان به چشمی نیاز دارد که بتواند ببیند... و تنها 
عشق و تسلیم چنین دید و بصیرتی را به انسان می‌دهد. 

این نشانه‌ی آن است که گل طلایی در حال شکوفا شدن است. 
زمانی که شخص در این سفر درونی حرکت می‌کند و می‌تواند بدن 
خود را که از طلا و الماس است مشاهده کند. می‌تواند مطمئن باشد 
ابتدا جوانه زده بعد از آن شکفت و حالا متبلور شده است. 

آن نور درخشنده به تدریج متبلور می‌شود؛ سپس ایوان بزرگی نمایان 
می‌شود و به مرور زمان» بودا روی آن ظاهر می‌گردد. 

حالا شما می‌توانید مطمئن باشید که بودا از شما دور نیست؛ شب به 
پایان رسیده و سپیده‌دم نزدیک است. همین‌طور که این برق و 
درخشندگی تبلور می‌یابد» ایوانی از طلا و الماس (بدن ابدی) را پدیدار 
می‌سازد که به مرور زمان بوّدا,زوی آن ظاهر می‌شود. 

انسان در این مرحله نمی‌تواند کاری انجام دهد. وقتی گل نیلوفر 
طلایی متبلور شد. شما پیش, از آن نمی‌توانید,کاری انجام دهید. حالا 
فقط باید منتظر بمانید و کاری انجام,ندهید و بهار فرا می‌رسد و 
گیاهان خود به خود می‌رویند. 
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در اين لحظه (به مرور زمان) وقتی بهار فرا می‌رسد. (بودا ظاهر 
می‌شود) وقتی موجود طلایی ظاهر می‌شود. آن. چه کسی به جز بودا 
می‌تواند باشد؟ 

در شرق ما آن را بودا می‌ناميم و در غرب به آن مسیح می‌گویند. 
همه از یک حقیقت واحددو در اصل یکی هستند. 

از این جهت که بودا مرد مقدس طلایی و روشن‌بین بزرگی,است» 
این نیز تحربه‌ای تأییدک ۳۳ 9 بسیار مهم یت . 

زمانی که در خود ایوانی درخشان و نوری تبلور یافته دیدید که بودا 
روی آن ظاهر می‌شود و وقتی مشاهده کردید گل طلایی شکفته 
می‌شود و روی نیلوفر طلایی» بودا ظاهر می‌شود, به موطن اصلی خود 
رسیده‌اید. 

این هدف نهایی است که باید جستحو و يافته شود. می‌توان آن ر 
یافت چون حق طبیعی شماست. اگر آن را از دست بدهید. فقط خود 
مسئول آن هستید نه هیچ‌کس دیگر. همه چیز خود را به خطر اندازید 
ولی آن را از دست ندهید! همه چیز خود را فدا و قربانی کنید ولی آن 


را از دست ندهیدا 


بر 
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سوّال اول: بهاگوان» من عاشق شما و همین‌طور لطیفه‌هایتان 
هستم. اين روزها خیلی گرسنه هستم. این روشن‌بینی» بازی 
بسیار سخت و غم‌انگیزی است. خواهش می‌کنم لطیفه‌های 
بیش تری بگویید. 


مجیداء روشن‌بینی و خود ایده‌ی روشن‌بینی» بزرگ‌ترین لطیفه‌ای 
است که وجود دارد. زیرا ما می‌خواهیم چیزی را به دست بیاوريم که 
هم‌اکنون داریم و به جایی پرسیم که,هم‌اکنون در آن‌جا قرار داریم. و 
از شر چیزء ۳ص ببلکنيم که ام وجود ندارد. تلاشی که 
می‌کنیم خنده‌آور ات 

شما از ازل روشن‌بین بوده‌اید. زوشن‌بینی جزو طبیعت شماست و 
چیزی نیست که آن را کثر تلاآوشن‌بینی یک هدف نیست بلکه 
منشاً وجود و انرژی حقیقی خودتانٌ است..ولی زمانی که به روشن‌بینی 
به عنوان یک هدف می‌اندیشید جدی و غمگین می‌شوید و از چنین 
ایده‌ای که خود خلق کرده‌اید. به دردسر بزرگی می‌افتید که اصلاً 
لزومی ندارد. بدین ترتیب شما هرگز موفق نمی‌شوید. زیرا آندیشیدن 
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به روشن‌بینی به عنوان یک هدف باعث شده است که هم‌اکنون آن را 
از دست بدهید. جستجوگر نمی‌تواند آن را در هیچ کجا به جز در وجود 
خودش بیابد. اگر او درصدد برآید» هرگ آن را نخواهد یافت. مثل این 
است که سعی کند عینک خولا را که روی بینی‌اش قرار دارد پیدا کند. 
او ندانسته سعی می‌کند ۹9 راحصی عینک ببگند! و این 
مسخره است. شما برای خود شعری جدی خلق کرده‌اید و از آن.برای 
خود هدفی ساخته‌ایده در خالی که آن متا وجود شماست. در حال 
حاضر مسئله این است که روشن‌بینی برای شما به صورت نوعی 
جاه‌طلبی و آرزو درآمده است. در حالی که هیچ‌کس وجود ندارد, که از 
ابتدا روشن‌بین نباشد. پس چه اتفاقی برای مردم افتاده است؟ چرا به 
دنبال آن هستند و همچنان به جستجوی خود ادامه می‌دهند؟ جرا 
روشن‌بینی را هدف خود ساخته‌اید؟ 

در زندگی هر چیز دیگری به جز روشن‌بینی را باید پیدا کرد. اگر پول 
می‌خواهید. اين خواسته را باید هدف خود قرار دهید» در غیر این 
صورت پولی به دست نمی‌آورید. باید سخت کار کنید و تمام انرژی 
خود را روی این خواسته متمرکز کنید. در آن صورت ممکن است 
موفق شوید. ولی باز هم نمی‌توانید کاملاً مطمئن باشید. اگر خواهان 
قدرت هستید باید به هر طریق ممکن, قانونی و یا غیرقانونی» درست 
یا غلط به جستجویش بپردازید. در زندگی هر چیزی را باید به دنبالش 
رفته و پیدايش کنید» زیرا شما پول» قدرت و يا قصر را با خود به 


همراه نمی‌آورید. شما برهنه و با دستانی خالی به دنیا آمده و از دنیا 
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می‌روید. شما هیچ چیز این دنیا را با خود نمی‌آورید و همه‌ی آن 
چیزها مورد نیاز هستند. بنابراین شما با شتاب سعی می‌کنید تمام 
آن‌ها را به دست آورید. 

آرام آرام این فکر در شما به وجود می‌آید که تمام این چیزها از شما 
گرفته می‌شود؛ مرگ همه چیز را نابود می‌سازد و شما هراسان 
می‌شوید و از روی ترس به فکر یافتن چیزی می‌افتید که از شما 
گرفته نشود؛ مانند: خداه حقیقت» روشن‌بینی» نیروانا و يا هر نام دیگری 
که آن را می‌خوانید. حالا شما به همان روشی به جستجوی 
روشن‌بینی» نیروانه خدا و سامادی می‌روید که به دنبال پول» قدرت و 
شهرت می‌رفتید. چون آموخته‌اید که منطقی باشید و طبق برنامه عمل 
کنید. در اين‌جا برنامه به شما می‌گوید: "تو بدون جستجو نمی‌توانی 
پولی به دست آوری. پس چگونه بدون جستجو می‌توانی روشن‌بین 
شوی؟ پس جستجو و تقلا و کوشش کن " تمام سختی‌ها از همین‌جا 
ناشی می‌شو 9 #خندهلاست. 

اگر پول می‌خواهید باید,به جستجویش بروید؛ اما روشن‌بینی 
هم‌اکنون با شماست ا ۱ ۰ تزا آخود آورده‌اید و آن تهی بودن» 
آگاهی. چهره‌ی اصلی و هستی شماست. زمانی که می‌میرید. همه 
چیز از بین می‌رود به جز روشن‌بینی"و,آگاهی شما. هیچ کس نمی‌تواند 
آن را از شما بازستاند. 

اما منطقی که در دنیا آموخته‌اید شما را دیوانه کرده است. این بسیار 
منطقی است که شما به جستجوی پول» قدرت» نام و شهرت بروید. 
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پس بسیار منطقی است که به جستجوی روشن‌بینی هم بروید و با 
این فکر» روشن‌بینی برای شما سفری دشوار و بسیار جدی می‌شود. به 
خاطر همین است که افراد مذهبی این‌قدر جدی هستند. 

در نظر افراد مقدس مأب. از کسی جدی نباشد باور نمی‌کنند که او 
مذهبی است. از دیدگاه آن‌هاء غمگین77تجدی بودن. اغلب مترادف با 
مذهبی بودن است. آیا هرگز دیّده‌اید که قدیسین بخندند؟ برای .همین 
است که قدیسین هندی مخالف من هستند. آن‌ها نمی‌توانند باور کنند 
که یک شخص روشن‌بین لطیفه بگوید. واقعاً نمی‌توانند باور کنند! 
بنابر تجربه‌ی شخصی من, تنها یک شخص روشن‌بین می‌تواند 
لطیفه بگوید. چون چیز دیگری باقی نمانده است. او در تمام این 
جستجوهای بی‌معنی برای یافتن روشن‌بینی» بزرگ‌ترین لطیفه‌ها را 
دیده است. انسان با جستجو روشن‌بینی را نمی‌یابد؛ بلکه آن ژوزی که 
به اوج یأس و نومیدی رسید و دست از هر گونه سعی و تلاشی 
برداشت به روشن‌بینی میرسد. دقیقاً در همان لحظه انسان از آن آگاه 
می‌شود. وقتی جستجو متوقف شد و آرزوها از میان رفت» شما با 
هستی خود تنها می‌مانید. وقتی جایی برای رفتن نباشد» شما در درون 
قرار دارید. سفر درونی در واقع یک سفر نیست. وقتی تمام سفرها به 
کنار روند و جایی برای رفتن نباشد» وقتی تمام راه‌ها را جستجو کرده 
و نتیجه‌ای نگرفته‌اید و دیگر علاقه‌ای به سفر ندارید» در حالتی از 
نومیدی محض, از هم فرو پاشیده و متوقف می‌شوید. ولی همان 
فروریختگی لحظه‌ی دگرگونی شماست. وقتی جایی برای رفتن نباشد, 
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شما در درون قرار دارید. وقتی در جستجوی چیزی نباشید. تنها 
جستجوکننده باقی می‌ماند. وقتی سعی نمی‌کنید چیزی را دریافت 
کنید» ناگهان از وجود دریافت‌کننده آگاه می‌شوید. وقتی به چیزی 
علاقه‌مند و دلبسته نباشید (پول» روشن‌بینی» خدا» تنها ذهنیت باقی 
می‌ماند و شما به خانه بازگشته‌اید. این بسیار خنده‌آور است» زیرا شما 
همیشه آن‌جا بوده‌اید. 

می‌گویند وقتی بودی دارما روشن‌بین شد» هفت سال خنده‌اش قطع 
نشد. در ژاپن داستان دیگری از بوده هوتی(۲۴) خندان» وجود دارد که 
نشان می‌دهد تمام تعلیم او فقط خنده بود. او از محلی به محل دیگر 
می‌رفت و در میان بازار شروع به خندیدن می‌کرد. اندرز و موعظه‌ی او 
همین بود. خنده‌ی او گیرا و مسری بوده یک خنده‌ی واقعی» شکم او 
از خنده بالا و پایین می‌رفت و تمام وجودش به حرکت درمی‌آمد. از 
خنده روی زمین می‌غلتيد., کسانی ,که جمع می‌شدند. از دیدن این 
صحنه به خنده می‌افتادند و موج خنده در همه جا پخش می‌شد. تمام 
دهکده غرق در تا لضنله ۰ ند. مردم هميشه منتظر آمدن 
هوتی بودند زیرا او چنین شادی و تتروری را به همراه می‌آورد. اگر از 
او درباره‌ی بوداه روشن‌بینی» و حقیقت سوّال مي‌شد. او فقط می‌خندید. 
خنده تنها پیام او بود. ولی عقیده‌ی,مسیحیان کاملا برعکس این 
است. آن‌ها می‌گویند مسیح هرگز نخندید. به نظر می‌رسد که آن‌ها 
تصویر غلطی از عیسی مسیح ارائه می‌دهند. اگر گفته‌ی آن‌ها درست 
باشد» عیسی مسیح نمی‌تواند یک روشن‌بین باشد؛ ولی من ترجیح 
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می‌دهم مسیح را روشن‌بین بدانم تا این که گفته مسیحیان را باور کنم. 
بنابراین من می‌گویم که او می‌خندید. طبیعتا او باید خندیده باشد. تنها 
چنین افرادی می‌توانند بخندند؛ زیرا تمام آنرژی و هستی‌شان تبدیل 
به جشن و شادی و سرور گشنته و از درون وجودشان بیرون می‌ریزد. 
خنده جشن شادی است..عیسی مسیح ای خندیده باشد. 

احساس من این است که خنده‌ی او افراد خشک و متعصب آن زمان 
ر رنحانیده فتاه او یک یهودی بود» پس باید لطیفه‌های زیبایی گفته 
باشد؛ زیرا یهودیان بهترین لطیفه‌های جهان را دارند. نمی‌توان باور 
نقاشی‌های مسیح مصلوب» چنین ایده‌ی غلطی را به آن‌ها داده ۳۳ 
او در تمام زندگی‌اش روی صلیب نبوده است. به گمان من؛ او روی 
صلیب نیز باید خندیده باشد؛ زیرا تنها کسی که استعداد زیادی برای 
خندیدن دارد می‌تواند به خدا بگوید: "پدر! این مردم را ببخش» چون 
آن‌هابه انجه که ام کنند آگاه نیستند . او غمکین:و: جلاق تبوده حتن 
روی صلیب نیز احساس شادی مین کرد 

حیوان‌ها به هنگام شادی نمی‌توانند جشن بگیرند. آن‌ها حداکثر کاری 
که می‌توانند بکنند این است که بازی کنند. جشن و شادی حق 
طبیعی انسان است و امتیازی است که تنها به انسان داده شده و او را 
از سایر موجودات متمایز ساخته است. خنده بهترین جشن و شادی 
2 اساس طبیعت انسانی تمارک : اگر با یک بوفالو مواجه 
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شوید که می‌خندد از تعحب دیوانه می‌شوید. به جز انسان» هیچ 
موجود دیگری نمی‌تواند بخندد. این موهبتی خاص از جانب خداوند 
است. وقتی کسی روشن‌بین می‌شود. می‌تواند به طور طبیعی همیشه 
بخندد. برخلاف دیگران که برای خندیدن باید دلیلی داشته باشند. او 
به هیچ دلیلی نیاز ندارد. چون در آن مرحله خنده یکی از خصوصیات 
طبیعی او شده است. 

این است معنی داستان بودی دارما که به مدت هفت سال خنده‌اش 
قطع نشد. او برای خنده دلیل نداشت به جز این موضوع خنده‌آور که: 
افراد روشن‌بین زیادی وجود دارند. اما اين موضوع را باور ندارند و در 
تلاشند تا به چیزی که هستند برسند. 

همه‌ی شما روشن‌بین هستید و مهم نیست که از اين موضوع آگاهید 
یا خیر. چون ناآگاهی شما هیچ‌گونه تآثیری بر روشن‌بینی‌تان 
نمی‌گذارد و شما همچنان روشن‌بین,باقی می‌مانید. شما می‌توانید فکر 
کنید که روشن‌بین نیستید, ولی باور شما نمی‌تواند طبیعتتان را تغییر 
دهد. شما می‌توانید هر چیزی را که مایلید باور کنید! باور شما در 
سطح باقی می‌ماند؛ ولی در مرکز و عم روحتان روشن‌بین هستید. 
آن لحظه که آرزویی نداشته باشید از درونی‌ترین مرکز وجودتان آگاه 
خواهید شد. آرزوها شما را از خودتاَدور,صی‌سازند. 

مجیدا! مشکل این‌جاست که تو برای رسیدن به روشن‌بینی بسیار 
مشتاق هستی و به همین جهت نیز غمگین و جدی شده‌ای. والا در 
روشن‌بینی چیزی وجود ندارد که شما را غمگین سازد. 
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سوّال دوم: چرا حقبقت غیرقابل توصیف است؟ چرا نمی‌توان آن را 
بیان کرد؟ 


حقیقت. تجربه‌ای بدون فکر و بدون کلام است. شما تنها,در سکوت 
کامل می‌توانید حقیقت را تحربه کنید. حقیقت/,سکوت مطلق است.از 
اين‌رو نمی‌توان آن را در حد فکر و کلام تنزل.داد. طبیعت ذاتی 
حقیقت بدون فکر است. بیان حقیقت در قالبٍ کلام» مانند. توصیف 
آسمان از طریق ابرهاست. آسمان را نمی‌توان این چنین توصیف کرد. 
آسمانی که از ابر پوشیده شده است. ناپیداست و نم ۱۱ اکتا 
مشاهده کنید. هر چه ابرها بیش‌تر باشند. آسمان کم‌تر دیده می‌شود 
ولی هر چه ابرها کم‌تر می‌شوند» آسمان بیش‌تری در برابر دیدما قرار 
می‌گیرد. وقتی ابری نباشد» تمام آسمان دیده می‌شود. شما نمی‌توائید 
آسمان را از طریق ابرها توصیف کنید. زیرا آن‌ها خود مانع و مزاحمند. 
افکار نیز چنین هستند. حقیقت» آگاهی شماست. افکار نیز چون 
ابرهایی در آسمان آگاهی شما هستند. شما از طریق افکار نمی‌توانید 
حقیقت را بیان کنید. افکار شما حداکثر می‌توانند اشاره‌ای بکنند. مانند 
انگشتان که ماه را نشان می‌دهند؛ اما به خاطر داشته باشید که 
انگشت‌ها خود ماه نیستند. آن‌ها را ستایش نکنید. این چیزی است که 
در جهان اتفاق افتاده است. یکی این انگشت و دیگری آن انگشت را 
می‌پرستد. مانند: مسیحیان» مسلمانان» هندوها و بودایی‌ها. بودایی‌ها 
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چه می‌کنند؟ بودا را می‌پرستند. این فقط انگشتی است که به ماه 
اشاره می‌کند. ماه کجاست؟ آن‌ها در حال مکیدن انگشت هستند و به 
۳3 خود ماه را فراموش کرده‌اند. به همین دلیل است که به شما 
می‌گویم: به انگشت من نچسبید! به آنچه گفته می‌شود بیش از حد 
علاقه‌مند نشوید. مطالبی که گفته می‌شود فقط اشاره به آن چیزهایی 
است که توصیف‌ناپذیرند. بنابراین تمام کلمات در نهایت مانند علایم 
و راخنما هستند. برای همین است که به آسانی. سوءتعبیر می‌شوند. 
انگشت‌ها برای شما آشنا هستند اما ماه را هرگز ندیده‌اید. وقتی من با 
انگشت ماه را نشان می‌دهمم امکان این که به انگشت علاقه‌مند شوید 
بیش‌تر است از این که نگاه خود را از آن برگرفته و ماه را نگاه کنید. 
برای دیدن ماه باید نگاه خود را از انگشت برداشته و به کلی آن را 
فراموش کنید. 

اسکار وابلد(۲۵) می‌گوید: "برای بیان»حقیقت باید از ماسک استفاده 
و 

تمام واژه‌ها. فرضیه‌ه؛ اصوّل و عقاید تعصب‌آمیز فلسفه‌هاء ادیان و 
مباحث خداشناسی همه ماسک‌هایی برای بیان حقيقتند. 

او درست می‌گوید! شما برای بیان حقیقتة,ناگزیرید که از ماسک 
استفاده کنید. شما نمی‌توانید حقیقت را,میشقیماً بیان کنید. هیچ راهی 
برای بیان مستقیم آن وجود ۱ کلمه تنها بدین معناست 
که در حال حاضر نمی‌توانید بدون وجود واسطه و به طور مستقیم این 
کار را بکنید. ولی وجود واسطه موجب تحریف می‌شود. اگر شما 
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عینکی رنگی در برابر چشمانتان قرار دهید. طبیعتاًدنیا را نیز به همان 
رنگ می‌بینید. علت این که مردم, دنیا را متفاوت از یکدیگر می‌بینند 
این است که تحت شرایط و وضعیت متفاوتی قرار گرفته‌اند. 

نوع نگرش یک هندو و یک مسیحی نسبت به جهان یکسان نیست. 
یک هندو ممکن ادست 88(۰؟6/.- یر ولی اين کی نظر یک 
مسیحی عملی بی‌معناست. او با خود فکر می‌کند: این مرد کافر 
است. باید اين انسان ساده و بدوی بیدارو ارشاد گردد تا به دینی 
حقیقی روی آورد". علت چنین طرز فکری این است که شرایط و نوع 
تربیت آن‌ها با یکدیگر فرق می‌کند. حال اگر از یک هندو در این مورد 
سوال کنید. به دلیل دهنیت متفاوتی که دارد بر اين باور است که: 
"تمام هستی الهی و مقدس است. درخت نیز جزئی از این هستی 
است. این مهم نیست که شما چه چیزی را ستایش می‌کنید. مهم این 
است که شما در حال نیايش و عبادت هستید . و همچنین خواهد 
گفت: "شما به پرستش صلیب چوبی و بی‌جان خود ادامه دهید. من 
نیز درخت زنده را ستايش می‌کنم. شما فکر می‌کنید که من نادانم؟ 
چه کسی نادان است؟ درخت. زنده. سرسبز و پر از شکوفه است. 
زندگی در آن جریان دارد و خدا چون شیره‌ی سبزرنگی در آن جاری 
است. ولی صلیب شما مرده و بی‌جان است. بنابراین اگر درخت را 
ستایش کنیم. بهتر از آن است که صلیب را ستایش کنیم ". 

هندوها کریشنا را که در حال رقصیدن و نواختن فلوتش است 
ستایش می‌کنند. یک مسیحی چنین چیزی را نمی‌تواند باور کند. او 
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می‌گوید: "این مرد چه می‌کند؟ در حالی که مردم جهان نیاز به رهایی 
دارند و در رنج و اندوه زندگی می‌کنند» او چطور می‌تواند تا این حد 
بی‌رحم باشد که فلوت بنوازد و با دختران برقصد؟ این چگونه مذهبی 
ات یک مسیحی کسی ر مرد خدا می‌داند که برای رهایی مردم 
این که آواز بخوانده برقصد و فلوت بزند. 

یک هندو نسبت به این موضوع عقیده‌ی متفاوتی دارد. او فکر 
می‌کند که علت مصلوب شدن و رنج کشیدن عیسی بازتاب زندگی بد 
گذشته‌ی او بوده اشتء وال چرا باید او مصلوب می‌شد؟ وقوع چنین 
خطاهایی شده است. چون "هر آنجه بکارید» درو خواهید کرد" پس او 
مرد خدا نبوده است والاً چنین اتفاقی برای او نمی‌افتاد. یک هندو 
بخواند» برقصد. عشنق بورزد و در لحظه زندگی کند. 

بنابراین بستگی به شرایط و,موقعیت شما دارد. هنگامی که توانستید 
خود را از تمام قبود و محدودیت‌ها آزاد و رها سازید» قادر خواهید بود 
عقاید مختلف را به آسانه فرت که و سمجهو زیان آن را تشخیص 
دهید و زشتی‌ها و زیبایی‌های هر شترایط و وضعیتی را بشناسید. بله, 
او را ستایش کنیم". اين درست است! اما مردم جهان نیز در رنج و 
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حق دارند. نواختن فلوت به تنهایی کاری از پیش نمی‌برد و برای مردم 
هند نیز چندان موثر نبوده است. آن‌ها در فقر و گرسنگی شدیدی به 
سر می‌برند. زندگی زشت و ناخوشایندی دارند. مردم به زور خود را 
می‌کشند و به سختی خود.زا اداره می‌کنند. فلوت به آن‌ها کمکی 
نکرده است. آن‌ها به چیزی بیش از تیازردارند. رقصیدن په تنهایی 
مشکلی را حل نمی‌کند. مدرسه» بیمارستان و غذا مورد نیاز است. 
آنچه مسیحیت می‌گوید به طور کامل غلط نیست» ولی تمام حقیقت 
را نیز بیان نمی‌کند. اگر غذاء مسکن۱۱۳ یت اند 
بعد چه می‌شود؟ آیا باز هم خود را به صلیب می‌کشید؟ دیگر چه چیز 
باقی مانده است؟ فلوت شما کجاست؟ غرب از فراوانی رنج می‌برد. 
همه چیز موجود است ولی هیچ کس نمی‌داند حالا چه باید بکند. آن‌ها 
سیصد سال سخت کار کردند که همه چیز را به صورت منظم, و 
صحیح درآوردند. حالا موفق شده‌اند. خانه مهیاست؛ غذا در دسترس 
ات تک لور تما تاره زا تام گرفهه تم الا ود هر 
خودکشی چه کاری برایش باقی مانده است؟ زندگی» پوچ و بی‌معنا به 
نظر می‌رسد» زیرا فلوت از یاد رفته است. 

در شرق نیز انسان با دیدی محدود زندگی کرده است. او می‌گوید 
خدا زیباست» زندگی زیباست» ولی بخش نازیبای زندگی را نادیده 
گرفته و سعی نکرده است که آن را تغییر دهد. شرق به نحوی بسیار 
غیرانقلابی زندگی کرده است» با روش ضدانقلابی» خشک» سنتی و 
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بسیار ارتجاعی. انقلاب پدیده‌ای غربی است که مربوط به فرهنگ 
مسیحیت می‌شود. 

جهان باید همگام با سطح آگاهی تغییر کند. وقتی تمام قیود و 
محدودیت‌ها را کنار بگذارید. قادر خواهید بود این نکته را درک کنید 
که جهان به نوعی نگرش کاملاً جدید نیاز دارد. نگرش‌های موجود. 
هر یک منظرهایی از آن دید کلی‌اند. هر یک درهای مختلفی هستند 
که به روی یک معبد واحد گشوده می‌شوند. تمام این درها مورد نیاز 
هستند. چون تنها در این زمان است که معبد» غنی و باشکوه می‌شود. 
حتی اگر تمام درها پذیرفته گردنده باز هم حقیقت تمام و کمال بیان 
نشده است. چون حقیقت نامحدود است. شما می‌توانید دیدگاه‌های 
مختلف را در کنار یکدیگر قرار دهید ولی از آن‌جایی که حقیقت 
نامحدود ایست نمی‌توان آن را به طور مستقیم بیان کرد. ولی می‌توان 
مستقیماً با آن ارتباط برقرا کرد ورایق فرق بین یک متفکر و یک 
مراقبه‌کننده است؛ یک متفکر باید حقیقت را غیرمستقیم و از طریق 
فکر بیان کند. او آسمان ژّاباز طریق ابرها جستجو می‌کند و بدین 
ترتیب در میان ابرها گم می‌شود. مراقبه‌کننده جستجویش را با رها 
کردن همان فکرها آغاز می‌کند و لحظه‌ای,فرا می‌رسد که فکرها 
محو گشته و تنها آگاهی باقی می‌ماند..در آن زمان هیچ چیز میان 
شما و آنجه که هست قرار دیزی در آن‌جا وجود ندارد 
و شما چون پلی به حقیقت متصل می‌شوید. اما این یک تجربه است. 
اگر بخواهید این تجربه را با کسی بازگو کنید. ناگزیر باید از کلمه‌ها 
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استفاده کنید. ولی کلمه‌ها عاجز از بیان حقیقتند. شما در بعضی از 
موارد می‌توانید حقیقت را به طور,مستقیم بیان کنید. وقتی می‌گوییم 
گربه‌ای روی پادری نشسته است. این یک واقعیت است نه حقیقت. 
ولی نوع دیگری از حقیقت وجود دارد که شما نمی‌توانید به آسانی به 
آن دست یابید. به تفاوت این دو توجکنید. حقیقتی ,(ا که بتوان با 
استفاده از کلمات بیان کرد واقعیت است. وقتی می‌گویيم گربه رزوی 
پادری نشسته است. برای پی بردن به صحت این گفته راهی عینی 
وجود دارد. اگر گفته درست باشد. یک واقعیت است و اگر نادرست 
باشد. یک دروغ به حساب می‌آید. 

اما نوع دیگری از حقیقت وجود دارد که نمی‌توان به آسانی به آن 
دست یافت. زبان به واسطه‌ی نارسایی و ابهاماتی که دارده گنگ و 
مبهم است. اگر کسی از خدا؛ عشق و آزادی سخن بگویده شیم 
می‌خواهید معنای آن دقیقاً برایتان روشن گردده زیرا اين‌ها کلمات 
بزرگی هستند. خدا از نظر یک هندو مسلمان و مسیحی معنا و مفهدوم 
متفاوتی دارد. در جهان» سیصد نوع مذهب گوناگون یافت می‌شود. 
پس به همان اندازه نیز تصور و برداشت گوناگون نسبت به خدا وجود 
دارد. علاوه بر آن هر روز مذهب جدیدی به وجود می‌آید. تعداد این 
مذاهب حتی می‌تواند با تمام مردم جهان برابر باشد. هر کسی می‌تواند 
مذهب خودش را داشته باشد. 

در این صورت معنی کلمه‌ی خدا چیست؟ این کلمه هر روز مبهم و 
مبهم‌تر شده است. نمی‌توان دید مشخص و ثابتی از آن به دست آورد: 
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اگر بخواهید آن را به نحوی توضیح دهید. زیبایی و نامحدود بودن آن 
ان 

پروانه‌ای که در حال پرواز است و پروان‌ی بی‌جانی که در آلبوم ثابت 
نگه داشته شده است. هرگز شرایط یکسانی ندارند. پروانه‌ای که در 
آلبوم قرار دارد همان پروانه نیست. بلکه جسمی بی‌جان است که 
زندگی در آن جریان ندارد. 

وقتی یک روشن‌بین کلمه‌ی خدا را بر زبان می‌آورد از همان 
پروانه‌ای یاد می‌کند که در حال پرواز است. شما به کلمه‌ی خدا 
چسبیده‌اید و آن را در کتاب‌ها محصور کرده‌اید و فکر می‌کنید او را 
شناخته‌اید. چیزی که شما به دست آورده‌اید چیزی به جز یک کالبد 
بی‌روح نیست. زندگی یک تجربه است و این تجربه در قالب کلام 
آن لحظه‌ای که می‌خواهم/تجربه‌ی,پیان نشده و زنده‌ای که قلبم را 
می‌لرزاند به زبان آورم معنایش را از دست داده و می‌میرد. در حالی 
که تپش‌های آن را در دژونم احساس می‌کنم. در لحظه‌ی جاری 
شدن از لبانم به صورت کلماتی بی‌روح و مرده در فضا پراکنده 
می‌شود و از آن تنها یک صدا و یک موج کوچک به شما می‌رسد. این 
دیگر آن تجربه‌ی بیان نشده نیست وبا آن فرق می‌کند. 

پس از آن. همه چیز پیچیده‌تر می‌شود. به محض آن‌که ذهنتان صدا 
را دریافت می‌کند» معنا دادن به آن را آغاز می‌کنید. معنایی که شما به 
اش هی مکی اانشف با هعاتی که فی هه ان فادها کافاا در 
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تضاد باشد. چون این بستگی به تجربه‌ی شما دارد. اگر مراقبه کنید 
ممکن است معنای شما و من به تدریج به هم نزدیک‌تر شود. اگر به 
مرحله‌ای رسیده باشید که بتوانید افکار خود را کاملاً متوقف ساخته و 
در سکوت مطلق با خودتان هماهنگ شوید. به معنای آنچه که گفته 
می‌شود از هميشه نزدیک‌تر خواهید :در واقع در آن زمان حتی 
نیازی نیز به بیان آن نخواهد بُوّد. فقط کافی است در چشمانتاننگاه 
کنم و یا در کنارتان نشسته و دستتان را بگیرم. تا همه چیز برای شما 
روشن گردد. 

در آن زمان فهم و ادراک را می‌توان انتالاگ. انتقالل9مورای 
کلمات و نوشته‌هاست. هر چه به سطوح بالاتر روید با اسرار بیش‌تری 
روبه‌رو خواهید شد. حقایق سطوح پایین‌تر را می‌توان از طریق گلمات 
بیان کرد. چون همه آن را تجربه کرده‌ايم. زمانی که می‌گویم 
"درخت" شما دقیقا متوجه منظور من می‌شوید. اما وقتی می‌گویم 
"نیروانا" شما فقط کلمه‌ای را می‌شنوید و منظور مرا نمی‌فهمید؛ زیرا 
تجربه‌ی درخت یک تجربه‌ی همگانی است و به من و شما نیز مربوط 
می‌شود. اگر بگویم "یک صخره" فوراً متوجه معنای آن می‌شوید, 
زیرا حقیقتی است که مربوط به این جهان می‌شود. ولی وقتی 
می‌گویم "عشق" فهم آن کمی برایتان مشکل‌تر می‌شود. شناخت 
کلمه‌ی "نیروانا" حتی از آن هم برایتان دشوارتر است» زیرا هر چه 
حقیقت کامل‌تر و متعالی‌تر باشد. افراد کم‌تری قادر به درک آن 
خواهند بود. 
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گفته‌های عیسی مسیح را درست نفهمیدند و به همین دلیل او را 
او از پادشاهی خداوند سخن می‌گفت ولی فرمانروایان رومی به او 
مظنون شدند. آن‌ها با خود اندیشیدند که او اهل سیاست است و قصد 
دارد بر تمام جهان فرمانروایی کند. او مرتب به مردم می‌گفت: "من 
غلط تعبیر کردند. زیرا او از پادشاهی این دنیا صحبت نمی‌کرد. او از 
دنیای دیگری که نامرتی بود سخن می‌گفت که هیچ‌گونه ارتباطی با 
اش اس 

هميشه این‌طور بوده است. هر چه به مرتبه‌ی بالاتری بروید تمایل 
بیش‌تری به سکوت و خاموشی دارید؛ زیرا متوجه می‌شوید که 
گفته‌های شما درست تعبیر نمی‌شود. 

اترد.ر ۱ مردم کفه‌های مرا درک کنند. معلوم 
می‌شود که ارزش, گفتن نداشته است. ولی اگر چیزی بکویم که 
برای آن‌ها قابل درک نباتد. ختماً در آن حقیقتی نهفته است". 

ما باید راه زیستن با اسرار حقیقت متعالی را بياموزيم. موسیقی یکی از 
آن راه‌هایی است که به مراتب بهتر از کلماتممی‌تواند حقیقت را بیان 
کند؛ زیرا موسیقی بدون کلام امتت..درباره‌ی چیزهای حقیقی و 
غیرحقیقی سخن نمی‌گوید. بنابراین نه راست می‌گوید و نه دروغ. فقط 
حقیقت را جلوه‌گر می‌سازد. زیبایی آن در همین است. شما هرگز فکر 
نمی‌کنید که موسیقی حقیقی و يا غیرحقیقی است؛ زیرا این‌ها ارتباطی 
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به موسیقی ندارند. شما فقط به موسیقی گوش می‌دهید. خود را با آن 
هماهنگ می‌کنید و غرق و مسحور آن می‌شوید. موسیقی شما را به 
عالم دیگری برده و نوع دیگری از حقیقت را به شما نشان می‌دهد. 
دیگر احساس نمی‌کنید که دز این جهان هستید. زیرا موسیقی شما را 
به رفیع‌ترین قله‌ی زندگی و هستی می‌برّد و به سادگی دست شما را 
می‌گیرد و با عشق و احترام بسیّار,به عالم دیگری هدایتتان می‌کند. 
موسیقی به عنوان بخشی از مذهب در معابد و مکاتب سری ودرونی 
جویندگان حقیقت تولد یافته است. و از این جهت به وجود آمده تا 
حقایقی را که از طریق کلمات نمی‌توان بیان کرد انتقال, دهد. 
اگر به استادی عشق بورزیده شروع به شنیدن موسیقی وجود.او 
می‌کنید. حتی می‌توانید از فواصل میان کلماتش, پیام بدون کلام او را 
دریافت کنید. با آگاهی از فاصله‌ی کلمات» دیگر هیچ چیز پنهان 
نمی‌ماند و کلمات به تدریج شفاف و آشکار می‌شوند. ولی لازمه‌ی 
رسیدن به این مرحله داشتن عشق و اعتماد نسبت به استاد است. باید 
یک سرسپرده بود. 

همین دیشب. سانیاسین جدیدی به نام کاویو که مردی زیبا و بسیار 
مستعد است با نامزدش در این‌جا بودند. او نیز زنی زیبا بود و 
می‌خواست به درون چشمان من نگاه کند. ولی او هنوز یک سانیاسین 


نیست. کاویو در این مورد با من صحبت کرد و من گفتم تا وقتی که 
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او سانياسین نشود» حتی با نگاه کردن در چشمان من نیز قادر نخواهد 
بود چیزی را ببیند. سانیاسین بودن بدین معناست که شخص آمادگی 
دریافت را داشته باشد. من بر او خواهم بارید ولی او قادر به دربافت 
آن نخواهد بوده زیرا آمادگی پرداخت چیزی را ندارد. او ابتدا باید وارد 
سانیاس شود. سانیاس یعنی تسلیم بودن و تسلیم بودن قابلیت 
دریافت و پذیرش آنسان را افزایش می‌دهد. او بدون سعی در دفاع از 
خویش در دسترس قرار می‌گیرد. دست‌ها را رها کرده و سلاح خود را 
به زمین می‌اندازد. در چنین حالتی حتی اگر استاد بخواهد او را بکشد. 
از کشته شدن به دست او خوشحال می‌شود. 


شنیده‌ام که... 

روزی سه عارف بزرگ؛ حسن بصری مالک دینار و شقیق بلخی به 
دیدن رابعه‌ی عدویه که بیمار بود رفتند - رابعه یکی از بزرگ‌ترین 
زنان عارف جهان تا حسن بصری گفت: هیچ کس در عشق خود 
نسبت به خداوند صادق نیّست. مگر این که ضربه‌های خدای خود را 
رابعه گفت: "از اين کفتی تام ی آید ‏ 

شقیق بلخی گفت: ها 6ضتدی لش صادق نیست. مگر 
این که در مقابل ضربه‌های خداوند شکر به جای آورد. 

رابعه گفت: "بهتر از اين باید گفت» اين سخن هنوز بوی منیت 
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مالک دینار گفت: "در دعوی خود صادق نیست هر که از ضربه‌ی 
دوست خویش لذت نبرد". رابعهِگفت: "خوب است! اما بهتر از این 
باید گفت» هنوز سایه‌ی ضعفی از منیت در آن نهفته است". 

همه گفتند: "اکنون تو خود بگو. 

او گفت: "هیچ کس در دعوی خوین صادق نیست. اگر با مشاهده‌ی 
محبوب خویش رنج و درد را فراموش نکند . 


باز هم تکرار می‌کنم» هیچ‌کس در سخن خود صادق نیست مکر 
این که رنج و الم خود را در برابر خداوند فراموش کند. در این صورت 
حتی اگر استاد به شما ضربه‌ای وارد آورده بسیار خوشحال خواهید شد؛ 
زیرا او برای گشودن درهای آگاهی شما به روی هستی ناگزیر است 
به شما ضربه بزند. شما پوسته‌ی سختی در اطراف خود کننتیده‌اید و 
این برای بقای شما ضروری است. والا هرگز نمی‌توانید دوام بیاورید. 
شما ناچارید در برابر شرایط خطرناک زندگی از خودتان محافظت 
کنید. شما حق دارید بترسید. به همین دلیل در اطراف خود حصاری 
چون دیوار چین کشیده‌اید. ولی زمانی که نزد یک استاد می‌آیید باید 
سپر خود را رها کنید. بعد از آن استاد باید با پتک» بسیاری از قطعات 
ف ما را کت ره و ها توت تا که 
تفای از ان سر هنشت که با شین قتما بکین: تنل ۶ 
هنگامی که آن‌ها قطع و جدا می‌شوند برایتان بسیار دردناک و رنج‌آور 
است. ولی تنها در آن صورت است که استاد می‌تواند خود را در شما 


ود 
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جاری سازد. انسان باید در ازای اين دریافت» چیزی بپردازد. منظور از 
پرداختن این است که او آمادگی کنار گذاشتن تمام استحکامات خود 
را داشته باشد. این تمام آن چیزی است که در مورد سانیاس می‌توان 
تنها در یک ارتباط شاگرد و استادی است که می‌توان حقیقت را 
انتقال داد. در چنین رابطه‌ای کلمه‌ها مورد استفاده قرار نمی‌گيرند. 

من با استفاده از کلمات فقط می‌توانم شما را تشویق کنم که یک 
مرید شوید. کلمه‌ها نمی‌توانند حقیقت را آشکار سازن ولی می‌توانند 
این نگرش را به شما بدهند که امکان برقراری ارتباط عاشقانه‌ی 
بخصوصی با استاد وجود دارد.امکان نزدیک شدن به کسی که می‌داند 
کیست. شما نیز همان هستید ولی هنوز از آن آگاه نشده‌اید. شما به 
کسی نزدیک می‌شوید که آگاه است. روزی ارتعاش او روند دانستن را 
در هستی شما وارد می‌کند. این همان:انتقال دادن است. 

نامزد کاویو علاقه‌مند به تماس و برقراری ارتباط با من است. ولی در 
عین حال مایل است که ایّق,ازتباط جثبه‌ی بیرونی داشته باشد. او از 
این که خود را درگیر تعهد کند می‌هراسد» همین ترس به او اجازه 
نمی‌دهد آنجه را که من می‌خواهم به او بدهم دریافت کند. من 
آماده‌ی انتقال حقیقت به هر کسی هستم. من اين شرط را برای شما 
قایل نشده‌ام که باید یک سانیاسین شوید اما انرژی من فقط در آن 
زمان است که می‌تواند در شما جاری گردد. این نتیجه‌ی مشاهده و 


تائوئیزم و عرفان شرق دور - ۱ دراه بوچ یی وود که ود ی ی کی و ی ی ی ود ری نوکیآ ری لو وا وی او هو 


تجربه‌ی من است که فقط یک سانياسین می‌تواند آن انرژی را 
دریافت کند و دیگران آمادگی بذیرش آن را ندارند. 

موسیقی سکوت و تسلیم عاشقانه در حضور استاد و شنیدن موسیقی 
هستی او راه برقراری ارتباط و اتتقال انرژی را می‌گشاید. 

موسیقی به مفهومی» سکوت مطلق است»,اگرچه صداها وجود دارند 
ولی آن‌ها فقط سکوت را عمیق‌تر می‌کنند. صدای موسیفی به 
تجربه‌ی سکوت کمک می‌کند و هیچ‌گونه, تضادی با آن ندارد. سرو 
صدا و موسیقی با یکدیگر تفاوت دارند. سر و صدا و شلوغی شما را از 
سکوت دور می‌کند» ولی موسیقی دری است که به روی سکوت 
گشوده می‌شود. موسیقی مدرن چندان به موسیقی واقعی نزدیک 
نیست. آن‌ها شما را به سوی سکوت هدایت نمی‌کنند. ولی موسیقی 
کلاسیک یک موسیقی واقعی است. تعریف روشنی که از .یک 
موسیقی واقعی می‌توان ارائه داد این است که: یک موسیقی واقعی 
انسان را به سوی سکوت هدایت می‌کند. 

موسیقی به مفهومی. سکوت مطلق است. حتی آواز و ترانه. یک 
موسیقی خالص و کامل نیست. زیرا همراه با کلام است؛ زبان کیفیت 
آن را پایین می‌آورد و آن را نیمه‌تمام باقی می‌گذارد ولی باز هم از 
زبان معمولی بهتر است. شعر از نثر بهتر است» زیرا کمی به موسیقی 
نزدیک‌تر است. هر چه شعر به موسیقی نزدیک‌تر شود شاعرانه‌تر 
می‌شود. از این‌رو عالی‌ترین نوع شعر بسیار به موسیقی نزدیک است. 


۸۵ 


موه و او و ماو من وا وه او مساو مدوجو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


ممکن است.جندان پرمعنا تباث ول سکونت پیش‌تر ذر ان تففته 
است. این نوع شعرها انسان را به سکوت دعوت می‌کنند. 

هستی یک استاد با هستی شعر و موسیقی و آواز یکی است. تمام 
آن‌ها به سکوت منتهی می‌شوند و حقیقت تنها در سکوت آشکار 
می‌شود. آیا تا به حال متوجه این حقیقت شده‌اید که به هنگام عاشق 
بودن به راحتی می‌توانید در سکوت به سر برید؟ شما نیاز به صحبت 
کردن ندارید. فقط در کنار شخصی که دوستش دارید می‌نشینيد؛ 
حرفی برای گفتن وجود ندارد. تنها نشستن در کنار یکدیگر برایتان 
کفاییت فی کت کی دی از ان است. که شنم اتتظارنشن ترا داریده 
آنچنان رضایتی را برایتان فراهم می‌آورد که حتی نیازی به ابراز عشق 
خود ندارید» زیرا سخن گفتن بسیار زاید و نوعی مزاحمت به نظر 
می‌رسد و نمی‌تواند احساس شما را کاملا بیان کند. به هنگام عاشق 
بودن آسان‌تر می‌توانید سکوت کنید. 

سانیاس یک ماجرای عاشقانه است. تنها زمانی می‌توانید در سکوت 
باانید که ۲۲:۰ اگصی 69 فقط در این حالت است که 
می‌توان حقیقت را ۳0 لک انتقال انرژی است. انرژی 
عشق و موسیقی. این کاری عملی و یا عقيده‌ي فلسفی نیست. 


سوّال سوم: شما چرا هندوستان را ترک نمی‌کنید؟ سیاستمداران 
کندذهن دهلی‌نو آخرین افراد جهانند که به اهمیت آنچه در اين‌جا 
میگذرد پی می‌برند. 


تائوئیزم و عرفان شرق دور - ۱ دراه وج یی وود که دی ی ی کر ی ی ی ود ری میوگ و ری لو وا وی اج هون 


نت یز رت نی سور سار 
ارزش در خود دارد و راهی طولانی و عمیق را در جستجوی حقیقت 
پیموده است. روشن‌بین‌های بسیاری/ بر خاک این سرزمین قدم 
گذاشته و در زیر این در ختطط9سته‌اند. تمامی خاک آن متبرک شده 
است. بودن در این‌جا کاملا با بودن در هر جای دیگر تفاوت دارد. 
آنچه را من سعی دارم به شما بیاموزم» ارائه‌اش در این‌جا آسان‌تر و 
امکان‌پذیرتر از هر جای دیگری است. 

هندوستان از نقطه‌ی اوج خود فرو افتاده است و دیگر آن.عظمت و 
شکوه گذشته را ندارد؛ اکنون یکی از زش قاط دنل راست. 
اما هنوز به خاطر گوتام بوداء ماهاویر» کریشنا و میلیون‌ها روشن‌بین 
| 

مسیح در آورشلیم بسیار تنها بود؛ حضرت محمد در کشورهای عربی 
بسیار بسیار تنها بود؛ لائونسو به جز چانگ تزو(۲۷) و معدودی دیگر 
همراهی نداشت. آنان سعی می‌کردند در زمینه‌ی معنوی کارهایی 
انجام دهند... هند این جو روحانی را دارد. در طول حداقل پنج هزار 
سال این جستجوها آنقدر عمیق شده است که انرژی روحانی آن هنوز 
نیز چون چشمه‌هایی در حال جوشش است. 

هندوها گذشته‌ی خود را فراموش کرده‌اند. در واقع آن‌ها دیگر 
علاقه‌ای به میراث معنوی خود ندارند و به آن چشمه‌های حیات‌بخش 
و آب‌های, وان اهمیتی نمی دهند و خود را کنار. کشیده‌انده ولی برای 


۸ 


و و توا و ماو من وا وه ای مساو مدوجو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


هر کس که بخواهد به جستحوی معنوی خود ادامه دهد. هند هنوز 
بهترین جو روحانی را دارد. 

درست است که مردم هند بسیار مادی‌گرا شده‌اند ولی با این وجود. 
انرژی رها شده از آن همه روشن‌بین, هنوز در حال تپش است. هند 
واقعا مادی شده است» حتی بسیار بیش‌تر از هر کشور دیگری در 
جهان. آن‌ها بسیار ریاکار شده‌اند؛ زیرا هنوز ادعای مذهبی بودن 
می‌کنند. در حالی که دیگر مذهبی نیستند. از دید من در حال حاضر 
ذهن آن‌ها بیش از هر ذهن دیگری کدر و آلوده شده است و تنها به 
پول. قدرت سیاسی 9 آمور مادی علاقه نشان می‌دهند. 

همین چند روز پیش از "لاکشمی" خواستم گران‌ترین ماشینی را که 
در این کشور وجود دارد بخرد. اخلاق خوبی که "لاکشمی" دارد این 
است که هرگز راجع به چیزی کنجکاوی و سوّال نمی‌کند. او ماشین 
را خرید و در نتیحه نقشه‌ام عملی شتا "لاکشمی" به خاطر انجمن 
جدید به تمام بانگ‌ها سر زد و گفت ما تقریباً به پنج کرور روپیه نیز 
داریم. چه کسی حاضر است چنین پولی را در اختیار ما بگذارد؟ روزی 
که او ماشین را خرید و بانک‌ها متوجه شدند که ما پول کافی داریم. 
مرتب به دفتر او رفته و می‌گفتند حاضرند به هر میزانی که او بخواهد 
نمی‌دانست پیشنهاد کدامیک را بیذیرد. تمام بانک‌ها به دنبال او بودند 


و سعی می‌کردند پیشنهاد بهتری به او ارائه دهند. 
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بیست سال است که من به طور مداوم در هندوستان کار می‌کنم. 
میلیون‌ها نفر سخنان مرا شنیده و افراد بیش‌تری آثار مرا خوانده‌اند. 
هزاران انسان متحول گشته‌اند ولیل رزنامه رسمی "تایمز هند" که 
کارهای من چاپ نکرده.است. اما زماتی که,لاکشمی ماشین را خرید 
درباره‌ی من! 

حالا همه‌ی آن‌ها علاقه‌مند شده‌اند. خبر ماشین در تمام روزنامه‌های 
کشور و به زبان‌های مختلف چاپ شده است. حالا شما راجع به این 
مردم چگونه فکر می‌کنید؟ 

آن‌ها علاقه و توجهی به من و هزاران نفری که در این‌جا مراقبه 
می‌کنند ندارند و کامللاً از آنجه که در این‌جا اتفاق می‌افند شیند. 
افراد بسیاری به این‌جا می‌آیند. نه به خاطر این که شما و یا من را 
ببینند» بلکه برای این‌که سوال کنند آیا می‌توانند ماشین را ببینند. 
کنند. ماشین را نیز می‌توانند ببینند". و آن بیچاره‌ها مجبور می‌شوند 
برای دیدن ماشین این‌جا بیایند و نود دقيقه به سخنان من گوش 
دهند» چه شکنجه‌ای! و اين‌ها افراد تحصیل کرده و ثروتمندند. آیا فکر 
می‌کنید مادی‌گراتر از مردم این کشور وجود دارد؟ 


۸۷ 


و و و و ماو من وا ی ای وگو مه دوجو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


یت سای هرا را پم وا اد ی ی دک کال 
ساده‌ای دارم. آنقدر ساده که همیشه بهترین نوع هر چیز مرا راضی 
هی کنو این کاملا مساده اشت: سک سادفیر از این هم ممکم ابیت؟ 
فقط در یک جمله می‌توان گفت: "بهترین نوع هر چیز". در اين مورد 
هيچ‌گونه پیچیدگی و ابهامی وجود ندارد. من به کیفیت هر چیز بیش 
از کمیت آن اهمیت می‌دهم. به صفات و کیفیات افراد علاقه‌مندم نه 
به کمیتشان. اصولاً من به کیفیت هر چیز بیش‌تر از قیمت آن اهمیت 
می‌دهم. به جای این ماشین می‌توانستیم سی عدد ماشین ساخت هند 
بخریم ولی در آن صورت به کمیت توجه نشان داده بودیم. علاوه بر 
آن ما نیازی به سی عدد ماشین نداشتیم. 

اما علت تعحب آن‌ها 9 این که نمی‌توانند موضوع ر درک کته این 
است که آن‌ها می‌خواهند تظاهر کنند که افرادی معنوی‌اند. اما در 
عمق ناراحتی ‏ #گوانیشار مادی‌گرابی لته است. آن‌ها به قدری 
ریاکار شده‌اند که برای ارضاء حس دورویی‌شان گویی تمام دنیای 
مذهبی هند باید با الاو هر گاه کسی بخواهد زندگی 
روحانی پيشه کند و فردی مقدس شود باید.در فقر کامل به سر برد. 
اين تقریبا نوعی خوداآزاری است» زیرا,از نظر آن‌ها انسان پرهیز کار 
باید خود را شکنجه دهد و هر چه بیش‌تر خود را بیازارده مذهبی‌تر 
است. می‌گویند: "ببین چه زندگی معنوی و زاهدانه‌ای دارد". 


تائوئیزم و عرفان شرق دور - ۱ دراه بوچ یی وود که ود ی ی که ی رد ی ی ی رد ری میوگب و وی لو وا وی او هو 


زندگی معنوی یعنی» داشتن زندگیی شاد همراه با تفکر و عبلدت؛ و 
اين که زندگی در این جهان را موهبتی از جانب خداوند بدانیم. اما 
اذهان آن‌ها انباشته از افکار فده است؛ بنابراین نمی‌توانند 
بفهمند. وقتی که منظور از خزید ماشین برآورده شد کنار خواهد رفت. 
تقریباً نقشه‌ی خرید ماشین به نتیجه ژتتیده است ولی این موضوع 
می‌تواند بسیاری از مسائل را روشن سازد. 

من می‌توانم حتی با گاری هم این‌جا ببایم. از این نوع سواری بیش‌تر 
لذت می‌برم و حتی برایم جالب‌تر خواهد بود. 

آن‌ها به اين‌جا می‌آیند و نگاه می‌کنند و اففتسان ات که: 
"چرا یک آشرام باید چنین زیبا باشد؟" آن‌ها فکر م۱۳۳۳ 
باید به هم ريخته و کثیف و کهنه باشد تا بتواند یک آشرام باشد. 
آن‌ها نمی‌توانند باور کنند که یک آشرام نیز می‌تواند مکاتق راجت 
زیباه تمیز و پرگل و درخت باشد. آن‌ها از راحتی بدشان نمی‌آید بلکه 
بسیار هچ مشناق آن هستند. در واقع آن‌ها حسادت می کنند. مردم هند 
مادی‌گرا و کندذهن شده‌اند. 

یک ذهن معنوی میان مادیات و معنوبات تمایزی قایل نمی‌شود زیرا 
آن‌ها تفکیک‌ناپذیرند. تمام هستی یکپارچه است؛ این دید یک ذهن 
معنوی است. انسان مادی‌گرا حتی کسی را که دوست دارد» در حد 
یک شیء پایین می‌آورد. حالا ببینید چه کسی معنوی است. یک 
روح‌گرا کسی است که به هنگام لمس یک شیء آن را در حد یک 
انسان بالا می‌برد. 


۸/۸ 


و و توا و ماو من وا وه او مساو مدوجو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


شما از تعریفی که من از یک فرد معنوی ارائه می‌دهم متعجب 
می‌شوید. چنین شخصی حتی به هنگام رانندگی» ماشین برايش حکم 
برایش شخحصیبت زنده‌ای پیدا می کنند 9 او می‌تواند با آن‌ها رابطه 
یار کل لاسام قاوی کرابحش ای اشی کست باشته ور 
او را در حد یک شیء پایین می‌آورد. یک مرد و زن بر طبق قانون و 
عرف تبدیل به زن و شوهر شده و در نتیجه یک شیء به حساب 
می‌آیند. هر گونه روابطی از این دست. زشت و بی‌روح و قراردادی 
است. 

هندی را که شما در روزنامه‌ها می‌بینیده من از هم‌اکنون ترک 
کرده‌ام. آیا هرگز دیده‌اید که من ازرایق در بیرون بروم. من در اتاق 
خود زندگی می‌کنم:,این اتقق در هر کجا که باشد فرقی نمی‌کند. من 
این هند را از ها یک 6و به این هندی که شما آن را 
از طریق رادیو تلویزیون و روزنامه‌ها می‌شناسید» علاقه‌ای ندارم. من 
این هند را که متعلق به سیاست‌پیشه‌گان» رباکاران و پیشوایان مذهبی 
اما دلیل این که نمی‌توانم این‌جا را ترک کنم این است که. هندی 
پنهان و باطنی نیز وجود دارد. جایی که هنوز بودا در آن زنده است؛ 
جایی که شما با ماهاویرا بسیار آسان‌تر از هر جای دیگر می‌توانید 
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تماس حاصل کنید؛ جایی که رسوم و عقاید مذهبی روشن‌بینان 
گذشته چون چشمه‌ای در آن نهفته است. من نمی‌توانم آن را ترک 
کنم. از نظر من مشکلی وجود ندارد. ممکن است بتوانم این‌جا را ترک 
کنم ولی در هر کجا که باشم همین خواهم بود. ولی برای شما فرق 
که 

من می‌خواهم از آن چشمه‌ی,درونی برای دگرگون ساختن: شما 
استفاده کنم. این برای تا د. ز بل ات ۳۳۵ 
را احاطه خواهد کرد بدون آن‌که خود از آن آگاه باشید. ,زمانی که 
ارتباط جدید شما با آن تثبیت شد. شاهد وقوع معجزاتی خواهید بو 
زیرا من می‌توانم آن چشمه‌های درونی را به طور کامل در اختیارتان 
قرار دهم. چنین چیزی در هیچ کجای دیگر ممکن نیست اتفاق بیفتد. 
مذهب در اینجا بسیار پایدار مانده است. درست همان‌گونه که,غرب 
مهد دانش است. شرق نیز خاستگاه مذهب و معنویات است. برای 
فراگیری دانش باید به غرب برویده زیرا غرب منشاً دانش است. 
ساختار یک ذهن غربی به گونه‌ای است که به آسانی می‌تواند در 
زمینه‌های علمی از خود مهارت نشان دهد. به همین ترتیب مذهب و 
شرق نیز به یکدیگر مرتبطند. 

شما از قصد من آگاه نیستید. این‌ها فقط یک وسیله‌اند؛ بنابراین با 
مشاهده‌ی هر چیز فوراً نتیجه‌گیری نکنید. چون ممکن است از 
قصدی که در آن نهفته باشد آگاه نباشید و ندانید از طریق آن» چه 


۸۹ 


و و وی و ماو من وا وه او مساو مدوجو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


اک ی رداک ان شا کارا بح 
او کرده است. زمانی که منظورمان برآورده شد. دیگر نیازی به آن 
نخواهد بود. در این‌جا هرگز از روی ارزش ظاهری چیزها قضاوت 
نکنیده زیرا در هر یک از آن‌ها منظوری نهفته است. آن‌ها وسیله‌ای 
گروه جدید تبدیل به رودی از آگاهی خالص (بودا) خواهد شد. شما به 
آسانی قادر خواهید بود تمامی آن انرژی سرشار را دریافت کنید. ما از 
آن مخزن عظیمی خواهیم ساخت که شما بتوانید در آن نفس بکشید 
و زندگی کنید و سوار بر امواج آن به سوی ناشناخته‌ها حرکت کنید. 
بنابراین من نمی‌توانم هند را ترک کنم. 

و شما می‌گویید: "سیاستمداران کندذهن دهلی‌نو آخرین کسانی در 
جهان هستند که به آنچه در این‌جا می‌گذرد پی می‌برند . 

سیاستمدار سیاستمدار استٌ, آن‌ها دو«همه جا مانند یکدیگرند. ممکن 
است ظاهرا یی حلقل با یکدیگر لته باشند. ولی در حقیقت 
همه مثل یکدیگرند» زیرا سَیاست» سیاست است. من می‌دانم که هند 
کیف‌ترین نوع سیاست را در جهان دارده اين نیز بخشی از ریاکاری 
هند است. حتی سیاستمداران هندی هم سعی دارند که ثابت کنند 
پیشوای مذهبی‌اند. حتی مورارجی دسای(۲۸) خود را برتر از یک 
پیشوای مذهبی می‌داند. آیا یک سیاستمدار می‌تواند یک پیشوای 
روحانی باشد؟ به دلیل همین ریاکاری است که سیاست هند 
کثیف‌ترین نوع سیاست است. 
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اگر کسی بی‌پرده و به روشنی بگوید: "من انسانی جاه‌طلبم و 
می‌خواهم در رآس قدرت باشم . لااقل او در گفته‌ی خود صادق 
است. اما سیاستمدار هندی "ثم 8)د: "من بسیار متواضعم و 
نمی‌خواهم در رآس باشم» چه فایده‌ای دارد؟ برای من چیزی در بر 
ندارده من در جستجوی خدا هستم.و با قبول نخست وزیوی کشور 
فقط می‌خواهم به مردم خدمت, کنم ۰ این قبیل ریاکاری‌ها .از هر 
چیزی چهره‌ای کثیف می‌سازد. 

درست همین چند روز پیش در سیاست هند تغییری ایجاد شد به امید 
اين که وضع بهتر شود. اما کاملً عکس آن اتفاق افناد و وضع وخیم‌تر 
شد. اکنون روشن است که آینده هرگز کسی را که 5۳ 
وضعیتی شده است نخواهد بخشید. زیرا (جی پراکاش نارایان) به 
ارتجاعی‌ترین گروه این کشور. قدرت بخشیده است. او قدرت را,در 
اختیار گرگ‌هایی قرار داده است که تشنه‌ی قدرتند. حالا او خود در 
مقاین آنارن احسان فا اتوان .ی کف و یر کار از تشن 
ساخته نیست. زمانی که آن‌ها در مسند قدرتند به هیچ چیز به جز 
خودشان اهمیتی نمی‌دهند. اکنون در تمام صحنه‌ی هند چیزی به جز 
سیاست وجود ندارد. آن‌ها فقط به این فکر می‌کنند که چگونه خود را 
نشان دهند. پول و يا قدرت بیش‌تری به چنگ آورند و یا این که مدت 
بیش‌تری در مسند قدرت باقی بمانند. 

ولی چنین وضعی در همه جا کم و بیش به چشم می‌خورد. 
سیاستمداران در همه جا برای من و شاگردانم دردسر ایجاد می‌کنند. 


و و او و ماو من وا وه او مساو مدوجو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


از نظر آن‌ها من نمایانگر کسی هستم که دیدی کاملاً جدید نسبت به 
سیاست همواره سعی دارد از منافع خود دفاع کند؛ باید چنین باشد. 
بنابراین در همه جا چنین مشکلی وجود دارد. 

مشکل دیگری که وجود دارد این است که از هر کشور دیگری 
می‌توانند فوراً مرا اخراج کنند. ولی در این‌جا چنین کاری را نمی‌توانند 
بکنند. این مشکلات همیشه وجود داشته و تنها در مورد من صدق 
نداشت. او در تمام طول زندگی‌اش از کشوری به کشور دیگر در 
حرکت بود. با چنین وضعیتی او چگونه می‌توانست کار کند؟ انسان 
برای انحام هر کاری نیاز به جایی دارد که بتواند در آن مستقر شود. او 
هر بار چند سالی را صرف گردآوردن/ شاگرد می‌کرد ولی به دلیل 
مخالفت سیا ان ناج ابه ترک آنآگشور می‌شد و شاگردانش 
دوباره پراکنده می‌شدند و همه چیر دوباره به هم می‌ریخت. 

این وضعیت در تمام طول عمرش ادامه بافت ولی کاری از او ساخته 
نبود. حتی یک نفر هم از طریق او روشن‌بین نشد. در حالی که او 
استاد و نابغه‌ای بی‌نظیر بود و این توان.و قابلیت را داشت که افراد 
بسیاری را به روشن‌بینی برساند. ولی موقعیت به او اجازه‌ی اين کار را 
نمی‌داد. 
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اگر هند را ترک گویم این وضعیت برای من نیز بارها و بارها تکرار 
خواهد شد. هر گاه در کشوری, مردم در اطراف من جمع شوند 
مشکلی به وجود خواهد آمد. در این‌جا نیز می‌توانند برای شما مشکل 
ایجاد کنند. ولی می‌توان به‌هافی آن را سر و سامان داد. ولی برای 
من نمی‌توانند مزاحمتی (ایجاه کنند.«وااقل, نمی‌تواننی: مرا از کشور 
بیرون بیندازند. آن‌ها مایلند م,این‌جا را ترک کنم و حاضرند.برای 
عملی شدن آن, هر کاری را انجام دهند, زیرا وجود من هر روز 
پیش‌تر برای آن‌ها دردسر به وجود می‌آورد. هر چه بیش‌تر این‌جا 
بمانم و طرفدارانم بیش‌تر شوند» و این اجتماع تبدیل به واقعیتی 
ملموس و استوار گردد. ارزش‌ها و ریاکاری‌های آنان بیش‌تر درهم 
ريخته و متلاشی می‌شود. 

بنابراین من نمی‌توانم هند را ترک کنم. و می‌دانم که سیاستمداران 
هندی جزو آخرین افراد در جهان هستند که از آنچه در این‌جا 
می‌گذرد باخبر می‌شوند. آن‌ها حتی جزو آخرین‌ها هم نیستند. زیرا 
هرگز نخواهند فهمید. 

سیاستمداران نمی‌توانند مذهب و معنویت را درک کنند؛ این 
غیرممکن است. زبان سیاست و زبان مذهب کاملا عکس یکدیگرند. 
مذهب بدون آرزو جاه‌طلبی و مالکیت است و در این‌جا و اکنون 
زندگی می‌کند. سیاست» جاه‌طلب» آرزومند و آینده‌نگر است. در حالی 
که انشان مذهتی خوذ را همان‌گونه. که هنست می‌پذیرد و با آن 
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موه و توا و ماو من وا وه او مساو دوجو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


سیاست ناشی از عقده‌ی حقارت و حس رقابت است. شما در مقایسه 
با دیگران خود را کم‌تر می‌بینید. بعضی‌ها زیباترنده بعضی دیگر 
باهوش‌تر و بعضی دارای دانش بیش‌تری هستند. و شما از احساس 
خود کم‌بینی رنج می‌برید و می‌خواهید به نحوی برتری خود را ثابت 
کنید. اگر با هوش نباشید» چگونه می‌توانید هوشمند شوید؟ این 
غیرممکن است. اگر نبوغ موسیقی نداشته باشید» چه می‌توانید بنوازید؟ 
اگر زیبا نباشید» کاری از دستتان برنمی‌آید؛ ولی تنها یک راه برایتان 
باقی می‌ماند. می‌توانید سیاستمدار شوید و این آخرین پناهگاه برای 
که به اندازه‌ی کافی دارای خشونت» بی‌رحمی و ددمنشی باشد. 
می‌تواند به سیاست روی آورد. در اين‌جا دیگر نیازی به داشتن استعداد 
و هیچ گونه نبوغی نیست. در واقع هر چه از هوش کم‌تری برخوردار 
باشید. شانس موفقیت شما بیش‌تر است. 


شنیده‌ام که... 

ملانصرالدین از این که مردم او رانادان می‌پنداشتند بسیار رنج می‌برد. 
عاقبت تصمیم گرفت به نزد جراح مغز برود, تا مفز دیگری را به او 
پیوند بزنند. جراح به او گفت: مللاه,تمام این‌ها مغز هستند. می‌توانی 
نزدیک‌تر بیایی و آن‌ها را بیینی". ملا گفت: "روی هر جعبه 
قیمت‌های متفاوتی نوشته شده است. مگر آن‌ها چه تفاوتی با یکدیگر 


دارند؟ قیمت یکی از آن‌ها فقط بیست و پنج روپیه و دیگری بیست و 
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پنج هزار روپیه است» فرق آن‌ها چیست؟". جراح گفت: "ملاه اولی که 
فقط بیست و پنج روپیه است متعلق به دانشمند بزرگی است و دومی 
که گران‌تر است مغز یک سیاستمدار است". ملا گفت: "منظورت این 
است که مغز یک سیاستمدالمنز یک دانشمند برتری دارد؟ . 

جراح گفت: "خیر اثتب۹9گرا باکت به دلیل گم هرگز از 
آن استفاده نشده است. کاملا تو,و مصرف نشیده اسنت» در حالین که 
دانشمند از مغز خود بسیار استفاده کرده و,دیگر کهنه و فرسوده شده 
ات 

در سیاست شما نیازی به مغز ندارید. هوش, حساسیت. آگاهی» عشق» 
محبت و همدردی به کارتان نمی‌آید. زیرا تمام این‌ها در کارتان 
موانعی ایجاد می‌کنند! در سیاست شما به کیفیاتی کاملا عکنت/ آن‌ها 
نیاز دارید. عدم قابلیت در هر زمینه‌ی دیگر قابلیتی برای سیاست به 
بسا یی ای تفاه انس جر که اه نات هورق نیا آشته میلین 
دیوانه‌وار برای کسب قدرت است که ناشی از عقده‌‌ی حقارت است. 
انسان مذهبی عقده‌ی حقارت ندارد و تنها اوست که دارای چنین 
خصوصیتی است زیرا او هرگز خود را با دیگری مقایسه نمی‌کند و 
بدون مقایسه» هیچ‌کس نمی‌تواند برتر و یا پست‌تر باشد. او فقط 
خودش است و آنچه را که خداوند برای او مقرر کرده است پذیرفته و 
کاملا رای و شوه اشت او در هر له تا مرا این که وجود 
دارد و زندگی می‌کند سپاسگزار است. او نمی‌خواهد به جای هیچ کس 
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نکر تانق و از وضع ود کاماا راصتی اس ام دا که ای کرو 
نه پست‌تر است و از منحصر به فرد بودن خود آگاه است» زیرا حتی دو 
انسان نظیر یکدیگر نیستند. 

بنابراین سیاستمداران» مذهب را نمی‌فیمند. آن‌ها هرگز نمی‌توانند 
بوداه مسیح و یا هیچ پدیده‌ی معنوی را که روی زمین اتفاق افتاده 
است» درک کنند. آن‌ها همیشه مخالف مذهب بوده‌اند و حضور یک 
ی اه ات ۵ 

مور ف‌داتی که ما درست می کویت. "انشاسداران کنندهین 
دهلی‌نو" هرگز گفته‌های مرا درک نخواهند کرد. حقیقت دارد... اما 
این موضوع ما را نگران نمی‌کند. من به هیچوجه علاقه‌ای ندارم که 
آن‌ها مرا درک کنند؛ زیرا آن‌ها نیازی به آن ندارند. به تنها چیزی که 
آهمیت می‌دهیم این است که مزاحم من و کارهايم نشوند. فکر 
می‌کنم که دیگر کافی باثند و آن‌ها دیر یا زود ناگزیر خواهند شد 
دست از سر من بردارند. زیرا نمی‌توانند با من بحث کنند و حرفی 
برای گفتن نداراای 699 من از آن‌ها انتقاد می‌کنم ولی 
آن‌ها جواب مرا نداده‌اند. نمی‌توّاتند پاسخ دهند» زیرا آن‌ها نیز 
گفته‌های مرا در نهان تصدیق می‌کنند. 

سیاستمداران به نزد من آمده و می‌گویند: "پهاگوان آنچه تو می‌گویی 
کاملا درست است. اما ما تیان مردم به آن اعتراف 
کنیم ‏ این آن چیزی است که در دهلی نو اتفاق می‌افتد. آن‌ها 
هميشه به طور خصوصی به من می‌گویند: "حق با توست . اما در 
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ملاء عام نمی‌توانند به آن اعتراف کنند؛ زیرا مردم بر ضدذ آن‌ها 
شورش خواهند کرد. آن‌ها براي به دست آوردن رأی به مردم 
وابسته‌اند و ناگزیر از هر گونه عقاید و نظریه‌های احمقانه و خرافی 
مردم حمایت کنند. آن‌ها به مزدم بسیار وابسته‌اند. 

بیست سال است که از مهاتما گاندی و,اصول و عقایذش انتقاد 
کرده‌ام. هیچ کدام از ۶ اند ۸ ۱ 
به نزد من می‌آیند و می‌گویند: "هرچه تومی‌گویی راست است» ولی 
ما نمی‌توانيم در اجتماع به آن اعتراف کنیم. در غیر این صورت در 
رقابت انتخاباتی بازنده خواهیم شد" زیرا عموم مردم به مهاتما گاندی 
اعتقاد دارند. بنابراین باید از چنین عقیده‌ی بی‌معنایی حمایت کنند. 
مهاتما گاندی مخالف استفاده از تکنولوژی بود. اکر ایب ۳ 
اصول فن‌آوری باشد» در فقر باقی خواهد ماند و هرگز وضعیّت خوبی 
پیدا نخواهد کرد. الزامی ندارد که همیشه استفاده از اصول فنی اد 
محیط زیست باشد. می‌توان به نحوی از تکنولوژی استفاده کرد که با 
محیط زیست هماهنگی داشته باشد و علاوه بر یاری رساندن به 
مردم به طبیعت نیز آسیبی وارد نسازد. ولی گاندی مخالف فن‌آوری 
بود. 

ی مه ات ی 
سیاستمداران می‌دانند که این عقاید احمقانه است و اگر چنین چیزی 
ادامه یابد چه اتفاقی می‌افتد. اما آن‌ها به احترام و تجلیل از مهاتما 
گاندی ادامه می‌دهند» زیرا آن‌ها باید رآی بیاورند و مردم نیز مهاتما 
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که نف سکن مرن ایتها که یکت ماما داریق با 
مهاتما گاندی مطابقت دارد. 

فلسفه مهاتما گاندی با عقاید مردم هند سازگار است. آن‌ها او را 
می‌ستایند. سیاستمداران ناگزیرند که از مردم متابعت کنند. هميشه به 
خاطر داشته باشید که در سیاست رهبر خود ناچار است از پیروانش 
پیروی کند. او فقط تظاهر می‌کند که یک رهبر است زمانی که 
طرفدارانش او را ترک می‌گویند» دیگر جایی ندارد و نمی‌تواند بر عقاید 
خود متکی باشد. چون پایه و اساسی ندارد. 

گاندی فقر را می‌ستود. اگر فقر را ستایش کنید» فقیر باقی می‌مانید. 
شما باید از فقر بیزار باشید. 

من از فقر نفرت دارم! نمی‌توانم به شما بگویم که آن را ستایش 
کنید؛ زیرا این یک جنایت است. من در فقر» به تنهایی هیچ‌گونه 
معنویتی نمی‌بینم. اما گاندی درباره‌يی فقر و خوبی‌هایش بسیار 
صحبت کرده است,, این عقاید نفس افراد فقیر را تسلی می‌دهد و 
موجب خشنودی آنان می‌تنود و همین که او ساده مذهبی و فقیر 
است» موجب آسایش خاطرشان مي‌کردد. او ممکن است ثروتی نداشته 
باشد ولی دارای غنای معنوی است. باید بگویم که فقر و تنگدستی 
خود به خود موجب غنای معنوی تمی‌شود. خبر, هرگز چنین نیست. 
فقر دارای چهره‌ای زشت و کریه است و باید از میان برود. و برای 
نابودی آن باید از تکنولوژی بهره گرفت. 
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ی نی که یت اف پم اه ریز سوه 
عقیده‌ای موافق باشید. مردم این کشور هر روز فقیر و فقیرتر می‌شوند 
و دیگر دارای هیچ امکاناتی نخواهند بود. 


یک روز ملانصرالدین به من گفت:. بهاگوان» به نظر می‌ژسد که به 
زودی تمام مردم فقیر شوند و گدایی کنند . 
از او پرسیدم: تصرالدیر نی کنند ۱5 


این کشور چنان رو به فقر می‌رود که حتی به عنوان یک گدا نیز 
نمی‌توان به بقاء خود ادامه داد. در چنین وضعیتی از چه کسی می‌توان 
ان اه 

زماتی که ففر. وجود داشتد باشته جنایت نیز هست؛ زیر فقم .متها 
تمام تبه‌کاری‌هاء و ثروت منشاً مذهب و معنویات است. زیز م5 
نهایت تجمل, والاترین هن باعظمت‌ترین موسیقی و عمیق‌ترین 
رقص است. 

شما تنها وقتی دارای همه چیز هستید. شروع به جستجوی خدا 
می‌کنيد. زمانی که هیچ آرزویی در سر نداشته و همه چیز را دیده و 
متوجه شده باشید؛ و آن‌ها راضی‌تان نکنند. جستجوی خدا را آغاز 
می‌کنید. یک انسان فقیر هیچ تصوری از خداوند ندارد. خدا برای او 
چیزی به جز یک تکیه‌گاه نیست. او به فکر و تصور خدا تکیه کرده و 
به آن تمسک می‌جوید. 


۹ 


موه و او و ماو من وا وه ای مساو مدوجو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


هر روز اين اتفاق می‌افتد که مرد فقیری به نزد من بیاید. مشکل او 
هیچ‌گاه در مورد مذهب نیست. او می‌گوید: "بهاگاوان. همسر من 
مریض است. شما می‌توانید او را متبرک کنید و پسرم بی‌کار است 
می‌توانید کمکی به او بکنید؟ . ولی این قبیل مسائل به هیچ‌وجه 
ربطی به مذهب و معنویت ندارند. مشکل او هیچ‌گاه مربوط به مراقبه 
و یا عشق نیست. بلکه مشکل او نان و پناهگاه است. زندگی او به 
گونه‌ای است که او سعی می‌کند به نحوی به بقاء خود ادامه دهد. 
زمانی که کسی در رودخانه‌ای در حال غرق شدن است. آیا از شما 
خواهد پرسید: "مراقبه چیست؟" و یا "عشق چیست؟". او می‌خواهد 
ابتدا از آن وضعیت رهایی یابد و نیاز به کمک دارد. او در حال غرق 
شدن است و نزدیک است زندگی‌اش را از دست بدهد. در چنین 
شرایطی چه کسی به مراقبه اهمیت می‌دهد؟ ولی گاندی فکر می‌کند 
که در فقر» معنویت نهفته/ است. فقز/ زشت‌ترین و غیرمعنوی‌ترین 
چیزها در جهان اسّت؛ زیرا منشاً تمام گناه‌ها و پلیدی‌هاست. 


شنیده‌ام کز 

شایعه‌ای وجود داشت مبنی بر این که مردم,بار دیگر روح "دیوژن" 
را در خیابان‌های بسیاری از شهرهای بزرگ روّیت کرده‌اند. اين یونانی 
خردمند را اولین بار در پاریس دیدند. بعضی‌ها به آن فیلسوف چراغ به 
دیتا نزدیکه: شده و پرسیدنده: دیورن)! در باریش) چه می کی؟ .. 
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دیوژن بسیار شاد بود و در حالی که از ته دل می‌خندید. گفت: 
"موسیو من به دنبال حقیقت می‌گردم". در پاریس همه در حال رقص 
و شادی بودند؛ در چشمانش نور آمیدی درخشید. بعدها در لندن» چند 
پلیس او را در حالی که چراغی در دست داشت پیدا کردند و از او 
پرسیدند: "دیوژن! این‌جا چه می‌کنین؟":"دیوژن در آن‌جا دیگر شاد 
نبود و در حالی که اد ند که ۱3۳ 
به دتباال حقیقت می کرد ماه م۱۳ 
به کلی ناامید شده بود و با صدایی غمگین و به طور مکانیکی و 
طوطی‌وار دوباره تکرار کرد: "من به دنبال حقیقت می‌گردم . پس از 
آن گزارش دادند که او را در دهلی‌نو دیده‌اند. یکی از سیاستهگار9 
پیرو گاندی با لباس کتان سفید به او نزدیک شد و پرسید: "ذیوژن!,در 
دهلی‌نو چه می‌کنی؟". 

دیوژن در حالی که از شدت عصبانیت تقریبا دیوانه شده بود به او 
گفت: "متارجی! من به دنبال چراغم می‌گردم! ". 


در دهلی‌نو چراغ خود را نمی‌توانید حفظ کنید. 

این کشور هر روز در نکبت عمیق‌تری فرو می‌رود. هر بدبختی 
بدبختی دیگری را به همراه خود می‌آورد. هميشه همین‌طور بوده 
مالی نداشته باشید همان چیزی را هم که دارید از دست می‌دهید. 


۹۵ 


موه و او و ماو من وا وه او مساو مدوجو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


سیاستمداران هند مسئول تمام این گرفتاری‌ها هستند؛ زیرا آن‌ها 
همچنان به موعظه درباره‌ی هدف‌های بزرگشان ادامه می‌دهند. آن‌ها 
فقط حرف می‌زنند و قول‌هایی می‌دهند که نمی‌توانند به آن عمل 
کنند. آن‌ها هرگز نمی‌توانند کاری انجام دهنده زیرا عقایدشان احمقانه 
است. شاید هم ناگزیرند که به آن عقاید تعصب‌آمیز احمقانه اعتقاد 
داشته باشند. برای منثال» آن‌ها به جای این که مردم را به کنترل 
جمعیت تشویق کنند. از تجرد ذم می‌زنند. گویی مردم باید برای 
تعداد از مردم این کشور می‌توانند مجرد باقی بمانند؟ این راه کم 
کردن جمعیت نیست. آن‌ها هنوز به شعارهای نه تکنولوژی و نه 
ماشین. چسبیده‌اند. سراسر مملکت در حال تبدیل شدن به نک توده‌ی 
من تمام این چیزها را می‌بینم و به,ههین دلیل نمی‌خواهم این کشور 
را ترک کنم. 9گی‌خو هل استفاده از ال فنی (تکنولوژی4 محل 
امن کوچکی به وجود آورم که در عین حال با محیط زیست نیز بسیار 
هماهنگ باشد. ان جامعه باید نمونه‌ای باشد که نشان دهد. اگر پنجاه 
هزار سانياسین می‌توانند در محلی کوچک چنین طرحی را پیاده کننده 
پس در مقیاسی عظیم‌تر و در سطح کشور نیز این طرح قابل‌اجراست. 
جامعه‌ی من برای دیگران یک الگو می‌شود که در عین سادگی. 
کامل نیز خواهد بود. ضمن این‌که جامعه‌ای علم گراست» قوانین 
طبیعت را نیز نقض نخواهد کرد و جامعه‌ای کاملا علمی و در عین 
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حال انسانی است؛ و با جوامع اشتراکی دیگر کامللا تفاوت دارد. آن‌ها 
به صورت اشتراکی زندگی می‌کنند؛ نه به دلیل این که از بیرون و یا از 
بالا از آن‌ها خواسته شده باشد بلکه به دلیل این که افراد این جامعه به 
یکدیگر عشق می‌ورزند و همگی با هم یک خانواده را تشکیل داده‌اند. 
ما با بهره‌گیری از بهترین وسایل فن‌آوری مدرن, کشاورزی خواهیم 
کرد. و جامعه‌ای را به وجود خواهیم آورد که کاملا خودکفا بوده و 
هیچ‌گونه وابستگی و نیازی به بیرون نداشته باشد. و سعی در این 
است که همه چیز را خود تولید کنیم و هیچ چیز را از خارج به این‌جا 
نياوريم. در میان این کشور ویرانه. این‌جا می‌تواند تبدیل به آبادی 
بزرگ و خوبی شود که در ضمن می‌تواند برای دیگران نیز بسیار 
الهام‌بخش و یاری‌دهنده باشد. 

بنابراین من قصد ندارم این کشور را ترک کنم. این کشور به من و 
همین‌طور شما نیاز دارد. 

استاد لائوتسو می‌گوید: سه تجربه‌ی تأیید کننذة وجود دارد. اولین 
برای او عالم وجود(۲۹) در دره‌ای قرار می‌گیرد و صدای انسان‌ها 
گویی از مسافت بسیار دوری به گوش می‌رسد. هر صدایی با وضوح 
کامل ولی همچون انعکاس صدا در دره شنیده می‌شود. انسان صدای 
آن‌ها را هميشه می‌تواند بشنود ولی هرگز صدای خود را نمی‌شنود. 
این تجربه را "حضور تمام هستی در دره " می‌خوانند. 


و و او و ماو من وا وه او هساو مه دوجو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


گاهی وقت‌ها انسان می‌تواند این تحربه را داشته باشد؛ به محض 
اين‌که آرام می‌گیرده نور چشمانش به قدری درخشان می‌شود که همه 
چیز را کاملا واضح و روشن‌تر می‌بیند. گویی او قبلا در ابر بوده است. 
اگر چشمانش را باز کند و به جستجوی بدنش بپردازده آن را نمی‌یابد. 
این مرحله را "نورانی شدن اتاق تاریک" می‌خوانند. بیرون و درون 
همه چیز به طور یکسان نورانی می‌شود؛ و این علامت بسیار خوب و 
یا وقتی کسی در سکوت قرار می‌گیرد. بدن فیزیکی او مانند ابریشم 
و یا جید(۳۰) کاملا درخشان می‌شود. باقی ماندن به حالت نشسته 
برای او مشکل می‌شود. گوبی به سمت بالا شیاه می‌شود. این 
تجربه ره "بازگشت روح به سوی آسمان و لمس آن" می‌خوانند؛ و به 
مرور شخص احساس می‌کند که واقعاً در هوا شناور یلاق آتشتاه 

این امکان وجود دارد که شخص تمام/اين سه تحربه را با هم داشته 
باشد. ولی نمی‌توان,همه چیز را بیان کرد؛ زیرا تجربه‌ی هر کس بر 
اساس وضعیت و شخصیتش فرق می‌کند. داشتن چنین تجاربی 
نشانگر آن است که ۳ 3۱9609 استعداد خوبی برخوردار است. 
او مانند کسی است که به هنگام نوشیدن آبه می‌تواند بگوید که آب 
سرد است يا گرم. به همین ترتیب فود,بای از صحت این تجارب آگاه 


می‌توانند واقعی باشند. 


تائوئیزم و عرفان شرق دور - ۱ دراه بوچ یی وود که ود ی ی که ی و ی ی ی ود ری میوگ ری لو و موی او و او 


استاد لائوتسو می‌گوید: "هنگامی که در چرخش جریان نور 
موفقیتی حاصل ند انسان نباید از انجام کار و پیشه‌ی معمول 
خود سر باز زند". 

پیشینیان معتقد بودند. فرد.باید هر کار و حرفه‌ای را که به سویش 
می‌آید کاملاً بپذیرد. اگر,مشاغل با فکزوعمل صحیح انجام پذیرند. 
عوامل بیرونی نمی‌توانند باعث پراکندگی نور درون شوند؛ بلکه جربان 
نور بر طبق نظم و قاعده به چرخش خودادامه می‌دهد. حتی.از این 
طریق» چرخش آرام و نامحسوس نور آغاز می‌شود. اين موضوع در 
مورد جریان حقیقی نوری که هم‌اکنون به وضوح خود را آشکار ساخته 
است به مراتب بیش‌تر صدق می‌کند. 

زمانی که فرد در زندگی عادی از اين توانایی برخوردار باشد. بدون 
این که تحت تأثیر افکار خود و دیگران قرار بگیرد» هميشه آتسبت به 
هر چیز به طور غیرارادی از خود واکنش نشان می‌دهد. بدین معتا که 
شرایط موجب به وجود آمدن چرخش جربان نور در فرد می‌شوند و 
و 

اگر هر روز صبح زود انسان بتواند رها از تمام گرفتاری‌ها یک تا دو 
ساعت به مراقبه بپردازده می‌تواند در برابر تمام فعالیت‌ها و عوامل 
بیرونی به نحوی کاملا معقول و خودانگیخته از خود عکس‌العمل 
نشان دهد. اگر این روش به طور مداوم ادامه یابده پس از دو تا سه 
ماه (تکامل‌یافتگان, از آسمان فرود آمده و چنین رفتاری را تأیید 


۷ 


۳۱ 


اگوست 
۱۹۸ 


#۸ 


بازگشت روح و لمس آسمان 


آن روز هم مثل امروز روز زیبایی بود. نسیم خنکی همراه با بوی 
مطبوع خاک مرطوب به مشام می‌رسید. پرندگان آواز می‌خواندند و 
خورشید به آرامی از افق بالا می‌آمد. شبنم صبحگاهی همچون 
مرواریده روی برگ گیاهان می‌درخشید. 

روزها هميشه زیبا هستند. ولی ما به چشمانی نیاز داریم که قادر به 
دیدن اين همه زیبایی باشند. پرندگان هر روز صبح آواز می‌خوانند و 
درختان شکوفا شده و جوانه می‌زنند؛ ولی چه کسی به آن‌ها توجه 
کرده و یا ابراز قدردانی می‌کند؟ طبع, ظریف و حس زیباشناسی در 
قلب انسان‌ها مرده است و آن‌ها فقط با ذهنی حسابگر به همه چیز 
می‌نگرند. از این‌رو شما دردنیای زشتی/ زندگی می‌کنید. 

می‌خواهم یک داستان قدیمی برایتان نقل کنم. 


راهبان " گوتام بودا (۳۱) در زیر درخت انبه مشغول مراقبه بودند... 


زیرا صبح بهترین زمان برای انجام مراقبه است. بعد از یک شب 
استراحت کامل شما به مرکز هستی‌تان بسیار نزدیک می‌شوید. در 
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صبح زود بهتر از هر زمان دیگری می‌توانید به طور آگاهانه به سوی 
مرکز هستی‌تان حرکت کنید. زیرا تمام شب را در آن‌جا بوده‌اید و 
هنگام صبح تازه از آن‌جا آمده‌اید و هنوز با هزار و یک مسئله روبه‌رو 
نشده‌اید. با این که در حال حزکت به سوی دنیای بیرونی بوده و در 
نیمه‌ی راه قرار دارید. هنوز به مرکز دروتی‌تان بسیار نزدیک هستید. 
روشن‌بینی شوید. در این زمان قادر خواهید بود جایی را ببینید که به 
دلیل توقف ریا و خواب عمیق به آن‌جا رفته بودید ولی خودتان از آن 
آگاه نبودید. 

خواب عمیق انسان ر سرزنده و جوان ون کت حتی اگر از ۳ آگاه 
نباشید؛ زیرا به هر حال شما را وارد مرکز هستی‌تان می‌کند. تمام 
خستگی‌های دنیای بیرونی را از وجودتان پاک می‌کند. زخم‌هایتان,را 
التیام می‌بخشد و تمام کدورت‌ها و تیرگی‌ها را می‌زداید. گویی با 
شیرجه‌ی عمیق به دورن هستی, خود را شستشو داده‌اید. 

به همین دلیل است که پاتانجلی(۲۲) می‌گوید: "خواب عمیق بدون 
رویاء تقرییا فانند سامادی (آگاهی. غالض) است ول خقیقا ماد آن 
نیست» تفاوت آن‌ها در چیست؟ و آیا این تفاوت کم است يا زیاد؟ به 
خالص, آگاه هستید؛ ولی فضا همان فضاست. 

بنابراین صبح وقتی تازه از خواب بیدار می‌شوید. به آن مرکز بسیار 
نزدیک هستید. به زودی به دلیل تأثیر محیط مجبور می‌شوید با 


۹۹ 


و و او و ماو من وا ی ای هساو مدوجو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


مشکل‌ها و مسائل دنیوی مواجه شوید. ولی قبل از این که سفر بیرونی 
خود را آغاز کنیده نظری آگاهانه به خود بیندازید و با هویت راستین 
خود آشنا شوید و ببینید که کیستید؟ اين تمام آن چیزی است که 
مراقبه انجام می‌دهد. از اين‌رو با مراقبه می‌توانید سال‌ها را کاهش 
دهید. صبح زود هنگامی که زمین, درختان» پرندگان خورشید و تمام 
موجودات کاملاً بیدار می‌شوند» می‌توانید از این فضا برای انجام مراقبه 
بهره‌مند شوید و همراه با این موج بیداری وارد مرکز وجودتان گردید 
در حالی که بیداره هوشیار و آگاه هستید. بدین ترتیب تمام زندگی‌تان 
دگرگون می‌شود؛ زیرا روزهای زندگی‌تان تغییر کرده و جهت جدیدی 
پیدا کرده است. در این هنگام می‌توانید به بازار و میان مردم بروید, 
ولی تماس خود را با مرکز درونی‌تان حفظ کنید. و این بزرگ‌ترین راز 


آن روز صبح» راهبان بودا در زیر درخت انبه مشغول مراقبه بودند؛ و 
مان لور که ین تناگواید. هزاران نفر در اطراف بودا 
جمع شده بودند. به جز انجام مراقبه چیز دیگری برای آموختن نبود. 


روشن‌بینان تعلیم نمی‌دهند» بلکه فقط شما ر سهیم می‌کنند. آن‌ها 
اصول عقایدی را به شما 1۳9۳۳ شما را بر طبق انضباط 
شک شما را با طعم اعتماد آشنا می‌سازند. تنها با ذره‌ای از آن اعتماده 


تائوئیزم و عرفان شرق دور - ۱ دراه بوچ یی وود که ود بای ی ی ره ی ی ی ود ری میوگ و ری لو وا وی اج هون 


زندگی تغییر می‌کند. برای اتصال به انسانی بیدا فقط کافی است 
برای بودن در کنار یک روشن‌بین باید کمی هوشیارتر از آن چیزی 
بای که مود ید ند قیاق انتتیر ‏ کار قتما ه کواخد مانند 
کنید. تنها غرق در دیدن آشیاء نشوید بلکه همزمان هستی خویش را 
نیز به یاد داشته باشید. 


...شاگردان بودا مراقبه می‌کردند؛ زیرا یک صبح زیبا را نباید از دست 


و 


وقتی پرندگان» خورشید صبحگاهی را ستایش و تحسین م 5 
شما نیز باید خدا را ستایش کنید. وقتی درختان با وزش باد به این سو 
و آن سود می‌رونده شما نیز باید جشن بگیرید و در این رقص ابدی 
شرکت کنید. روز دیگری متولد شده است. گذشته را فراموش کنید. در 


گذشته بمیرید و از نو متولد شوید. 


... بودا شاگردی به نام سابهوتی(۳۳) داشت. بودا بسیار خوشبخت بود؛ 
زیرا شاگردانی فوق‌العاده بااستعداد داشت و تعداد کمی از آن‌ها 
موجوداتی واقعاً استتتناک تودتهه سانتونی, یکی از آن‌ها یود که دز 


و و و و ماو من وا ی او موی مه دورو وزو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


آستانه‌ی روشن‌بینی قرار داشت. فاصله‌ی او با روشن‌بینی یک قدم 
بیش‌تر نبود. او در هر لحظه به سوی موطن خود روان بود و به 
مرکزی که نفس ناپدید گشته و خدا متولد می‌شود نزدیک و نزدیک‌تر 
می‌شد. جایی که فردیت می‌میرد و تمامیت متولد می‌شود. وقتی که 
جزء در کل محو شد. نظم کیهانی اتفاق می‌افتد. در آن زمان» شما 
دیگر مرتعش و بیمناک از مرگ نبوده و قسمتی از بازی ابدی هستی 
می‌باشید. سابهوتی در مرز روشن‌بینی و یکی از ساکت‌ترین شاگردان 
بودا بود. او آنقدر ساکت بود که بر طبق روایت‌ها تقریاً غایب بود» 


هیچ‌کس متوجه رفت و آمد او نمی‌شد. 


هر کسی به طور معمول می‌خواهد مورد توجه قرار بگیرد؛ وال 
رنجیده خاطر می‌شود. شما به توجه نیاز دارید. چه کسی خواهان توجه 
است؟ اب8۲ که به تمچه نیاز دارد؛ زیرا از آن تغذیه 
می‌کند. اگر به جایی وارد شوید که کسی به شما توجه نکند» گوبی که 
وجود ندارید :۲ ؟شا90 احوال‌پرسی نکنند. غرورتان 
جریحه‌دار می‌شود و با خود فکر می‌کنید: "که این‌طور. آن‌ها مرا به 
هیچ گرفته‌انده به آن‌ها نشان خواهم داد که من کی هستم ". 

نفس همیشه تمایل به توجه دارد: 


سابهوتی بسیار ساکت بود؛ آرزوی جلب توجه دیگران در او از بین 


رقنه بود. 


تائوئیزم و عرفان شرق دور - ۱ ره اه بوچ یی وود که دی ی ی و ی ی ی ود ری میوگ و ری لو وا وی اج هون 


تا کت سای دص ام انیم ماستها 
از وجود شما محو گشته و تبدیل, به انسانی معنوی می‌شوید. در آن 
هنگام. شما با هیچ بودن در خانه‌ی خود مستقر می‌شوید. پس از آن 
زندگی‌تان کاملاً تغیبر خواهدگرد؛ در چنان سکوتی فرو,می‌روید که 
دیگر موجب هیچ‌گونه بی‌نظمی و ناآرامی نشده و هیچ‌کس از رفت و 
آمد شما آکاه نمیتدا دام کرد ۱۳ 
سابهوتی هم بود و هم نبود... 

.. در واقع شما در آن لحظه‌ای وجود دارید که هر اندیشه‌ای در 
ارتباط با نفستان را رها کنید. ایده‌ی وجود نفس در انسان‌ها,بدین 
جهت به وجود آمد که آن‌ها حقیقتا وجود ندارند. سعی کنید به معنای 
این بیان متناقض پی ببرید. کسانی که نیستند» درباره‌ی خود لاف 
می‌زنند. آن‌ها برای این که به دنیا ابت کنند وجود دارند» تاکن که 
دایم خودنمایی کنند. چون می‌دانند که اگر چنین رفتار نکننده کسی 
نیستند. آن‌ها باید خود را نشان دهند و فریاد بزنند و سر و صدا راه 
بیندازند و برای اثبات خود باید دیگران را وادارند که به آن‌ها توجه 
تن ادف ای کی انا عم ها وا ایشا 
نادانی که در طول تاريخ تمام سعی‌شان بر این بوده که توجه مردم را 
به خود جلب کنند. کسانی هستند که نیستند. 

کسانی که هستند. به حدی از بودن خویش خوشنودند که هیچ 
اهمیتی به توجه دیگران نمی‌دهند. آن‌ها همین قدر که با خودشان 
هستند برایشان کافی است. 


۱۰ 


و و او و ماو من وا ی او مساو هجو وروی بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


بنابراین منظور از اين عبارت‌های متناقض این است که وقتی کسی 
نیست» وانمود می‌کند که شخصیتی بی‌همتا و برجسته است؛ ولی 
کسی که هست. انگار که نیست و هرگز لاف نمی‌زند و خودنمایی 


... سایهوتی وجود داشت. ولی وجود او مانند عدم حضور او بود. او 
همزمان حاضر و غایب بود. 

و بودن حقیقی را تنها در نبودن می‌توان یافت. 

... سابهوتی به آرامی ذوب می‌شد و دیگر به عنوان یک فرد وجود 


۲ 


زمانی که یک چنین اتفاق معجزه‌آسایی رخ می‌دهد» همان غایب 


بودن تبدیل به حضوری درخشنده می‌شود. 


او نیز در زیر درخت انبه نشسته بود,و حتی مراقبه نمی‌کرد. دیگران 
در حال مراقبه بودند» او فقط آن جا تشسته بود و هیچ کاری انجام 


نمی‌داد. و این بالاترین نوع مراقبه است. 


انجام مراقبه فقط برای افراد مبتدی است. آن‌ها باید به مراقبه 


بپردازند؛ اما هر کس که مراقبه را فهمیده باشد. دیگر نمی‌تواند در 
مورد آن به عنوان کاری انجام دادنی فکر کند» زیرا لحظه‌ای که اقدام 


تائوئیزم و عرفان شرق دور - ۱ دراه بوچ یی وود که دبای ی کی و ی ی ی رد ری نوکیآ وی لو وا وی او هو 


به انجام کاری می‌کنید. دچار هیجان و تنش می‌شوید و نفستان 
دوباره خود را از نهان» آشکار می‌کند. زیرا انجام هر کاری نیاز به یک 
فاعل (انجام‌دهنده) دارد؛ ولی مراقبه حالتی از بی‌عملی است. مسلماً در 
عمیق‌تر می‌شود و آگاهی بالا می‌رود: از,حالت انجام دادن بیرون 
می‌آید؛ در آن صورت مراقبه بَوّدن است. نه انجام دادل. 

انجام دادن» بخشی از دنیای داشتنی‌هاست» و.جنبه‌ی دیگری از 
داشتن است. شما اگر بخواهید چیزی را داشته باشید» باید کازی انحام 
دهید. و باید عملی انجام دهید اگر چیزی را بخواهید. بدین ترتیب 
میلیون‌ها انسان در دنیای انجام دادن و داشتن باقی مانده‌اند. 

در ورای این دو حالت» دنیای دیگری نیز وجود دارد. دنیای بودن؛ 
جایی که شما نه مالک چیزی هستید و نه کننده‌ی کاری. همه چیز 
کاملا ساکت و منفعل بوده و حتی کوچک‌ترین حرکتی نیز وجود 
ندارد. 


بنابراین او مراقبه نمی‌کرد. به خاطر داشته باشید. او فقط نشسته بود 
و کاری انجام نمی‌داد. ناگهان گل‌هایی در اطراف او فرو ریختند. آن‌ها 
گل‌های معمولی و زمینی و مربوط به این دنیا و از گل‌های درختان 
نبودند. بلکه به طور ناگهانی از جای نامعلومی از میان آسمان‌ها فرو 
ریختند. او تا آن زمان» هرگز چنین زیبایی» طراوت و عطری را ندیده 
بود. آن‌ها گل‌هایی از ماورا بودند؛ گل‌های طلایی. طبیعتا او دچار 


۱۰۲ 


و و توا و ماو من وا وه ای مساو مدوجو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


ترس و تعجبی احترام‌آمیز شد. پس از آن صدای نجوای خدایان را 
شنید که می‌گفتند: "ما تو را برای سخنرانی‌ات راجع به تهی بودن 
کین هي کي بر او اقا کی شوه وی نوت که سگرن 
درباره‌ی تهی بودن؟ ولی من سخنی نگفتم!". خدایان پاسخ دادند: 
"تو از تهی بودن صحبت نکردی و ما نیز آن را نشنیدیم. اين تهی 
بودن واقعی است" . و بارانی از گل به روی سابهوتی فرو ریخت. 


این یکی از زیباترین و پرمعناترین داستان‌هایی است که تا به حال 
تتشیلها نها آکز ون حالی ار شوه و مز اف راشته کاملا شاکت و 
آرام و کاری انجام ندهید و فقط باشید. باران رحمت الهی با تمام 
لطف و زیبایی و شکوهش بر شما خواهد بارید و سعادتی جاودانه 
نصیبتان خواهد شد. 

این هما ۱۱۳ که عیسی بان را سعادت ابدی می‌نامد؛ زیرا 
برای اولین بار در زندگی؛ از شکوه و عظمت هستی آگاه می‌شوید. در 
آن زمان هر لحظه ابدی,می‌شود و/در هر نفس, سرور و شادی 
سرشاری را تجربه می‌کنید. در آن لحظه که نیست می‌شوید بدبختی 
نیز محو می‌شود؛ زیرا بویخ یگفتایهای از پفس است و خوشبختی 
پدیده‌ای است طبیعی. لحظه‌ای که, تهی می‌شویده تمام هستی به 
سویتان روان شده و شما را منبسط و شکوفا می‌کند. پس از آن خود 
به خود احساس خوشبختی می‌کنید. 


تائوئیزم و عرفان شرق دور - ۱ دراه وج یی وود که ود ی ی ی و ی ی ی ود ری میوگ و ری لو وا وی اج هون 


لودویک ویتگنایشتن(۳۴) گفته است: امور معنوی» "چگونگی و راه و 
روش" دنیا نیست. بلکه آن چيزي است که وجود دارد. آنچه وجود 
دارد راز است و نیازی نیست به جای دیگری برویم. آن راز بر کسی 
پوشیده نیست و در همه جا هست. آنچه وجود دار فقط راز و رمز آن 
است! نیازی نیست آن 9۹۹٩‏ ج8#کند. آن در 8<ا هست؛ 
در سطح نیز به همان اندازه کهةدر عمق وجود دارد یافت می‌شود. ما 
برای درک و احساس آن به قلبی نیاز داریم, که به روی هستی گشوده 
شود و آن را در دسترس و اختیارمان قرار دهد؛ حالتی ازسکوت و 
مراقبه» نوعی هوشیاری بدون سعی و فشار. تا بتوانیم از باران,فیض 
هی بهره‌مند شویم. 


سوتراها 


استاد لائوتسو می‌گوید: 

"اکنون سه تجربه‌ی تأییدکننده وجود دارد که می‌توان آن را 
مورد بررسی قرار داد. اولین تجربه آن است که وقتی کسی به 
مرحله‌ی سکوت وارد می‌شود» عالم وجود در دره قرار می‌گیرد و 
صدای انسان‌ها گویی از مسافت بسیار دوری به گوش می‌رسد. 
هر صدایی با وضوح کامل ولی همچون انعکاس صدا در دره 
شنیده می‌شود. انسان همیشه می‌تواند صدای آن‌ها را بسنود ولی 


۱۰۲ 


و و توا و ماو من وا وه ای موی هجو ور وزو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


هرگز صدای خود را نمی‌شنود. این مرحله را «حضور تمام هستی 
در دره» می‌خوانند ". 

لائوتسو درباره‌وی سه علامت تأییدکننده سخن می‌گوید. اولین 
شما در راه معنوی هستند با این مراحل عجیب ولی بی‌اندازه زیبا 
مواجه می‌شوند. آولین علامتی که نشان می‌دهد مراقبه به طور قطع 
در شما در حال شکل‌گیری است» "حضور عالم هستی در دره" است. 
معنای این استعاره این است: لحظه‌ای که وارد سکوت می‌شوید. تمام 
هستی تبدیل به یک دره می‌شود و شما شروع به بالا رفتن از تپه 
می‌کنید. تمام دنیا تبدیل به دره‌ای دور و عمیق می‌شود و شما در 
نوک قله‌ای روشن از فروغ آفتاب قرار می‌گیرید. مراقبه شما را نه به 
طور فیزیکی بلکه از نظر روحانی به سمت بالا می‌کشد. این پدیده 
بسیار روشن و واضح اتفاق می‌افتد و,علایم آن. این‌ها خواهند بود: 
متوجه می‌شوید که فاصله‌ی,.زیادی میان شما و صداهای اطرافتان 
ایجاد شده است. در میان بازار ممّکن است ناگپان متوجه شوید که 
میان شما و صداها فاصله‌ای به وجود آمده است. درست در چند لحظه 
پیش آن صداها تقریباً با خودتان یکی,بود و شما در میان آن‌ها قرار 
داشتید و حالا می‌بینید که ار 1ه‌اید. شما از نظر فیزیکی 
همان‌جایی قرار دارید که قبلاً نیز بود‌اید. نیازی نیست به کوه بروید. 
این روشی است که شما قله‌های حقیقی و هیمالیای درونی خویش را 
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فتح می‌کنید. با این روش, شما به درون سکوت عمیقی فرو می‌روید و 
ناگهان احساس می کنید تمام صداهای نزدیکی که آنقدر ایحاد 
آشفتگی و مزاحمت می‌کردند از شما دور می‌شوند. هیچ چیز در بیرون 
تعییر نکرده 9 مانند سابق ای شما همان‌جایی | که مراقبه 
را آغاز کرده بودید. ولی همان‌طور که دز,مراقبه عمیق‌تر,می‌شوید. 
احساس می‌کنید که با صداهای اطراف خود فاصله دارید. صدای 
انسان‌ها گویی از مسافت بسیار دوری به گوش می‌رسد... 

... گویی ناگهان تمام دنیا از شما دور شده و یا شما از تمام دنیا دور 
شده‌اید. ولی هر فکری کاملا واضح و روشن است. آنچه در پیرون 
گفته می‌شود با وضوح شنیده می‌شود در واقع واضح‌تر از آنچه که 
قبلا بوده است. این است جادوی مراقبه. در مراقبه شما هوشیاری خود 
را از دست نمی‌دهید؛ اگرچه در بی‌هوشی هم متوجه می‌شوید ,که 
صداها محو می‌شوند. برای مثال اگر به شما کلروفرم داده شود. 
احساس ین کت که همان اتفاق رخ داده است؛ ولی با دور شدن 
صداها رفته رفته شما نیز هوشیاری خود را از دست می‌دهید و دیگر 
نمی‌توانید چیزی را به وضوح بشنوید. 

دور می‌شوند ولی هر صدا واضح و مشخص‌تر می‌شود. حتی بیش‌تر از 
آنجه که قبلا بود؛ زیرا در مراقبه» شاهد و ناظری وجود دارد. در ابتدا 
شما نیز صدایی در میان صداها بودید و در آن‌ها گم می‌شدیده ولی در 
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سر می‌بربد» می‌توانید همه چیز را به وضوح و روشنی ببینید. اگرچه 
صداها دور می‌شوند» ولی هر یک از نت‌های آن واضح‌تر از قبل شنیده 
می‌شود. 

وقتی هنگام مراقبه به موسیقی گوش می‌دهید نیز این اتفاق می‌افتد. 
در مرحله‌ی اول متوجه می‌شوید که موسیقی از شما دور می‌شود. در 
مرحله‌ی دوم. همزمان با این تجربه احساس می‌کنید که هر نت چنان 
واضح و مشخص شده که هیچ‌گاه قبلا چنین نبوده است. قبلا نت‌ها 
درهم و به‌هم پیوسته بودند ولی به هنگام مرآقبه» هر نت روشن و 
متمایز از نت دیگر و به صورت منفرد و مجزا شنیده می‌شود. 

صدای انسان‌ها گویی از مسافت بسیار دور به گوش می‌رسد. هر 
صدایی با وضوح کامل ولی همچون انعکاس صدا در دره شنیده 
می‌شود. در سومین مرحله. احساس می‌کنید که صداها به طور 
مستقیم شنیده نمی‌شوند بلکه به صورت انعکاسی از صدای واقعی 
هستند. این خود اصیدا نیالان که شنیدگی‌شود» آن‌ها غیرمادی و 
خیالی شده و استحکام و مادی بودن خود را از دست می‌دهند. مادیت 
آن‌ها محو شده و دیگر سنگین نمی‌شوند. می‌توانید سبکی و بی‌وزنی 
آن را احساس کنید. آن هافر نی از ها می‌شوند. تمام هستی 
تبدیل به انعکاسی از صدا می‌شود. 

به همین دلیل است که لیا را "مایا" و يا توهم 
می‌خواند. توهم به معنای غیرواقعی بودن نیست. مایا به این معناست 
که دنیا رژیاگونه و مانند سایه و یا انعکاس صداست. شما سایه و روّیا 
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را واقعی احساس نمی‌کنید. در مراقبه تمام هستی تبدیل به رژیایی 
بسیار واضح و روشن می‌شود و,از آن جهت آن را به صورت ریا 
می‌بینید که بسیار هوشیار شده‌اید. ابتدا شما در ریا گم می‌شدید و 
چون هوشیار نبودید آن را واقعی تصور کرده و با ذهنتان یکی 
می‌شدید. ولی در مراقبه», دیگر با ذهنتان یکی نیستید و هویت مستقل 
و جداگانه‌ای - مراقبی اک 6 م ۱۳۵ 

. . 8 ٩۳ 
هرگز نمی‌شنود.‎ 

و در چهارمین مرحله احساس می‌کنید که می‌نوانید صدای, تمام 
هستی اطراف خود را بشنوید. صدای صحبت و راه رفتن مردم, 
خنده‌ی کودکان» گریه‌ی انسان‌هاء آواز پرندگان» ماشینی که عبور 
می‌کند» صدای هواپیماء قطار و غیره... شما قادر خواهید بود همه چیز 
را بشنوید. ولی تنها صدایی را که نمی‌توانید بشنوید صدای خودتان 
است؛ ویر در آن زمان شما از میان رفته ه تیدیل بة خالا شتهایت: هدر 
تفن رف شویتتین فرار فاریش هر ان لت تما اصا ها یسرم 
نمی‌توانید فردیت خود را تشخیص دهید. صداهای دیگر وجود دارند و 
تنها صدای درونی شما محو گشته است. به طور معمول» صداهای 
درونی‌تان بیش از صدای بیرون است. آشفتگی و به‌هم ریختگی 
واقعی در درون شماست. وقتی این عدم تعادل درونی با 
ناهماهنگی‌های بیرونی تلاقی می‌کنند. جهنمی به وجود می‌آید. 


۱۰۵ 


و و توا و ماو من وا وه او مساو مدوجو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


آشفتگی بیرونی همچنان ادامه دارد و چون شما مسبب آن نبوده‌اید. 
بنابراین نمی‌توانید آن را از بین ببرید. ولی به راحتی می‌توانید آشفتگی 
درونی‌تان را از میان بردارید؛ زیرا چنین قابلیتی در شما وجود دارد. 
وقتی آشفتگی درونی از میان برود. آشفتگی بیرونی واقعیت خود را از 
دست داده و خیالی می‌شود. وقتی شما نمی‌توانید صدای قدیمی خود 
را بشنوید و فکری در شما نیست. در نتیجه صدایی نیز وجود ندارد و 
تجربه‌ای را خواهید داشت که آن را "خدایان در دره قرار دارند" 
می‌نامند. 

در آن هنگام» شما خالی شده‌اید و همه چیز به عمق دره فرو رفته 
است و تنها انعکاسی از صدای آن به گوش می‌رسد. در آن موقع شما 
مطمئناً دیگر تحت تأثیر آن قرار نمی‌گیرید. 

همین دیروز مرد دیوانه‌ای سعی داشت به آنورادا(۲۶) حمله کند. او را 
قبل از 9۲۷۱ گرساند کوفند. برای این که از حال آنورادا 
مطلع شوم از او خواستم به نزدم بیاید. بعد از اين که متوجه شدم این 
حادثه کوچک‌ترین تأثبری زوی او نگذاشته است. بی‌اندازه خوشحال 
شدم. این زیبایی مراقبه‌ای را نشان می‌دهد که رو به تکامل است. در 
چنین حالتی اگر شما ام تالم برسففه فرقی به حال شما 
از نظر من. سعی در تجاوز به دیگری عملی جنایت‌کارانه است. و 
مورارجی دسای باید بداند که چهره‌ی واقعی هند او را یک مرد هندی 
نشان داد. این تنها مورد نیست و مرتب چنین اتفاقی روی می‌دهد. 
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بیرون رفتن از محوطه برای شاگردان من بسیار خطرناک شده است. 
این هند زشت متعلق به من نیست؛ بلکه از آن مورارجی دسای» چاران 
سینگ» ادوانی و اطرافیانش است. این هند زشت به هیچ‌وجه متعلق 
بهامن تس 

ولی هند دیگری نیز وجود دارد» هند بَوّدا,هند جاودانی. من و شما 
جزتی از آنیم. در حقیقت هر کنن,در هر کجا که مراقبه کند. جزتی از 
این هند به شمار می‌رود. هند ابدی» مکانی جغرافیایی نیست؛ بلکه 
فضای روحانی است که برای پیوستن به آن باید یک ,سانياسین 
(جوینده) شد. 

از این که متوجه شدم اين حادثه کوچک‌ترین تأثیری بر آنورادا باقی 
نگذاشته است بسیار خوشحال شدم. او دچار ترس نشد. کرر لگ9۳ 
روی نداده و همه چیز یک رویا بوده است. 

و ات ها مه ی 
همه چیز غیرواقعی می‌شود و او می‌تواند تمام وقایع را به صورت یک 
رویا مشاهده کند. 

آنورادا تسلیم نشد بلکه شجاعانه از خود دفاع کرد. او هر کاری که 
لازم بود انجام داده ولی این حادثه روی آگاهی او اثری باقی نگذاشت. 
این تجربه را "حضور تمام هستی در دره" می‌خوانند. به هنگام 
تجربه‌ی بعدی: 

به محض این که شخص آرام می‌گیرد. نور چشمانش درخشان تر 
می‌شود. گویی او در ابر بوده است. اگر چشمانش را باز کرده و 
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بدنش را جستجو کنده آن را نمی‌یابد. این مرحله را "نورانی شدن 
اتاتق تاریک" می‌خوانند. همه چیز در بیرون و درون به طور 
یکسان نورانی می‌شود؛ این علامت بسیار خوب و مطلوبی است. 
نشانه‌ی دوم این است که: اتاق تاریک» نورانی می‌شود. 

تا وقتی که خالی نشده‌ایده تاریک باقی می‌مانید و تبدیل به تاریکی 
می‌شوید. تنها اتاق خالی است که نورانی می‌شود. وقتی کاملً خالی 
بوده و کسی در درونتان نباشد» تجربه‌ی نور اتفاق می‌افتد. وجود نفس 
موجب تاریکی می‌شود. تاریکی نفس» و بی‌نفسی و نور مترلدف 
راز ها ام مرها هو هی کرام عانیم رشان 
خالی هستی درونتان منتهی می‌شوند. در آن فضای ساکت. شما شاهد 
نور فزاینده‌ای می‌شوید که هیچ‌گونه منشأیی ندارد. این نور مانند آن 
نوری نیست که به هنگام طلوع خورشید مشاهده می‌کنید؛ زیرا نوری 
که از خورشید ساطع می‌شود نمی‌تواند همیشگی باشد و شب هنگام 
دوباره ناپدید می‌شود. این نور مانند نورهای دیگر نیازی به سوخت 
ندارد؛ زیرا هر نوری پس از تمام شندن سوخت ناپدید می‌شود. 

این نور کیفیتی بسیار اسرارآمیز دارد. منشأً,و مبدآیی ندارده و چون 
چیزی موجب آن نمی‌شوده پس از ظاهر شدن هرگز محو نمی‌شود. در 
واقع آن نور هميشه باقی می‌ماند و پایدار است. شما فقط به دلیل 
خالی نبودن قادر به مشاهده‌ی آن نیستید. 
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به محض این‌که نور درونتان درخشان‌تر می‌شود و در سکوت فرو 
رفته و در بیرون و درون» آرام و ساکن و بی‌حرکت باقی می‌مانید. نور 
چشمانتان درخشان‌تر می‌شود. اقا متوجه می‌شوید که نور از 
چشمانتان به بیرون جاری می‌شود. این تجربه‌ای است که دانش از آن 
آگاهی ندارد. دانشمندان فکر می‌کنند: که تور فقط از بیرون وارد چشم 
می‌شود. این درست است ولی»فقط بخشی از حقیقت است. .بخش 
دیگری نیز وجود دارد؛ و آن این‌که نور از,چشمان شما نیز به بیرون 
جاری می‌شود و پس از آن, نور چشمان شما درخشان‌تر شده و شما 
همه چیز را روشن و شفاف‌تر می‌بینید. 

وقتی نور از درون چشمانتان به بیرون جاری شد. تمام هستی در 
نظرتان درخشان‌تر می‌شود. درختان را سبزتر از همیشه می‌بینید» چون 
سبزی آن دارای کیفیتی درخشنده است. گل سرخ‌ها را نیز قتترخ‌تر,از 
هميشه می‌بینید. گل‌ها و درختان تغییری نکرده‌اند ولی از دورن شما 
چیزی به سوی آن‌ها جاری می‌شود که آن‌ها را شفاف‌تر جلوه می‌دهد. 
هر چیز کوچکی به نظرتان بسیار زیبا می‌آید. از نظر ملکه الیزابت 
حتی کوه نور آنقدر زیبا نیست که یک سنگ معمولی از نظر بودا. علت 
آن این است که چشمان بودا اين قابلیت را دارد که نور را به بیرون 
جاری سازد. و در آن نون یک سنگ معمولی تبدیل به کوه نور شده و 
افراد عادی بودا می‌شوند. از نظر بودا هر چیزی سرشار از نور الهی 
است. از اين‌رو گفته است: "در آن روزی که من روشن‌بین شدم تمام 
عالم روشن‌بین شدند . 
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دقیقاً به همان میزانی که از خود مایه بگذارید. دریافت خواهید کرد. 
اگر هیچ تلاشی نکنید» طبیعتاً چیزی هم عایدتان نمی‌شود. به همین 
دلیل است که انسان‌های خلاق» زیبایی عشق و شادی را بهتر از 
دیگران درک می کنند؛ زیرا آن‌ها با خذمت و خلاقیت: خود, دینشان را 
به هستی ادا می‌کنند و هستی نیز سخاوتمندانه پاسخ تلاش آن‌ها را 
می‌دهد. 

در آگاهی مدرن» از طریق مصرف مواد مخدر کمی به اين نوع 
تجارب دست یافته‌اند؛ که البته روشی خشن و غیرطبیعی است. با این 
روش به شیمی مغز تجاوز می‌شود. اما به هر حال تجربه اتفاق 
می‌افتد. بسیاری از افراد از طریق دارو به مراقبه روی آورده‌اند؛ زیرا 
دارو آن‌ها را از چیزی آگاه ساخته است که هیچ‌گاه قبلاً نمی‌شناختند. 

زمانی که دارویی را مصرف می‌کنید. دنیا به نظرتان زیبا می‌آید و 
چیزهای معمولی فوق‌العاده جلوه می‌کتند. چه اتفاقی روی داده است؟ 
دارو باعث می‌شود که مقداری از نور درونتان به زور به روی اشیاء 
بیفتد. ولی این عملی اجباری,و پدیده‌ای خطرناک است. بعد از هر بار 
مصرف مواد مخدر به درون تاریکی‌ای عمیق‌تر از قبل فرو می‌روید. 
شما متوجه می‌شوید چشمان, کسانی که مدتی طولانی دارو مصرف 
کرده‌اند» کاملا تهی و بی‌فروغ آلکتت؛ی‌زی(ا آن‌ها مدت‌ها از آن نور 
درونشان استفاده کرده‌انده در حالی که نمی‌دانند این نور را چگونه 
جبران کرده و دوباره به وجود آورند. آن‌ها نمی‌دانند چگونه نور درونی 
خود را به جریان بیندازند تا نور بیش‌تری به وجود آید. آن‌ها فقط نور 
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را بیرون می‌ریزند. بنابراین کسی که مواد مخدر مصرف می‌کند» به 
زودی حیات و جوانی چشمانش را از دست می‌دهد. و چشمانش چون 
حفره‌هایی سیاه و تیره و تار می‌شوند. 

در مراقبه عکس این اتفاق می‌افتد. هر چه آرام‌تر شوید» نور بیش‌تری 
ایجاد می‌شود و این پدیده‌ای غیرطبیعی واجباری نیست. شما چنان 
سرشار از نور می‌شوید که بی‌اختیار نور از چشیمانتان جاری می‌شود. 
درست مانند ابری بارانز| که باید ببارده شما نیز چاره‌ای ندارید جز 
این که اين نور زیاد را با دیگران سهیم شوید. زمانی که از درون پر از 
نور می‌شوید» باز هم نور بیش‌تری به سوی شما جاری می‌شود,و این 
جریان» پایانی ندارد. بنابراین می‌توانید آن را با درختان» صخره‌هاء 
انسان‌ها و تمام هستی سهیم شوید. 

اما فریب مواد مخدر را نخورید. زیرا مصرف آن فقط تجاربی 
غیرطبیعی و کاذب را به دنبال خواهد داشت. هر تجربه‌ای که همراه با 
زور و فشار باشد به عملکرد درونی و هماهنگی بدن شما آسیب 
می‌رساند. در نهایت نه تنها چیزی به دست نمی‌آورید بلکه همه چیز 
خود را نیز از دست می‌دهید. 

به هنگام تجربه‌ی بعدی: به محض این که شخص آرام می‌گیرد» نور 
چشمانش درخشان‌تر می‌شود. 

آن نور را خواهید دید! چشمان شما به تدریج نورانی و شعله‌ور 
می‌شود و با چنین چشمانی تمام هستی کم‌کم عمق بیش‌تری پیدا 
می‌کند. بعدی جدید در مقابلتان گشوده می‌شود و همه چیز رنگی تازه 
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به خود می‌گیرد. گویی اشیا دیگر سه بعدی نیستند. بلکه دارای بعد 
جدیدی می‌شوند که همان بعد چهارم یا بعد اجسام نورانی است. 

نور چشمان درخشنده‌تر می‌شود به طوری که همه چیز واضح و 
روشن‌تر می‌شود. گویی او در ابر بوده است. 

گویی نور خورشید بر ابرها تابیده و تمام آن را به آتش کشیده است؛ 
و شما در میان ابرهایی هستید که فقط انعکاسی از نور خورشید است. 
انسان. زندگی در اين ابر نورانی را آغاز می‌کند. در آن می‌خوابد. 
می‌نشیند و قدم می‌زند. ولی این ابرها باقی می‌مانند و کسانی که 
دارای توانایی دید هستند این ابرها را به صورت هاله‌ای نورانی در 
اطراف سر قدیسین مشاهده می‌کنند. به صورت نوری لطیف که بدن 
آن‌ها را احاطه کرده است. 

امروزه حتی علم نیز آن را تأیید می‌کند. بخصوص در شوروی به 
وجود این پدیده پی برده‌اند. عکاسی,کزلیان(۳۷) به نتایج بسیار مهمی 
دست يافته است» از جمله این که: هر چیز را هاله‌ای ظریف و نورانی 
احاطه کرده است. ما فقط بّه,چشمانی که بتوانند آن را تشخیص دهند 
نیاز داریم. این هاله در موقعیت‌های مختلف تغییر می‌کند. امروزه به 
این نتایج علمی رسیده‌اند که وقتی انسان .بیمار می‌شود. هاله‌ی او 
تغییر کرده» تیره و کدر شده و درخشتندگیخود را از دست می‌دهد. اگر 
در حال احتضار باشید. هاله‌ی شما در عرض شش ماه محو می‌شود و 
در آن هنگام نوری در اطراف بدنتان دیده نمی‌شود. در مواقعی که شاد 
و راضی و خشنود باشید» هاله‌ی شما بزرگ‌تر و درخشان‌تر می‌شود. 
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البته آزمایش کرلیان تا به حال روی یک روشن‌بین انجام نشده است؛ 
زیرا يافتن چنین شخصی در شوروی» بخصوص در حال حاضر بسیار 
مشکل است. جای بسی تأسف اش را این کشور در دام ماده‌گرایی 
و عقایدی پوچ و بی‌معنا گرفتار شده است. هیچ کشوری تاکنون تحت 
حاکمیت ماده‌گرایان قرار نگرفته بود؛ اگرچه ماده‌گرایی همیشه وجود 
داشته است ولی میج تا ای ۱۳ 
مردم شوروی و تنها مردم شوروی ملزم,به قبول چنین حکومتی 
شده‌اند. آن‌ها به کودکان می‌آموزند که خدا و روح وجود ندارند و 
انسان فقط یک بدن است و دلیلی برای دعا و مراقبه وجود ندارد. اگر 
عکاسان کرلیان با افرادی چون مسیح بودا و سابهوتی مواجه شوند 
به آن پدیده‌ی اعجازآمیز پی خواهند برده و در اطراف آن‌ها 
خالص‌ترین و آرام‌ترین نور را مشاهده خواهند کرد. نوری قلایم. که 
سرشار از عشق و زندگی است. 

هرگاه چشم خود را باز کرده و به جستجوی بدنش بپردازد... 

در این لحظه وقتی از درون سرشار از نور می‌شوید» چشمانتان و تمام 
هستی از اين نور جدید همچون آتشی شعله‌ور می‌شود. اگر چشمانتان 
را بگشایید و سعی کنید بدن خود را بیابیده آن را نخواهید یافت. در 
این لحظه ماده محو می‌شود. در واقع علم فیزیک جدید عقیده دارد 
که اصولا ماده‌ای وجود ندارده و ماده فقط یک توهم است. در بدن 
شما هیچ چیز ثابت و سختی وجود ندارد و بدن شما از سطحی عمیق 
از الکترون تشکیل شده است. الکترون‌ها همان اتم‌های نوری, یا 
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اتم‌هایی از نور هستند. بنابراین وقتی شعله‌ی اين آتش درونی شفاف و 
درخشان شود - که چنین چیزی واقعاً وجود دارد - دیگر بدن فیزیکی 
خود را پیدا نخواهید کرد. نه این‌که بدنتان آن‌جا نباشد» بدنتان 
آن‌جاست ولی شما آن را آن‌طور که قبلا دیده بودید نخواهید یافت؛ 
زیرا شکل آن تغییر کرده است. آن را به صورت هالهای نورانی و 
توده‌ی ابر مانندی از نور می‌بینید. و متوجه می‌شوید که تمام آنچه 
قبلا دیده بودید از میان رفته است. اين بستگی به دید شما دارد. شما 
می‌توانید فقط بدن فیزیکی را ببینید؛ زیرا دارای آن دیدی نیستید که 
بتوانید روح را نیز تشخیص دهید. شما برای دیدن ماده نیاز به هوش. 
مراقبه عبادت. نیایش و يا هیچ چیز دیگری ندارید؛ زیرا دیدن ماده در 
سطحی بسیار خشن, ولی دیدن روح در سطحی بسیار لطیف صورت 
می‌گیرد. 

زمانی که توانایی دیدن روح را پیدا کردید. قادر خواهید بود ناپدید 
شدن ماده را ببینیه, شما نمی‌توانید هر دوی آن‌ها را با هم ببینید. 
دوباره تکرار می‌کنم: به همین دلیل است که عرفان هند» دنیا را 
غیرواقعی می‌خواند؛ زیرا آن‌ها به چایی رسیده بودند که به جز خدا و 
آگاهی چیز دیگری را نمی‌دیدند. از نظر آن‌ها‌ماده وجود نداشت. 

ماده. یک تصور غلط است و زماتی,به.وجود آمد که شما نتوانستید 
درست ببینید. ماده آکاهی اس ۳. من وقتی شما را نگاه 
می‌کنم» شما را به عنوان آگاهی می‌بینم» نه به صورت ماده. وقتی 
شما را لمس می‌کنم بدنتان را لمس نمی‌کنم بلکه شما را در 
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درونی‌ترین هسته‌ی وجودتان لمس می‌کنم. من آنرژی شما را لمس 
می‌کنم. وقتی به درون چشمانتان نگاه می‌کنم» سعی دارم با چشم 
معنوی‌تان تماس برقرارکنم نه با جسم فیزیکی‌تان. چشم معنوی 
هم‌اکنون برای من وجود دارد ولی از دید شما پنهان است. اگر شما به 
گفته‌های من گوش کنید و سعی کنید ذانشتی که به شما ارائه می‌شود 
را بفهمید» این موضوع برای شماانیز به صورت واقعیت درمی‌آید. 

شما یا خدا و یا دنیا را می‌توانید مشاهده, کنید. هرگز نمی‌توانید هر 
دوی آن‌ها را با یکدیگر تجربه کنید. کسانی که دنیا را می‌بیننده هرگز 
خدا را پیدا نمی‌کنند؛ کسانی که خدا را دیده‌اند» دنیا دیگر:از نظر آن‌ها 
محو شده است. آن‌ها متوجه می‌شوند که "دنیا" فقط یک سوءتعبیر 
بوده و قبلا آن را درست نشناخته بودند. درست مثل این است ۳۳95 
به هنگام محاسبه ریاضی دچار اشتباه شوید و دو به اضافه‌ی دو را پنج 
حساب کنید و در نتیجه‌ی اين اشتباه همه چیز غلط از آب درمی‌آید. 
ولی وقتی دوباره برمی‌گردید و اشتباه خود را پیدا می‌کنید و آن را به 
این صورت که دو به علاوه‌ی دو می‌شود چهار تصحیح می‌کنید. 
یکباره همه چیز تغییر می‌کند. در اين مورد هم دقیقاً همین‌طور است. 
اوه کته امتتان دنل ات 

همان‌طور که عرفای هندی می‌گویند. دنیا مثل طنابی است که در 
تاریکی آن را یک مار تصور می‌کنید و از ترس شروع به دویدن 
می‌کنید و قلبتان به تپش درآمده و نفستان بند می‌اید و به خود 


می‌لرزید؛ و در حالی که شبی سرد و آرام است» عرق می‌ریزید. حتی 
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ممکن است دچار حمله‌ی قلبی شوید. ولی ترس و ناراحتی شما 
هیچ‌گونه پایه و اساسی ندارد. به هنگام صبح, وقتی متوجه می‌شوید 
که اشتباه کرده بودید همه چیز به نظرتان مسخره می‌آید. 

یک بار با یکی از دوستانم در خانه‌ای اقامت داشتیم. در آن خانه 
موش زیادی وجود داشت. یک شب وقتی که در خواب بودیم گویا 
موشی وارد تختخواب دوستم شده بود و می‌خواست پای او را گاز 
بگیرد. او فریادزنان از تختخواب بیرون پرید. آن موش هم احتمال 
فرار کرد. با این که صدمه‌ای ندید» بسیار ترسیده بوده زیرا فکر می‌کرد 
یک مار بود که می‌خواست او را نیش بزند. به او گفتم: "اشتباه کردی 
اضاا قارع مهوت فد شتا هم اطراف راعش رده کت 
"حالا فهمیدیم که در خانه‌ی تو موش زیادی وجود دارد. پس آن هم 
حتما یک,موش بوده است". به اين ترتیب او قانع شد و هر دو به 
رختخواب‌هایمان با گشتیم. همه چیز,کاملا رو بهراه گردید. 

پس از آن شب ماربه رودخانه رفتیم و بعد از شنا به خانه بازگشتیم. 
بعد از صرف غذا ناگهان مازی در خانه پیدا شد و دوستم از دیدن مار 
فورا از هوش رفت. فقط به خاطر یک فکرا با تمام تلاشی که کردم 
باز هم به هوش نیامد. با خود فکر کردم حال چه باید کرد؟ 

حدود یک ساعت و نیم او بی‌هوش بود,وردر نوعی کما به سر می‌برد. 
پزشکان پس از معاینه گفتند: "هیچ اثری از سم دیده نمی‌شود. ماری 
در میان نبوده و حتی موش هم به او صدمه‌ای نرسانده است". ولی 
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باز هم برای به هوش آوردنش آمپول‌هایی به او تزریق کردند. فقط 
یک فکر... اما همان فکر می‌تواند تبدیل به واقعیت شود. 

وقتی که شما طنابی را می‌بینید و شروع به فرار کردن می‌کنید. 
دویدن و تپش قلبتان واقعی است! و ممکن است دچار حمله‌ی قلبی 
شوید و حتی مرگ به سراغتان بیایده ای اتفاقات واقعیخ‌اند!اما در آن 
روز ماری وجود نداشت. فقط فک آن بود. 

عرفا می‌گویند که دنا دم رطلاست ۱۳۵ 
بیهوده می‌ترسید. فرار می‌کنید و برآشفته می‌شوید. دنیا فقط ایک پندار 
غلط است. دنیایی وجود ندارد. تنها خدا وجود دارد. 

تمام هستی از آگاهی تشکیل شده است. 

اگر انسان چشم خود را باز کرده و به جستجوی بدنش بپردازد دیگر 
آن را نمی‌یابد. و اين را "نورانی شدن اتاق خالی می‌خوانند. 

بیرون و درون همه چیز به طور یکسان روشن می‌شود و این علامت 
مطلوبی است. 

این مطلب را باید درک کنید زیرا برای شما نیز چنین تجاربی پیش 
خواه: امک بو داشتن. ازتیف ما کمکس کند الا اور ور که 
چشم خود را باز می‌کنید و بدنتان را نمی‌بابیده ممکن است دیوانه 
شوند :و فطضا اسان خواهید: کرد که آفتاهی رز داده اهنا 
مرده‌اید و يا دیوانه شده‌اید. و با خود می‌گویید چه اتفاقی برای بدن 
ات ای ی وه و اد سا 


آن‌ها را به خاطر خواهید آورد. برای همین است که من این همه 
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درباره‌ی متون مذهبی صحبت می‌کنم. می‌خواهم شما را از تمام 
اتفاقات احتمالی آگاه سازم. تا وقتی که با آن مواجه می‌شوید» برایتان 
غیرمنتظره نباشد. شما می‌دانید و می‌توانید بفهمید. زیرا هم‌اکنون 
و به آگاهی و درک خود اعتماد کنید. 

و یا وقتی کسی در سکوت مستقر می‌شوده بدن فیزیکی‌اش مانند 
یشم و ابریشم کاملاً درخشان می‌گردد. در آن حالت» نشستن 
برایش مشکل است. گویی به سمت بالا کشسیده می‌شود این 
تجربه را "بازگشت روح و لمس آسمان" می‌خوانند. و به مرور 
شسخص احساس می‌کند واقعاً در هوا شناور سده و به سمت بالا 
کشیده می‌شود. 

سومین علامت: "بازگشت روح و لمس آسمان" است. چنین حالتی 
خیلی زود و در همان مراحل اولیه برایتان اتفاقق می‌افتد. در حالی که 
در سکوت نشسته‌اید» ناگهان احساس می‌کنید که از سطح زمین کمی 
(در حدود ۶ اینج) بالاتر رفته‌اید. وقتی چشمانتان را باز می‌کنید» در 
کمال تعجب مشاهده می‌کنید که,هنوز در روی زمین قرار دارید و با 
خود فکر می‌کنید شاید یک رویا بوده است. 

خی شما در رویا نبوده‌اید. درست,است که بدن فیزیکی شما در روی 
زمین باقی مانده بود ولی شما دارای بدن دیگری نیز هستید. بدن 
نورانی که در بدن فیزیکی‌تان پنهان است. می‌توانيم آن را بدن 
کوکبی, بدن ظریف بدن حیاتی و هر چیز دیگری که بخواهیم بنامیم. 
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آن بدن شروع به بالا رفتن می‌کند و شما فقط از درون می‌توانید آن 
را حس کنید» زیرا در درونتان فرار دارد. وقتی چشم خود را می‌گشایید 
می‌بینید که بدن مادی شما کاملا در روی زمین قرار دارد. درست به 
همان حالت که قبلاً نشستبط۵د. فکر نکنید که دچار توهم شده‌اید. 
بلکه این یک تجربه‌ی واقعی است. و در حقیقت شما کمي در هوا 
شناور شده بودید» ولی با بدن دوم و نورانی خود. نه با بدن اولی و 
فیزیکی‌تان. 

بدن فیزیکی شما مانند ابریشم و جید کاملاً درخشان می‌شود. 

شما احساس خواهید کرد که از زمین جدا شده‌اید و به بالا کشیده 
می‌شوید. گوبی نیروی جاذبه‌ی زمین دیگر بر شما آثری ندارد و قانون 
دیگری بر شما حاکم شده است. من آن را قانون فیض الهی می‌نامم. 
قانونی وجود دارد به نام قانون جاذبه که شما را به سوّی پایین 
می‌کشد. ولی قانونی را که من قانون فیض الهی می‌نامم» شما را به 
سوی آسمان می‌کشد و مطمئناً دیر یا زود علم به وجود آن پی 
می‌برد» زیرا هیچ قانونی به تنهایی نمی‌تواند وجود داشته باشد. قانون 
جاذبه باید قانون مکمل خود را داشته باشد. درست مانند روز و شب. 
بو زهتای» رز بو مرت حصو و ریرح قارع کی وق هی از 
مثبت» که هر کدام مکمل یکدیگرند. و دقیقا به همین ترتیب برای 
جاذبه باید قانون دیگری در جهت عکس آن وجود داشته باشد که 
بتواند آن را کامل کرده و به آن توازن بخشد. قانونی که من آن را 
قانون فیض الهی می‌نامم شما را به سمت بالا می‌کشاند. 
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همزمان با این تجربه که بدن فیزیکی‌تان چون جید و ابریشم 
درخشان می‌شود. احساس می‌کنید که باقی ماندن به حالت نشسته 
برایتان مشکل می‌شود. گویی به سمت بالا کشیده می‌شوید. و این 
تجربه "بازگشت روح و لمس آسمان " خوانده می‌شود. 

در این هنگام سفرتان به سوی بالا آغاز می‌شود. و به خاطر داشته 
باشید بالا و پایین متضاد یکدیگرند. شما هر چه بیش‌تر به درون 
بروید بالاتر می‌روید. و هر چه بیش‌تر به عمق آسمان فرو روید. از 
درون. عمق بیش‌تری را تجربه می‌کنید. اين تجارب مشابه یکدیگر 
بوده و دو جنبه‌ی مختلف از یک بعد واحدند. 

به مرو شخص احساس می‌کند واقعاً در هوا شناور شده و به سمت 
بالا کشیده می‌شود. 

و چنین اتفاقی نیز روی می‌دهد. زمانی که بدن درونی دارای چنان 
قدرتی شود که بتواند به سمت بالا"صعود کند. بدن فیزیکی نیز 
می‌تواند همراه با آن در هوا شناور شود. بنابراین چنین امکانی وجود 
دارد. ولی نیازی نیست که خود موجب بروز چنین اتفاقی شوید. زیر 
چنین کاری احمقانه است. اگر روژق خود به خود چنین اتفاقی افتاد. 
سعی کنید از آن لذت ببلاقرل 399 به آن‌هوجه نکنید. این علامت 
تأییدکننده را باید فهمید ولی در مود آن,نباید لاف زد. اين تجربه را 
برای دیگران بازگو نکنید. والا نفستان دوباره بازگشته و از این تجربه 
در جهت تقوبت خود بهره‌برداری خواهد کرد. و وقتی نفس بازگردد. 
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تجارب از میان می‌روند. هرگز درباره‌ی آن‌ها صحبت نکنید. سعی 
کنید تمام آن تجرییات را فراموش, کنید. 

9 کاملا این امکان وجود دارد که این سه تحربه با هم اتفاق بیفتد. 
اما همه چیز را نمی‌توان توضیح داد. 

امکان بروز این سه تجربه با همم وجود, دارد. ولی با وجود این 
تحربیات باز هم قادر نخواهيك بود آن‌ها را به درستی توضیح.دهید. 
نیستند. و هر گونه توضیحی دروغ از کار درمی‌آید و بدین ترتیب 
حقیقت تحریف می‌شود. حقیقت بیان‌نشدنی است. با این وجود ما 
ناگزیر هستیم که چیزهایی بگوییم. از اینرو چنین استعاراتی به وجود 
آمده‌اند: "خدایان در که "نورانی شدن اتأق تاریک ‏ ایح 
روح به بالا" و یا "بازگشت روح و لمس آسمان". اين‌ها, فقط 
نمادهایی هستند که به چیزهایی اشاره می‌کنند ولی تجربیات مربوط 
به آن‌ها بسیار عظیم و بی‌کرانند! 

تجربه‌ی هر کس بر اساس وضعیت و شخصیتی که دارد فرق 
هم کنلا: 

و این را نیز باید به خاطر بسپارید که: شما ممکن است تمام این 
تجارب را نداشته باشید و يا به صورت دیگری و يا از راه‌های مختلفی 
برایتان اتفاق بیفتد. ممکن است هزاران اتفاق برای شما بیفتد. چون 
صورت بیان شده که برای تون اتفاق نیفتد. برای مثال. ممکن اس 
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بالا رفتن از سطح زمین را تجربه نکنید ولی احساس کنید که مرتب 
بزرگ و بزرگ‌تر می‌شوید» به طوری که تمام اتاق را اشغال می‌کنید. و 
آنقدر به بزرگ شدن خود ادامه می‌دهید که تمام خانه را در درون خود 
جای می‌دهید. این تجربه برای شما بسیار گیج کننده است. می‌خواهید 
چشمانتان را باز کنید و ببینید چه اتفاقی افتاده است با خود فکر 
می‌کنید "آيا دیوانه شده‌ام؟" و لحظه‌ای ممکن است پیش بیاید که 
انسان با خود بگوید "تمام هستی در درون من است. من خارج از 
هستی نیستم و هستی خارج از من نیست. همه چیز در درون من 
شاه سار مرن هر درون مر خر کت .قی کن ۱ 

خاش ات و اتقای ماک که پت ها آغمانن هرک رید 
کت ی و پس از آن مانند یک مولکول و 
اتم از دید پنهان شده و کاملا از میان می‌روند. چنین امکانی وجود 
دارد. پاتانجلی» فهرستی از تمام تجاربی که ممکن است روی دهد 
ارائه داده این دای گرایش له توانایی‌ها و استعدادهای 
گوناگونی هستند. بنابراین تجربه‌ی هر کس با دیگری فرق می‌کند. 
آگاهی از اين مطلا ۱ ا لفات احتمالی آشنا می‌سازد تا 
آمادگی رویارویی با هر چیز,را داشته باشیدو هیچ چیز به نظرتان 
عجیب و نامأنوس جلوه نکند و فکر نکنید که دیوانه شده‌اید. 

با آگاهی از این تجارب انسان مانند کسی است که به هنگام نوشیدن 


تائوئیزم و عرفان شرق دور - ۱ ره واه وج یی وود که ود ی ی ی و ی ی ی ود ری میوگ و ری لو وا وی اج هون 


این خود یک تجربه است. وقتی که شما آب می‌نوشید» تنها شما 
هستید که از گرمی و یا سردی آب باخبرید. و به هنگام تشنگی تنها 
شما می‌دانید آن آب عطش شم" ر 68 می‌نشاند یا اين‌که به تشنگی 
شما می‌افزاید. هرگز کسی که از بیرون شما را مشاهده می‌کند 
نمی‌تواند از اتفاقاتی که در ذرون«تتقتاوروی می‌دهلا آگاه گردد. 
هیچ کس از بیرون به گرمی و یٌااسردی آب پی نمی‌برد. حتی اگر شما 
را در هنگام نوشیدن آب مشاهده کند» »نمی‌توانذ تحربه‌ی شما را 
داشته باشد و احساس شما را درک کند. مردم ممکن است شما را در 
حال مراقبه تماشا کنند ولی از اتفاقاتی که در درون شما روی می‌دهد 
گام شا 

افراد بسیاری نزد من آمده و اجازه می‌خواهند که مراقیدک: کللگ۳۹ 
خاش ندومن نهد رها کی نی کر ی ۱۱ 
هیچ‌کس تا به حال قادر نبوده که مراقبه را تماشا کند. شما فقط 
کسانی. زا «م‌پیشید: ,کف تشسته‌اند. و یا "در حال..رفضن. و آوازنته اما 
حقیقت چیز دیگری است. مراقبه در درونشان اتفاق می‌افتد و 
هیچ‌کس به جز خود آن‌ها نمی‌تواند آن را مشاهده کند. بنابراین اگر 
واقعا می خه اهید: بذانیدخه اتفافی. مي اففه باید خودتان در آن شرکت 
کنید. شما باید خود مراقبه‌کننده باشید. اين تنها راه است و شما 
نمی‌توانید آن تجربه را از دیگری قرض بگیرید و هیچ‌کس هم 
نمی‌تواند آن را برای شما توضیح دهد. بنابراین کسانی که برای 
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مشاهده به این‌جا می‌آیند. فقط وقت خود را تلف می‌کنند. این‌ها 
تجاربی هستند که تنها از طریق مراقبه کننده شناخته می‌شوند. 

به همین ترتیب انسان باید خود در مورد تجربیاتش قانع گردد و تنها 
در آن صورت است که می‌توان گفت آن‌ها واقعی هستند. 

لزومی ندارد که این مطالب را باور کنید. زیرا این‌ها چیزهایی هستند 
که لائوتسو می‌گوید. فقط سعی کنید آن‌ها را فهمیده و به خاطر 
بسپارید. مهم نیست که این‌ها را باور داشته باشید و يا نداشته باشید. 
فقط این مطالب را در دهن خود نگه دارید تا در زمان مناسب که با 
چنین تجربیاتی مواجه شدید. بتوانید آن‌ها را درک کنید. این‌ها فقط 
نقشه‌هایی هستند برای این‌که راه را گم نکنید» زیرا در سفر درونی نیز 
نقاط بسیاری وجود دارند که شخص ممکن است در اثر اشتباه و با 
ترس راه را گم کند. و از درون به دنیای بیرون بگریزد. 

این تجارب ترسناک نیستند. ولی نوع نگرش و تعبیر شما می‌تواند 
آن‌ها را ترد اوه د9] فقط فحرخ ۱/6 یکنید! یک روز ممکن 
است چشم خود را باز کنید و,بدن خود را پیدا نکنید. تعبیر شما از این 
تفای می‌توند باعث ترس و نگرئي‌تان شود. با خود فکر می‌کنید که 
اين‌ها علایم دیوانگی اسلاقی لد مراقبه‌ها ادامه دهید. فوراً آن را 
قطع می‌کنید. زیرا نمی‌دانید که بعد از آن,چه اتفاقی ممکن است روی 
دهد. به کدام سو حرکت می‌کنید و پا کجا می‌روید. عاقبت نسبت به 


آن تجربه مشکوک می‌شوید و حس می‌کنید عصبی شده‌اید. 
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هر روز کسانی به نزد من می‌آیند و تجاربشان را برایم بازگو می‌کنند. 
در آن زمان ترس را می‌توانم در چشمانشان ببینم. ولی وقتی به آن‌ها 
می‌گویم "این‌ها علایم خوبی هستند" "این عالی است و من برای 
تو بسیار خوشحالم"» و یا .و خیلی خوب پیشرفت می‌کنی". فورً 
حالشان تغییر می‌کند خوشحال می‌شوند و شروع به خندیدن می‌کنند 
و یکباره غم آن‌ها تبدیل به شٌادی زیادی می‌شود. در واقع هیچ چیز 
در آن زمان تغییر نکرده است و تجربه همان تحربه است. اما من فقط 
نوع نگرش آن‌ها را تغیبر داده‌ام. آن‌ها از این جهت می‌ترسیدند که 
چیزی نمی‌دانستند (آن‌ها به دلیل ناآگاهی می 9للگند). 

لزومی ندارد که این گفته‌ها را باور کنید و یا این‌که نسبت به آن‌ها 
بی‌اعتماد باشید. فقط سعی کنید آن‌ها را به خاطر بسپارید تا بتوانید در 
زمان مناسب این تجارب را درست تفسیر کنید. این موضوع بسیار 
آهمیت دارد. در غیر این صورت سفر درونی برایتان مشکل می‌شود. 
در مقاطع بسیاری در اين سفر دلتان می‌خواهد دوباره به این دنا 
بازگردید و طبیعی زندگی کنید. 

احساس می‌کنید که اتفاقاتی غیرطبیعی برایتان رخ می‌دهد و هميشه 
چیزهای "غیرطبیعی " مربوط به دنیایی می‌شود که محکوم شناخته 
شده است. و اگر در این مورد با کسانی که هرگز مراقبه نکرده‌اند 
صحبت کنید» خواهند گفت این مزخرفات چیست که می‌گویی؟ مگر 
تو منطق خود را از دست داده‌ای که حس می‌کنی بزرگ‌تر می‌شوی! 
و یا برخلاف نیروی جاذبه بالا می‌روی و یا آنقدر کوچک می‌شوی که 
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ناپدید می‌شوی؟ تو قربانی وهم و خیال خود شده‌ای. بهتر است به 
نزدیک روان‌پزشک و یا روان کاو بروی و خود را نشان دهی. او تو را 
مداوا خواهد کرد. 

و اگر به نزد روان‌پزشک و یا روان‌کاو برویده آن‌ها با چکش به 
اصطلاح دانش خود بر سر شما خواهند کوبید» زیرا هیچ چیز در مورد 
سکوت و مراقبه و تجارب مربوط به آن نمی‌دانند و هنوز چنین 
چیزهایی وارد آگاهی آن‌ها نشده است. در عوض آن‌ها در مورد افراد 
دیوانه زیاد می‌دانند. و باید به این نکته توجه کرد که: بسیاری از 
تجارب افراد دیوانه و مراقبه‌کنندگان مشابه یکدیگرند. و این تجارب 
به اندازه‌ای به هم نزدیکند که روان‌پزشکان ناچار متقاعد می‌شوند که 
مثل یک دیوانه رفتار نکن و سعی من کت با - کمک داروها و9 
تزریقات یک الکتههی شما را به حالت عادی 
بازگردانند. آن‌ها با این روش ممکن است هر گونه امکان پیشرفت در 
مراقبه را از شما بگیرند. 

امروز خطری جدی مردم غرب را تهدید می‌کند. کسانی که در این‌جا 
مراقبه را می‌آموزند زمانی که به غرب بازمی‌گردنه اگر با تجربه‌ای 
مراقبه ندارند آن‌ها را به نزد روان‌پزشک می‌فرستند. روان‌پزشکان نیز 
فقط در مورد بیماران روانی و دیوانگان آگاهی دارند. آن‌ها چیزی 
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درباره‌ی روشن‌بینی نمی‌دانند. از آن‌جایی که بعضی از تجربیات 
سای وم نان کیک استه رها تشه نع این ظر 
شده‌اند و باید به نحوی آن‌طل معالجه کرد و فوراً به حالت عادی 
بازگرداند. ولی هر اقدامی از جانب.آن‌ها اثری زیان‌بار و مخرب بر 
ذهن و بدن مراقبهکننده خواهد, گذاشت. صذمه‌ی ناشی از آن به 
قدری می‌تواند شدید باشد که شخص را, کاملا از انجام مراقبه و 
تجربه‌ی سکوت بازدارد. یک روان‌پزشک می‌تواند چنین مانعی را به 
وجود آورد. 

نزد افرادی بروید که مراقبه می‌کنند. به همین دلیل است که من تا 
این اندازه بر وجود مراکز عمومی در سراسر جهان تأکید دار مکانی 
که رهروان بتوانند در آن‌جا مراقبه کنند. و هر کس در صورت وقوع 
اتفاقی بتواند تحربه‌ی خود را با مراقبه‌کنندگان دیگر در میان بگذارد. 
دلسوزی کند. کسی که او را محکوم نمی‌کند و تجربه‌ی او را محترم 
شمرده و می‌پذیرد و به او امید و الهام می‌بخشد و می‌گوید "بسیار 
خوب است. ادامه بده. اتفاقات بیش‌تری در پیش داری". فقط به 
همین دلیل است که شما نیاز به استاد دارید. کسی که بتوانید به او 
اعتماد کنید. کسی که به سادگی به شما بگوید: "خوب است ادامه 
بده". در این صورت شما به این سفر مخاطره‌آمیز ادامه دهید. 


۱۶ 
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استاد لائوتسو می‌گوید: "زمانی که موفقیتی تدریجی در چرخش 
نور ایجاد شد. انسان نباید از انجام اشتغالات معمول خود سرباز 
زند ". 

من نیز بر این نکته تأکید دارم: که یک رهرو نباید از دنیا کناره‌گیری 
کند. سکوت شما باید در دنیا پرورش یابد و بخشی از زندگی روزانه‌ی 
قباس شا تایه آتزو بش کیه ٩‏ پشییان عفیه حاف: 
زمانی که کار و حرفه‌ای به سوی ما می‌آید باید آن را بپذيريم: هر 
چیزی که به سوی ما می‌آید درسی است از جانب خداوند. اگز هر 
کاری از روی فکر و با نحوی صحیح انجام بگیرده نور درون شما به 
وسیله‌ی عوامل بیرونی پراکنده نمی‌شود. بلکه بر طبق روال و قانون 
همیشگی‌اش, به چرخش خود ادامه می‌دهد. حتی بدین طریق» 
چرخش آرام و ناپیدای نور در شما آغاز می‌شود. و این موضوع در مورد 
چرخش حقیقی نور که هم‌اکنون به وضوح خود را آشکار ساخته است» 
به مرآتب بیش‌تر صدق می‌کند. 

قبل از هر چیز باید بدانید که این خداوند است که شما را در موقعیت 
خاصی قرار می‌دهد. بنابراین» نبایت آن را رد کنید» زیرا فرصتی است 
برای رشد و پیشرفت شل ند فرایعیرایید امکان رشد را از 
خود می‌گیربد. کسانی که برای زندگی به غارهای هیمالیا می‌رونده 
بسیار به آن محیط وابسته 9 توژان متوقف می‌شود. آن‌ها 
کودک باقی مانده و رشد نمی‌کنند. و اگر آن‌ها را به میان مردم 


بیاورید» آشفته می‌شوند و نمی‌توانند آن را تحمل کنند. 
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درست همین چند روز پیش یکی از رهروان بعد از سه ماه زندگی در 
میان کوه‌های هیمالیا به اين‌جا آمد و گفت: "حالا زندگی در این‌جا 
برایم بسیار مشکل است و می‌خواهم برگردم" ولی این راه تکامل 
یافتن نیست. حالا هیمالیا ذهن او را مشغول داشته و ناراحتش می‌کند. 
آن سکوت و مراقبه‌ای لا نطااکلصان اوست گنود آن را 
کسب کرده است. فقط به دلیل"زندگی در سکوت هیمالیاست. من به 
او گفتم: "سه هفته در این‌جا بمان و بعد,از آن.به من بگو کیفیت 
سکوت و مراقبه‌ات چگونه است. اگر سکوت خود را از دست دادی در 
آن صورت بهتر است که به هیمالیا نروی. و در همین‌جا مراقبهات را 
پیشرفت دهی! اگر توانستی سکوت خود را در میان هیاهوی بازار حفظ 
کنی» می‌توانی به هیمالیا بروی. در آن صورت سکوت تو به مراتب 
بیش‌تر می‌شود. اين بد نیست که برای گذراندن تعطیلات به_کوه 
بروید ولی در آن‌جا اقامت نکنید. هميشه به دنیا و میان مردم 
باز گردید ". 

بله. این خوب است که گاهی اوقات به کوه بروید. ولی عادت کردن 
یه آنفخیظ ره فعر کبارهگیرمن ان کنیا کاملا علط استه زیر درهیان 
آشفتگی و هیاهوی جهان است که انسان کامل می‌شود و تمامیت را 
تجربه می‌کند. و در رویارویی و مبارزه با جهان است که شخصیت 
انسان شکل می‌گیرد. لاتوتسو می‌گوید: 

"موقعیتی را که در آن قرار دارید بپذیرید. بدون شک برای شما 
ماس اسگ که وان قرار رقاب 


رز 
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هستی از شما مواظبت می‌کند. بدون دلیل و به طور اتفاقی چیزی به 
شما داده نمی‌شود. هیچ چیز اتفاقی نیست. آنجه را که به آن نیاز 
دارید» به شما داده شده است. اگر لازم بود که در هیمالیا زندگی کنید. 
در آن‌جا بودید. و زمانی که به آن نیاز داشته باشید در آن‌جا خواهید 
بود. چه شما به هیمالیا بروید و چه هیمالیا به سوی شما بیاید. معمولا 
زمانی که شاگرد آماده می‌شوده استاد از راه می‌رسد. و زمانی که از 
درون آماده‌ی سکوت می‌شوید. خدا آشکار می‌شود. و هر چیزی که در 
این راه مورد نیاز است» هميشه برایتان فراهم می‌گردد. هستی چون 
مادری دلسوز از شما حمایت و نگهداری می‌کند. 

بنابراین نگران نباشید. در عوض فرصت‌ها را مغتنم بشمارید. باید از 
این دنیای پرکشمکش و هیاهوی دایمی بیرونی بهره بجویید. شما 
باید ناظر و شاهد رویدادهای آن باشید و یاد بگیرید که از آن‌ها تأثیر 
نپذیرید. و همچون برگ گل نیلوفر,آبق دست نخورده و پاکیزه باقی 
بمانید. آن‌گاه خوشحال و سپاسگزار خواهید شد. زیرا تنها در آن 
هنگام شما ناظر بر آشفتگی‌ها هستید و می‌توانید "عالم هستی در 
دره" را تجربه کنید. در آن زمان ناگهان متوجه می‌شوید که مردم و 
همه چیز از نظرتان دور شده و ناپدید می‌گردند و فقط انعکاسی از 
آن‌ها باقی می‌ماند. و اب گت ملفط(است. 

و اگر بتوانید در حین گرفتاری‌های عادی زندگی سکوت خود را حفظ 
کنید. هیچ چیز نمی‌تواند بر شما اثر بگذارد. و نور در درون شما شروع 
به چرخیدن می‌کند. سعی کنید فقط یک ناظر باقی بمانید. 
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به هنگام صبح مراقبه کنید و خود را به مرکز هستی‌تان نزدیک 
گردانید. و به دنیای بیرون بروید.ولی خود را نزدیک مرکز هستی‌تان 
نگه دارید. دایم خود را به خاطر داشته باشید و نسبت به هر کاری که 
انحام می‌دهید. آگاه باشید. 

زمانی که فرد در زندکل گادی ا«01#توانایی بر خو(3[باشد که 
هميشه بدون اين‌که تحتتَیر افکار دیگران و یا خود قرار بگیرده 
نسبت به هر چیز به طور غیرارادی از خود,واکنش نشان دهد بدین 
معناست که شرایط. موجب به وجود آمدن چرخش نور در فرد شده 
است. و این اولین راز است. 

بنابراین زمانی که شرایطی به وجود می‌آید. وارد عمل شوید ولی خود 
را در آن عمل غرق نکنید و با آن یکی نشوید. سعی کنید یک ناظر 
باقی بمانید. بی‌طرفانه آنجه را که لازم است مانند یک عمل انعکاسی 
انجام دهید. مانند یک عمل‌کننده با عمل خود درگیر نشوید. کار را 
انجام دهید و دیگر رهایش کنید. مانند یک عکس‌العمل. 

اکز یه توص اسان وق رها نام کر فا ریها بکا ماع 
به مراقبه بپردازده می‌تواند به نحوی کاملاً طبیعی و عینی در برابر 
تمام فعالیت‌ها و عوامل بیرونی از خود واکنش نشان دهد. و اگر این 
روش به طور مداوم ادامه یابده پس از دو تا سه ماه تکامل‌یافتگان از 
آسمان فرود آمده و چنین رفتاری را تأیید می‌کنند. 

به روشی بی‌طرفانه مانند یک ناظر رفتار کنید. و با توجه به موقعیت» 
هر کاری را که فکر می‌کنید لازم است انجام دهید. ولی به عمل خود 
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وابسته نشوید و درباره‌ی نتیجه آن نگرانی به خود راه ندهید. آنچه 
و مجزا از عمل خود. در کناری به صورت یک ناظر باقی بمانید. هر 
روز صبح زود به سوی مرکز درونتان بروید تا در تمام روز بتوانید آن را 
به خاطر بسپارید. 

بهترین زمان برای مراقبه یک بار صبح زود است تا به سوی مرکز 
وجودتان بروید که بتوانید با یادآوری کامل از آن مرکز در محیط خود 
زندگی کنید. و زمان دیگر برای مراقبه قبل از خواب است. این بار هم 
به سوی مرکز درونی‌تان بروید تا در خواب عمیق همم حتی زمانی که 
خواب می‌بینید و آگاه نیستید. بتوانید هر چه بیش‌تر به مرکز درونتان 
نزدیک‌تر شوید. این آوقات بهترین زمان برای تمرین مراقبه هستند و 
اگر بتوانید در این زمان‌ها به مراقبه بپردازید نیازی نیست که دیگر به 
هیچ صومعه و غاری پناه ببرید و در انزوا زندگی کنید. و روزی ناگهان 
بارانی از گل بر شما فرو ريخته و خدایان در گوشتان زمزمه سر 
خواهند داد. 

در آن لحظه که یک روح به خائاش بازمی‌گردد. تمام عالم هستی 
جشن می‌گیرند. آنجه برای سابهوتی" اتفاق»افتاده می‌تواند برای شما 
نیز اتفاقق بیفتد. می‌توانید چنین آرژوبی,را در سر بپرورانید و خواستار 
آن باشید زیرا این حق طبیعی شماست. 


۱۹۸ 
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تنهایی نهایت است 


سوّال اول: استاد. بعد از موج عظیمی از اتفاقات و با خاطره‌ای از 
یک تجربه‌ی عمیق» من با تنهایی جدیدی مواجه شده‌ام. 
تلاش‌هايم در جهت تفسیم این تنهایی و يا فرار به سوی 
سرگرمی‌های جالب نتیجه‌ای نداشته است. دلیلش چیست که من 
تا این حد به فرار از تنهایی عادت کرده‌ام؟ نظریات شما در اين 
باره ممکن است مرا در رسیدن به هدفی که در پیش دارم. یاری 
نماید. 

وارهانی. انسان ممکن است. با غرق کردن خود در سرگرمی‌های 
مختلف موقتاً به ای ۳ ولی حقیقت بارها و بارها سر 
برآورده و موجودیت خود را آشکار می‌سازد. ازاین‌رو شما پس از یک 
تجربه‌ی عمیق و ماوراتی و تجربه‌ی عشقی بزرگ و یا مراقبه‌ای 
همراه با سکوت عمیق. احساس تنهایی می‌کنید. به خاطر همین است 
که تمام تحربه‌های مهم انسان را غمگین می‌سازند. هميشه پس از 
بیرون آمدن از چنین تجاربی احساس غم وجود دارد. از این‌رو بیش‌تر 
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مردم نسبت به تحارب عمیق علاقه و اشتیاق نشان نداده و اغلب خود 
را از آن‌ها کنار می‌کشند. آن‌ها نمی‌خواهند عمیقاً عاشق شوند. برای 
آن‌ها صرفاً ارتباط جنسی کفای مد زیرا تجربه‌ای سطحی است 
و آن‌ها را در تنهایی بافی نمی‌گذارد. نوعی سرگرمی و تفریح است که 
برای لحظه‌ای از آن لذت می‌برند.و تتچس همه چیز را, فراموش 
آنقدر عمیق است که شما را به درون برده و در تنهایی رهایتان 
رک 

این‌ها به نظر متناقض می‌آید. زیرا مردم به طور عادی فکر می‌کنند 
عشق انسان را از با هم بودن آگاه می‌سازد. اين ت۳۳ 
بیرونی را ترک گفته و به مرکز وجودتان وارد شوید و آن مرکز تنهایی 
به معنای مطلق است. در آن‌جا فقط شما هستید. حتی شما هم نیستید 
بلکه فقط آگاهی بدون نفس وجود دارده بدون هویت و تعریفی 
بعد از شنیدن یک موسیقی عالی و فرو رفتن به عمق معنای اشعاری 
لطیف و عمیق و یا تماشای غروبی زیبا و دلپذیر احساس غم می‌کنید. 
همیشه پس از بیرون آمدن از چنین حالاتی اين اتفاق می‌افتد. به 
همین دلیل بیش‌تر انسان‌ها تصمیم می‌گیرند که چشم خود را به روی 
زیبایی‌ها ببندند» عاشق نشوند. مراقبه نکنند. به دعا و نیایش نیردازند 


۱۳۰ 
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و از تمام تجارب عمیق و باارززش چشم‌پوشی کنند. ولی حتی اگر شما 
تاکهانی بر شاک خواششد: 

ممکن است بتوانید برای لحظاتی خود را سرگرم سازید ولی این هیچ 
کمکی به شما نمی‌کند. تنهایی را باید پذیرفت. زیرا نهایت و هدف 
غایی آفرینش است. تنهایی یک حادثه و یا پدیده‌ای اتفاقی نیست 
بلکه راه نهایی و حقیقی تمام چیزهاییست که موجودند. تنهایی, 
تائوست تجربه‌ی خداست. زمانی که توانستید آن را بپذیرید. کیفیت 
و و هنک انا رز کین مرن ان ازیو کدی 
صورت تنها بودن باید غمگین باشید ایجاد مشکل می‌کند. تنهایی 
دارای کیفهتی زیبا و دلیذیر است» زیرا همراه با آزادی کامل است. 
آزادی م9۱ شبتی منهند غم‌انگیز باشد؟ 

"امریتو " تعبیر تواز تنهایی درست نیست. و روزی به ناچار آن را 
جدیبدی مواجه شده‌ام , منظورتان این است که با بی کسی 9 انزوای 
جدیدی مواجه شده‌ید. و ,میان تنهایی نامحدود(۳۸) و تنهایی 
محدود(۳۹) تمایزی قایل نشده‌اید. 

تنهایی وقتی درست تعبیر نشود» انزوا و دورافتادگی را در شما تداعی 
کفتته‌ایندو این دیکیی کیست: هر‌عاملی که شما را از اکاهی‌تان دوز 
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می‌سازد - هر ماده‌ی سکرآور 9 تفت ود ت. که می‌تواند یک ژزن» 
مرد. کتاب و یا هر چیز دیگری باشد که باعث می‌شود هوشیاری‌تان را 
از دست بدهید و خود را فراموش کرده و از خود غافل شوید. 

در واقع منظور شما از تنهاپی» تنها ماندن در انزواست. تنها ماندن 
وضعیتی منفی است. در این حالت شتا تعقای, دیگری را«خالی می‌بینید 
و در نتیجه به جستجویش می‌پزدازید. ولی تنهایی نامحدود بی‌نهایت 
زیباست و به معنای آن لحظه‌ای است که دیگر نیازی به دیگری 
احساس نم ی کنید. زیرا خود به تنهایی» ای 9 کامل شده‌اید. و در 
تمام عالم هستی سهیم شوید. و به دلیل نامحدود بودنش اگر آن را به 
سوی تمام هستی نیز روان سازید. باز هم در جای خود بافی می‌ماند. 
ولی به هنگام تجربه‌ی تنهایی محدود» دچار ضعف و ناتوانی می‌شوید. 
انسان در تنهایی محدود چون گدایی است که قلبش نیازمند چیزهای 
دیگری است تا آن را غنی سازد. ولی انسان در تثهایی نامحدود و در 
آن احساس یگانگی مانند یک امپراتور است. روشن‌بینان در اين نوع 
تنهایی به سر می‌برند. 

ولی "امریتو" آنچه را که تو با آن مواجه شده‌ای تجربه‌ی تنهایی 
نامحدود است ولی تعبیر تو از آن درست نیست» زیرا ناشی از افکان 
خاطرات» و تجارب گذشته است. بنابراین بهتر است که آن را رها 
کنی. به تنهایی نامحدود خود وارد شوید و با دقت به آن نظر کنید. آن 
را درک کرده و از آن لذت ببرید. به تمام جنبه‌های آن توجه کنید و از 


۱۳۱ 


و و توا و و ماو من وا ی او موی مدوجو بای تخت رانی‌های اشو :دربار 6 شوتراهای لا توتسو 


هر دری که ممکن است. برای ورود به آن استفاده کنید. زیرا 
بزرگ‌ترین معبد در آن قرار دارد. و در همین تنهایی است که انسان 
خود و در نتیجه خدا را می‌یابد. 

خدا تنها و یگانه است. و اگر یک بار بدون دخالت دذهن و با دقت به 
آن نظر کنید» هرگز تمایلی پیدا نخواهید کرد که خود را از آن دور 
ساخته و يا فرار کنید» زیرا تنهایی و یگانگی همان زندگی ابدی و 
نامحدود است. چرا انسان باید از تنهایی و یگانگی بگریزد؟ منظور من 
این نیست که شما در اين تنهایی و یکانگی نمی‌توانید با دیگران 
ارتباط برقرار سازید. در حقیقت شما برای اولین بار در زندگی در ایجاد 
ین رخا هن ناف 

یک انسان تنها بدون احساس یگانگی به دلیل نیازمندی بسیار به 
دیگران وابسته و متکی می‌شود. و همیشه سعی دارد دیگران را به 
تملک خود درآوره زیرا دز ترس دایمی به سر می‌برد. او با خود 
می‌گوید. "اگر او بژود چه خواهد شد؟ ممکن است دوباره تنها بمانم. 
به همین دلیل است که مردم دنیا تا این حد نسبت به یکدیگر 
احساس مالکیت می )کل روشن است. آن‌ها می‌ترسند 
زیرا اگر دیگری را از دست؛بدهند» تنها می‌مانند. تنهای تنها. مردم 
چنین احساسی را دوست ندارند و حتی,از,فکر آن هم احساس بدبختی 
می‌کنند. بنابراین طوری دیگری را به تملک خود درمی‌آورند که 
امکان هر گونه فراری را از او سلب می‌کنند. دیگری نیز به نوبه‌ی 
خود از همین روش استفاده می‌کند. او نیز شما را به تملک خود 
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درمی‌آورد. از این‌رو عشق باعث تیره‌روزی می‌گردد و تبدیل به تسلط 
9 بهره‌گیری از دیگری شده 9 رنگ شبات 9 مصلحت‌اندیشی ر به 
خود می‌گیرد» زیرا انسان تنهایی که/در محدودیت زندگی می‌کند 
نمی‌تواند عاشق شود. 

کسانی که خود احساس تنهایی می‌کنت"چیزی ندارند.که یه دیگری 
ارائه دهند. از اين‌رو یکدیگر را اتعتنمار می‌کنند. وقتی که انسان چیزی 
نداشته باشد که ارائه دهد. و دیگری نیز, درصدد بهره‌برداری از او 
برآید. رنحیده خاطر می‌گردد. همه می‌خواهند یکدیگر را استثمار کنند. 
وارد میدان می‌شود. همه می‌خواهند هر چه کم‌تر از خود مایه بگذارند 
و هر چه بیش‌تر دریافت کنند. و بدین ترتیب هر دو طرف برای 
یکدیگر بدبختی می‌آفرینند. 


شنیده‌ام کو 

مردی اتومبیل خود را در میان جنگل متوقف کرد و نسبت به خانمی 
که در کنارش نشسته بود شروع کرد به ابراز علاقه. اما زن به او گفت: 
"صبر کن. تو واقعا مرا نمی‌شناسی. من یک روسپی هستم و برای 
بودن با من باید ۵۰ دلار بپردازی". و مرد تقاضای زن را پذیرفت و 
وقتی رن به او تت ره دیر شته است و من باید به خانه‌ام 
بازگردم. چرا حرکت نمی‌کنی؟" مرد پاسخ داد: "متأسفم» ولی تو باید 


۱۳۲ 


و و او و ماو من وا ی او موی مه دوجو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


بدانی که من یک راننده‌ی تاکسی هستم و کرایه‌ام برای رساندن تو 
به منزل ۵۰ دلار می‌شود . 

این همان چیزی است که در روابط عاشقانه‌ی شما اتفاق می‌افتد. 
یک نفر روسپی و دیگری راننده‌ی تاکسی است. چنین روابطی نوعی 
داد و ستد و معامله‌ای است که هميشه در برخورد و کشمکشی دایمی 
است. به همین دلیل است که زن و شوهرها دایماً درجنگند. آن‌ها 
علی‌رغم جنگ دایمی قادر به ترک یکدیگر نیستند. در حقیقت آن‌ها 
به این دلیل می‌جنگند که هیچ‌یک نتواند دیگری را ترک گوید. آن‌ها 
نمی‌توانند در آسایش خاطر به سر برند» زیرا اگر خاطرشان آسوده باشد 
غافل می‌شوند و طرف مقابل از آن‌ها بیش‌تر بهره‌برداری می‌کند. 
وقتی به این نکته پی ببرید. متوجه تمام بدبختی‌ها و دردسرهای 
رای ها صاخ این سای پر ده انیت 

انسان تعجب می‌کند که چرا وقتی مردم در کنار هم شاد نیستند 
یکدیگر را تر ۲ مکنند!| آها نه می‌توالللگبا هم زندگی کنند و نه از 
هم جدا می‌شوند. در حقیّقت همان فکر جدایی است که موجب 
اختلاف و کشمکتن 9800)ان یکدیگر را تضعیف می‌کنند 
که حتی اگر هم بخواهند نمی‌توانند از یکدیگر دست بشویند. و با 
تحمیل اسول اخلاقی 99۲ایکون طوری یکدیگر را 
تحت فشار قرار می‌دهند که حتی اگر موفق به ترک یکدیگر نیز 
شوند» چون فکر می‌کنند که کار خطایی انحام داده‌انده دچار عذاب 
وجدان شده و احساس گناه می‌کنند. و زمانی هم که در کنار 
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یکدیگرند. تنها کاری که انجام می‌دهند جنگیدن و چانه زدن دایمی 
برای دریافت امتیاز بیش‌تر است,, ازدواج و آن چیزی که شما آن را 
عشق می‌نامید» بازار فروش کالاست. عشق نیست. 

هرگز چنین امکانی وجود ندارد که بتوانید عشق را در تنهایی محدود 
تجربه کنید. مردم به خاطر فرار از تتهایق,به مراقبه روی/می‌آورند. 
ولی با چنین احساسی امکان تجربه‌ی سکوت نیز وجود ندارد.. آن‌ها 
می‌خواهند خلا ناشی از تنهایی را با چیز دیگری پر کنند. بنابراین به 
یک مانترا (ذکر) و يا تمرین مراقبه‌ی ماوارتی و یا هر مراقبه‌ی 
بی‌معنای دیگری نیاز دارند. آن‌ها احساس پوچی و تنهایی می‌کنند و 
تکرار رام» رام - کریشناه کریشنا و یا آوا ماریا(۴۰) و یا هر صدای 
دیگری, به آن‌ها کمک می‌کند که لااقل خود را فراموش کنند. این‌ها 
مراقبه نیستند. این‌ها فقط بر روی تنهایی و پوچی و نقطه‌ی تاریکی 
که در وجودتان است سرپوش می‌گذارند. 

و يا این که در کلیساها و معابده به دعا و نیایش می‌پردازند. و با خود 
گفتگو می‌کنند. پس از آن تصویر خدا در ذهنشان مجسم می‌شود. 
آن‌ها نمی‌توانند "دیگری" را در دنیا بيابنده زیرا مجبور می‌شوند 
زحمت زیادی را متحمل شوند و به علاوه برایشان بسیار گران تمام 
می‌شود. بدین ترتیب آن‌ها "دیگری" را در آن بالا و در آسمان برای 
خود خلق می‌کنند و با او گفتگو می‌کنند. چون نمی‌توانند بدون 
دیگری زندگی کنند. باید برایشان "دیگری" وجود داشته باشد. آن‌ها 
ممکن است به بیابان و يا حتی به درون غار دورافتاده‌ای پناه ببرند 


زر 


و و توا و ماو من وا ی او مساو هجو وروی بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


ولی در آن‌جا هم به آسمان خیره می‌شوند و با "دیگری" به راز و نیاز 
می‌پردازند. این‌ها به جز خیال‌پردازی چیز دیگری نیست. و اگر به این 
گفتگو برای مدتی طولانی ادامه دهنده ممکن است دچار اين توهم 
شوند که "دیگری" در آن‌جاست و او را می‌بینند. 

نیاز شما به وجود "دیگری" به حدی است که در خیال خود آن را 
خلق می‌کنید. به خاطر همین است که برخی مذاهب سعی کرده‌اند که 
شما را از چیزهای معمولی و در دسترس عامه دور نگه دارند. آن‌ها از 
ی مر 
زن يا شوهری اختیار کنید» دیگر به خدا نیازی ندارید. آن‌ها به شما 
اجازه نمی‌دهند که به میان کوچه و بازار بروی زیرا در آن صورت 
سرگرم می‌شوید و تنهایی و بی‌کسی خود را از یاد می‌برید. پس چرا 
باید با خدا صحبت کنید؟ می‌توانید با مردم صحبت کنید. آن‌ها شما را 
به کوه‌های هیمالیا و صومعه‌ها می‌برند تا از شدت بیچارگی و تنهایی 
مجبور به صحبت با خدا شوید. و برای تسکین دل خود خدایی را خلق 
کنید. آن‌گاه هر چه نیاز و اثتتیاق شما به دیگری شدیدتر شود. امکان 
تصور خدا در شما فوی‌تر می‌گردد. این تصورات چیزی به جز توهم و 
رژیا نیستند که شما آن تا باز مشواهده می‌کنيد. مثل آن 
است که شخصی در روزه‌ای طولانی,باشد. او ممکن است شروع به 
تصور غذا کند و کمکم غذا را هم ببیند. 
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می‌گویند که شاعری در جنگل به مدت سه روز گم شد. او به شدت 
گرسنه بود. و زمانی که ماه کامل, در آسمان پدیدار شد. بسیار تعجب 
کرد زیرا او در تمام طول عمرش با دیدن ماه کامل چهره‌ی زیبای 
محبوبش را به خاطر می‌آورد و یا چیزهای شاعرانه‌ای از اين قبیل 
برایش تداعی می‌شد. ولی آن روز بعد ازسه روز گرسنگی و تشنگی 
و خستگی شدید. به جای ماه یک نان سفید (چاپاتی) را در آسمان دید 
که در آن سوی ابرها شناور است. آنچه را که میدید نمی‌توانست باور 
کند. و با خود می‌گفت: "این چگونه شعری است؟ از نظر شاعری 
بزرگ ماه کامل شبیه یک نان سفید بود. 


و همه می‌دانید که اگر نست به چیزی احساس میل شدیدی داشته 
باشید که در دسترستان نباشد. در عوض تصویر آن را در ذهق خود 
مجسم خواهید کرد. اگر مدتی طولانی در جنگل تنها زندگی و 
هیچ زن زیبایی را نبینده حتی زشت‌ترین زن جهان نیز در نظرتان زیبا 
چون کلئوپاترا جلوه می‌کند. 


ملانصرالدین گاهی به کلبه‌ی ییلاقی‌اش در منطقه‌ی کوهستانی 
هفته‌ی دوم حتی گاهی بعد از هفت و یا ده روز برمی گردد. 
از او پرسیدم: "نصرالدین بارها گفته‌ای که سه و یا چهار هفته در 


آن‌جا خواهی ماند ولی بعد از دو هفته برمی‌گردی. موضوع چیست؟" 


۳۳۲ 


و و وی و ماو من وا ی وی هساو دوجو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


او گفت: "دلیلی دارد. برای نگهداری و محافظت از آن کلبه زنی را 
نگه داشته‌ام. او زشت‌ترین زنی است که تا به حال دیده‌ام. بسیار 
وحشتناک و نفرت‌انگیز است. انسان با نگاه کردن به او حالش به هم 
می‌خورد . 

به او گفتم: "ولی این موضوع چه ربطی به زود آمدن تو دارد؟" 

او گفت: "نکته‌ای در آن نهفته است. وقتی که من به آن‌جا می‌روم؛ 
او وحشتناک به نظرم می‌آید. اما به تدریج بعد از چهار و یا پنج روز 
آنچنان وحشتناک به نظر نمی‌رسد. و بعد از هشت و یا ده روز کم کم 
زیبایی‌هایی در او می‌بینم. و درست همان روزی که او را زیبا می‌بینم» 
از آن‌جا فرار می‌کنم» زیرا زیبا دیدن او معنایش این است که ماندن در 
آن‌جا کاملاً برایم کافی است و از مردم دنیا و همسرم بیش از حد دور 
بوده‌ام. این موضوع به سادگی نشان می‌دهد که بیش از حد محرومیت 
کشیده‌ام. معیار من برای مایدن در اجه آن مدتی نیست که به شما 
گفته‌ام. بلکه معیار اصلی برایم همان روزی است که آن زن در نظرم 
زیبا جلوه می‌کند و به او تمایل پیدا می‌کنم. بنابراین همان روز وسایل 
خود را برمی‌دارم و فرار می‌کنم. چون می‌دانم که آن زن وحشتناک 
است و اگر یکی دو روزی,بیش‌تر بمانم اوضاع وخیم و خطرناک 
می‌شود. حتی ممکن است عاشق این زن زشت‌رو هم بشوم!" 

تنها بودن ایحاد عشق نمی‌کند بلکه ایجاد نیاز می‌کند. عشق یک 
نیاز نیست. در این صورت عشق چیست؟ عشق وفور و نعمت است و 
از تنهایی نامحدود نشأت می‌گیرد. و در آن لحظه شما به هيچ‌کس 
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نیاز ندارید و انرژی شما به حدی است که مایلید آن را با دیگران 
تقسیم کنید. در آن زمان شما ایثار می‌کنید» زیرا سرشارید. می‌بخشید 
و در ازاء بخشش خود توقمی کل این عشق است. بنابراین افراد 
معدودی به اين مرحله نایل.قی‌شوند. و آن‌ها کسانی هستند که ابتدا 
تنهایی و یگانگی را تجربه کرده‌اند. زمانی که شما تنها و یگانه هستید 
مراقبه‌تان ساده و طبیعی و خودانگیخته است. در سکوت می‌نشینید و 
کاری انجام نمی‌دهید. در چنین وضعی در مراقبه قرار می‌گیرید. و 
نیازی به تکرار مانترا و يا هر صدای بی‌معنای دیگری ندارید. فقط 
می‌نشینید و یا قدم می‌زنید و يا به انجام کارهایتان می‌پردازید. و 
سکوت مانند هوا و يا ابری سفید شما را در برمی‌گیرد. سرشار از نور 
می‌شوید. در آن نور فرو رفته و غرق می‌شوید. و روشنی و نشاط و 
طراوت از درونتان بیرون می‌ریزد و شما بی‌اختیار آن را با دیگران 
سهیم می‌شوید» زیرا به جز این کار دیگری نمی‌توانید بکنید. وقتی 
آهنگی. در درونتان. زاده. می‌شودء بی‌اختیار آن را برای ذیگران 
می‌خوانید. و وقتی عشق در قلبتان بیدار می‌شود. آن را بی‌دریغ چون 
باران بر دیگران فرو می‌ريزید. زیرا که عشق محصول تجربه‌ی 
وان ان تنس ایا ار باران ات لاه هی نار 
و گلی که معطر است. بی‌اختیار عطر خود را در فضا می‌پراکند. گل در 
ازاء عطرافشانی خود. انتظار دریافت چیزی را ندارد. او خوشحال و 
راضی است که نسیم با مهربانی خود باری از دوش او برداشته و به او 
آرامش بخشتله استه 


مور و او و ماو من وا وه او هساو و دوجو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


قفتق حقیقی آن است که در ان بجشی مالکیت مجود نذاشته پاش و 
مراقبه‌ی واقعی آن است که بدون سعی و خودانگیخته باشد. 

"امریتو" آنجه که برای تو اتفاق افتاده است بسیار با ارزش است. 
ولی تعبیر تو از آن غلط است. 

تو می‌گویی. "بعد از موج عظیمی از اتفاقات گوناگون با خاطره‌ی 
تجربه‌ای عمیق, با تنهایی جدیدی مواجه شده‌ام ", 

لطفاً نام "تنهایی" را در مورد آن به کار مبر. و اگر آن را تنهایی 
می‌نامی سعی کن طبیعت واقعی آن را بشناسی. تو می‌گوبی, 
"تلاش‌هايم در تقسیم اين تنهایی و یا فرار به سوی سرگرمی‌های 
جالب نتیجه‌ی مطلوبی ندارد . طبیعی است که این‌طور باشد» زیرا این 
تنهایی که تو تجربه کرده‌ای نامحدود و یگانه» و تنهایی واقعی است. 
اگر از آن,بگربزی» درونی‌ترین گنجینه‌ی وجودت را از دست خواهی 
داد. و این به معنای فرار از قلمرو پادشاهی و غنای درونی است و 
نتیجه‌ای مصییبت‌باز, خواهد داشت. سعی نکن فرار کنی. به درون 
تنهایی‌ات فرو رو در آن غوطه‌ور شو و فکر فرار را از سرت به در 
کن. "امریتو" تو تمام عمرت فرار کرده‌ای. دیگر کافی است. این بار 
باید با سر به درون آن فرو روی. تمامیت آق را احساس کرده و به 
ماهیت واقعی آن پی ببری. از منشا آن آگاه شده و با آن یکی شوی. و 
زمانی که با آن زندگی کرده 990 تبدیل به انسانی کاملا 
جدید می‌شوی که گویی تازه به دنیا آمده است. 
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از روزی که تو به این‌جا آمدی دایماً تو را زیر نظر داشتم. در اطراف 
تو بودم و آن روشنی و عمقی را که در چهره و درون چشمانت به 
وجود آمده بوده مشاهده می‌کردم. ولی "چیزهای بیش‌تری" اتفاق 
خواهد افتاد. اگر به فرار خوددادامه دهی, آن "چیزهای بیش‌تر" را از 
دست خواهی داد. نه امریتو! اين باز ن2!,تو تا به حال زمان‌ها و 
زندگی‌های بسیاری را به این نحو گذرانده‌ای. ولی این بار باید تمام 
خاطرات و ترس‌هایت را رها سازی و به درون نوع جدیدی از تنهایی 
فرو روی. که این تنهایی وافعی است. و با تنهایی ناشی از محدودبت 
و جدایی فرق می‌کند. نیازی به فرار نیست. اگر از تنهایی و انزوا فرار 
کنی» احساس خوبی پیدا می‌کنی ولی فرار از تنهایی نامحدود و 
یگانگی» موجب ناخشنودی تو می‌شود. 

"تلاش‌هايم در تقسیم این تنهایی نتیجه‌ی مطلوبی ندارد . 

لازم نیست فعلا این تنهایی را با دیگران سهیم شوی. اجازه بده جمع 
شود و تبدیل به ابری پرباران گردد. در آن صورت این اتفاق خود به 
خود و بدون هیچ‌گونه تلاشی از جانب تو رخ خواهد داد. در حال 
حاضر انجام این کار باعث می‌شود که به اين بهانه دوباره شخص 
دیگری را پیدا کنی. و این خود نوعی فرار است. باید اجازه دهی همه 
چیز خود به خود اتفاق بیفتد. تو فقط به اين تنهایی ادامه بده و ناگهان 
روزی متوجه می‌شوی که عطر آن در فضا پراکنده گشته است و 
دیگران نیز خود به خود از آن بهره‌مند می‌شوند. در آن روز تو فقط 
تک اه رتخا تام 


(۱ 
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"چرا تا این حد عادت کرده‌ام که از تنهایی فرار کنم؟" 

تو از آن فرار می‌کنی چون هنوز آن را به عنوان تنهایی نامحدود و 
یگانه درک نکرده‌ای. و9 رن ر فقط به عنوان تنهایی و9 انزوا می‌شناسی. 
من تو را درک می‌کنم. دیگران نیز مانند تو هستند. 

تعبیر نمی‌کند و با تنهایی در انزوا اشتباه می‌گیرد» زیرا این نوع تنهایی 
برای او ام 9 شناخته شده است و در تمام طول زندگی‌ اش آن ر 
اخساشی وهآ که کار همازه نه که رم ات با تک 
می‌گوید. اولین احساس جدایی و تنهایی را تجربه می‌کند» زیرا ناچار 
ات کل کی کرد کرک کم یی الیو یورین 
ضربه‌ی روحی برای آوست. او می‌خواهد در همان‌جا باقی بماند زیرا 
مش با صهتدن ها ید کی کزوه اه اف وافتا این فیط کرعررا که 
در آن بدون هیچ‌گونه نگرانی و مسئولیتی زندگی کرده و به آن خوبی 
از او نگهداری شله,بود دوست دارد. چرا باید بخواهد آن‌جا را ترک 
کند؟ او را علی‌رغم میلش وبا زور از آن‌جا بیرون می‌آورند. او راضی 
نیست که آن‌جا را 69۳999۲/ را که ما تلد می‌ناميم.برای 
او نوعی مرگ است و آن را نابودی می‌پنداز زیرا پایان زندگی نه 
ماهه‌ای است که او می‌شناسد. او دچار شوک شده 9 احساس گنت 
که محازات می‌شود. و از آن‌کا ک فازرگبه فکر کردن نیست. این 
احساسات در عمق وجود و تک تک سلول‌هایش نفوذ کرده و در آن‌جا 
باقی می‌مانند. احساساتی که نه از اندیشیدن. بلکه از تمام هستی او 
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نشأت می‌گیرد. او پس از آن بارها و بارها با اتفاقات گوناگون و 
بی‌شماری مواجه می‌شود. یک روز او را از شیر می‌گيرند. و کودک 
دوباره تنها می‌شود. و روزی او را ا مادر جدا می‌کنند تا پرستار 
نگهداری او را به عهده بگیرد. او باز هم تنها می‌شود. یک روز اتاق او 
را جدا کرده و به او اجازه نمی‌دهند کة در اتاق مادرش بخوابد. بار 
دیگر تنها می‌شود. روزی را به,خاطر آورید که برای اولین باز در 
کودکی مجبورتان کردند که در اتاقی تاریک و سرد و بی‌روح» در حالی 
که هیچ‌کس در کنارتان نیست به تنهایی بخوابید. تجربه‌ای که هرگز 
قبالا نداشته‌اید. آغوش نرم و گرم مادر همیشه در اختیارتان بوده,است. 
بعدها کودک به خرس عروسکی و يا پتوی خود پناه برده و به آن 
می‌چسبد. آیا اين‌ها می‌توانند جای مادر را پر کنند؟ اگرچه آن‌ها 
جانشین‌های مناسبی نیستند ولی او ناچار است به نحوی با آن‌ها سر 
کند. اين‌ها اتفاقاتی هستند که روز به روز افزایش یافته و باعث هر 
چه عمیق‌تر شدن ایده‌ی تنهایی در انسان می‌شوند. زیرا روزی نیز 
ویر تانق ای یاک که را اصن یه ای 
زندگی کند. فقط کافی است که اين صدمات را به خاطر آورید. آن‌ها 
وجود دارند و باز هم ادامه خواهند یافت. 

سراسر زندگی شما جریانی طولانی از نوعی احساس تنهایی است. و 
روزی به طور انفاقی تجربه‌ای عمیق و باارزش باعث می‌شود که 
نگاهی آنی به هستی خود بیندازید. اما از آن‌جایی که ذهن شما فقط 


با تنهایی ناشی از جدایی آشناست. تجربه‌ی باارزش تنهایی نامحدود و 
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احساس یگانگی را به صورت دیگری تعبیر می‌کند. و به آن برچسب 
تنهایی و انزوا می‌زند. 

تجربه‌ی تنهایی و یگانگی به غلط تنهایی و انزوا تعبیر می‌شود. 
امریتو اشتباه تو در همین‌جاست. دست از تعبیر و تفسیر بردار زیرا 
این تجربه‌ی واقعا جدیدی است که برایت اتفاق افتاده است. و به 
همین دلیل اشته که تمی‌توانی. انوا درک کشی. نها راه تخت اوه 
رفتن به درون آن است. درست همان‌طور که استاد "لائوتسو" 
می‌گوید: "این تجربه مانند نوشیدن آب است. تنها شما هستید که 
می‌دانید آب سرد و یا گرم است". 

اکنون زمان آن است که اين آب اين انرژی تازه و خالص را که از 
درونتان به بیرون می‌جوشد بنوشید. طعم آن را بچشید. و از آن لذت 
ببرید. آن‌گاه از اين‌که هیچ‌گاه قبلا با چنین تجربه‌ای آشنا نبوده‌اید» 
شکفت‌زده خواق تا آ تجربهاء ,وازه‌آزاددی است. رهایی از دیگران. 
اين همان چیزی ابیت که در شرق ما آن را موکشا(۴۱) می‌نامیم. 
رهایی مطلق و پس از کسب این رهایی تجربه‌ی عشق و سهیم 
کردن دیگران امکان‌پذیر می‌گردد. پس از تجربه‌ی رهایی» زندگی‌تان 
مفهوم کاملا تازه‌ای را پیدا می‌کند و شکوه‌و عظمت درونی شما را 
بیدار و آشکار می‌سازد. 


تائوئیزم و عرفان شرق دور ۱ دراه بوچ یی وید که ود ی ی کی و ی ی ی ود ری موی وی لو وا وی او هو 


قبل از هر چیزی باید بدانید که آن‌هاانقلاب نیستند. انقلاب تنها در 
سطح روح فرد امکان‌پذیر است: انقلاب‌های اجتماعی پدیده‌ای کاذبند. 
زیرا جامعه به خودی خود دارای روح نیست. انقلاب پدیده‌ای روحی و 
معنوی است. انقلاب سیاسی»,اجتماعی و اقتصادی نمی‌تواند وجود 
داشته باشد. انقلاب تنها مربوط به روح انسان است. و هرگاه در تک 
تک انسان‌ها دگرگونی پدید آید. آن جامعه نیز دگرگون خواهد شد. 
شما نمی‌توانید ابتدا جامعه را تغییر دهید و بعد از آن امیدوار باشید که 
انسان‌ها نیز تغییر کنند. 

به همین دلیل است که انقلاب‌ها با شکست مواجه شده‌اند زیرا ما 
مسیر غلطی را برای انقلاب برگزیده‌ايم و پنداشته‌ايم که اگر جامعه و 
ساختار سیاسی و اقتصادی آن را تغییر دهیم. انسان‌ها نیز که ر 
تشکیل‌دهنده‌ی جامعه هستند تغییر خواهند کرد. و این فکر احمقانه 
است. این انقلاب به دست چه کسی باید انجام شود؟ 

برای مثال در سال ۱۹۱۷ چیزی به نام انقلاب در روسیه اتفاق افتاد. 
ولی چه کسی زمام مور را به دست می‌گیرد و قدرتمند می‌شود؟ 
"ژوزف استالین" قدرت را به دست گرفت. ولی در خود او هیچ 
انقلابی به وجود نیامده بود. او خود از همان جامعه‌ای برخاسته بود که 
سعی می‌کرد آن را تغییر دهد. او ثابت کرد بسیار خطرناک‌تر از همان 
تزارهایی است که نابودشان کرده بود» زیرا پروژه‌ی همان تزارها و 
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محصول جامعه‌ی فتودالی بود. او سعی می‌کرد که جامعه را تغییر دهد 
ولی خود دارای دهنیتی استبدادگر بود. و استبداد خود را بر مردم 
تحمیل می‌کرد. و سرانجام انقلاب تبدیل به انقلابی وارونه شد. و این 
آفت تمام انقلاب‌هایی است که در دنیا اتفاق می‌افتد» زیرا فرد انقلابی 
فردی جدید نیست. از همان جامعه و متعلق به گذشته است. از او به 
جز این‌که روش گذشته را تکرار کند چه انتظاری می‌توان داشت؟ 
سیستم‌های گوناگون حکومت و عناوین جدیدی وجود دارند که 
می‌توان آن‌ها را کمونیسم فاشیزم و يا سوسیالیزم نامید ولی فرقی 
نمی‌کند که آن‌ها را چه بنامیم. فرد می‌تواند از اسامی پرزرق و برق و 
دهان پرکن برای فریب مردم استفاده کند. 


ملانصرالدین به دکتری مراجعه کرد تا او را معاینه کند. و به او گفت: 
"لطفا بگو مشکل من چیست؟ نمی‌خواهم از هیچ‌یک از آن 
اصطلاحات امفهوم پزشکی استفاده کنی. بدون به کار بردن کلمات 
طولانی و سخت لاتين ویونانی» به زانی ساده. به من بگو دقيقاً چه 
وضعیتی دارم" 

دکتر پس از معاینه به او گفت: "اگر می‌خواهی به زبانی ساده دقیق 
بدانی مشکلت چیست. باید بگویم»,هیچ.مشکلی نداری» فقط تنبل 


۱۱ 
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او گفت: "بسیار خوب متشکرم حالا نامی سنگین برای آن انتخاب 
کن تا بتوانم به همسرم بگویم. وراين نام هر چه بزرگ‌تر و مشکل‌تر 
باشد بهتر اتشت» سعی که می‌توانی ك ر مهم جلوه دق : 


ما همیشه از نام‌های چنشم‌گیر و بزرگ استفاده می‌کنيم» در حالی که 
آن واقعیت (که اين نام‌ها را بزایش برگزیده‌ایم) از درون تغییری نکرده 
و همان‌گونه باقی مانده است. در سال ۱۹۰۱۷ هیچ اتفاقی رخ نداد. 
تزاری جانشین تزاری دیگر شد. او به دلیل برخورداری از قدرت و 
زبرکی بیش‌تر خطرناک‌تر نیز بود. و می‌دانست تزارهای قبلی را 
چگونه از میان بردارد بنابراین آگاه بود که چگونه از خودش محافظت 
کند تا به سرنوشت آن‌ها دچار نشود. او بیش از گذشتگان مردم روسیه 
را به بیگاری کشید. و ناچار شد از ترس برکنار شدن تمام پل‌ها و 
نردبان‌هایی را که خود از آن استفاده کرده بوده ویران سازد. به عللاوه 
او با احتیاطتر نیز بوده زیرا تزارها چون از ابتدای تولد و به طور موروثی 
دارای این مقام بودند» چندان احتیاط نمی‌کردند و آن مقام را حق 
مسلم خود می‌دانستند. ولی استالین برای رسیدن به آن مقام ناچار بود 
خود به تنهایی تلاش کند و آن راه طولانی و طاقت‌فرسا را بپیماید. و 
دشمنان بسیاری را از سر راهش بردارد. 

پس از انقلاب» او شروع به کشتن و کنار گذاشتن تمام کسانی کرد 
که می‌توانستند به نحوی با او رقابت کنند. تروتسکی(۴۲) که مقام 
دوم کشور و بسیار به آو نزدیک بود به دستور او به قتل رسید» زیرا او 


۱۳۹ 


موه فرش کوش موب گنه رتیه ایو ار شزو تال بوک رای ها اهربا را آفای تقو 
در روسیه در حقیقت بانفوذتر و تواناتر از استالین بود. به علاوه او یک 
یهودی روشنفکر و سخنرانی ورزیده‌تر از او بود و در میان توده‌ی 
مردم از محبوبیت بیش‌تری برخوردار بود. استالین از نظر هوشمندی با 
تروتسکی قابل مقایسه نبود بنابراین باید کشته می‌شد. اين امکان 
وجود دارد که لنين نیز توسط پزشکان او مسموم شده باشد. در آن 
سال‌هایی که استالین در مسند قدرت بود. رقبای توانا و برجسته‌ی 
خود را از میان برداشت و یکایک اعضای حزب کمونیست به دستور او 
کشته شدند. از آن‌جایی که او می‌خواست قدرتمندترین مرد تاریخ 
بشریت گردد. تمام مملکت را تبدیل به یک زندان بزرگ نمود. 

اولین دلیلی که باعث می‌شود انقلاب‌ها با شکست مواجه شوند این 
ات که اقلا رز او نیع آعار ون دوکر ایک 
غاباً زماني که انقلابی موفق می‌شود لازم است که انقلابیون آن از 
میان بروند» زیرا آن‌ها جامعه‌ی قبلی»زا نابود ساخته‌اند و می‌توانند به 
آسانی جامعه بعدی,را نیز نابود سازند. آن‌ها به انقلاب کردن عادت 
کرده‌اند و فقط در یک کار مهارت دارند و آن هم سرنگونی 
حکومت‌هاست. تمام تخصص و قدرّتی که دارند در اين زمینه است. و 
نوع حکومت برایشان هیچ اهمیتی ندارد. زماتی که یک انقلاب پیروز 
می‌شود. معمولا اولین ۲۵۱ بط [ثار می‌آیند این است که 
انقلاییون باقی مانده را از میان بردارند - همان کسانی را که موجب 


پیروزی انقلاب شده‌اند! - بدین ترتیب انقلاب تبدیل به ضدانقلاب 
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می‌شود» زیرا کسانی که افراد انقلابی را به قدرت رسانیده‌اند خود 
بسیار خطرناک‌ترند. 

سعی کنید اين را درک کنید دهن یک فرد انقلابی ذهنی مخرب 
است. او می‌داند چگونه نابود کند ولی نمی‌داند چگونه آباد سازد. او 
مهارت بسیاری در برانگیختن مردم به خشونت دارد ولی هرگز این 
توانایی را ندارد که به مردم در چهت نظم و آرامش و سازندگی کمک 
نماید. او اساسا با اين ک ۱۱ ایس تدای ۳ ار ۲۱۳۵ 
زندگی‌اش یک فرد انقلابی بوده اس و لاش 
برانگیختن مردم به نابودی است. و فقط با این زبان آشنایی دارد. و 
شما نباید انتظار داشته باشید که او الگوی همیشگی زندگی‌اش را در 
پایان عمر تغییر دهد. 

بنابراین آن‌هایی که قدرت را در اختیار دارند باید انقلابیون باقّیمانده 
را نابود سازند. هر انقلابی رهبر خود را از میان برمی‌دارد. این کار باید 
انحام گیرد. و زمانی که رهبران انقلاب کشته شدند. انقلاب تبدیل به 
ضدانقلاب می‌گردد. و به جای انقلابی» ضدانقلابی باقی می‌ماند. 

در هند نیز به تازگی چنین اتفاقی افتاده است. جایا پراکاش 
نارایان(۳۳) که رهبری انقلاب بزرگی را به عهده داشت» به مردم 
کمک کرد تا حکومت را تغییر دهند. و کسانی چون مورارجی و 
دیگران. که از طریق او روی کار آمده بودند. به محض این‌که قدرت 
را به دست گرفتند. سعی کردند خود را از شر او خلاص کنند. زیرا از 
او می‌ترسیدند. و با خود می‌گفتند. "این مرد خطرناکی است و نفوذ 
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و و وا و ماو من وا ی ای موی هجو ور وزو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


زیادی بر توده‌ی مردم دارد و ممکن است دوباره مشکل بزرگی را به 
وخود امین بات کاملا کتار امه مود 

زمانی هم که دولت بریتانیا را از این کشور بیرون می‌راندند نظیر 
چنین اتفاقی رخ داد. مهاتما گاندی بود که چنین تحولی را به وجود 
آورد. ولی زمانی که قدرت به دست مردم هند افتاد نسبت به او 
توجهی ندارد و وجود من در میان آن‌ها بی‌ارزش‌ترین است". و 
کسانی که از طریق او به قدرت رسیدند» نسبت به گفته‌های او بی‌اعتنا 
بودند. و احتمال دارد همان افراد در قتل او دخیل بوده باشند. ممکن 
هتضیما خر تن ام فالی تاه بافعول. کاملا آگاه بوفند 
احتیاطی به کار نبردند. و این خود حمایتی غيرمستقيم از قاتلین است. 
زمانی که قدرت در دستان/ مورارچی/دسای" بود به او اطلاع داده 
شد که توطئه‌ای درحال وقوع است. ولی او هیچ توجهی نکرد. گویی 
قلباً مایل بود که از دست مهاتما گاندی خلاصی یابد» زیرا او دایما 
مشکل می‌آفرید و دارای افکار و عقایدی کهنه بود که می‌خواست 
بود. با این وجود با دولت جدیدی نی که خود آن را روی کار آورده بود 
به مخالفت می‌پرداخت و همیشه آن را مورد انتقاد قرار می‌داد. 
حکومت از این وضع بسیار ناراحت بود. پس از مرگش اگرچه آن‌ها با 
گریه می‌گفتند "اتفاق بسیار ناگواری رخ داده است" و ابراز تأسف 
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می‌کردند. ولی همه‌ی آن‌ها قلباً خوشحال شدند و نفس راحتی 
"جایاپراکاش نارایان " نیز در چنین موقعیتی قرار دارد. او اکنون 
احساس می‌کند کاملا کنایطاشته شده است. و هیچ‌کس به او 
اهمیتی نمی‌دهد. در حقیقت کسانی کة قدرت را به دست, گرفته‌اند 
بهتر خواهد شد. او هم‌اکنون بسیار بیمار است و نیمی از روزهای هفته 
را تحت درمان دیالیز قرار دارد و فادر به کار کردن نیست و هر روز 
ضعیف‌تر می‌شود. آن‌ها باید از اين‌که او به زودی می‌میرده خشنود و 
راضی باشند. چون در آن صورت دیگر کسی باقی نمی‌ماند که از آن‌ها 
قدر تمندتر باشد. 

مایلم به جایاپاکاش بگویم.. 

سرنوشتش او را به سوی سیاست می‌کشید. او یک سیاستمدار نیست 
بلکه شاعری روّیاپرداز و طرفدار مدینه‌ی فاضله است. او انسان نازنینی 
است. تمام روّیاپردازان انسان‌های خوب و نازنینی هستند. 

پیش از اين که دنیا را ترک گوییء از کشورت پوزش بخواه. به او بگو 
به نام توء گروهی سیاستمدار که تشنه‌ی قدرتنده هم تو و هم کشور را 
فریب داده‌اند. بدین معنا که تو و کشور هر دو فریب خورده‌اید. به او 
بگو که اين انقلاب شکست خورده است! ولی فراموش نکن که این را 
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هم یادآور شوی که تمام انقلاب‌های دیگر نیز به همین ترتیب 
شکست خورده‌انده زیرا اساس آن‌ها غلط پی‌ریزی شده است. انقلاب 
ما ای اه فان که ری ی سا 
تحمیل کرده‌انده خود جزئی از گذشته‌انده آن‌ها روش گذشته را ادامه 
می‌دهند. به مردم بگو که برای انقلاب سیاسی هیچ آینده‌ای وجود 
ندارد. تنها یک نوع انقلاب می‌تواند وجود داشته باشد و آن هم 
انقلاب معنوی است. هر فردی باید از درون تغییر کند. و اگر بتوانیم 
میلیون‌ها انسان را تغییر دهیم» جامعه نیز متحول خواهد شد. هیچ راه 
دیگری وجود ندارد - راه میان‌بری برای آن نیست. و اين را نیز باید 
بدانیم که: مشخصه‌ی ذاتی هر سیستم در حال تحول, این است که 
در آن قهرمانانی ظهور می‌کنند. ولی آنان فقط در آن جامعه‌ای 
قهرمانند که _برانگیزنده‌ی خلق آنان بوده است. و زمانی که این 
قهرمانان موفق به تغییر چنین جامعه‌ای شدند. خود نیز تبدیل به 
جامعه‌ای می‌شوند که باید تغییر کنند. 

فهرمانی خاص به تناسب موقعیت و زمانی خاص ظهور می‌کند. برای 
مثال. به دلیل مسئله‌ی امپراتوری بریتانیه قهرمانی چون مهاتما 
گاندی ظهور یافت. ولی تنها در آن شرایط ,وجود او ببارزش و پرمعنا 
بود. زمانی که امپراتوری بریتانیا کناز رفت» بودن مهانما گاندی دیکر 
ارزش و معنایی نداشت. وقتی شرایط خاصی وجود ندارد. چگونه 
می‌توان معنایی در آن یافت؟ بنابراین زمانی که جامعه تغییر می‌کند» 
قهرمانان خود نیز تبدیل به باری اضافی می‌شوند. وجود لنین و گاندی 
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نیز از نظر کسانی که به قدرت رسیده بودند دیگر ارزشی نداشت. در 
حال حاضر کسانی که قدرت را به دست گرفته‌اند. وجود جایاپراکاش 
را اضافی می‌دانند. سرنوشت قهرمانان در طول تاریخ هميشه چنین 
بوده است. ولی قانونی بنیادی در جریان است. مشخصه‌ی ذاتی هر 
سیستم در حال تحول آن است که,در آن,قهرمانانی ظهور/ می‌کنند. 
ولی آن‌ها فقط در آن رانک ات۱ 
قهرمانان است. رهبران سیاسی دایمی نیستند. آن‌ها به مناسبت 
خاصی ظهور می‌کنند ولی زمانی که آن سیستم از میان رفت؛ آن‌ها 
نیز به کنار می‌روند. 

در این‌جاست که روش روشن‌بینان فرق می‌کند. مطالبی را که آنان 
مطرح می‌کنند مربوط به دوره‌ی خاصی نیست. بلکه نامحدود است. 
به همین دلیل است که عیسی» زرتشت و لائوتسو هیچ‌گاه اززش خود 
را از دست نداده و تا ابد باقی می‌ماننده زیرا پیام آن‌ها برای زمان 
محدودی نیست. بلکه همیشگی است. پیام آنان پیرامون درد و رنج و 
جهالت انسان است. و تا وقتی که تمام مردم جهان روشن‌بین نشوند 
وجود بودا معنای خود را از دست نمی‌دهد. 

به همین دلیل است که من می‌گویم: رهبران سیاسی می‌آیند و 
می‌روند. آن‌ها فقط زمان بسیار کوتاهی در صحه‌اند. تنها 
شخصیت‌های معنوی تا ابد باقی می‌مانند. 

بودا هنوز هم ارزشمند است و تا ابد هم ارزش خود را از دست 


نمی‌دهد زیرا روشن‌بینی هميشه مورد نیاز است. سیاستمداران در 
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شکل‌گیری تاریخ واقعی بشریت سهمی ندارند. آن‌ها فقط جار و 
جنجال به راه می‌اندازند. تاریخ واقعی در پس پرده جربان دارد و هنوز 
نوشته نشده است» زیرا ما هميشه به سوی پدیده‌های زودگذر جذب 
می‌شویم و ذهن خود را با روزنامه‌هایی که فقط مربوط به امروز است 
مشغول می‌سازيم. و آینده برایمان مفهومی ندارد. 

سعی کنید این نکته را دریابید: 

فقط به پدیده‌های آبدی توجه و علاقه نشان دهید. 

در زمان قدیم مردم توجه چندانی به اتفاقات زودگذر روزانه نداشتند 
در عوض به مسائل عمیق‌تری علاقه و توجه نشان می‌دادند. آن‌ها با 
روزنامه و تلویزیون خود را سرگرم نمی‌کردند. بلکه قرآن حفظ 
می‌کردند. روی گیتا مراقبه می‌کردند. وداها را زمزمه می‌کردند. و با بر 
محسمه‌ی_بودا و ماهاویرا تمرکز می‌کردند. این‌ها هستند که 
پدیده‌هایی آبدی‌اند. 

برای همین است که من می‌گویم انفاقات روزانه اغلب بی‌معنا و 
بی‌اهمیتند» زیرا آن‌ها در یک لحظه اتفاق می‌افتند و فورا ناپدید 
می‌شونده چون آن موضوع تغییر می‌کند. انقلاب‌های سیاسی اتفاق 
می‌افتند و چون حبابی از میان می‌روند. اگرچه حباب‌های صابون برای 
لحظه‌ای زیبا هستند ولی آن‌ها الماتی‌هایابدی نیستند. 

لماس ابدی انقلاب درونی الاب درونی مشکل است. 
زیرا نیاز به خلاقیت دارد. ولی لازمه‌ی انقلاب بیرونی میل به 
ویران‌گری است. نفرت داشتن آسان» ولی عشق ورزیدن مشکل است. 
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به آسانی می‌توان هر چیز را نابود ساخت ولی خلق بنایی چون تاج 
محل سال‌ها به طول می‌انجامد. ساخت آن چهل سال طول کشید در 
حالی که پنجاه هزار نفر هر روز در آن کار می‌کردند. فکر می‌کنید 
وبران ساختن چنین بنایی چند روز طول می‌کشد؟ تنها با یک بولدوزر 
در ظرف یک روز می‌توان آن را با خاک یکسان کرد. 

۳۷ ۳ . ۳۳ ۵ . 
ویران گری علاقه‌مند است. او فکر می‌کند,این راهی میأن‌بر و کوتاه 
است. برای او خلق کردن بسیار مشکل است. 

باز هم یادآوری می‌کنم: از آن‌جایی که تمامی انقلاب‌ها توانایی 
تخریب دارند» می‌توانند مردم را به وبران‌گری برانگیزند؛ و این کاری 
بسیار آسان است. زیرا مردم سرخورده و ناامیدند و در رنج و عذاب به 
سر می‌برند. به آسانی می‌توان آن‌ها را به شورش وادار ساخت, ولی 
زمانی که همه چیز را از میان بردنده مشکلات شروع می‌شود. آن‌ها با 
خود می‌گویند» "حالا چه باید کرد؟" آن‌ها نمی‌دانند چگونه خلق کنند. 
آن‌هایی را که شما انقلابی می‌نامید» در چنین شرایطی نمی‌دانند چه 
باید بکنند. و سپس همه گیج و سر در گم می‌شوند و بدبختی نیز 
همچنان ادامه می‌یابد. گاهی اوقات عمیق‌تر هم می‌شود و صورت 
زشتی به خود می‌گیرد. بعد از چند سال دوباره مردم فراموش می‌کنند 
و به انقللاب دیگری می‌انديشند. و رهبران سیاسی نیز هميشه آماده‌اند 


که آن‌ها ر به سوی نابودی سوق دهند. 


۱۳۳ 


و و او و و ماو من وا وه ای موی مدوجو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


کار من در این‌جا ایحاد خلاقیت است. من شما را به ویران‌گری 
برنمی‌آنگیزم من به شما نمی‌گویم که دیگران را مسئول بدبختی خود 
بدانید» بلکه فقط شما را مسئول می‌دانم. بنابراین تنها کسانی می‌توانند 
با من بمانند که شهامت قبول چنین مسئولیتی را داشته باشند. و این 
یک انقلاب واقعی است. اگر مسئولیت زندگی خود را به عهده بگیرید. 
می‌توانید آن را تغییر دهید. تغییرات آرام و تدریجی خواهند بود و فقط 
در طی زمان می‌توانید اين انقلاب درونی را با دیگران سهیم شوید. و 
این انقلاب باید به گونه‌ای جریان یابد که قلب‌ها را با یکدیگر پیوند 
دهشد. 

حکومت‌ها 9 ساختارهای اجتماعی بارها تغییر کرده‌اند ولی در واقع 
هیچ چیز عوض نشده و همان روش قبلی دوباره تکرار شده است. 

به همین دلیل است که من ترجیح می‌دهم رهروان خود را به جای 
انقلابی. سرکش بنامم. تنها به ايندلیل که اين دو را از یکدیگر 
متمایز سازم ی با اققلار اجتماعی یار آلوده شده است. ولی 
سرکش بودن آمری فردی است. 

طغیان کنید! مسئولیت زندگی خو3زا به عهده بگیرید. تمام آن عقاید 
پوچی ر که در دهنتان فرو کرده‌اند. بیرون بزیز بد. تمام دانستنی‌های 
خود را کنار بگذارید. و دوباره و از ابتداشروع به یادگیری کنید. زیرا 
این سفری دشوار و پرمخاطره است. و یک چیز دیگر را به خاطر 
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برای مردم سودمندند ولی به تدریج کارآیی خود را از دست داده و بر 
هر اتفاقی که در دنیا رخْ.می‌دهد. در ابتدا بسیار سودمند به نظر 
می‌رسد» ولی به زودی غیرسودمند می‌شوده,زیرا زندگی دایم در حال 
تغییر است و با سرعت به درون ناشناخته‌ها پیش می‌رود» ولی ساختار 
اجتماعی هميشه عقب می‌ماند. و هر ساختاری به نوبه‌ی خود تبدیل 
به گوری می‌شود که باید دوباره درهم شکسته شود. اما من به شما 
راهی نشان می‌دهم که در آن هیچ‌گونه نیازی به ساختار درونی 
می‌تواند به تنهایی باقی بماند. معنای کلمه‌ی "آزادی" همین است. 
صنعتی خاصء به حیات خود ادامه دهد زیرا خود به تنهایی کافی و 
پسندیده از خود نشان دهید» زیرا پاسخ ۳ در آن لحظه آگاهانه بوده 
است: سعی کنید بدون داشتن هیچ ساختاری؛ آگاهانه زندگی کنید. 
بدین ترتیب هرگز گرفتار سیستم غیرسودمند نمی‌شوید. می‌تواند 
چنین آتفاقی نیز روی دهد: شما چیزی را یاد می‌گیرید؛ که این خوب 
است. ولی فقط برای چند روزی. پس از آن تبدیل به یک عادت 
می‌شود و در این‌جاست که شما دوباره گرفتار می‌شوید. 


۱۳۳ 


و و توا و ماو من وا وه او موی مه دوجو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


زندگی واقعی در ترک عادات است. شما به کرات شنیده‌اید که. 
"عادات بد خود را رها کنید". ولی من به شما می‌گويم. عادت خوب و 
بد فرق نمی‌کند. هرگونه عادتی را رها کنید! تمام عادت‌ها بد هستند! 
سعی کنید عادت‌ها را کنار بگذارید. بدون آن‌ها زندگی کنیده آن‌گاه هر 
لحظه از زندگی‌تان آزادی خواهد بود. و این زندگی یک انقلابی است. 
و همچنین به خاطر داشته باشید. زمانی که می‌خواهید برنامه‌های 
گذشته را به دلیل سودمند نبودن کنار بگذارید» به خاطر قواعدی که 
در گذشته برای شما داشته‌انده هرگز از آن‌ها انتقاد نکنید. کنار گذاشتن 
عادات قدیمی و تمیز کردن خانه‌ی ذهن باید بدون احساس گناه 
انجام پذیرد. شما برنامه‌ای را حذف می‌کنید» زیرا حس می‌کنید که 
دیگر برای پیشرفت کلی شما مناسب نیست ولی مواظب باشید از 
وسوسه‌ی به کار بردن خشونت در حذف برنامه‌ها اجتناب کنید» زیرا 
با کمک آن‌ها شما به اين‌جا رسیده‌ایدمآن‌ها را دوست بداریده زیرا به 
شما نیرو بخشیده‌ائه,تا برای رسیدن به مراحل بعدی آماده گردید. 

هر کاری را که انجام دهیّد,دیر یا زود. تبدیل به عادت می‌شود. در 
آن لحظه که متوجه این موضوع شندید آن را کنار بگذارید زیرا دیگر 
غیرسودمند و غیرانقلابی شده است. و شما را«به عقب می کشد و اجازه 
نمی‌دهد پیش بروید و شما را در برّنامه‌های شناخته شده و آشنا نگه 
می‌دارد. اجازه نمی‌دهد که بدون برنامه‌ریزی و سنجش و نقشه 
کشیدن کاری را انجام دهید. بنابراین هرگاه عادتی را کنار گذاشتید. 
آن عادت هر چقدر هم خوب باشد نباید احساس گناه کنید. تمیز 
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کدی خانفع ده ای همرام یا اخشای گام تقو امش نان 
این‌طور فکر نکنید که چون مادیتان آن را به شما آموخته است. اگر 
آن را کنار بگذارید» خیانتی نسبت به او روا داشته‌اید. 

مردم برای من نامه می‌نویشند که "چگونه می‌توانم سانیاس شوم؟ 
والاینم به من آموخته‌اند که یک کاتولیک مسیحی,باشم. آیا اين 
خیانتی نسبت به آن‌ها نخواهد, بود؟ و یا می‌گوینده "من در 
خانواده‌ای مسلمان پرورش یافته‌ام آیا اگر سانیاس شوم. نسبت به 
افرادی که با چنین عشق و توجهی این دین را به من آموخته‌اند 
خیانت نورزیده‌ام؟" بدین ترتیب در آن‌حااتالانشس کر وجود 
می‌آید. اگر با کاتولیک بودن احساس وفور و آزادی می‌کنید» نیازی 
نیست که آن را تغییر دهید. اما علاقه به تغییر در شما وجود دا۳.3 
این به سادگی نشان می‌دهد که شما احساس محدودیت می‌کنید. پله. 
مادرتان به شما چیزی را آموخت که می‌دانست. و احساس می‌کرد که 
برای شما مناسب است. اما ساختار اجتماعی تغییر کرده است و زندگی 
شما با زندگی مادرتان در گذشته به کلی فرق کرده است. او چگونه 
می‌تواند برای هميشه آموزگار شما باشد؟ 

وقتی برنامه‌ای را کنار می‌گذارید» زیاد احساس گناه نکنید. و یا از 
خود عصبانیت نشان ندهید. زیرا این‌ها در دو قطب مخالف و در دو 
سر بی‌نهایت قرار دارند. مردم يا احساس گناه می‌کنند و یا احساس 
عصبانیت و خصومت. حتی نیازی نیست که عصبانی شوید. زیرا آنچه 


که از عهده‌ی آن زن سالخورده برمی‌آمد و می‌دانست برای شما خوب 


۱۳۵ 


موه و توا و ماو من وا ی او هساو دوجو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


است. انجام داده است. و آموخته‌های او به نوبه‌ی خود اثر بخشیده 
اشساه واعا کی هه هي دانت آکر قن یف اپونک یش فووی: 
شاید به نزد من نمی‌آمدید. همان شما را به این‌جا هدایت کرده است. 
بنابراین آنچه که در ت3۳ اتفاق افتاده» شروعی برای مراحل بعدی 
تفه آشتاه اند تشیت نا ار تتاسگران‌ناشتد: 

بنابراین نیازی نیست که احساس گناه و یا عصبانیت کنید. زمانی که 
برنامه‌ای را تغییر می‌دهید طوری عمل کنید که گوبی لباس خود را 
تغییر می‌دهید. وقتی بدنتان رشد می‌کند و بزرگ‌تر می‌شوید 
لباس‌هایتان کوچک می‌شود. وقتی پیژامه‌ای را که مادرتان به شما 
داده بود عوض می‌کنید» احساس گناه نمی‌کنید. زیرا دیگر اندازه‌ی 
شما نیست. مجبورید آن را عوض کنید. ولی عصبانی نیز نمی‌شوید. 
برای عوض کردن آن نیازی نیست که اول آن را مغلوب کنید و 
سپس روی آن نفت بريزيك و بسوزانیدش و یا جار و جنجال به پا 
کنید. دست به چنیّن, کارهایی نیز نمی‌زنید» زیرا می‌دانید خدمت خود 
را به شما کرده است. 

انسان پدیده‌ای متشکل از چند عامّل و موجودی رو به تکامل است. 
هر روز اتفاق جدیدی رخ می‌دهد. هر روز باید برای جذب چیزهای 
جدید قدیمی‌ها را دور بریزید و فضایی فراهم آورید که بتوانید 
جدیدها را جایگزین قدیمید ۱ و ۷ کمال امتنان از چیزهای 
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بهتر است که این دو نکته را به خاطر بسپارید. زمانی که برنامه‌ی 
قشین ود را شیر می‌ننید شیر اسانن کاق نکتیق. عضیانی نز 
نشوید. در آن صورت به سوی آنقلابی حرکت خواهید کرد که من 
سعی دارم آن را به شما:«بشناسانم. یک انقلابی واقعا عصبانی 
نمی‌شود. چه دلیلی دارد که عصبانین"شتوّد؟ آنجه را که والدین شما 
می‌توانستند همراه با دعای خیر نثارتان کرده‌اند. ممکن است کارهایی 
را که در حق شما انجام داده‌اند مفید نبوده باشد. این بحث دیگری 
است. ولی این از روی عمد نبوده خی ال و 
نمی‌توانستند غیر از این عمل کنند. زیرا در دنیای متفاوتی 
می‌زیسته‌اند. 

بنابراین» به خاطر داشته باشید که به کودکان خود قوانین ثابت و 
برنامه‌ی خاصی را ارائه ندهید. به آن‌ها آگاهی و آن دیدیزا بدهید 
که بتوانند چگونگی هر چیز را ببینند و قوانین مربوط به خود را بیابند. 
به جای دانش به آن‌ها فقط آگاهی دهید. من مایلم سانیاس‌هايم با 
کودکان خود چنین رفتار کنند: به آن‌ها اگاهی دهید به طوری که در 
هر زمان و هر جایی بتوانند راه خود را پیدا کنند. 

به خاطر داشته باشید که آن‌ها در دنیای متفاوتی زندگی خواهند کرد. 
شما نمی‌توانید درباره‌ی آن‌ها فکر کنید و یا هیچ تصوری داشته باشید. 
آن‌ها هرکز. همان الکویی. .۱ . که شما در زندگی. داشته‌اید. تکرار 
نخواهند کرد و روش زندگی خود را خواهند داشت. 
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و و او و ماو من وا وه ای مساو مدوجو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


به آن‌ها آگاهی دهید و با نور هدایت خود چشمانشان را به روی 
واقعیت بگشایید. تا در هر کجا که باشند. بتوانند راه خود را پیدا کنند. 
به آن‌ها بیاموزید که شجاع باشند به طوری که بتوانند هر چیزی را که 
در برنامه‌ی خود غلط تشخیص دادند کنار بگذارند و خود را آزاد سازند. 
رهایی و آزادی همان عشق است. 

هیچ الگویی را بر آن‌ها تحمیل نکنید. آن‌ها در دنیایی کاملا متفاوت 
زندگی خواهند کرد. بنابراین به جای این‌که دانش خود را به آن‌ها 
انتقال دهیده نسبت به آن‌ها عشق بورزید. دنیا آنقدر سریع در حال 
تغییر است که آنچه شما به آن‌ها بياموزید به زودی قدیمی و منسوخ 
می‌شود و اگر بخواهند خود را از آن بار اضافی رها سازنده احساس 
کر کی که و الم ترس 
بنابراین برای کودکان خود برنامه‌ریزی نکنید. 

مانند >09 نید و ککان خود و تمام کسانی را که 
به آن‌ها عشق می‌ورزید در این انقلاب سهیم کنید. تنها اين انقلاب 
است که هیچ‌گاه شکست نمی‌خورد... ولی چنین انقلابی هنوز تجربه 
نشده است. 

عیسی مسیح و بودا درباره‌ی آن سخن گفته‌اند ولی هرگز کسی آن را 
نیازموده است. من نیز درباره‌ی آن صحبت می‌کنم. ولی اين که آن را 
امتحان خواهید کرد يا نه بستگی به شما دارد. انقلابی که می‌تواند 
تحقق یابده هنوز تجربه نشده است. انقلاب‌هایی که تاکنون اتفاق 
افتاده‌اند هميشه با شکست مواجه شده‌اند. 
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سوّال سوم: شما را در سراسر جهان به عنوان استاد تانترا 
بوده‌ام نه تنها از هر زمان دیگری در زندگی‌ام کم‌تر ارتباط 
جنسی داشته‌ام. بلکه راجع به آن نیز کم‌تر فکر کرده و یا 
شنیده‌ام. ممکن است علت چنین اختلافی را توضیح دهید؟ 


... بله. من به شما می‌آموزم که چگونه در عشق ورزیدن و ارتباط 
جنسی خود عمیق باشید. زیرا این یکی از راه‌های رفتن به ماوراست. 
ابتدا باید این مرحله را پشت سر بگذارید تا بتوانید به فراسوی آن 
بروید. در واقع هدف من این است که شما را به ماورا ببرم. حال این 
موضوع به صورت مشکلی درآمده است. عقاید من بارها و بارها در 
سراسر جهان مورد سوءتعبیر قرار گرفته است. 

مردم به این فکر عادت کرده‌اند که» افراد مذهبی باید مخالف ارتباط 
ماع مس کی ادها اف ماه 
جنسی نیستند چگونه ممکن است افرادی مذهبی باشند؟ این عقاید در 
ادها فردم ییا کیت وه سفن تما زیر آلخها ترا ده 
می‌ریزم و انتظاری ندارم که مردم جهان الگوهای ذهنی خویش را 
یکباره تغییر دهند و به همین دلیل انتظار هم ندارم که گفته‌های مرا 
درک کنند. در حالی که آن‌ها منظور مرا به درستی نمی‌فهمنده من 
علت سوءتعبیر آن‌ها را کاملا درک می‌کنم. من به امیدهایی واهی دل 
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نبسته‌ام. سال‌ها و شاید قرن‌ها طول بکشد تا آن‌ها مرا درک کنند. 
ولی همیشه چنین اتفاقاتی روی می‌دهد. 

من می‌خواهم نگرشی نو در زندگی ایجاد کنم. این نگرش به قدری 
جدید است که نمی‌توان آن را در طبقه‌بندی و يا چارچوبی خاص قرار 
داد. و همین عصبانیت همه را برمی‌انگیزد. مپاتما مورارجی دسای 
عصبانی اش زیرا امیال جنسی خود ر سر کوب کرده اش بدون 
این که نسبت به این موضوع شناختی داشته باشد. 

داستان از این قرار است که در زمان جوانی او حدود پنحاه سال 
پیش مردی از اهالی دهکده‌اش به خواهر خود تجاوز کرده بود. و این 
اتفاق شوک عظیمی به او وارد ساخت. او تمایلات جنسی را عامل و 
انگیزه‌ی چنین جنایتی می‌پنداشت. در حقیقت ممکن است سرکوب 
نمودن میل جنسی» موجب چنین اتفاقی شده باشد. وال هیچ‌کس 
نمی‌خواهد به خواهر خود تجاوز کند. در واقع هیچ خواهری نمی‌تواند 
به نظر جذاب بیاید»زیرا انسان با او زندگی کرده و بزرگ شده است. تا 
انسان امیال جنسی خود را بیش از حد سرکوب نکرده باشد. هرگز 
نمی‌تواند عاشق خواهر خود شود. چنین امری تقریباً غیرممکن است. 
داستان دیگری نیز شنیده‌ام:,ممکن است دریاژه‌ی همان دزد باشد... 


در نیمه‌های شب تلفن اداره‌ی پلیس به صدا درآمد. شخصی نیاز به 
کمک فوری داشت. و اامیدانه می‌گفت: "عجله کنید هر چه زودتر به 
اين‌جا بیایید! دزدی در اتاق یک پیرزن به دام افتاده است! "پلیسی که 
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بازرس کشیک بود به او گفت: "ما تا پنج دقیقه‌ی دیگر آن‌جا خواهیم 
بود ولی ممکن است اول خود را معرفی کنید؟" 
صدا پاسخ داد: "من همان دزد مس 


اگر خواسته‌های خود را.سرکوب کنید»,جراحت ناشی از آ در تمام 
طول زندگی با شما باقی خواهد ماند. بدون این که مداوا شود. تخت 
فشار قرار دادن خود روش صحیحی نیست. 

تغییر اساسی از طریق بالا رفتن سطح آگاهی و ادراک ایجاد می‌شود 
و فهم و ادراک از طریق تجربه حاصل می‌گردد. بنابراین من به شما 
آزادی کامل می‌دهم تا آنچه را که ذهن و بدنتان مایل است تجربه 
ی فا یک یط فا ۵ ان هت 3 ۱۳۳۳ 

اگر می‌توانید آگاهانه عشق‌بازی کنید. با کمال تعحب درخواهتل یافت 
که عشق تنها راه رسیدن به سامادی است. اگر عمیقاً و با هوشیاری» 
بیداری و آگاهی کامل عشق‌بازی کنید» متوجه نمی‌شوید که آن عشق 
نیست که شما را مجذوب خود کرده است. بلکه در نهایت عشق و در 
اوج لذت جنسی دهنتان از میان رفته و افکارتان متوقف گشته است. و 
در این‌جاست که آن شهد به درونتان جاری می‌شود. در واقع این 
ارتباط جنسی نیست که چنین تجربه‌ی زیبایی را به شما می‌دهد. بلکه 
در آن نایدید ی کرد البته فقط برای یک لحظه ابرها کنار می‌روند و 
شما خورشید را مشاهده می‌کنید. ولی دوباره ابرها بازمی‌گردند و 
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خورشید پنهان می‌گردد. و شما باز هم دربارهوی سکس شروع به 
خیال‌بافی می‌کنید. اگر آگاهانه عشق‌بازی نکنید. تمام زیبایی آن 
تحربه‌ی رازگونه را هر بار از دست خواهید داد. 

این ارتباط جنسی نیست که شما را به دنیا وصل می‌کند. بلکه 
نداشتن آگاهی است! بنابراین مسئله این نیست که چگونه می‌توانید 
سکس را کنار بگذارید مهم این است که ناآگاه بودن را کنار بگذارید. 
آگاه باشید و اجازه دهید وجود طبیعی‌تان جریان کامل خود را داشته 
باشد. 

ارتباط جنسی یک خصیصه‌ی طبیعی است. از آن زاده شده‌اید. هر 
سلول بدنتان یک سلول جنسی است. سرکوب کردن آن عملی 
برخلاف طبیعت است. 

ولی ارتباط برتری نیز وجود دارد که دارای هرت - کاماا متفاوتی 
است. اگر در آن لحظه که اوج لذت,چتسی را تجربه می‌کنید» هوشیار 
و آگاه باشید» متوجه می‌شوید که گذشته و آینده‌ای وجود ندارد. و 
زمان از میان رفته و شما کاملاً در این‌جا و اکنون ساکن گشته‌اید. و 
این تجربه‌ای زیباست» زیرا در آن لحظه شادی و سرور سرشاری بر 
شما فرو می‌ریزد. 

اکنون باید اين دو راز درک شود: یکی از میان رفتن ذهن و دیگری 
از میان رفتن زمان در یک لحظه. ذهن و زمان دو جنبه‌ی متفاوت از 
یک پدیده‌ی واحدند. زمانی که این دو ناپدید می‌شوند. انسان سرور 


تائوئیزم و عرفان شرق دور - ۱ دراه بوچ یی وود که ود بای ی که ی و ی ی ی ود ری نوکیآ وی لو وا وی او هو 


کامل یا خدا را تحربه می‌کند. مراقبه باعث می‌شود که دهن و زمان 
بدون نیاز به برقراری ارتباط جنسی از میان برود. 

وقتی به مراقبه می‌پردازید. روزی متوجه‌ی این حقیقت می‌شوید که 
در مراقبه نیز ذهن و زمان از میان می‌روند. و آن روز روزی است که 
شما به ادراکی بزرگ نایل شلهاید. 3986زصی خواهید 3 که چرا تا 
آن حد به ارتباط جنسیل علاق06ند بودید. و درشت در همان رونهتمام 
توجه و علاقه‌ی خود رانست به آن از یت مهدفید ماه حور 
نخواهید بود که با سعی و تلاش سکس را کنار بگذارید. این میل 
درست مانند شبنم در برابر خورشید صبحگاهی» به سادگی از,میان 
خواهد رفت. بدون این که از خود نان و یا جراحتی بافی بگذارد. 

اگر بتوانید از طریق مراقبه چنین حالتی را به وجود آورید. بسیار 
آسان‌تر است» زیرا به تنهایی می‌توانید آن را انجام دهید و نیازی 
ندارید که به شخص دیگری وابسته باشید. 

اگر بتوانید از طریق مراقبه چنین تجربه‌ای را کسب کنید. نه تنها 
انرژی خود را از دست نمی‌دهید. بلکه به دلیل ذخیره‌ی انرژی 
سرزنده‌تر نیز می‌شوید. 

گذشته از آن اگر بتوانید از طریق مراقبه. چنین سروری را تجربه 
کنید. تا هر زمان که بخواهید می‌توانید در آن حالت باقی بمانید. در 
مراقبه این تجربه‌ای آنی نیست. یک روشن‌بین در تمام لحظات 
زندگی‌اش در اوج لذت جنسی به سر می‌برد. فاصله‌ی میأن شروع 
روشن‌بینی گوتام بودا تا زمان مرگش چهل و دو سال طول کشید. در 
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تماق طول ای سا ها اج کاقلا در ازع لت شین هس بری فقظ 
فکرش را بکنید! آن چند لحظه‌ای را که شما تجربه می‌کنید با 
تجربه‌ی دایمی بودا اصلا قابل مقایسه نیست. 

من به شما ترکیب جدیدی را تعلیم می‌دهم. من قویاً طرفدار آن 
حالت ماورائی هستم که آگاهی شما را به سطح آگاهی بودا ارتقاء 
می‌دهد. ولی آن تجربه‌ی حالت ماوراتی است. نه سرکوب کردن آن. 
از طریق سرکوب کردن تمایلات» هیچ‌کس تا به حال به ماوراء دست 
نیافته است. با این روش انسان به حرکت خود در یک مسیر معین 
ادامه می‌دهد. زیرا هر روز باید امیال خود را سرکوب کند. میل جنسی 
تا واپسین دم مرگ در دذهن شما باقی خواهد ماند. شما می‌خواهید از 
شر آن خلاص شوید من هم مایلم که شما در این امر توفیق یایید. 
ولی من _مخالف سکس نیستم» زیرا آن‌هایی که با میل جنسی 
مخالفت می‌ورزنه هرگز نمي‌توانند اززشر آن خلاصی یابند. از این‌رو 
تعلیمات من متناقض به نظر می‌رسد. 

تنها کسانی که۱ ص۳9 نوانند آن را درک کنند. در غیر 
این صورت عقاید من سوء تعبیر خوّاهد شد. توده‌ی مردم اکثر افراد 
جامعه گفته‌های مرا غلط تعبیر می‌کنند. آن‌هاء‌مرا درک نخواهند کرد. 
ولی من نیز انتظار ندارم ۶ ۱ امد یک ّنند. برای آن‌ها احساس 
تأسف می‌کنم بدون این که اط ۳ ها داشته باشم. بنابراین 
هرگز» رنجیده خاطر نمی‌شوم. 
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می‌دانم این تعلیمات آنقدر جدید است که قرن‌ها طول می‌کشد تا 
معیاری به وجود آید که بتوان پراساس آن درباره‌اش قضاوت نمود. 
زیرا معیاری وجود ندارد. می‌گویند اشعار یک شاعر بزرگ را نمی‌توان 
درک کرد زیرا با اشعار قدیمق فرق می‌کند. آن شاعر بزرگ باید خود 
معیاری خلق کند که براساس آن بتوا اششعارش را ارزیابی نمود. این 
موضوع در مورد نقاشان بزرگ هم صادق است. شما نمی‌توانید یک 
نقاش بزرگ را با استادان و نقاشان قدیم مقایسه کرده و درباره‌ی آثار 
او قضاوت کنید زیرا پیام او به قدری جدید است که ارزیابی‌های 
قدیمی دیگر کمکی نمی‌کند. او نیز باید ارزش جدیدی را بیافریند. و 
این زمان می‌برد. روشن‌بینی مانند سفر و نقاشی و محسمه‌سازی با 
چنین مسئله‌ای روبه‌روست» زیر روشن‌بینی بالاترین و بزرگ‌ترین 
هنرها و هنر تمام هنرهاست. درک این تعالیم زمان می‌برد. 


آخرین سوال: از اتفاق غیرمنتظره‌ای که قرار است برایم رخ دهد 
بسیار می‌ترسم. چه باید بکنم؟ 


این بسیار خوب است که اتفاقی غیرمنتظره برایت رخ دهد. در واقع 
اک اف ها رن را دب زو هه کافلا کسا بق یه 
می‌شوید. فقط این‌طور فکر کنید که اگر در زندگی هميشه چیزهایی 
اتفاق بیفتد که شما انتظارش را دارید چه پیش می‌آید؟ با چنین زندگی 
چه خواهید کرد؟ هیچ‌گونه شادی در آن نخواهید یافت. زندگی کاملا 
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ملالت‌بار می‌شود. منتظر دوستی هستید که او در را می‌زند. انتظار 
دارید که سرتان درد بگیرد و درد می‌گیرد. منتظرید همسرتان ترکتان 
کند و او شما را ترک می‌کند. هر انتظاری که داشته باشید اتفاق 
می‌افند. در این صورت در عرض بیست و چهار ساعت خودکشی 
می‌کنید. اگر همه چیز بر طبق انتظارات شما پیش برود چه خواهید 
گر۵؟ 

زندگی یک ماجراست. زیرا دایم اتفاقات غیرمنتظره‌ای روی می‌دهد. 
هر چه این اتفاقات غیرمنتظره بیش‌تر باشند» زندگی پرماجراتری 
خواهید داشت. احساس سرور کنید. آماده باشید و راه را برای اتفاقات 
رس هبار گنک خراهای افاات مرف ی اف ترا 
همین است که به شما توصیه می‌کنم ذهن خود را خالی نگه داشته و 
برای آینده برنامه‌ریزی نکنید. اجازه دهید. آینده آن‌طور که می‌خواهد 
اتفاق بیفتد. پس از آن در شادی دایمی به سر خواهید برد و حرکاتی 
موزون در هستی خود احساس خواهید کرد. زیرا هر اتفاقی برایتان 
بسیار غیرمنتظره خواهد بودء و در هر آتفاق غیرمنتظره نیز رازی نهفته 


۱ 


داستانی شنیده‌ام درباره‌ی پسر کوچکی که روشن‌بین بود. این‌طور به 
نظر می‌رسد که او می‌توانس ی را پیش‌بینی کند. یک بار 
به هنگام دعا خواندن» گفت: "خدا مادر را حفظ کند. خدا پدر را حفظ 
کند. خدا مادر بزرگ را حفظ کند» خداحافظ پدر بزرگ . روز بعد پدر 
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بزرگ در آثر سکته‌ی مغزی درگذشت. روزی دیگر پسر کوچک به 
هنگام دعا گفت: ۳ مادر 9 پدر ر حفظ کم خداحافظ مادر تور 
پس از مدتی پسرک به هنگام دعا گفت: "خدا مادر را حفظ کند. 
کرده بود» اما به هیچ‌وجه نتوائتفت در آن‌جا کار کنده عاقبت تطمیم 
گرفت زودتر به خانه بازگردد. اما از رانندگی وحشت داشت. بثابراین 
برای رفتن به خانه یک تاکسی گرفت و با عجله وارد خانه شد. 
همسرش پس از خوشامدگویی به او گفت: "فکر می‌کنی امروز چه 
اتفاقی افتاده است عزیزم؟" وحشتناک‌ترین اتفاق ممکن. جسد شیر 
فروش در ایوان پشتی افتاده است. 


استاد لائوتسو می‌گوید: 

"این چهار کلام روح را در فضای انرژی تبلور می‌بخشند: 

در ماه ششمم. فرود برف سفید ناگهان مشاهده می‌شود. 

در سومین مشاهده فرص خورشید. تشعشعات کورکننده‌ای را 
ساطع می‌سازد. 

نسیم ملایمی در آب می‌وزد. 

انسان سرگردان در آسمان انرزی خالص روح پذیرنده را 
می‌خورد. 

و باز هم سرالاسرار عمیق تر: 
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سرزمینی که در جایی نیست» 

همان مآوای حقیقی است... 

در این اشعار اسرار زیادی نهفته است. مهم‌ترین پیام تائوی بزرگ در 
این کلام است: عمل کردن از طریق بی‌عملی. بی‌عملی انسان را از 
گرفتار شدن در دنیای اشکال و تصاویر (مادیت) رهایی می‌بخشد. 
عمل در بی‌عملی انسان را از تهی بودن ناشی از بی‌حسی و فرو رفتن 
در پوچی و سکون بیهوده بازمی‌دارد. تاکنون درباره‌ی چرخش نور 
صحبت کرده‌ايم» که نشان می‌دهد به موجب آن نخستین انتشار نور از 
بیرون بر آنجه که در درون قرار دارد اثر می‌گذارد. اين در یافتن استاد 
به انسان کمک می‌کند. و مربوط به شاگردانی می‌شود که هنوز در 
مراحل ابتدایی هستند. آن‌ها به منظور دستیابی به مرحله‌ی بالات دو 
مرحله‌ی انتقالی پایین‌تر را پشت سر می‌گذارند. پس از این که ترتیب 
وقایع روشن گردید و ماهیت انتشار,نور شناخته شد خداوند دیگر از 
قرار دادن شما در مسیر صحیح دریغ نمی‌کند و حقیقت غایی را بر 
شما آشکار می‌سازد. رهروان» این راز را پاس بدارید و کوشش خود را 
دو چندان کنید! 

چرخش نور فراگیر و جامع است. هر چقدر در کارتان پیشرفت کنید 
گل طلایی بیش‌تر شکوفا می‌شود. ولی هنوز هم نوع شگفت‌انگیزتری 
از چرخش نور وجود دارد. تاکنون ما از پیرون بر روی آنچه که در 
درون است کار کرده‌ايم» اکنون ما در مرکز. ساکن گشته و به آنچه 
که جاودانی است تسلط مي‌يابيم. تا به حال خدمت و کمک به استاد 
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ده آکتون رهام انار خستورات اساد المع انش قاط کاملا 
معکوس می‌شود. اگر شخص بخواهد» با این روش به سطوح 
ظریف‌تری نفوذ کند ابتدا باید اطمینان حاصل کند که تمامی ذهن و 
بدن در کنترل او قرار دارده دز صلح و آزادی به سر می‌برد و از تمام 
فیود رها شده و کوچک‌ترین هیجانی او زا,برنمی‌انگیزد و فقط قلب 
الهی‌اش در میان است. زمانی که نور در حال چرخش به سوی,آنچه 
که در درون است می‌تابد» وابستگی به هر چیزی را از میان می‌برد. 
آنرژی تاریکی متوقف شده و گل طلایی با شدت بیش‌تری می‌درخشد 
- که اين در اثر تجمع نور مثبت و منفی است. چیزهایی که پا هم 
ارتباط و خویشاوندی نزدیک دارنده یکدیگر را جذب می‌کنند. بدین 
طریق پرتو نور پولاریزه(۳۳) شده‌ی بی‌انتها با فشار به سوی بالا 
می‌رود. و آن نه تنها نوری بی‌انتهاست بلکه نوری خلاق نی هست 
که با نور خلاق تلاقی می‌کند. به محض این‌که اين دو پدیده با 
یکدیگر تماس حاصل کردند به هم پیوسته و یک زندگی دایمی را به 
وجود می‌آورنده و در مقر انرژی آغازین می‌آیند و می‌روند و بالا و 
پایین می‌روند. انسان از آن درخشندگی و بی‌کرانگی آگاه می‌شود و در 
تمام بدن احساس سبکی کرده و می‌خواهد پرواز کند. این مرحله‌ای 
است که گفته می‌شود: 

ابرها هزاران کوه را در برمی‌گیرند. به تدریج و به نرمی می‌روند و 
بازمی‌گردند. و به نحوی نامحسوس بالا و پایین می‌روند. قلب از تپش 
بازمی‌ایستد و تنفس متوقف می‌شود. این لحظه‌ی وحدت خلاق 


۱۳۲ 


و و توا و ماو من وا وی او موی مه دوجو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


می‌کند. قلبی که در میان تاریکی نورانی شده. ناگهان تیش خود را 


۱۹۸ 


۱۳۲۳ 


ماه» جاذب هزار دریا 


در روزگار قدیم پادشاهی بود که سه پسر داشت. او مایل بود میزان 
شایستگی هر یک از آنان را به عنوان پادشاه آینده‌ی آن سرزمین 
ارزیابی کند. بنابراین دست به آزمون عجیبی زد. 

پادشاه به پسرانش دستور داد با تیر و کمان خود او را سواره تا خارج 
شهر همراهی کنند. در نقطه‌ای در کنار جاده و نزدیک مزرعه‌ای 
بی‌حفاظ توقف کرد و به کرکسی که روی شاخه‌ی درختی نشسته بود 
و نزدیک و,در تیررس آن‌ها قرار داشت. اشاره کرد. 

پادشاه به پسر بزرگ‌تر گفت: "ول به, من بگو در مقابلت چه 


۱2۹ 


پسر پادشاه با تعجب پاسخ داد: "چرا این سوّال را می‌کنید؟ من سبزه 
و ابر و آسمان و رودخانه و درخت و می‌بینم ". 

پادشاه گفت: "کافی است #4 به پسر دوم اقگاره کرد برای تیراندازی 
آماده باشد. پسر دوم در پاسخ این سوال که "چه می‌بینی؟" 
می‌خواست توضیح دهد که پسر کوچک‌تر گفت: "من اسب‌ها و زمین 
و مزرعه‌ی گندم و یک درخت کهنسال را می‌بينم که کرکسی روی 


تست : 
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پادشاه رو به کوچک‌ترین پسرش کرد و آمرانه گفت: "مهم نیست که 
تیراندازی کنی» اول به من بگو چه می‌بینی؟" 

پسر جوان برای یک لحظه نیز از شکار خود چشم برنداشت و در 
حالی که محکم زه کمان را می‌کشید و تير را به سوی شکار نشانه 
می‌رفت با احتیاط و تع43۹5 9تصلدای را میگ که بال‌ها 
به بدن متصل می‌شوند... و تیر را در هوا رها کرد و پرند»زوی 
زمین درغلتید. 


پسر سوم به مقام پادشاهی رسید. 


قلمرو پادشاهی نصیب کسانی می‌شود که قادرند هر کاری را با 
تمرکز انجام دهند. به همین ترتیب در مورد قلمرو درونی نیز شما نیاز 
به تمرکز بیش‌تری دارید. حرکت به روشی جهت‌دار» هدفمند»همراه با 
دیدی روشن و مشخص در زندگی» انرژی شما را متبلور می‌سازد. 
هدف یک بهانه است و جهت حرکت وسیله‌ای بیش نیست. 

به طور معمول ذهن شما در همه جا پراکنده گشته و هر قسمت آن 
چندین نفر و به صورت اجتماعی هستید که هر قسمت آن در تضاد 
دایمی با قسمت دیگر است. با این وضع می‌توانید در زندگی کاری به 
انجام برسانید و رضایت را تجربه کنید؟ اگر زندگی‌تان سراسر نکبت و 
بدبختی شود و به صورت داستانی غمانگیز درآیده جای هیچ‌گونه 


۱۳۴ 
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منبع آنرژی پایان‌ناپذیری را در اختیار دارید. ولی حتی این نیز می‌تواند 
به هدر رود. اگر بخش‌های مختلف شما همواره با یکدیگر در ستیز 
باشند. هرگز موفق به انجام کار بارزشی نمی‌شوید و نمی‌توانید 
درباره‌ی خدا و حقیقت بیندیشید و صحبت کنید. زیرا تمام ادراکات 
درونی و بیرونی» به طور قطع نیاز به یک چیز دارند؛ و آن هم یکی 
بودن است. به طوری که تمامی انرژی فقط صرف کار و جستجوی 
معنوی گردد. 

سوّال‌های زیادی که در دهنتان دارید هیچ‌گونه کمکی به شما 
نمی‌کند مگر این‌که جستجو و انگیزه‌ای را در شما به وجود آورد. 
هنگامی که زندگی‌تان تبدیل به پژوهش گردید. و جهت مشخصی 
پیدا کرد حرکت خود را به سوی شکوفایی و کمال آغاز کرده و تبلور 
خواهید یافت. تبلور بدین معناست که شما آرام آرام یکپارچه گشته و 
فردیت خواهید یافت. و درک نهایی حقیقت» چیزی به جز درک نهایی 
وحدت در درون هتمتی‌تان نیست. این است معنای کلمه‌ی خدا. خدا 
در آسمان‌ها منتظر شما نیشت. او در درون شماست. ولی تنها زمانی 
می‌توانید آن را بیابید که یکپارچه وید زیرا تنها یک می‌تواند یک را 
بیابد. این سخن معروف عارف بزرگ افلاطون را به خاطر داشته 
باشید: "از تنهایی به سوی تنهایی پرواز, کنید . ابتدا باید تنها شوید. 
این همان مطلبی است که دیروز به "مریتو" می‌گفتم. تنهایی را به 
دش ون یا شیی یی فا که کامای قونان یف یک وی ان 
تنهایی و کاملاً یک شدن, این وحدت درونی» نیروی عظیمی را آزاد 
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می‌سازد. زیرا از به هدر رفتن انرژی و اسراف آن جلوگیری می‌کند. 
تیان اگوی یآ کرش ات از وی 
می‌دهد و دارای منافذ زیادی است. شما هر چقدر آن را پر کنید دوباره 
خالی می‌شود و تلاش شما پی‌ثمر می‌ماند. بنابراین ابتدا باید سوراخ‌ها 
درباره‌ی زندگی‌تان به عنوان فرصت بزرگی برای تبدیل شدن به 
"یک" بینديشید. هنگامی که در یک جهت شروع به حرکت کرده و 
افکار خود را متمرکز ساختید» چیزی در شما مستقر می‌شود و مرکزی 
به وجود می‌آید که این مرکز دری به سوی خداست. 

این سوتراها ارزش بسیار زیادی دارند و همچنین بسیار اسرارآمپزنده 
زیرا زمانی که انسان از حقیقت فیض می‌برد. باید زبان شعر تمثیل و 
راز و رمز را به کار برد. هیچ راه دیگری وجود ندارد. زبان ریاضیات, از 
بیان آن عاجز است. انسان باید بسیار ماورائی و معنوی باشد. قبل از 
این که وارد مبحث سوتراها شویم به این داستان کوتاه گوش کنید. 
استاد بزرگ ذن. نانسن(۴۵) بسیار پیر شده بود و منتظر جانشین خود 
نشسته بود که از راه برسد. در واقع او آماده بود تا بدن خود را ترک 
ورد وی مر سین تشرد رد ماخ لقن 1[ که نج کرو 
بود» به او انتقال دهد و همه چیز را به او بسپارد. 

او در آن زمان مریدان بسیاری داشت. بنابراین, بسیار عجیب بود که 
او کلید را به یکی از آنان نمی‌سپرد. او افراد تحصیل کرده و مهمی را 
در اطراف خود داشت» که بسیار ماهر منطقی» شایسته و روشنفکر 
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ودنت با لین وجود او باز هم منتظر جانشین خود بود.اگرچه شاگردانی 
که در اطراف او بودنده منطق را می‌فهمیدند. ولی قادر به درک عشق 
نبودند. عشق با زبانی کاملا متفاوت سخن می‌گوید. شاگردان او با 
اين که استعداد درک ریاضیات را داشتند. از درک زبان ماورائی و 
معنوی کاملاً عاجز و ناتوان بودند. آن‌ها سخنان مبتذل و بی‌روح را 
بسیار خوب می‌فهمیدند ولی توانایی درک اشعار پر رمز و راز را 
نداشتند. بنابراین او ناگزیر بود که در انتظار جانشین خود باقی بماند. 

او در اتاقی خود و در رختخوابشس دراز کشیده بود و به نحوی وقت 
خود را می‌گذراند. آن روز اولین باری بود که جانشین خود جوشو(۴۶) 
را ملاقات می‌کرد. او از همان ابتدای ورودش به اتاق حتی یک کلمه 
نیز به زبان نیاورد. استاد و شاگرد آینده‌ی او هيچ‌کدام صحبتی نکردند. 
اگرچه او یک غریبه بود ولی روش وارد شدنش به آتاق کافی بود که 
استاد او را بشناسد. 

استاد از اه برسی6ه از کحا آمده‌ای؟ روها بود که استاد صحبت 
نکرده بود. او به حدی بیمار و فرتوت شده بود که سعی داشت به هر 
طریقی که شده انرژی خود را ذخیره کند. او حتی صحبت هم 
نمی‌کرد. بعد از مدت‌ها سکوت آین‌ها اولین»کلماتی بودند که او به 
زبان می‌راند. او از جوشو پرسید: "از کجا آمده‌ای؟" 

جوشو گفت: "از معبد زوئیزو (۴۷) زوئیزو به معنای تجسم سرور 


انستا: 


تائوئیزم و عرفان شرق دور - ۱ دراه وج یی وود که دی ی ی کر ی ی ی ود ری میوگ و ری لو وا وی اج هون 


نانسن که ماه‌ها نخندیده بود» خندید و پرسید؛ ۳ تحسم سرور ر 
دیده‌ای ۹" چوشو گفت: من بودایی دروغین ر دیدم" هاش با 
شنیدن این حرف از جای خود بلند شد. او تقریباً یک سال بود که از 
رختخوابش بیرون نیامده بود: و پرسید: "یا در حال حاضر تو استادی 
دا 

جوشو پاسخ داد: "بله دارم " 

نانسن که گویی بیماری‌اش کاملا از میان,رفته و دوباره جوانی‌اش را 
بازيافته بود با صدایی واضح و روشن و سرشار از نیروی حیاتی و 
جوانی پرسید: استاد تو کیست؟" 

جوشو خندید و گفت: "اگرچه اوج سرمای زمستان گذشته. ولی هنوز 
هوا بسیار سرد است. 9 است به استادم پیشنهاد کنم که از بدن 
خود مواظبت کنند؟" و دیگر حرفی نزد. نانسن گفت: "حا 8 تولنم 
در آر اههد بمیرم. کسی اين‌جا آمده است که زبان مرا می‌فهمد. 9 نه 
تنها در ظاهر بلکه از درون نیز می‌تواند پاسخ مرا بدهد . 

جوشو در جمله‌ی خود گفت: استاد من» از بدن خود مواظبت کن". 
او فقط با همین یک جمله خود را معرفی کرده بود. و این جمله که 
"اگرچه اوج سرمای زمستان گذشته ولی هنوز هوا سرد است"» نشان 
می‌دهد که او با زبان ماورائی و راه و رسم و زبان شعر و عشقی» آشنا 
بوده است. به همین دلیل گفت: ممکن است به استادم پیشنهاد کنم 
که از غود مواطی: کت تسیا در تعاع تخود استر ات کیت نارم 


+۲ 
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را هنوز تجربه نکرده‌ام. اما بودایی را دیده‌ام ". تنها در یک لحظه استاد 
شاگرد خود را شناخت و شاگرد استاد خود را پیدا کرد. چه چیزی میان 
آن‌ها اتفاق افتاد؟ آنجه که روی داد بیان کردنی نیست. ماورای کلام 
است. ولی حتی آن را نیز باید با استفاده از کلمات بیان نمود. و این 
داستان نیز باید در قالب کلمات گنحانده شود. هیچ راه دیگری وجود 
ندارد. 

این سخنان استاد لائوتسو بسیار اسرارآميزند. سعی کنید آن را از راه 
رن مهرآمیز و موافق درک کنید. 

برای گوش دادن به هر چیز دو راه وجود دارد. یکی از راه انتقاده که 
شخص از درون دایماً در حال انتقاد و قضاوت و ارزیابی است که آیا 
این مطلب درست است يا غلطء برای من مناسب است با نه با 
دانسته‌های من مطابقت دارد یا نه؟ او وانما مقایسه و انتقاد می‌کند. 
ولی این راه فهمیدن چنین سوتراهای قشنگی نیست. این سوتراها 
فراسوی دهن انتقادی هستند. این‌ها فقط در اختیار کسی قرار 
می‌گیرند که نظری محبت‌آمپز:و موافق نسبت به آن‌ها داشته باشد. و 
یا بهتر بگویم دارای قدرت گیرتگاکی بوده و بتواند خود را با آن‌ها 
همنوا سازد. پذیرا و سرایا گوش باشد به «طوری که نه تنها قلب 
فیزیکی بلکه قاب سنوء یط و در عمق است تکان 
دهد. 

استاد لائوتسو گفته است: 

چهار کلام روح را در فضای انرژی تبلور می‌بخشند. 


تائوئیزم و عرفان شرق دور - ۱ دراه بوچ یی وود که ود بای ی ی و ی ی ی ود ری میوگب و ری لو وی اج هون 


شماء انرژی و تمام چیزهایی را که ممکن است به آن نیاز داشته 
باشید» در اختیار دارید. ولی از آن‌جایی که از اين انرژی هنوز استفاده 
نکرده و گنج درونی‌تان را نگشوده‌اید» باز هم فقیر و محتاجید. شما 
حتی به آنجه که خداوند به تما ارزانی داشته است نظری نینداخته‌اید. 
و بدون توجه به درون با شتاب به سنوی دنیای بیرونی در جرکتید. و 
همین موجب تیره‌بختی شما می‌شود. شما نمی‌توانید در دنیای بیرون 
چیزی بیابید که موجب رضایتتان شود», از این‌رو زندگی‌تان در 
تیره‌بختی ادامه می‌بابد. در واقع هیچ‌کس تاکنون از دنیای بیرون 
چیزی به دست نیاورده است. حتی اسکندر. شما ممکن,است 
فرمانروای تمام زمین و یا هفت قاره‌ی جهان با (چاکراوارتین)(۳۸) 
شوید ولی در دنیای بیرون هیچ چیز نمی‌بابید که شما را راضی کند. 

تعجب خواهید کرد که در جغرافیای امروزی فقط از شش قاره نام 
برده شده است. در صورتی که جغرافیای قدیمی هند از وجود هفت 
قاره خبر می‌دهد. آن‌ها باید آتلانتیس را نیز به حساب آورده باشند. و 
کسی که بر هفت قاره فرمانروایی کند. چاکراوارتین نامیده می‌شود. 
شما حتی اگر چاکراوارتین هم بشوید. چیزی عایدتان نمی‌شود و باز 
هم فقیر باقی می‌مانید. در واقع چیزهای بیش‌تری را نیز در اين راه از 
دست می‌دهید. زیرا به خاطر رسیدن به آرزوهای پوچ و بی‌ارززش 
دنیوی تلاش و تقلاً کرده‌اید. که آن‌ها نیز با فرا رسیدن مرگ در هر 
لحظه. ممکن است از دست بروند. تا وقتی که به غنای درونی 
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نرسیده‌ایده ثروتی واقعی کسب نخواهید کرد و همچنان فقیر باقی 
می‌مانید. 

تنها پادشاهی درون است که به انسان غنا می‌بخشد» زیرا حتی مرگ 
نیز نمی‌تواند آن را از شما بازستاند. هیچ کس نمی‌تواند به آن دستبرد 
زند یا آن را از میان بردارد و با باعث نقصان آن گردد. زمانی که از آن 
تاه ام ها تخاس با 

شما دارای فضا و انرژی درونی می‌باشید. همه چیز در اختیار 
شماست. ولی هنوز به آن توجه نکرده‌اید. شما آن مرکز زیبای 
موسیقی (وین) را در درون خود داریده ولی هرگز با آن تماس نداشته 
و حتی آن را ندیده‌اید. 

"لائوتسو" می‌گوید: "چهار کلام..." تنها چهار کلام می‌تواند هستی 
شما را تبلور بخشیده و امپراتوری در درون شما به وجود آورد. امپراتور 
درونی شما می‌تواند بوده مسیح و,یاکریشنا باشد... آن چهار کلام 
کدامند؟ 

اکنون سعی گیب 9 رک کنید. 

اول: در ماه ششم پرواز برف سفید تاگهان مشاهده می‌گردد. 

دوم: در سومین مشاهده قرص خورشید» تشعشعات کورکننده‌ای را 
ی 

سوم: نسیم ملایمی در آب می‌وزد. 

چهارم: انسان سرگردان در آسمان انرژی خالص روح پذیرنده را 
می‌خورد. 
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و باز هم سرالاسرار عمیق تر: 

سرزمینی که در جایی نیست» 

شاه مارا من ات 

اکنون سعی کنید. به معنای این کلمات اسرارآمیز و باطني پی ببرید. 
در هر یک از آن‌ها زیبایی و معناییعمَیّق,نهفته است. باید توجه و 
نظری موافق نسبت ا ۱ ای۱رای ۳ 
پدیده‌های اسرارآمیز و معنوی است. 

در ماه ششم برف سفید... 

ماه ششم نیمه‌ی سال است. آن بیان کننده‌ی میانه‌ی هر چیزی است. 
و اگر شما در انجام هر عملی میانه را انتخاب کنید» و افراط نکنید 
اولین مرحله را پشت سر گذاشته‌اید. واقعیت بخشیدن به اه ۳۳۳ 
کسانی که در جستجوی حقیقتند. بسیار باارزش است. همینته اعتدال 
را به خاطر بسپارید. میانه‌روی پیشه کنید. در غذا خوردن افراط نکنید. 
زباد هم روزه نگیربد. هیچ‌یک از این دو روش صحیح نیست. بیش از 
حد به هر چیز وابسته نشوید ولی از آن‌ها نیز چشم‌پوشی نکنید. با 
دیگران معاشرت کنید ولی نه به آن حد که هیچ‌گاه نتوانید تنهایی را 
تحمل کنید. گوشه‌نشینی اختیار نکنید و خود را به تنها ماندن عادت 
ندهید. سعی کنید از مردم دوری نکنید. در دنیا به سر برید ولی اجازه 
ندهید دنیا به درون شما راه یابد. نیازی نیست که از دنیا بگريزید. 
هرگز به سوی افراط و تفریط نروید. این یکی از اساسی‌ترین نکاتی 
است که باید به خاطر سپرده شود زیرا ذهن هميشه گرایش دارد از 
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یک قطب به سوی قطب دیگر برود. بدین طریق است که ذهن 
می‌تواند موجودیت خود را حفظ کند. ذهن در میانه‌ی اين دو قطب 
می‌میرد. رمز و راز آن همین است. 

کسانی هستند که در خوردن افراط می‌کنند و بعد از آن به مدت چند 
روز رژیم می‌گیرند و پس از چند روز تحمل رنج گرسنگی, دوباره 
خوردن به مقدار زیاد را شروع می‌کنند. این یک دور باطل است که از 
یک نهایت به سوی نهایت دیگر حرکت کرده و دوباره بازمی‌گردد و 
این همچنان ادامه می‌یابد. درست مانند پاندول یک ساعت قدیمی که 
هميشه در نوسان است. آن‌ها نمی‌دانند. که به دلیل حرکت پاندول 
است که ساعت کار می‌کند. این استعاره‌ای زیباست. اگر پاندول 
ساعت در وسط ساکن بماند. کار ساعت متوقف می‌شود. 

این در مورد دهن نیز صادق است. اگر از قطبی به سوی قطب دیگر 
حرکت کنید» دهن و زمان/به بقاء,خوّد ادامه می‌دهند. زیرا ذهن و 
زمان مترادف یکدیگرند. زمانی که شما در میان قطب توقف کنید. 
ذهن و زمان از میان می‌روند,.و در آن لحظه ناگهان و برای نخستین 
بار از هویت خود آگاه می‌شویده زیرا تمام ابرها به کنار رفته‌اند و 
خورشید به روشنی در آسمان,صاف می‌درخشد: 

در ماه ششم برف سفید... 

در چین, در آن نقطه‌ای که این سوتراها نوشته شده است. در ماه 
ها ی موی ای ات که زا 
را در هستی‌تان ظاهر می‌سازد. 
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برف سفید بیان‌گر چند چیز است: اول. سپیدی و پاکی. خلوص» 
ملایمت» آرامش» طراوت و شاداپی بکر و دست نخورده. زیبایی و 
شکوه. با پرهیز از افراط و تفریط مشاهده خواهید کرد که هستی 
درونی‌تان مانند قله‌های پوشیده از برف پاک و دست نخورده‌ی 
هیمالیء سرشار از آرامش و سکوت,سَرژندگی و طراوت می‌شود و از 
تمام ناخالصی‌ها پاک می‌گردد»,منشاً تمام ناخالصین‌ها ذهن .اشت. 
بدون ذهن و فکر ناخالصی وجود ندارد. اين, فکر است که هستی شما 
را آلوده می‌سازد. 

در ماه ششم فرود برف سفید ناگهان مشاهده می‌گردد. 

و اين ناگهان اتفاق می‌افتد. فقط در میان دو بی‌نهایت قرار بگیرید. و 
ناگهان از جایی ناشناخته» برف سفید نمایانگر می‌شود. شما آن را 
تجربه می‌کنيد. اين یک آزمایش عملی است و یک فلسفه و اصول, و 
غفايدین تست که لازم باشد آن را تک کی زلکه ارمایی ار 
می‌توانید آن را انجام دهید. اگر سعی کنید که در هر کاری متعادل 
باشیده سکون و آرامش سرشاری را در خود مشاهده خواهید کرد. 

در سومین مشاهده. قرص خورشید. تشعشعات کورکننده‌ای را ساطع 
می‌سازد. 

و دومین استعاره: سومین مشاهده 

انسان از سه لایه تشکیل شده است: بدن» دهن. روح. اگر در اولین 
مرحله‌ی جستجو توفیق یافتید» ورود به مرحله‌ی دوم امکان‌پذیر 
می‌گردد. شما نمی‌توانید دومین جستجو را قبل از اولین آن انجام 
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دهید. بنابراین باید از روی نظم و قاعده حرکت کنید. شما نمی‌توانید 
از وسط و یا هر جایی که بخواهید شروع کنید: تقدم و تأخری وجود 
دارد. ابتدا در هر کاری تعادل را رعایت کنید. و تمام روز توجه کنید که 
آیا ذهنتان به سوی افراط و تفریط می‌رود؟ اگر این‌طور است سعی 
کنید از افراط و تفریط اجتناب کنید. و سپس دومین جستجو برایتان 
امکان‌پذیر می‌گردد. اگر تعادل را حفظ کنید. از وجود سه لایه در خود 
آگاه می‌شوید: بدن که قسمت خشن‌تر وجود شماست و ذهن که 
ظریف‌تر از آن است و روح که در فراسوی اين دو قرار دارد. ذهن و 
بدن دو جنبه‌ی متفاوت از ماده‌اند. بدن ماده‌ای قابل روّیت است. ولی 
دهن ماده‌ای غیرقابل رویت است. و زمانی که شما ذهن و بدن را با 
هم مشاهده می‌کنید» به عنوان یک بیننده» سومین لایه‌ای هستید که 
هت ماش 

در سومین مشاهده» قرص خورشید تشعشعات کورکننده‌ای را ساطع 
می‌سازد. 

و سپس زمانی که شما با تاظر و شاهد بودن خود هماهنگ شده و با 
آن یکی گشتید. ناگهان گویی خورثتید در دل تاریک شب طلوع کرده 
و تمام هستی از درون و بیرون سرشار از نوری درخشنده می‌گردد. 

و سومین سوترا: 

نسیم ملایمی در آب می‌وزد. 

آب در آیین تائوئیزم(۳۹) نمایانگر نفس تائو و منشأً نهایی هر چیزی 
است. "لائوتسو " طریق معنوی خود را بنابر دلایل بسیاری» "مسیر 
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جریان رود" نامیده است زیرا اول این‌که: آب نرم و انعطاف‌پذیر و 
متواضع است و پست‌ترین مکان‌ها را جستجو می‌کند. درست 
خواهند بود. آب پست‌نرین مکان ر می‌جوید. ممکن ار در کوه 
اورست باران ببارد ولی در آن‌جا, باقی نمی‌ماند» بلکه به سوی دره 
سرازیر می‌گردد و حتی در دره نیز خود,را به عمیق‌ترین ,قسمت 
می‌رساند. آب بدون داشتن جاه‌طلبی تراک اول بودن» هميشه آخرین 
باقی می‌ماند. 

مانند آب بودن به معنای سانیاسین بودن است. و همچنین به معنای 
احساس خرسندی کامل از بی‌هویتی در درون خویشتن است. 

دیگر این‌که: آب حرکت را به خاطر می‌آورد» زیرا همیش خطلل 
حرکت: است. و زمانی که بی‌حر کت است. آلوده و ناخالص و خی 
سمی می‌شود. می‌میرده زیرا حیاتش وابسته به جنبش و حرکت و 
جاری بودن است. تمامی زندگی یک جریان است. هیچ چیز ساکن و 
ادینگتون که یک دانشمند است عقیده دارد که کلمه‌ی استراحت" 
کلمه‌ای کاملا بی‌معناست» زیرا در هستی هیچ چیز در حال استراحت 
نیست و این سخن منطبق بر هیچ واقعیت و حقیقتی نیست. زیرا هر 
چیزی در طبیعت در حال رشد و تکامل است. زندگی یک سفر زیارتی 
است. در زندگی "اسم‌ها" واقعیت ندارنده فقط "فعل‌ها" هستند که 
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حقیقی‌اند. اسم‌ها تصور و عقیده‌ی غلطی را درباره‌ی زندگی به ما 
می‌دهند. آن‌ها حقیقت ندارند. اگر روزی در آینده سخن گفتن 
طبیعی‌تر شده و کلام به هستی نزدیک‌تر شود اسم‌ها از میان می‌روند 
و فعل‌ها جایگزین تمام آن‌ها می‌شوند. چیزی به نام رودخانه و درخت 
وجود ندارد. می‌توان گفت رودخانه و درخت شدن, زیرا آن‌ها برای 
یک لحظه نیز ایستا نیستند. هرگز بودن به صورت اسم وجود ندارد 
بلکه همیشه شدن. جریان یافتن و به سویی روان شدن است که به 
صورت فعل وجود دارد. هستی سیال و روان است. از این‌رو در اين 
توت اه هی به آمتشنییه شاه انست: 

پس از تجربه‌ی شاهد بودن. ورود به سومین مرحله امکان‌پذیر 
می‌گردد. شما به زیبایی و شکوه جاری شدن پی می‌برید و دیگر 
اشتیاقی به حفظ امنیت خود و نگه داشتن شرایط موجود به همان 
شکل که هست ندارید. و همراه با رودخانه شروع به حرکت می‌کنید. 
جزتی از رودخانه‌ی,هستی می‌شوید و از اين تغییر و تحول لذت 
می‌برید. 

مردم واقعاً از تغیبر وحشت دارند. کتی اگر اين تغییر در جهت رسیدن 
به هدف والاتری باشد. آن‌ها, از هر چیز جدیدی می‌ترسند» زیرا ذهن 
با علدات قدیمی بسیار زبرک می‌شود ولی همیشه هر روش جدیدی او 
را آشفته می‌کند. چون مجبور می‌شود همه چیز را دوباره از نو بیاموزد. 
و این چیزی است که ذهن تمایلی به آن ندارد. ذهن مایل است که 
دنیا ایستا باقی بماند. به خاطر وجود ذهن است که جوامع گوناگون 
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مطابق اصول و عقاید مرسوم کشورشان زندگی می‌کنند. میلیون‌ها نفر 
در جهان سنت گرا هستند و از اعتقادات خشک قدیمی پیروی می‌کنند. 
علتش چیست؟ این روش قاعدتاًبایذ احساس امنیتی عمیق در آن‌ها 
به وجود آورد» زیرا هیچ کس«ثمی‌خواهد با چیزهای جدید آشنا شود 
چیزی بیاموزد و رشد کند. مردم می‌خواهندبه حرکت در همان مسیر 
قدیمی ادامه دهند. بنابراین به طور طبیعی خسته و بی‌حوصله شنده و 
می‌گویند. "چرا بی‌حوصله و کسل شده‌ایم؟ "و . چگونه می‌توان از 
اين وضع رهایی یافت". آن‌ها خود چنین وضعیتی را.به وجود 
می‌آورند. ولی از مکانیزم ایجاد آن بی‌خبرند. 

بسیاری از مردم» نزد من می‌آیند و ابراز دلتنگی و بی‌حوصلگی 
می‌کنند. بی‌حوصلگی به خودی خود یک مشکل نیست. بلکه یک 
محصول جانبی است. مشکل از آن‌جا ناشی می‌شود که شما حاضر,به 
جستجو و اکتشاف چیزهای جدید نیستید. آیا شما حاضرید وارد 
ماجرایی شوید؟ ماجرا به معنای خطر کردن است. با وارد شدن به آن 
حتی ممکن است وضع از آنچه که قبلا بوده است وخیم‌تر شود. انسان 
هیچ‌گاه درباره‌ی آن مطمئن نیست. 

تنها امر مسلم در زندگی, نامطمئن بودن نسبت به آمور است. انسان 
تنها در این مورد می‌تواند مطمئن باشد نه هیچ چیز دیگر. 

هر چیز جدیدی مردم را نگران می‌کند. آن‌ها به چیزهای قدیمی 
می‌چسبند. از این‌رو مردم دنیا سنت‌گرا شده‌اند. آن‌ها چون اجسام 
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سنگین و بی‌حرکتی هستند که دنیا را در سکون و رکود نگه داشته‌اند. 
زیرا هميشه بر حفظ الگوهای قدیمی خود پافشاری می‌کنند. 

برای مثال» مردم هند حدود پنج هزار سال با همان روش و ساختاری 
که مانو(۵۰) به وجود آورده بود زندگی می‌کنند. این روش ممکن است 
برای آن زمان مناسب بوده و دارای معنا و مفهومی نیز بوده است» 
ولی پس از گذشت پنج هزار سال هنوز در هند لمس‌نشدنی (نجس) 
مجوذ دارد؛ آن‌ها مردمانتی هستند: که ختی. لمی‌توان آن‌ها را اسان 
نامید. افراد سنت‌گرا و متعصب حتی حاضر نیستند با سایه‌ی آن‌ها نیز 
تماس پیدا کنند. در گذشته چنین مرسوم بوده و هنوز هم دهکده‌هایی 
وجود دارند که وقتی یکی از نجس‌ها می‌خواهد از خیابان عبور کند. 
باید فریاد بزند: لطفاً از سر راه من کنار برویده من آمدم؛ زیرا اگر سایه 
او روی شخصی از طبقات بالای اجتماع بیفتده یک جرم محسوب 
می‌شود و او را تا سر حد مرگ کتکت:می‌زنند! هنوز افراد را به خاطر 
چنین جرمی می‌سوزانند و این روش احمقانه و غیرانسانی پنج هزار 
سال دوام یافته است که با دمکراسی بسیار فاصله دارد. به همین دلیل 
به نظر می‌رسد که دمکراسی در هند نتواند توفیقی بیابد. یک هندو 
دارای ذهنی کاملاً غیزدمکراسی است. چگونه می‌توان کشوری 
دمکراتیک به وجود آورد وقتی تمامی,ساختار و شرایط ذهنی افراد آن 
غیردمکراتیک است؟ شالوده‌ی اساسی یک دمکراسی بر این استوار 
است که همه‌ی افراد جامعه برابرند: هیچ‌کس نسبت به دیگری از 
ارزش والاتری برخوردار نیست. ولی چنین عقیده‌ای برای یک هندو 
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قابل قبول نیست. در واقع از نظر آن‌ها سودرا(۵۱) (نجس) انسان به 
شمار نمی‌آید» او را در ردیف حبطلنات قرار می‌دهند. با چنین ذهنیتی 
هند چگونه می‌تواند دمکراتیک شود آن‌ها به نام دمکراسی فقط 
آشوب و هرج و مرج ایجاد می‌کنند. نه چیز دیگر زیرا زمینه‌ای برای 
ایجاد دمکراسی وجود ندارد. به همین للیْلَاین کشور خدومپنج هزار 
سال ااست که در چنیا 0 رارکت ک۱۱ 
ر تغییر دهد. این ساختار چه خستی دارد؟ در 0 هیچ چیر زیبایی به 
چشم نمی‌خورد. کاملا زشت. وتا رت اناکت. 
تنها علت دوام این وضع آن است که پس از گذشت سالیان دراز به 
آن عادت کرده و با آن راحتند. نمی‌خواهند چیز جدیدی بیأموزند و از 
هر گونه تغییری وحشت دارند. 

به خاطر داشته باشید که چنین گرایشی در هر انسانی کم و/پیش 
یافت می‌شود. شما نمی‌خواهید تغییر کنید و می‌ترسید این تغییر شما 
را با مسئولیت‌ها و مبارزات جدیدی مواجه سازد که نتوانید از عهده‌‌ی 
آن‌ها برآیید. بتابراین فکر می‌کنید بهتر است که با چیزهای قدیمی 
سر کنید. زیرا در مورد آن‌ها مهارت و کارآیی کافی دارید. ولی مطمئن 
نیستید که آیا این تسلط و مهارت را در برخورد با چیزهای جدید نیز 
خواهید داشت يا نه. 

تنها کودکان هستند که قابلیت فراگیری را دارند» زیرا آن‌ها گذشته‌ای 
ندارند. آن‌ها هیچ چیز قدیمی ندارند که به آن چنگ اندازند. برای 
همین است که آمادگی فراگیری هر چیز جدیدی را دارند. ولی آن‌ها 
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هر چه بزرگ‌تر می‌شوند کم‌تر یاد می‌گيرند. و تقریباً در حدود سن 
سیزده سالگی یادگیری در افراد متوقف می‌شود و از لحاظ دذهنی در 
همان سن باقی می‌مانند. 

اگر یک جوینده‌ی واقعی هستید. باید به یادگیری ادامه دهید. زندگی. 
آموختن است و هرگز متوقف نمی‌شود. یادگیری حتی در لحظه‌ی 
مرگ نیز ادامه دارد. جوینده در آن لحظه مرگ را می‌آموزده و همیشه 
آب نمایانگر عنصری است که پیوسته در جریان و در حال تغییر 
فراموش می‌کنند. و با لحظه‌ی حال پیش می‌روند. آن‌ها انسان‌هایی 
افراد شحاعی هستئد. که خود را به خطر انداخته‌اند. 

اگر مانند آب» روان» پیوسته,در حال تغییر و در حرکت باشید و به 
چیزهای قدیمی نجسبید. و همیشه در جستجوی چیزهای جدید 
باشید» 9 از آن‌ها لذت ببریل».». آن‌گاه نسیم ملایمی می‌وزد و برکت 9 
سعادت جاودانی بر زندگی‌تان فرو می‌ریزد و اولین رقص الهی در شما 
خداوند بسیار لطیف 9 ملایم انا او هرگز بر درهای شتا نمی کوبد. 


شما هرگز صدای پای او را نمی‌شنوید. زیرا او بسیار آرام و بی‌صدا 
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وزید. ابتدا باید سیال و روان شوید. 

پیام من نیز به سانیاسین‌هايم این است: همیشه سیال و روان باشید. 
و به خاطر داشته باشید» آینده به کسانی تعلق دارد که پیوسته آماده‌ی 
تغییر هستند» زیرا اکنون دنیا با چنان سرعتی در حال تغییر/ است که 
دیگر چسبیدن به چیزهای قدیمی برایتان رنج‌آور خواهد شد. ول در 
در آینده اوضاع کاملا دگرگون خواهد سل متعلتگسانی 
است که شیفته‌ی تغییرند و آماده‌اند با شوق و هیجان هر تغیبری را با 
شادی جشن بگیرند و هرگاه فرصتی برای تغییر پیش آید هرگز آن را 
برای همین اشت. که همیقیة تاکید من پر این استه که جلوی تغیرات 
را نگیرید. 

سیر طبیعی خود را طی کند. حتی اگر مجبور به جدایی از او شدید, 
نگران نشوید. ان دهن وابسته به تا متضا ر در عم 9 اندوه نگه 
تغییر جدید لذت ببرید. از اتفاقات جدید استقبال کنید و به آن‌ها 


خوشامد بگویید. و به زودی خواهید دید که اگر ظرفیت پذیرش 
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چیزهای جدید را بدون شکایت و اعتراض نسبت به گذشته داشته 
این همان لحظه‌ای است که جوینده شروع به رقص می‌کند و جشن 
و سرور آغاز می‌شود. به خاطر داشته باشید که خوک دریایی و 
شامپانزه ممکن است جست و خیز و بازی کنند. ولی تنها انسان است 
که شادی می‌کند و جشن می‌گیرد. جشن و سرور کاملا مختص 
انسان است. شما تعاریف زیادی در مورد انسان شنیده‌اید. بعضی‌ها 
می‌گویند انسان حیوان ناطق است و برخی چیزهای دیگری می‌گوبند. 
ولی من معتقدم انسان حیوانی است که به جشن و سرور می‌پردازد. و 
این همان چیزی است که او را از سایر حیوانات متمایز می‌سازد. 

اما اگر به چیزهای قدیمی بچسبید» چگونه می‌توانید شاد باشید؟ اگر 
می‌کند» زیرا اجازه نداده‌اید که نیروی زندگی به شما برسد. مثل این 
آششت که بوته‌ای حل سرخ به گل‌هایی که پژمرده 9 خشیت: شنده‌اند 
شکفتن غنجه‌ها و گل‌های جدید و آمدن بهاروحشت داشته باشد. 
این وضعیت میلیون‌ها انسان اه اکثر مردم به گلبرگ‌های پژمرده 
9 ختکه چسبیده‌اند 9 همچنان به جمع‌آوری 9 نگهداری آن‌ها ادامه 
فراق می‌نامند. این چیزی به جز حماقت نیست. یک انسان واقعی 
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هرگز برای گذشته دلتنگ نمی‌شود. او هرگز به عقب برنمی‌گردد» زیرا 
گذشته دیگر وجود ندارد. او در لحظه زندگی می‌کند و آغوش خود را 
به روی آینده می‌گشاید. زمان حال متعلق به اوست. چون او را آماده 
می‌سازد که به استقبال آينده برود. آغوش او هميشه به روی باد و 
باران و خورشید گشوده است. او فضایی باز و خالیست. 

نسیم ملایمی در آب می‌وزد 

و این لحضهای است که اد بر ۱۳ 
از آن. ابتدا خود را در مرکز متعادل می‌سازید دوم: از حضور ناظر. یا 
روح آگاه می‌شوید» سوم: از حضوری اسرارآمیز و ناشناخته» آن, نسیم 
مه 

و چهارم: 

انسان سرگردان در آسمان انرژی خالص روح پذیرنده را می‌خورد. 

و چهارمین پدیده این است: زمانی که از حضور خداوند آگاه می‌شوید. 
آن دوگانگی و دو قطبی بودن و تضاد از میان می‌رود. شما دیگر مذکر 
یا موّنث» ین و یانگ (منفی و مثبت) نیستید. بخش مذکر و مّنثتان 
یکدیگر را خنثی می‌کنند. و در این‌جاست که دیده‌ی هندی 
آردهاناریشوار( ۵۲) معنا پیدا می‌کند. در آن زمان شما هر دو و یا "نه 
این و نه آن" هستید. و به فراسوی دوگانگی مثبت و منفی گام 
می‌نهید» 

سرگردان در آسمان 
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اما این زمانی ممکن می‌شود که با نسیم ملایم. رقص ظریف و 
حضور خداوند آشنا شده باشید و در آسمان بی‌کران به گردش درآمده 
باشید. در این‌جا دیگر به چیزی نجسبیده‌اید و به روی زمین به 
آهستگی نمی‌خزید. دیگر درون گور خود نیستید و بال‌هایتان را 
گشوده‌اید و در آسمان به پرواز درآمده و به هستی که شما را به مبارزه 
می‌طلبد» نزدیک شده‌اید. در اين‌جا دیگر از عقاید خشک و تعصب‌میز 
سنت‌گرایی و محافظه کاری خبری نیست. شما یک طنغیانگرید. زیرا 
فقط روحی طغیانگر می‌تواند حضور خدا را احساس کند. بهشت این 
است» بودن در حضور خداوند. 

سپس معجزه‌ی چهارم اتفاق می‌افتد: شما متبلور می‌شوید و دوگانگی 
از میان می‌رود. در غیر این صورت در عمق وجودتان دو نیمه خواهید 
بود. اگر مذکر باشید» ناچارید منث وجود خود را سرکوب کنید. زیرا 
جامعه این را به شما آموخته است که به خاطر داشته باش. تو یک 
مرد هستی . و اگر/زمانی گریه کنید از شما انتقاد کرده و می‌گوینده 
"چه می‌کنی؟ اگر زن‌ها گزیه کنند» ایرادی ندارد ولی تو یک مرد 
هستی و قرار نیست گریه کنی""و شما فوراً اشک‌هایتان خشک 
می‌شود. شما اشک‌هایتان را به عقب رانده و از جاری شدنشان 
جلوگیری می‌کنید» زیرا فکر می‌کنید قراز است که یک مرد باشید. 
پس نمی‌توانید گریه کنید. 

اگر نتوانید گریه کنید. چگونه می‌توانید بخندید؟ خنده‌ی شما سرد و 
سطحی و غیر حقیقی می‌شود زیرا می‌ترسید که اگر زبلد بخندید. 
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چشمانتان جاری گردند. 

آیا با چنین پدیده‌ای روبه‌رو شده‌اید؟ اگر کسی زیاد بخندده شروع به 
گربستن می‌کند. 

چرا چشم‌هایتان لبریز از اشک می‌شود؟ زیرا خندیدن نشان می‌دهد 
که شما پذیرا شده‌اید. در این خالت شما باید همه چیز را بپذیرید: شما 
نمی‌توانید چیزی را پذیرا باشید و چیز دیگری را رد کنید. چنین چیزی 
غیرممکن است. اگر یک چیز را سرکوب کنید» ناچار باید همه چیز را 
سرکوب کنید. این یک نکته‌ی اساسی استفتاگاید آن ۵ گموزید: 
اگر صفتی را سرکوب کنید. تمامی صفات دیگر شما نیز به همان 
اندازه باید سرکوب شود. اگر نتوانید گریه کنید» قادر به خندیدن نیز 
نمی‌باشید. و اگر نتوانید بخندید. گریه هم نمی‌توانید بکنید. اگر 
عصبانی نشوید» احساس شفقت و دلسوزی نیز نمی‌توانید از خود نشان 
دهید. و اگر دلسوز و مهربان نباشید. عصبانی نیز نمی‌توانید بشوید. 
زندگی همه چیز را در تعادل و میزان معینی نگه می‌دارد. هر چیزی را 
که بپذیرید. به همان اندازه ناچار خواهید بود چیزهای دیگر را هم 
بپذیرید. شما نمی‌توانید بگویید: "از ریختن اشک‌هايم جلوگیری 
می‌کنم» ولی از ته قلب و با تمام وجود می‌خندم". این غیرممکن 
است. 

به مردان چنین آموخته‌اند که هر چه بیش‌تر مذکر باشند. ما پسران 
خردسال را با زور به سوی یک قطبی بودن می‌رانیم» و بدین ترتیب 
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و و وا و ماو من وا ی وی موی هجو ور وزو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


تعادل ذاتی و بنیادی آن‌ها را بر هم می‌زنيم. آن‌ها را مجبور می‌کنيم 
که یک مرد باشند. بنابراین به آن‌ها اجازه نمی‌دهیم بعضی از کارها را 
انجام دهند. و آن‌ها در تمام زندگی ناچار به جنگیدن هستند. به آن‌ها 
اجازه می‌دهیم که با اسلحه بازی کنند. بکشند و داستان‌های پلیسی 
بخوانند ولی دختران را از این قبیل کارها منع می‌کنيم. به آن‌ها 
می‌گوبیم با عروسک بازی کنند. آشپزی کنند و خانه بسازند و برای 
ازدواج و مادر بودن آماده شوند» زیرا زندگی آن‌ها در آینده باید چنین 
باشد. ما به دختران اجازه نمی‌دهیم که از درخت بالا بروند و يا از 
شاخه‌های آن وارونه آویزان شوند. به آن‌ها می‌گوییم: "تو یک دختر 
هستی و یک دختر نباید چنین کارهایی را انجام دهد. اين کار 
شانستا نو تساو از متانت دون است. ؛ 

به تدریج بر قطبی بودن تأکید کرده و فقط یک قطب را در آن‌ها 
تقویت و قطب دیگر را کاملا سرکوب می‌کنيم. و اين اساس 
شیزوفرنی است که,همه‌ی مردم از آن رنج می‌برند. زیرا جامعه هنوز 
نتوانسته است انسان را به عنوان یک موجود کامل بپذیرد. شما مذکر 
موّنث هر دو با هم هستید. هیچ‌کس به تنهایی مرد و با زن نیست. و 
این بسیار زیباست که شما از هر دو جنبه بزخوردار هستید» چون به 
زندگی شما هستی و غنا بخشیده و زنگ‌های زیادی به شما می‌دهد. 
شما طیفی از تمام رنگ‌ها و یک رنگین‌کمان کاملید و فقط یک رنگ 
تیتشتید: ماه رنک‌ها: از آن شماسته 
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در سوترای چهارم» زمانی که شما از حضور الهی آگاه گشتید. بیماری 
شیزوفرنی شما کاملاً از بین می‌رود. هیچ راه دیگری برای علاج آن 
وجود ندارد. روان کاوی چندان کمکی به آن نمی‌کند. در واقع بیش‌تر 
بر قطبی بودن شما تأکید کزاه و آن را تقویت می‌کند. .روان‌شناسی 
باید به نقطه‌ای برسد که در آن مرد"تتالاری وجود نداشته باشد در 
غیر این صورت به ای دای ۱ د ۱۵ 
ادامه می‌یابد. 

زیگموند فروید می‌گوبد که زنان از عقده‌ی نداشتن آلت تناسلی 
مردانه رنج می‌برند و این عقیده‌ای کاملا بو ناس یچ گاه 
نگفته است که مردان به سینه‌ی زنان رشک می‌برند. چنین چیزی در 
مورد جنس مذکر صدق می‌کند. در واقع زن‌ها به چیزی رشک 
نمی‌برند. برعکس این مرد است که رنج می‌برده زیرا او نمی‌تواند تولید 
مثل کند و بچه به دنیا بیاورد. چون نمی‌تواند در خود بچه‌ای خلق 
کند. به سوی خلاقیت‌های دیگری می‌رود؛ شعر می‌سراید. نقاشی و 
مجسمه‌سازی می‌کند و بنا می‌سازد. این‌ها مخلوقاتی هستند که او 
جایگزین کودک می‌کنده زیرا او عمیقاً بر این باور است که نمی‌تواند 
زندگی ببخشد. 

اما زیگموند فرویده هرگز در این مورد که بیش‌تر نیز حقیقت دار 
سخنی نگفته است. او.می گوید». زنان از عقده‌ی نداشنن آلت تناسلی 
مردانه رنج می‌برند. که کاملاً بی‌معناست. روان‌شناسی نیز میان مرد و 
زن اختلاف قایل می‌شود. 
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و و او و ماو من وا وه او هساو مه دوجو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


انسان هر دوی این‌هاست. ولی این پیوند و تکامل در مرحله‌ی چهارم 
اتفاق می‌افتد. 

انسان سرگردان در آسمان انرژی خالص روح پذیرنده را می‌خورد. 
پذیرنده به معنای موّنث است. هر کدام قطب مخالف خود را 
می‌خورند. و به خاطر داشته باشید. خوردن به معنای جذب کردن 
است. برای همین است که بر طبق روایات قدیمی» هر شاگردی باید 
یک آدم‌خوار شود تا بتواند استاد خود را بخورد... به این جمله از نظر 
لغوی نگاه کنید. اين فقط یک استعاره است. ولی بسیار اهمیت دارد. 
ول ی ره ماس اضما اوتاط فرش نشف تور 
و تعالیم او را جذب می‌کنید و استاد قسمتی از شما می‌شود. او دیگر 
وجودی جداگانه نیست. به همین دلیل است که عیسی مسیح در شام 
آخر وقتی, که می‌خواهد شاگردانش را ترک کند» به هر یک از آن‌ها 
نان می‌دهد و می‌گوید: "این من هستم. این گوشت من است آن 
را بخورید . و برای آن‌ها شراب می‌ریزد و می‌گوید: "این خون من 
است. آن را بدرگص 9 دیگر است. او می‌خواهد به 
شاگردانش بگوید: "آدم‌خوار شویك "و استاد خود را بخورید و هضم 
کنید. در این صورت دیگر پین شما و استادتان هیچ جدایی وجود 
ندارد" . این موضوع در مورد جمله‌یق,چهارم صدق می‌کند. شما باید 
قطب دیگر درون خود را بخورید. روی سخن لائوتسو باید با شاگردان 
مذکرش باشد زیرا در آن سال‌ها مردها بیش‌تر جستجو می‌کردند و 
طبیعتاً ماجراجوتر بودنده و زن‌ها بیش‌تر در خانه می‌نشستند. به همین 
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دلیل است که او می‌گوید. موّنث درون خود را بخورید. قطب دیگر 
باید جذب شود. به طوری که دوگانگی از میان برود. 

و زمانی که این چهار سوترا تحقق یافت» شما به بزرگ‌ترین اسرار 
دست خواهید یافت. و باز هم سرالاسرار عمیق‌تر: 

سرزمینی که در جایی نیست» 

همان مأوای حقیقی است... 

و اکنون برای اولین بار شما از نبودن خود آگاه می‌شوید. اما عدم 
وجود به معنای خلاً محض نیست. شخحص درون شما ناپدید می‌شود. 
اما از حضور آگاه می‌شوید 9 حضور بدید مي آید. احساس جدایی از 
می‌شوند و شما دیگر یک جزیره نیستید. اکنون به هیچ طریقی 
این سوترا آمده است: 

سرزمینی که در جایی نیست 

همان مأوای حقیقی من است. 

در این زمان شما نمی‌توانید بگویید در کجا قرار دارید و چه کسی 
هستید... و این خانه‌ی حقیقی است. 

این کلمه‌ی "هیچ کحا! واقعاً زیباست. 

یکی از دوستانش که وکیل دادگاه عالی بود به خدا اعتقادی نداشت و 


همیشه درباره‌ی عدم وجود خدا به بحث و جدل می‌پرداخت. او آنقدر 
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و و او و ماو من وا وه او مساو هجو ور وزو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


خدانشناس بود که روی دیوار اتاق پذیرایی‌اش با حروف بزرگ نوشته 
بود: "خدا در هیچ کجا نیست" تا دیگران را برانگیزد. هر کسی که به 
ملاقات او می‌رفت. ابتدا باید این جمله را می‌خواند و اگر آن را نفی 
می‌کرد» فورا مورد حمله‌ی او قرار می‌گرفت. 

سپس فرزندش به دنیا آمد و کم کم شروع به فراگرفتن زبان و 
خواندن کرد ولی هنوز در ابتدای بادگیری بود. یک روز که روی 
زانوی پدرش نشسته بود» شروع به خواندن کرد 7101712676 برای 
کودک کلمه‌ی بزرگی بود و او نمی‌توانست آن را بخواند. بنابراین آن 
را به دو قسمت کرد 16-1017 6و این‌طور خواند: خدا هم‌اکنون 
تست برش از که شوه این کل را وق زود وا هرز آن 
را به این صورت نخوانده بود شگفت‌زده شد. زیرا معنای آن به کلی 
عوض شده بود... خدا هم‌اکنون در این‌جاست. او به چشمان کودکش 
نگاه کرد آن چشمان معصوم. و برای اولین باره احساس عجیب و 
اسرارآمیزی گت ۲. و احسار؟گرد که خداوند از طریق 
جمله‌ی کودک از میان رفت. و راماتیرتا می‌گوبد» زمانی که دوستش 
دیا را ترک کرد مذهبگی لا بود کم او در تمام زندگی‌اش 
شناخته بود. ولی این دگرگونی از طزیق.آن کودک اتفاق افتاد. فقط به 
خاطر اشتباه کودک که نمی‌توانست آن کلمه را به صورت کامل 
بخواند. 
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این کلمه بسیار زیباست زمانی که شما بدانید اکنون خدا این‌جاست» 
خواهید دانست که خدا در هیچ کجا نیست. 

معنای هر دو جمله یکی است. خدا درجایی نیست. این حقیقت دارد. 
بنابراین شما نمی‌توانید بکویید که او در کجاست. شما نمی‌توانید 
مکانی را که او در آن مس من88‌کنید. 

نانک (۵1۱216) گفته است که اشتباه است ببرسید» خدا کحاشت؟ 
باید بپرسید» خدا کجا نیست؟ و اگر او همه جا باشد» چه بگوییم او در 
همه جا هست و با هیچ جا نیست» فرقی نمی‌کند» زیرا او وقتی همه 
جا باشد نقطه‌ی معینی وجود ندارد که بگوییم او در آن‌جاست. 
سرزمین هیچ کجا هم‌اکنون این‌جاست. 

لحظه‌ی اکنون تنها زمان و این‌جا تنها مکان است. و اگر نتوانید خدا 
را هم‌اکنون و در این‌جا بيابید. در هیچ جای دیگری نیز او را نخواهید 
یافت. این لحظه دقیقا همین لحظه... باید بتوانید او را بیابید. 

اگر سه مرحله را با موفقیت پشت سر گذاشته و به مرحله‌ی چهارم 
دست یافتید. اتفاقی روی می‌دهد که سرالاسرار است: خدا کسی 
نیست که در جایی نشسته باشد. خدا هرگز به صورت یک انسان 
هه تمدفیو تقراهد شلف ای که را را شش یک انتتاه 
شناخته‌انده صرفا فریب تصورات خود را خورده‌اند. اگر شما مسیح و یا 
کریشنا را می‌بینید. این تصور شماست. شما او را خلق کرده‌اید. شما 
می‌توانید تصوراتی را در سر بپرورانید و آن را تجربه کنید. اما فقط 
رویایی را خلق می‌کنید. این عملکرد ذهن رژیابین شماست. 
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حقیقت یک شخص نیست و خارج از وجود شما نیست. آن را 
نمی‌توان مانند یک شیء پیدا کرد. بلکه آن ادراک و شهود ذاتی 
شماست. و این زمانی تحقق می‌یابد که مذکر و موّنث درون شما از 
میان رفته و با هم یکی شوند. 

طبق گفته‌ی فرانسوی‌هه سه نوع جنسیت وجود دارد: مردان زنان و 
روشن‌بینان. فرانسوی‌ها اين را به عنوان شوخی می‌گویند ولی نکته‌ی 
مهمی در آن نهفته است. سه نوع جنسیت وجود دارده زیرا روشن‌بین 
را نمی‌توان زن و یا مرد نامید. اگرچه او نیز یقینا دارای بدنی است که 
ظاهراً ممکن است مرد و یا زن باشد, اما یک روشن‌بین دیگر با بدنش 
شاهته قم شوه مها بکه باه الاو همان رال ود 
دور است که شما از آن دورید. به همان اندازه‌ای که شما از او فاصله 
دارید. او نیز از خودش فاصله دارد. شما از بیرون به بدن او می‌نگرید و 
او از عمق و درون ناظر بدن خوبش است. ولی فاصله‌ی شما تا بدن او 
با فاصله‌ی او با بدنش به یک اندازه است. او با بدنش شناخته 
نمی‌شود. شما نمی‌توانید او ترا(مرد و یا زن بنامید. او کاملاً فراسوی 
این دو قرار دارد. 

و زمانی که درهای ماورا به رویتان کشوده شد 

سرزمینی که در هیچ کجا نیست 

همان مآوای حقیقی است. 

شسما به خانه رسیده‌اید. 
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این عبارات پر از رمز و رازند. معنایش این است: مهم‌ترین پیام در 
تاتوی بزرگ عبارت است از: عملیي‌کردن در بی‌عملی, 

تنها زمانی به معنای نهایی عمل در بی‌عملی پی خواهید برد که به 
خانه رسیده باشید. ولی از ههان ابتدا شما باید به حرکت خود در آن 
جهت ادامه دهید: پس از.آن یک روزهتقاقنهایی رخ خواهد/داد. 
معنای عمل در بیع ان ات ۳ 
غیرفعال باشیم: کسانی هستند که دایمً,در فعالیتند و آرام بو قرار 
ندارند. این همان چیزی است که در غرب اتفاق افتاده است: مردم 
بیش از اندازه فعال شده‌اند. آن‌ها برای یک لحظه نیز نمی‌توانند 
استراحت کنند. حتی زمانی که در صندلی‌های زیبا و راحت خود 
نشسته‌اند» ناآرام و بی‌قرارند. دایم تغییر حالت می‌دهند و نمی‌توانند 
استراحت کنند. تمام زندگی آنان همراه با اضطراب است. همیشه به 
خر کیان دار که رم و ما گر نها ور بات 
زیاد دیوانه می‌کنند. 

در شرق مردم بسیار غیرفعال و کاهل شده‌اند. آن‌ها از شدت تنبلی در 
آستانه‌ی مرگ قرار دارند. و همین تنبلی موجب فقر آن‌ها شده است 
ولی دایماً مردم دنیا را محکوم می‌کنند. گویی دیگران سبب فقر آنان 
هستند. آن‌ها فقیرند» فقط به این دلیل که تنبلند و کاملا دست از هر 
گونه فعالیتی کشیده‌اند. طبیعی است که نمی‌توانند مولد و ثروتمند 
بافتند. علت فقر آن‌ها آين نیست که استتمارشان کرده‌انده حتی لگ 


تمام دارایی ثروتمندان هند نیز میان آن‌ها تقسیم شود باز هم فقر از 
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میان نمی‌رود. ممکن است تمام ثروتمندان فقیر شوند ولی هیچ‌یک از 
آن‌ها ثروتمند نمی‌شوند. و این یک واقعیت است. فقر به دلیل عدم 
فعالیت علتی درونی دارد. انتخاب یکی از دو قطب بسیار آسان است. 
فعالیت» مذکر و عدم فعالیت» موّنث است. 

لائوتسو می‌گوید. "انسان باید عمل از طریق بی‌عملی را بیاموزد". 
انسان باید یاد بگیرد. به نحوی این کار پیچیده را انجام دهد که 
گویی فقط ابزاری در دست خداوند است و خود انجام‌دهنده‌ی کاری 
نیست. انسان باید در حالی که عمل می‌کند بدون نفس باقی بماند. 
فعالیت کنید. نسبت به عوامل بیرونی پاسخ‌گو باشید ولی خسته و 
بی‌قرار نشوید. وقتی کارتان را به طور کامل انجام دادیده شما دیگر 
پاسخ مناسب را داده‌ایده بعد از آن به استراحت بپردازید. زمانی که 
لازم است کار کنید. کار کنید. و اگر لازم است تفریح کنید. بازی 
کنید. در شید و ایواحت کنید. بعد از کار و تفریج 
در کنار ساحر/بکشی۳/ در زیر آفبه استراحت بپردازید. در 
این زمان به فکر کار و اداره و پرونده‌ها نباشید. دنیا را به کلی 
فراموش کنید. وقتی در زیر آفتاب دراز می‌کشید. فقط استراحت کنید 
و از آن لذت ببرید. اين تنها,زمانی ممکن ات که شما راز عمل در 
بی‌عملی را آموخته باشید. و سپس درمحل کار و کارخانه همان کاری 
را که لازم است انجام دهید. ولی حتی به هنگام فعالیت یک ناظر 


باقی بمانید. یعنی از درون در استراحت و تمرکز کامل به سر برید. 
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حرکت بیرونی‌تان مانند یک چرخ. ولی از درون مانند نقطه‌ی مرکزی 
گردباد. که هیچ چیز در آن جنبشی ندارد. آرام و در سکون باشید. 
چنین فردی یک انسان کامل است: روح او در آسایش و مرکز 
وجودش در آرامش کامل بهشر می‌برد در حالی که در سطح بیرونی 
در حال فعالیت و انجام هزار و یک کار دنیایی است. از نظر من یک 
سانیاسین دارای چنین خصوصَیتی است. به همین دلیل است که 
می‌گویم دنیا را ترک نکنید. در آن مشغول فعالیت شوید و هر کاری را 
که لازم است انحام دهید ولی مان کل و۶ یی درط 93 در 
ماورای عالم مادی» و در فاصله‌ای دور و جدا از آن باقی بمانید. 
بی‌عملی انسان را از گرفتار شدن در دنیای ظاهری و خیالی 
بازمی‌دارد. 

اگر به خاطر بسپارید که عمیق‌ترین مرکز وجودتان در بی‌عملی است» 
فریب نخورده و اسیر دنیای ظاهری و خیالی نخواهید شد. زیرا این 
مادی شدن است و شما هیچ‌گاه مادی و دنیوی نمی‌شوید. 

عمل در بی‌عملی انسان را از تهی بودن ناشی از بی‌حسی و فرو رفتن 
در پوچی و سکون بیهوده» بازمی‌دارد. 

سکون و نوعی تهی بودن منفی شده و سیر قهقرایی را طی کنید. از 
ازنز ان بانت اجتتاب. کنیدم عم ,در نش قمات فتما را ان مواخقه با عنم 
خطری بازمی‌دارد. فعالیت شما را مثبت و مذکر و عدم فعالیت شما را 
منفی 9 موّنث نگه می‌دارد. اگر هر دوی آن‌ها هماهنگ شده 9 


۱۶۰ 
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ظهور روشن‌بینی را در خود مشاهده خواهید کرد. 

تاکنون درباره‌وی چرخش نور صحبت کرده‌ايم که نشان می‌دهد به 
موجب آن نخستین انتشار نور از بیرون بر روی آنچه که در درون قرار 
دارد اثر می‌گذارد. این واقعه در يافتن استاد به انسان کمک می‌کند. 

دو عبارت اول: در ماه ششم فرود برف سفید ناگهان مشاهده می‌شود. 
و دوم: در سومین مشاهده» قرص خورشید» تسعتعات کورکننده‌ای ر 
ساطع می‌کند. اين دو مربوط به مراحل پایین‌تر و دو عبارت بعدی 
سرگردان در آسمان انرژی خالص روح پذیرنده را می‌خورد. 

دو عبارت اول که مربوط به مراحل پایین‌ترنده در یافتن استاد به شما 
کیک هکت اک فاد افو قام ول ان دافه بافنت ره گام 
روشن‌بین می‌گذرید»,بدون این که هرگز آگاه شوید که چه چیزی را از 
دست داده‌اید. بعدها روزی که این دو گام را پشت سر گذاشتید. به 
خاطر خواهید آورد که در گذشته روّزی روشن‌بینی در مسیر زندگی‌تان 
قرار گرفته بود و از اين‌که نتوانسته بودید اورا تشخیص دهید. اشک 
ندامت ريخته و بسیار احساس کناه مَی کنید. 

دو گام اول در یافتن انتتتاه به تما مک 6 کند. در دو مرحله‌ی اول. 
شما باید از بیرون به سوی درون حرکت کنیده کار شما از بیرون آغاز 


تائوئیزم و عرفان شرق دور - ۱ دراه وج یی وود که ود ی ی ی رد ی ی ی رد ری میوگ و وی لو وا وی 8 


می‌شود زیرا بیرون جایی است که شما در آن قرار دارید و از این‌جا 
باید حرکت خود به سوی درون را آغاز کنید. 

در دو مرحله‌ی بعدی: شما استاد را یافته‌اید و استاد شما را. اکنون در 
دو مرحله‌ی بعدی باید دستوزات استاد را اجرا نمایید. در این‌جا این 
روند معکوس می‌شود: اکنون این درون ات که کار برزروی بیرون را 
آغاز می‌کند. شما در دو مرحله‌ی, اول خود را پرورش داده و به تمرین 
و ممارست و مراقبه می‌پرداختید و در میان, تاریکی با زحمت مشغول 
کار و جستجو بودید. در دو مرحله‌ی بعدی (مراحل سوم و چهارم) شما 
استاد را یافته‌ایده صدای او را شنیده و به چشمانش نگاه کرده‌اید. 
حضورش وجود شما را اشباع ساخته است و شما قلب او را احساس 
کرده و به او اعتقاد و اطمینان پیدا کرده‌اید. و حالا شما فقط از 
دستورات او پیروی می‌کنید» و اجرای دستورات او موجب "خشنودی 
شما می‌گردد. 

افش قآ شا کزذانین اسفت: که دماج تدای هت آرن‌ها کو 
مرحله‌ی انتقالی پایین‌تر را به منظور دستیابی به مراحل بالاتر پشت 
سر می‌گذارند. و پس از این‌که تقدم و تأخر وقایع روشن گردید و 
طبیعت انتشار نور شناخته شد. خداوند دیگر از نشان دادن راه دریخ 
نمی‌ورزد و حقیقت غایی را بر شما آشکار می‌سازد. شاگردان» اين راز 
را محفوظ نگه داشته و تلاش خود را ده چندان سازیدا 

دو گام اولیه نیاز به تلاشی بسیار سخت و پی‌گیری از جانب شما 
دارد. شما باید آگاهانه و سنحیده عمل کنید. این بسیار دشهار است 
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زیرا چشمان شما بسته است و قلبتان نمی‌تهد. دو مرحله‌ی بعدی آسان 
است زیرا چشمتان باز است» استاد خود را شناخته و پیام او را دربافت 
کرده‌اید. حالا همه چیز روشن است و می‌توانید ببینید. با وجودی که 
قله‌ی هیمالیا دور است» و ممکن است هزار مایل از شما فاصله داشته 
باشد. می‌توانید آن را ببینید. شما حتی از فواصل دور هم می‌توانید 
قله‌های هیمالیا را که از فروغ آفتاب روشن شدهاند ببینیده زیرا 
می‌دانید که آن‌ها در آن‌جا وجود دارند. و فقط مستئله زمان است. و 
می‌دانید که راهنمایی با شماست که بارها از آن قله‌ها پایین آمده و 
دوباره صعود کرده است. اکنون می‌توانید پیام او را بشنوید و از او 
پیروی کنید. 

در دو مرحله‌ی اول» انسان دچار شک و تردید زیادی می‌شود و باید 
به سختی تلاش کند. اين امکان وجود دارد که او گمراه شود. حتی هر 
چیز کوچکی نیز ممکن است او را از هسیر حرکتش منحرف سازد اما 
وقتی بعدها راجع به,آن‌ها فکر می‌کند به پوچی و مسخره بودن آن‌ها 
پی می‌برد. در این مراحلٌ هر چیز کوّچک و کاملاً بی‌معنا می‌تواند 
برای شما مانعی ایحاد کند. جوینده تاید بسیار هوشیار باشد. در دو گام 
اولیه او باید بسیار محتاط و مراقب باشد. تنهادر این صورت است که 
می‌تواند این دو مرحله را پشت سر بگذارد. وقتی دو مرحله‌ی پایین‌تر 
را پشت سر گذاشت. می‌تواند وارد مرحله‌ی بالاتر شود. 

خداوند دیگر از نشان دادن راه دریغ نمی‌ورزد... 

خداوند از طریق استاد شروع به کار کرده و راه را باز می‌کند. 
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.و حقیقت غایی را بر شما آشکار می‌سازد. 

شاگردان این راز را محفوظ نگه داشته و تلاش خود را دو چندان 
کنید! 

چرخش نور اصطلاحی جامع و فراگیر است. هر چقدر در کارتان 
بیش‌تر پیشرفت کنید. گل طلایی بیش‌تر شکوفا می‌شود. ولی باز هم 
نوع شکفت‌انکیزتری از نی ۱۳۱ 

تاکنون درباره‌ی نوعی از چرخش نور صحبت کرده‌ايم که شما آن را 
با تمرین و ممارست به دست آوردید. ولی هنوز هم نوع 
شگفت‌انگیزتری از چرخش نور وجود دارد که نیازی به سعی و تلاش 
شما ندارد. آن یک هدیه و موهبت الهی است که خود به خود اتفاق 
می‌افتد. پس از توفیق در دو مرحله‌ی اول» استاد از راه می‌رسد و 
زمانی که دو مرحله‌ی بالاتر را نیز با موفقیت پشت سر گذاشتید 
خداوند حاضر می‌شود. 

و پنجمین راز و سرالاسرار این است که اکنون همه چیز خود به خود 
اتفاق می‌افتد. نیازی نیست که شما کاری بکنید. در واقع هر کاری را 
که انجام دهید. خود یک مانع است. اکنون همه چیز به طور 
خودانگیخته و خود به خود انجام می‌شود؛ تائو (که می‌توانید آن را خدا 
شاه ممایرا بض تصرف وه در اور اس وشوو کاملا 
محو گشته‌اید. اکنون فقط خدا در درون شماست. درست همان گونه 
که درخت و گل جوانه زده و شکوفا می‌شوند» از درون شما نیز گل 
طلایی شکوفا می‌شود. اکنون همه چیز به او بستگی دارد و دیگر به 
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ایوپ یت و ی اسف ای ایا 
و کار خود را انحام داده است. 

در دو گام اولیه شما نیاز به اراده‌ای قوی داشتید و در دو مرحله‌ی 
بعدی, تسلیمی آگاهانه مورد نیاز بود و بعد از اتمام مرحله‌ی چهارم 
دیگر نیازی به اراده و يا تسلیم نیست. به خاطر داشته باشید که تسلیم 
نیز تنها برای این است که اراده را کنار بگذارید. در دو مرحله‌ی بعدی 
باید اراده را نیز رها سازید. که این تسلیم شدن است. و زمانی که اراده 
به وسیله‌ی تسلیم کنار گذاشته شد سرالاسرار نهایی "نه تسلیم و نه 
را سا او و ی ایا اه 
مرحله‌ی چهارم. مذکر و مونث هر دو از میان می‌روند. اراده و تسلیم 
نیز کنار می‌روند. شما در ناکجاابادی ساکن می‌شوید که در هیچ جا 
نمی‌توان شما را یافت. در آن‌جا کسی وجود ندارد. فقط نیستی و 
"نیروانا گنر (خدلهگار خود را به کمال رسانده و 
جلوه‌گر می‌شود. دزست همان‌طور که با فرارسیدن بهار درختان به 
شکوفه می‌نشیننده و ابرها جمع شده و به صورت باران فرو می‌ریزند. 
و به هنگام صبح خورشید طلوع می‌کند و در شب آسمان پر از ستاره 
می‌شود» تمام این‌ها بدون هیچ‌گونه سعی و کوششی در همه جا اتفاق 
می‌افتد. خورشید برای طلوع در صبح,و,ستارگان برای درخشیدن در 
شب و يا گل برای شکفتنء ناچار نیستند که رنج و زحمت زیادی را 
متحمل شوند. در این زمان شما جزتی از هستی غایی شده‌اید. 
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اما هنوز هم نوع شگفت‌انگیزتری از چرخش نور وجود دارد. تا به حال 
ما از بیرون بر روی درون کار کرده‌ایم» اکنون در مرکز ساکن گشته و 
به آنجه جاودانی است تسلط مي‌يابيم. تا به حال خدمت و کمک به 
استاد بود» اکنون زمان انتقط دستورات اوست: این ارتباط کاملا 
معکوس می‌شود. اگر شخص بخواهد با این روش به سطوح 
ظریف‌تری نفوذ کند. ابتدا باید اطمینان حاصل کند که ذهن و بدنش 
کامللا تحت تسلط و کتتر ی سا 1 کام ۱۳۳ 
و از تمام قیود رها گشته و کوچک‌ترین هیجانی او را برنمی‌انگیزد و 
سوی آنچه که در درون است می‌تابد. موجب وابستگی به چیزی 
نمی‌شود. انرژی تاریکی متوقف گشته و گل طلایی با شدت و قدرت 
بیش‌تری می‌درخشد؛ که این تجمع نور مثبت و منفی است. چیزهاپی 
می‌کنند. بدین طریق پرتو پولاریزه شده‌ی بی‌آنتهاه با فشار به سوی 
اگر شما به دو بخش مثبت و منفی - مذکر و موّنث - تاریکی و 
روشنایی» دهن و قلب و فکر و احساس تقسیم شوید انرژی شما به 
سوی پایین می‌کشاند. زمانی که تقسیم نشده و یکی هستید. به سوی 
بالا شروع به حرکت می‌کنید. برای یکی شدن باید به سمت بالا 
حرکت کنید. دو بخش بودن. حرکت به سمت پایین را موجب 
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می‌شود. دوگانگی راهی به سوی جهنم» و عدم دوگانگی راهی به 
سوی بهشت است. 

بدین ترتیب پرتو پولاریزه شده‌ی بی‌انتها با فشار به سوی بالا 
می‌رود. و آن نه تنها نوری در بی‌نهایت است بلکه نوری خلاق است 
نا پورگ فافش نت 

زمانی که وحدت درونی اتفاق می‌افتده خلاقیت عظیمی آشکار 
می‌شود. انسان هیچ‌گاه از استعدادهای نهفته‌ی خود آگاه نیست. در 
درون او ممکن است یک شاعر نقاش, خواننده» و يا رقاص منتظر 
باشد. او هیچ‌گاه نمی‌داند چه کسی در درونش به انتظار نشسته است. 
ی ۱ 
نیفته‌ی او آشکار گشته و تحقق می‌یابد. و اين چنین بود که 
آوباتیشادهی قرآن انحیل» خاجوراهی(۵۳) کوتارک» تاج محل؛ آجانتا 
والورا تولد یافتند. و این نوع خلاقیت‌ها با چیزی که امروزه به نام 
خلاقیت می ام ادلی دارد. نولاقیت پیکاسو با خلاقیت 
کسی که تاج گنت کاملا فرق می‌کند. 
قطبیت کسی که تاج محل را بنا کرده از میان رفته است. او یک 
صوفی عارف بود. در مراقبه‌ای عمیق, تصویر تاج محل در نظر او 
محسم شده بود. اگر در شبی که تّاه,کامل است. برای یک ساعت 
روی تاج محل مراقبه کنید. فقط بنشینید و به آن نگاه کنید. تعجب 
خواهید کرد» زیرا چیزی از عمق درونتان شروع به حرکت کرده و به 
سمت بالا می‌آید. گویی چیزی در درونتان سرد می‌شود. احساسی از 
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طراوت سردی و برف در شما به وجود می‌آید. و یا اگر بر مجسمه‌ی 
بودا که توسط عرفای بودایی ساخته شده مراقبه کنید. با نگاه کردن 
به آن. چیزی در شما ساکن گشته و آرام می‌گیرد. 

نگاه کردن به نقاشی پیکاسو شما را دیوانه می‌کند... گویی پیکاسو 
ناراحتی‌های روانی خود را روی تابلوهای نقاشی‌اش ريخته است. او 
شاید بدین وسیله خود را تسکیّن,داده باشد. روان‌شناس‌ها هم .همین 
عقیده را دارند. بارها دیده شده است که به یک دیوانه» رنگ و بوم 
نقاشی داده‌اند تا نقاشی کند. و زمانی که او شروع به نقاشی می‌کند. 
بیماری‌اش به تدریج برطرف می‌شود. به همین دلیل است که امروزه 
مدارسی در زمینه‌ی روان‌کاوی به وجود آمده‌اند که معتقد به درمان 
روانی از طریق نقاشی هستند. بله. اين امکان وجود دارد. نقاشی 
تسکین می‌دهد. زیرا آنچه که در درون شما جریان داشته اسّت» روی 
بوم نقاشی منتقل شده و به شما آرامش می‌بخشد. 

شنما دزست: .همان نیع ارامشی دشت: مین نایید. که یس ازد تالا 
آوردن به دلیل ناراحتی معده و حالت تهوع» احساس می‌کنید. شما 
پس از بالا آوردن. احساس آرامش می‌کنید. ولی تکلیف کسانی که به 
مها الا رازه گاه ی تیگ وا هی کی هگن 
اهمیت نمی‌دهد. همیشه مردمانی احمق وجود دارند. اگر به آن‌ها 
بگویید که این هنر جدید است. آن‌ها آن را تحسین کرده و می‌گویند: 
۳ 


گر منتقدان عقیده دارند که این یک هنر جدید است» حتماً باید 


این طور اف 


۱۶۴ 
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شنیده‌ام که... 

در نمایشگاهی از نقاشی‌های مدرن, مردم در مقابل یک تابلوی 
نقاشی ایستاده بودند و بسیار آن را تحسین می‌کردند» منتقدان بزرگ 
هم به دور هم جمع شده و آن را می‌ستودند. پس از مدتی نقاش سر 
رسید و گفت: "اجازه بدهید نقاشی سر و ته آویزان شده است". 


هیچ‌کس متوجه این موضوع نشده بود. در واقع سر و ته بودن تابلو 
باعث شده بود که به نظر اتراوآ منرت جلوه ۹-3 

نوع دیگری از خلاقیت نیز وجود دارد. چیزی که گورجیف آن را هنر 
نباشند» تقسیم‌بندی‌ها از میان بروند و تبدیل به "یک" شوید, 
خلاقیت آشکار می‌شود:و, کاری را که انجام می‌دهید. کمک بزرگی 
به بشریت خواهد نموده زیرا از سلامت فکر و ذهن و تمامیت وجود 
سلیمان که از زیبایی و شکوه عظیمی برخوردار است. 

چیزهایی که به هم مربوطند یکدیگر را جذب می‌کنند. 
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هنگامی که شما یکی می‌شوید. خداوند به سوی شما جذب می‌شود. 
زیرا یگانه. یگانه را به سوی خود جذب می‌کند... پرواز تنهایی به 
سوی تنهایی. 

۱ 

آن نه تنها نوری در بی‌نهایت است؛ بلکه,نوری خلاق ات که با 
نوری خلاق تلاقی می‌کند. به محض این‌که اين دو روح با یکدیگر 
تماس حاصل کردند. به طور تفکیک‌ناپذیزی به یکدیگر می‌پیوندند و 
یک هستی دایمی را به وجود می‌آورنده و در مقر انرژی اولیه» می‌روند 
و می‌آیند و پایین و بالا می‌روند. 

زمانی که شما خلاقیت خود را به طور کامل آشکار ۳:۱ 
خداوند در شما جاری گشته و این دو خالق با یکدیک ۳۳ 
می‌کنند. تنها یک خلاق» توانایی و شایستگی ملاقات با ۳قالتق,را 
دارد. و زمانی که خلاقیت بشری و الهی با یکدیگر ملاقات کردند... 
در مقر انرژی اولیه هستی دایمی يافته و به هر سو جاری می‌شوند. 

به خاطر داشته باشید. که دو ملاقات وجود دارد. اولین ملاقات میان 
مذکر و موّنث درون شما صورت می‌گیرد و ملاقات نهایی ملاقات 
شما به عنوان یک انسان. کامل, با خداوند.یا کل هستی. است» و آن 
ابدی است. وقتی چنین اتفاقی افتاده شما در فراسوی مرگ قرار دارید. 
و این نمی‌تواند دوباره به حالت تحقق‌نیافته‌ی قبلی خود بازگردد. 


۱۶۵ 
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انسان از آن درخشندگی و بی‌کرانگی آگاه می‌شود. در تمام بدن 
تفای شک هش باه کی ای انا زیت که 
گفته می‌شود: ابرها هزاران کوه را در بر می‌گیرند. 

ها کر اه کال افص 
به تدریج و به نرمی» می‌روند و برمی‌گردند. و به طور نامحسوس بالا 
و پایین می‌روند. قلب از تپش باز می‌ایستد و تنفس متوقف می‌گردد. 
این لحظه‌ی وحدت خلاق حقیقی است. مرحله‌ای که گفته می‌شود 
ماه آب ده هزار دریا را جمع می‌کند. و در میان تاریکی ناگهان قلبی 
که نورانی شده است» شروع به تپیدن می‌کند. و این بازگشت یک نور 
و زمانی است که کودک تولد می‌یابد. 

ملاقات خالق درونی و خالق کل زمانی رخ می‌دهد که شما در 
سکوت مطلق به سر می‌برید. به طوری که قلبتان از تپش بازایستد و 
تنفس در شما متوقف شود. 

این همان لحظه‌ی وحدت,خلاق واقعی است. مرحله‌ای که گفته 
می‌شود ماهء آب ده هزار دریا را جِمَّع می‌کند.... 

شما می‌دانید زمانی که ماه کامل می‌شود. آبٍ دریا به سوی او جذب 
شده و بالا می‌آید و می‌خواهد خود زا,به.آن برساند. درست به همین 
ترتیب انسان نیز می‌خواهد به خدا برسد. اما تا زمانی که انسان چنین 
ظرفیتی را درا نبوده و از درون کاملاً خالی نشده استه کمی به سوی 
بالا رفته و دوباره پایین می‌افتد. اما وقتی که غایب می‌شود البته نه به 
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طور منفی» بلکه عدم حضوری که کاملاً مثبت باشد. ماه آب هزار 
دریا را جمع می‌کند و آن‌گاه» انسان به بالا رفتن خود ادامه داده و ماه 
را ملاقات می کند!... 

در میان تاریکی, ناگهان قاری شروع به تهیدن می‌کن... 

و زمانی که تیش طبیعی قلبتان متوقف گردید برای اولین بارء کیفیت 
و حالت کاملا متفاوتی را احساس می‌کنید. اگرچه نفس می‌کشیده و 
قلبتان دوباره تپش خود را آغاز می‌کند» ولی نحوه‌ی تنفس و تپش 
قلبتان دیگر مانند سابق نیست. اکنون خدا در شما ساکن گشته است. 
شما دیگر وجود ندارید. فقط خداوند است که حضور دارد. 

به همین دلیل است که بودا را "بهاگوان" می‌نامند. لحظه‌ای فرا 
رسید که خداوند در او ساکن گشت. فردیت او از میان رفت و صوت 
خداوند در او که یک نی توخالی شده بوده جاری گشت. و این تنها 


هدف غایی است. 


۷۶۶ 


۱۹۸ 


۱۶۷ 


من بی‌تردید شما را متحول می‌سازم 


سوّال اول: هوش دقيقاً چیست؟ و هوش قلبی و ذهنی چه ارتباطی 
با یکدیگر دارند؟ 


"پانیتا (۵۵) هوش استعداد ذاتی انسان برای درک و مشاهده است. 
قر را کاهران ام رمک مهرنی اعس ز نس 
او یک احمق می‌سازد. ما به او حماقت را تعلیم می‌دهيم. و طولی 
نمی کشد که او در این زمینه فارغ‌التحصیل می‌شود. 
دوش ,399؟69گیت. درهیقو‌مانند نفس کشیدن و دیدن, 
هوش دید درونی و,شهود است و به خاطر داشته باشید که ارتباطی با 
عقل ندارد. هیچ‌گاه این 3َومراا یکدیگر اشتباه نگیرید. آن‌ها در دو 
قطب متضاد یکدیگرند. عقل مربوط به سر است و توسط دیگران به 
شما آموخته شده است. شماءآن را به عاریت,گرفته‌اید و امری فطری 
نیست. بلکه منشأیی خارجی دارد. 
اما هوش دذاتی است. همان هستی و طبیعت حقیقی شماست. تمام 
حیوانات باهوشند. آن‌ها موجوداتی روشنفکر و عقلانی نیستند. درختان 
و تمام هستی دارای هوش هستند. و هر کودکی که متولد می‌شود 
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باهوش است. آیا با کودکی برخورد کرده‌اید که احمق باشد؟ چنین 
خرف ش کی تس ابا اف کی بات کفرایتن تفه یار ناد 
است. گویی در این میان اشتباهی رخ داده است. 

مایلم که شما به این داستایطلها گوش کنید. ممکن است برای شما 


مفید باشد. نام داستان "مدرسه‌ی حیوانات است. 


روزی حیوانات جنگل تصمیم گرفتند مدرسه‌ای درست کنند. بنابراین» 
خرگوش, پرنده. سنجاب. ماهیء و مارماهی هیئت مدیره‌ای تشکیل 
دادند. خرگوش اصرار داشت که در برنامه‌ی تحصیلی ,دویدن باید 
وجود داشته باشد. و پرنده و ماهی نیز اصرار داشتند که پرواز و شنا 
جزو برنامه باشد. سنجاب می‌گفت که کاملا لازم است با۱۳۳۳ 
درخت به طور عمودی در برنامه گنجانیده شود. حیوانات"/جنگل 
خواستند در تمام این برنامه‌ها شرکت کنند و تمام این مواد درسی را 
بگذرانند. 

خرگوش اگرچه در دویدن نمره‌اش بیست بود ولی بالا رفتن از 
درخت» آن هم به طور عمودی واقعاً برایش مشکل بود. او مرتب با 
پشت به زمین می‌افتاد و همین باعث شد که دچار نوعی آسیب مفزی 
شود و دیگر نتواند مانند سابق بدود و به جای نمره‌ی بیست نمره‌ی 
بسیار کمی گرفت. و البته در بالا رفتن از درخت نیز نمره‌اش صفر 
و ی ای هت تست 
سوراخ کند به همین دلیل نوک و پر و بالش شکستند و پس از مدتی 


۱۶۸ 
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نمره‌ی پروازش نیز بسیار کم شد. همین‌طور در کندن زمين نمره‌ی 
صفر گرفت و به هنگام بالا رفتن از درخت بسیار به او سخت 
می‌گذشت. 

نتیجه‌ی اخلاقی داستان این است که دانشجوی ممتاز کلاس یک 
مارماهی عقب‌مانده‌ی ذهنی بود که هیچ کاری را به طور کامل انحام 
نمی‌داد. ولی مربیان تعلیم و تربیت از این که همه‌ی شاگردان تمام 
مواد درسی را برگزیده بودنده بسیار خوشحال و راضی بودند و آن را 
آموزش گسترده و جامع می‌نامیدند. 


هن زونه و رو وین رس ری ۳ تم 
است. این همان کاری است که شما نیز انحام داده‌اید. ما واقعا سعی 
داریم هر کسی را واداریم که مانند دیگران رفتار کند و بدین ترتیب 
قابلیت و استعداد افراد را برای این که بتوانند خودشان باشند نابود 
می‌سازيم. 

شما با تقلید از دیگراق,هوش خوّد را از دست می‌دهید. اگر 
می‌خواهید باهوش باقی بمانید. باید. تقلید از دیگران را کنار بگذارید. 
هوش به هنگام نسخه‌برداری و تقلید از دیگران از بین می‌رود. در آن 
لحظه که فکر می‌کنید چگونه می‌توان مانند دیگری شد استعداد داتی 
و هوش خود را از دست داده و احمق می‌شوید. شما هرگز با تقلید از 
دیگران خوشحال, پاک و منزه» و شفاف و درخشان نمی‌شوید. علاوه 
بر آن شفافیت و بصیرت خود را نیز از دست می‌دهید. زیرا چشمان 
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دیگری را به عاریت گرفته‌اید. ولی چگونه می‌توانید از طریق چشمان 
دیگری نگاه کنید؟ شما برای دیدن راه رفتن و ادامه‌ی زندگی به 
چشم‌هاء پاها و قلب خود نیاز دارید. 

مردم زندگی‌شان عاریه‌ای اشت از این‌رو زندگی‌شان فلج شده است. 
جهان به نوع کاملا جدیدی اژ آموزش و پرورش نبازمند است. کسی 
که برای شاعر شدن به ۶ ۱ ۱ فصریاضات ود را کش 
می‌یابد. و کسی که می‌توانست ریاضی‌دان بزرگی شود تاریخ را با 
فشار در دهن خود فرو کرده و احساس بیهودگی می‌کند. همه چیز 
وارونه و به هم ريخته شده است. زیرا آموزش و پرورش با طبیعت فرد 
هماهنگی ندارد و هیچ‌گونه توجهی به شخصیت و وجود مستقل 
گاهی ممکن است آن الگوها تصادفاً برای تعداد معدودی از انسا‌ها 
مناسب باشند. اما اکثر مردم سردرگم شده و در رنج و بدبختی به سر 
شرف 

بالاترین بدبختی در زندگی اين است که انسان خود را کندذهن, 
پی‌انتتعداد: وی کفایت: اخشاشن. کنده.هر کسین, که. به دیا می‌آید از 
هوش و استعدادی برخوردار است و غیر از این هم نمی‌تواند باشد زیرا 
همه‌ی ما از نزد خدا آمده‌ايم و او نیز آگاهی خالص است. ما بعضی از 
خصوصیات و بوی خوش او را با خود به دنیا آورده‌ايم. ولی جامعه با 
آموزش و کم و زیاد کردن بعضی چیزها طوری شما را تحت نفوذ خود 
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و و توا و ماو من وا وه او مساو مدوجو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


قرار داده و تغییرتان می‌دهد که به کلی شکل و حالت خود را از دست 
می‌دهید. جامعه از شما می‌خواهد که مطیع» سنتی و محافظه کار 
باشید» و همین باعث می‌شود که هوش خود را از دست بدهید. 

زندانی که در آن زندگی می‌کنید بیرون بیاورم. شما می‌توانید این 
الگوها را کنار بگذارید» ولی به دلیل عادتی که به آن‌ها کرده‌اید. 
تقریا مانتد زوشت فان فکانت فیراسال ها با آن‌هازندکن کرودایت: 
ان الگه‌ها تمام هویت شما را ساخته‌اند. آما اگر واقعا بخواهیدنبه هویت 
واقعی خود پی ببرید باید آن‌ها را کنار بگذارید. 

اگر واقعاً می‌خواهید باهوش باقی بمانید باید یک طفیان گر باشید. 
زیرا تنها این‌گونه افراد هستند که باهوشند. منظور من از طغیان کردن 
این است که تمام آن چیزهاپی را کهبم خلاف میل و اراده‌تان به شما 
تحمیل کرده‌انده رها, کنید و دوباره از نو به چستجوی هویت راستین 
خود بپردازید و این‌طور فک کنید که تا به حال وقت خود را به هدر 
داده‌اید. 

هیچ‌کس شبیه دیگری نیست. هر انسانی مفحصر به فرد است. زیرا 
طبیعت هوش, چنین است. هوش آفواد,را,نمی‌توان با یکدیگر مقایسه 
کرد. هیچ‌گاه خود را با دیگری مقایسه نکنید. چگونه می‌توانید چنین 
کاری را بکنید؟ شما خودتان» و دیگری خودش است. و از آن‌جانین که 
مانند یکدیگر نیستید مقایسه نیز امکان‌پذیر نیست. 
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فلی نها آفوتتهانی کتوه زا با دنکاش مقارسه کون مها نش انم 
به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در حال مقایسه‌ایم. 

زندگی ما در مقایسه می‌گذرد. با مقایسه هرگز نمی‌توانید به خود 
احترام بگذاریده زیرا بعضی,.از شما زیباته قدبلندتر سالم‌ته دارای 
صوتی آهنگین‌ت و یا دارای خصوضیات,بهتری هستند./و اگر به 
مقایسه ادامه دهید دایما تحت فشار بیش‌تری قرار می‌گیرید. میلیون‌ها 
انسان در جهان وجود دارند و اگر بخواهید خود را با آن‌ها مقایسه کنید 
نابود می‌شوید. 

شما دارای روح و طبیعت زیبایی هستید که آماده‌ی شکفتن و تبدیل 
شدن به گل طلایی است. ولی شما هرگز چنین فرصتی را فراهم 
نمی‌آورید. سعی کنید سبک‌بار باشید و تمام قید و بندها را کنار 
بگذارید و بخواهید که دوباره معصومیت و کودکی خود را بازیابید. اپن 
گفته‌ی مسیح درست است که می‌گوید: "تا وقتی که دوباره متولد 
نشوید» به قلمرو الهی راه نخواهید یافت . 

من نیز همین عقیده را دارم. تا وقتی دوباره متولد نشوید... 

بگذارید بار دیگر معنویت در شما بیدار گردد. بارهای زایدی را که بر 
شما تحمیل کرده‌اند به دور افکنید و با نشاط و نیرویی تازه و دوباره از 
نو شروع کنید. پس از آن» از میزان هوش و شعوری که فورً از خود 
نشان می‌دهید بسیار متعجب خواهید شد. 


"رای ۱ ی کد 4 دقیفاً هه ۹ 
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و و او و ماو من وا ی ای هساو مدوجو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


هوش, توانایی درک و مشاهده. و زندگی کردن بر اساس طبیعت 
راستین خویشتن است. و حماقت چیست؟ حماقت پیروی» تقلید. 
اطاعت و نگاه کردن از طریق چشم دیگران است. استفاده و پذیرش 
دانش دیگران به عنوان دانش خویش عملی احمقانه است. 

به همین تدلیل. استه. کهپاندش‌ها نفرما همه آفرادی کنیدهن و 
کم‌هوشند. 

آن‌ها همه چیز را طوطی‌وار تکرار می‌کنند و مانند ضبط صوت 
می‌توانند ماهرانه تکرار کنند. اما زمانی که با موقعیتی جدید روبه‌رو 
می‌شوند که در کتاب‌هایشان نوشته نشده است» گیج و سردرگم 
می‌شوند. آن‌ها از هوش بی‌بهره‌اند. 

هوش قابلیت پاسخ‌گویی به اتفاقاتی است که در هر لحظه از زندگی 
روی می‌دهد و بر طبق برنامه‌ای نیست. افراد بی‌استعداد و کنددهن 
برنامه‌ریزی می‌کنند» زیرا از اين می‌تزسند که به هنگام مواجهه با 
واقعیت‌های ند گ6هنتوانند هوش کافی ۳" خود نشان دهند. آن‌ها 
نیازی نمی‌بینند که خود را آماده سازنده زیرا گفته‌های دیگران را تکرار 
می‌کنند و سوالات را قبل از این‌که مطرح شود پاسخ می‌گویند. و 
بدین ترتیب حماقت خود رابه ثبوت می‌رسانند. زیرا هر زمان و هر 
لحظه مشکلات و ابپامات مربوط به خود را دارد. اگر شما پاسخ 
سوالات را از قبل در ذهنتان ۱۱۳۳ 391 آشید. حتی قادر به شنیدن 
سوالات نیز نخواهید بود زیرا آنقدر ذهن خود را از پاسخ‌هایتان پر 
کرده‌اید که دیگر قادر به شنیدن و پا سودمند بودن نخواهید بوده و هر 
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عملی که انجام می‌دهید. بر اساس پاسخ‌هایی است که از قبل آماده 
شده و نامربوطند» زیرا با واقعبت_زندگی آنچنان که هست. هیچ‌گونه 
ارتباطی ندارند. 

هوش یعنی: برقراری ارتباط با واقعیت» بدون داشتن آمادگی قبلی. 
رویارویی با زندگی وقتی که خوداآماده نساخته‌اید» /فوق‌العاده 
زیباست» زیرا در آن زمان زندگی» تازه» جوان» سیال و روان می‌شنود و 
با شگفتی‌ها و اتفاقات غی رهش اجازنمی‌دهلا که !چار ملا و 
دلتنگی شویم. 

افراد نادان و کم‌هوش, احساس کسالت می‌کنند. زیرا پاسخ‌های 
دیگران را جمع‌آوری کرده و مرتب تکرار می‌کنند. چشم‌هایشان چنان 
انباشته از دانش شده است که نمی‌توانند آنجه را که اتفاق می‌افند 
ببینند. آن‌ها زیاد می‌داننده بدون این که واقعا بداننده زیرا دانا و خردمند 
نیستند بلکه فقط اطلاعاتی را کسب کرده‌اند. وقتی گل سرخی را نگاه 
می‌کنند در واقع آن گل سرخ را نمی‌بینند. بلکه تمام گل سرخ‌هایی را 
می‌بینند که در کتاب‌ها خوانده و یا شعرا درباره‌اش شعر سروده‌اند. آن 
گل سرخی را می‌بینند که نقاشان تصویرش را کشیده و فلاسفه در 
موردش به گفتگو پرداخته‌اند. تمام چیزهایی را که آن‌ها درباره‌ی گل 
سرخ شنیده‌انده به صورت یک سری اطلاعات و خاطرات طولانی در 
برابر دیدگانشان قرار می‌گیرد. به طوری که آن گل سرخ در میان انبوه 
خاطراتشان گم می‌شود. آن‌ها گل سرخ را نمی‌توانند ببیننده تنها 
اطلاعات مربوط به آن را تکرار کرده و می‌گویند: "این گل سرخ 
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زیباست ". حتی این کلمات نیز متعلق به خودشان نیست.. زیرا حقیقی 
و از روی درستی و صداقت نیست بلکه صدای شخص دیگری است... 
آن‌ها فقط این کلمات را مانند یک ضبط صوت تکرار می‌کنند. 

نیازی به آموختن نیست. آموختن مستلزم داشتن جرات است. انسان 
برای آموختن باید فروتن باشد و همیشه اين آمادگی را داشته باشد که 
عقاید قدیمی را رها کرده و عقاید جدید را بپذیرد. بدین معنا که به 
انسان هرگز نمی‌تواند پیش‌بینی کند که آموزش یادگیرنده را به کجا 
می‌کشاند و زندگی او هميشه غیرقابل پیش‌بینی خواهد بود. او خودش 
نیز نمی‌تواند پیش‌بینی کند در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد و یا در 
می‌توانید یاد بگیرید که پیوسته در مرحله‌ی نادانستگی زندگی کنید. 

به همین دلیل است. که کودکان از قدرت فراگیری بالایی برخوردارند. 
ولی به تدریج که بزرگ‌تر می‌شوند» یادگیری در آن‌ها متوقف می‌شود. 
زیرا تکرار دانشی که برد آورده‌اند» آسان افشت اه بنابراین لزومی 
نمی‌بینند که خود را به زحمت بیندازند. پیزوی از الگوهای ساده و 
آسان. مانند حرکت در ۳۲ات99 باعث کسالت می‌شود. 
حماقت و کسالت به موازات یکدیگر حرکت می‌کنند. 
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انسان هوشمند. به طراوت و شادابی شبنم در آفتاب صبحگاهی و 
هوش, توانایی بارها تولد پافتن و فراموش کردن گذشته و در حال 
زند کی کرد آنینتاد 

"پانیتا" تو اين را نیز پرسیدی, که چه ارتباطی مبان هوش,قلبی 
(فطری) و هوش ذهنی وجود دارد؟ . 

آن‌ها کاملا عکس یکدیگرند. هوشر ان ن که 
قابلیت کسب معلومات و دانش است. ولی تنها هوشی که وجود دارد. 
هوش ذاتی است. ذهن فقط یک مخزن است و اطلاعاتش هميشه 
قدیمی است. هرگز تازه و بدیع نیست. ولی خبط اطلاعات برای 
مقاصد معینی بسیار مفید است زیرا انسان در زندگی به 40 نیاز 
و هر زمانی که بخواهید آن‌ها را استخراج کرده و استفاده کنید. ذهن 
برای ریاضیات و محاسبات و زندگی روزانه. و در بازار و کسب و کار 
بسیار مفید است. اما اگر فکر کنید که تمام زندگی شما همین است. 
در حماقت باقی خواهید ماند. و هرگز به زیبایی احساس و شادی و 
سرور باطنی» نیایش» سفر» عشق, و فیض الهی» که تنها از طریق قلب 
بر شما فرو می‌ریزد. آگاه نمی‌شوید» زیرا خدا تنها از راه قلب وارد 


می‌شود. 
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هوش فطری (قلبی) به زندگی‌تان روحی شاعرانه می‌بخشد پاهایتان 
را به رقص وامی‌دارد. زندگی‌تان را آکنده از خنده و جشن و شادی و 
سرور می‌سازده به شما حس شوخ‌طبعی می‌دهد» و شما را مستعد 
عشق ورزیدن و مشارکت می‌کند. زندگی حقیقی این است. اگر با 
ذهنتان زندگی کنید. مانند آدم آهنی» یک زندگی مکانیکی خواهید 
داشت آدم آه‌ها بارس کقایت هه اضولا ماشین‌ها از آسان‌ها 
کارآمدترند. شما می‌توانید از طریق ذهنتان چیزهای زیادی کسب 
کنید. و ممکن است از سطح زندگی بالاتری نیز برخوردار شوید» ولی 
هرگز زندگی خوبی نخواهید داشت. 

زندگی امری فطری است و فقط می‌توان از راه دل موجب رشد آن 
شد. عشق در سرزمین دل می‌روید و رشد می‌کند. تمام چیزهایی که 
زیباء بارزش مهم و بزمعنا هستند از طریق قلب به دست می‌آیند. 
قلب درونی‌ترین مرکز» و ذهن فقط,محیط بیرونی شماست. زندگی با 
دهن مانند این اسّت که شما در محیط دایره‌ای زندگی کنید. بدون 
این که هرگز از زیبایی‌ها و گنج‌های درون آن آگاه شوبد. زندگی به 
این روش احمقانه است. 

زندگی با دهن حماقت است ولی زندگی:با قلب» که از دهن نیز در 
مواقع لزوم استفاده شود» نشان؟۳۳ هوشمندی ا زا ولی محور اصلی 9 
ارباب» در عمیق‌ترین مرکز وجودتان قرار دارد. هوشمندی آن است که 
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قی اررانت و ده قفا هگ ار نزن صافت رای سا وم ]ری 
که ذهن ارباب شود و قلب را کاملاً فراموش کند. 

این بستگی به انتخاب شما دارد. به خاطر داشته باشید» ذهن برده‌ای 
بسیار خوب و سودمند و.اربابی خطرناک است و مي‌تواند تمام 
زندگی‌تان را نابود سازد. به اطراف خول تگاه, کنید! ذهن» زناگی مردم 
را کاملا نابود ساخته ای اس اد ۳ 
خود را دیگر از دست داده‌اند. هیچ چیزم آن‌هاورا تکان نمی‌دهد. 
خورشید طلوع می‌کند ولی هیچ احساسی در آن‌ها بیدار نمی‌شود زیرا 
با چشمانی تهی خورشید را نگاه می‌کنند و آسمان پر از ستاره می‌شود 
ولی آن همه شگفتی و رمز و راز آن‌ها را به هیجان نمی‌آورد و از 
دل‌هایشان نغمه‌ای بیرون نمی‌آید. پرندگان آواز می‌خوانند ولی انسان 
خواندن ر فراموش کرده اسنت ابرها در آسمان ظاهر می‌شوند 9 
طاووس‌ها می‌رقصند ولی انسان رقص را از یاد برده و عاجز و فلج 
یله اشگاء درختان جوانه می‌زنند... ولی انسان فقط فکر می کند. هرگز 
منتظر مانده است. شما کی می‌خواهید به آن توجه کنید و امکان 
شکوفایی‌اش را فراهم آورید؟ تا زمانی که تبدیل به گل طلایی نشوید 
گلی که یوگی‌ها آن را نیلوفر هزار برگ می‌نامند (ساهاسرارا)(۵۶) - 
و زندگی‌تان چون گلی باز نشود و عطر آن پراکنده نگردده در 
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بیهودگی زندگی را گذرانده‌اید. مانند داستان زندگی انسانی احمق و 
مقلد خواهد بود که سراسر خشم و اضطراب و درنده‌خویی است. و 
دارای هیچ معنایی نیست. 

بار دیگر به زندگی‌تان نگاه کنید. آن را بررسی و مشاهده کنید. 
هیچ‌کس به شما کمک نخواهد کرد. شما تا به حال به دیگران متکی 
بوده‌اید. به همین دلیل است که احمق شده‌اید. اکنون باید مراقب 
باشید و خود مسئولیت زندگی‌تان را بپذیرید. شما این دین را به خود 
دارید که نگاهی عمیق و نافذ به آنجه که تا به حال با زندگی‌تان 
انجام داده‌اید بیندازید. اگر در قلبتان شعری وجود ندارد زمان را از 
دست ندهید. به قلبتان کمک کنید تا شعر بیافربند. و اگر در 
زندگی‌تان جایی برای ماجراهای عاشقانه وجود ندارده مرده‌اید و 
هم‌اکنون در گور خود زندگی می‌کنید. 

از آن خارج شوید! بگذازید در ,زندگی‌تان ماجرایی احساسی و 
خیال‌انگیز وگوشته ال میلیونهکوه و زیبایی در انتظار 
شماست. درصدکیک 9۳ گر آیید. شما به حرکت خود در 
اطراف معبد زندگی ادامه می‌دهید. قلب» در آن معبد است. 

بنابراین: هوش حقیقی مان فکر و منطق عقلانی نیست. بلکه آمری 
احساسی و قلبی است. هوش حقیق ی"عشق است. 
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سوّال دوم: چه چیز باعث می‌شود که شخصی چون 
"اوارنزی "(۵۷) چنین دروغ‌هایی درباره‌ی جامعه‌ی ما بگوید و 
نسبت به آن بی‌حرمتی کند؟ 


برای اوارننی متأسنم. 9 رالنسدست داد در 4 که واقعاً 
دو است. او شیزوفرنی اه همه آمده 3 
کمی روشنی و یکپارچگی پیدا کند. 

او تحت روان‌درمانی بود ولی روان‌کاوی چندان کمکی به او نکرد. به 
همین دلیل همسرش به او پیشنهاد کرد که به اين‌جا بیی. همگگکون 
نیز قادر به زندگی با او نبود. آن‌ها از یکدیگر جدا شده‌اند. 

همین دیروز گفته‌ی کارگردانی را در روزنامه می‌خواندم ,اوارنزی 
هنرپیشه‌ی سینما بود - و کارگردان به خاطر می‌آورد که ده تا دوازده 
سال پیش او فیلمی را کارگردانی می‌کرد که اوارنزی قهرمان زن آن 
تمام گروه فیلم‌برداری و هنرپیشه‌های مرد فیلم منتظر آمدن او بودند. 
ولی هرگز از او خبری نشد. همه در حالی که تقریبا چشمانشان پر از 
اشک شده بود» آن‌جا ر ترک کردند: او هنگام غروب شاد و9 خندان سر 
9 کله‌اش پیدا شد. 9 کار گردان می‌گوید به اندازه‌ای عصبانی شدم که 
با یک صندلی او را زدم! کارگردان خودش هم دچار حمله‌ی قلبی شد 


رف 
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که باید سه چهار ماه استراحت می‌کرد. او می‌گوید هر کس که بتواند 
یک ساعت با اوا رنزی زندگی کند او را خواهد زد! 

زن بیچاره باید عمیقاً رنج کشیده باشد. او دیوانه است! اگر کمی 
صبور بود و بیش‌تر این‌جا می‌مانده کمک بزرگی به او می‌شد. 

اما این الگوها به عمق زیادی فرو رفته‌اند به طوری که کمک به 
چنین افرادی تقریباً غیرممکن است. 

او در گروه مرکزی بود و به حدی در آن‌جا مشکل به وجود آورد که 
تمام گروه را به هم ریخت. نمی‌توان به خاطر یک نفر» صد و بیست و 
پنج نفر را ناراحت کرد. بنابراین پرازاد(۵۸) رهبر گروه ناچار شد به او 
بگوید اگر آنقدر عصبانی و خشن است. بهتر است که در گروه 
پیکار(۵۹) شرکت کند. جایی که می‌توانست عصبانیتش را آزاد کند 
(نشان دهد) ولی گروه مرکزی مناسب او نیست. 

او فوراً اين‌جا را ترک کرّده و وارده‌گروه پیکار شد. در عرض دو 
ساعت آن‌جا را ترک کرد زیرا در آن‌جا نیز با تحریک دیگران به 
جنگیدن. دردسر زیادی بهوجود آورد. گروه پیکار برای آزادسازی 
فشارهای عصبی در نظر گرفته شده است و زمانی که دیگران با او 
شروع به جنگیدن کردند این گروه را نیز ترک, کرد. 

اکنون باید شخصیت دیگری بر او غالب,شده باشد. اگر در اين‌جا پونا 
(نام شهری است) مشکلی برایش پیش آمده بود باید به پلیس این‌جا 
گزارش می‌داد. ولی او به پلیس پونا گزارش نداد. او به پلیس بمبتی 
گزارش داد که آنقدر او را کتک زده‌اند که اتاق پر از خون شده و 
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لباس‌هایش به تنش پاره شده و او مجبور شده است که از آشرام تا 
هل را با تن برهنه طی کند! خی شما فکر می‌کنید که نزن زیباین 
چون اوا رنزی اگر برهنه در خیابان‌های پونا راه بروده در آمان می‌ماند؟ 
هیچ‌کس به یاد نمی‌آورد کف در ۲1270190 ع«ا1ظ زن 
برهنه‌ی گریان و خون‌آل که فتاه زند دیده 7 در آن‌جا 
روزانه هزاران نفر رفت و آمد,می‌کنند. هیچ‌کس او را در,چنین 
وضعیتی ندیده است. او به پلیس بمبتئی گزارش داده است. نه پلیس 
این‌جا. و پلیس به این‌جا آمد و پس از بررسی متوجه شد که همه چیز 
دروغ بوده است. 

اما من فکر نمی‌کنم که او دروغ می‌گوید: این شخصیت و پا خود 
دیگر اوست. و آن شخص دیگر عنان اختیار او را به دست کر ۳۳ 
او چیره شده بود. او آگاهانه دروغ نمی‌گفت. زمانی که آن خص 
دیگر شما را به تصرف خود درمی‌آورده همه چیز غیر قابل‌تحمل 
می‌شود. از چیزهایی که می‌گویید آگاه نیستید و علت بیان کردن آن‌ها 
را نمی‌دانید. 

افرادی که شخصیتشان به دو نیم تقسیم شده است. اغلب مانند دو 
شنت لکد ماک تیه نو نکن 
تبدیل به انسان دیگری می‌شوند. و این دو شخصیت هرگز با یکدیگر 
تطابق ندارند. 

او اکنون در آلمان هیاهوی زیادی به راه انداخته است ولی من واقعاً 
تک ره او تحسافی جوز نکن ارو تفوگوسی کیک فواج 
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به این‌جا بیاید. من تا به حال او را ندیده‌ام» زیرا همه‌ی این‌ها فقط در 
عرض یک روز اتفاق افتاده است. من مایلم او را ببینم و به او کمک 
کنم. او به کمک نیاز دارد. و او به حدی در اين شیزوفرنی (دو 
شخصیتی) فرو رفته است که فکر نمی‌کنم در جای دیگری بتوانند به 
او کمک کنند. اگر به این‌جا بازگرده بهبود خواهد یافت و آن دو 
شخصیتش دوباره به هم پیوسته و یکی می‌شوند. ولی این بهبودی 
مستلزم داشتن صبر است. اگر او با همسر و يا یکی از دوستانش به 
اين‌جا آمده بود برایش بهتر بود. آن‌ها مانع از این می‌شدند که چنین 
زود از این‌جا فرار کند. 

به کمی زمان نیاز دارد. الگوی یک عمر را در عرض یک روز 
نمی‌توان تغییر داد. افراد دو شخصیتی نسبت به هر چیز عقاید 
مخصوص, به خود را دارند. آن‌ها به قدری در دیوانگی خود غرق 
شده‌اند که هر کسی را دیوّانه می‌پنداوند. تصور و دیدگاه آنان چنین 
است. احسادر ند هلان‌ها را نعقیلگی‌کنند و قصد دارند آن‌ها 
را بکشند و یا از میان بردارند. 

زمانی من محبور شدم برای چند ماه با یک استاد دانشگاه در یک 
اتاق زندگی کنم. او مبتلا به شیزوفرنی بود. زمانی که حالش خوب بود 
مصاحبی واقعاً خوب و خوش‌برخور3بود.,ولی زمانی که در حالت بدی 
قرار داشت دیگر واقعا بد می‌شد. و تشخیص این‌که چه زمانی خوب و 
پا بد خواهد شد بسیار مشکل بود. در نیمه‌های شب شروع به فریاد 
زدن می‌کرد و مرا به مبارزه می‌طلبید. اگر نمی‌پذیرفتم به او 
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بی‌احترامی کرده بودم و او عصبانی می‌شد. و اگر هم با او مبارزه 
می‌کردم» بیهوده خود را با او درگیر کرده و به دردسر می‌افتادم. 
همسایه‌ها جمع می‌شدند و او فریاد می‌زد و جار و جنجال به راه 
می‌انداخت. ولی به هنگام صبح همه چیز را فراموش می‌کرد و اگر به 
یادش می‌آوردم انکار مق کرد 9 می گفت: ۳ تو باید تمام این‌ها ر 
خواب دیده تاتوی 1 9 اگر همتایه‌ها ر صدا می کردم او می گفت: 
"آن‌ها باید خواب دیده باشند» چون من تمام شب را خوب خوابیدم . 
بودن با او بسیار مشکل بود. وقتی پس از تدرپبس از دانشگاه به خانه 
بازمی‌گشتم. متوجه می‌شدم تمام چیزهایم از دست رفته است! 

همه چیز را در چمدان خود انبار کرده و در آن را قفل می‌کرد. زمانی 
که در حالت خوبی به سر می‌برد. بسیار سخاوتمند می‌شد. تمام 
چیزهایش را به من می‌داد. در آن چند ماه من از زندگی با او گت 
بردم» زیرا همه چیز برایم بسیار غیرمنتظره و جالب بود. انسان هرگز 
نمی‌دانست در هر روز چه اتفاقی ممکن است روی دهد. و زمانی که 
در شخصیت بد و عصبی‌اش بود. از همه چیز می‌ترسید... و فکر 
می‌کرد قاتل و یا پلیسی او را تعقیب می‌کند و قصد دارد او را بگیرد. 
وقتی در نیمه‌های شب ماشین جیپی عبور می‌کرده مرا بیدار کرده و 
می‌گفت: "نگاه 9 پلیس‌ها رسیدند. حالا مرا دستگیر می کنند. 9 باید 
به تو بگویم که من بی‌گناهم! تو شاهد بودی که خطایی از من سر 
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نزده است!" تنها صدای سوت یک پلیس در شب کافی بود که او را 
مراقب و هوشیار نگه دارد. 

این‌گونه افراد عمیقاً در رنج هستند. آنان عقاید خاص خود را دارند و 
چنان در افکار خود غوطه‌ورند که واقعیت را نمی‌بینند. 

بنابراین من فکر نمی‌کنم او هرگز از آنچه که می‌گوید و یا به 
روزنامه‌ها گزارش می‌دهد. آگاه باشد. او می‌گوید» "امریتو" هلندی 
اه ره ]هت 
شخص خوب و دوست‌داشتنی. سعی کرده است که به او تجاوز کند. 
او اس ی اه کی کر 
حکم فرزندش را دارده ولی او در همه جا و به مردم و روزنامه‌ها گفته 
است که یک هلندی سالخورده در گروه پیکار قصد تجاوز به او را 
داشته است. این فکر در ذهن او فرو رفته بود. روزنامه‌ها نیز هميشه 
همه چیز را بزرگ کرده و ازآن بهر‌برداری می‌کنند. 


مردی به خانه آمد و متّئاهده کرد کهمسرش دچار بیماری عصبی 
شده. فریاد می‌ کشد. و سر خود را به,دیوار می‌کوبد. 

همسرش با ناراحتی از او( پرسید: عزیزم چه‌اتفاقی افتاده است؟" 
زن پریشان‌حال و عصبی هق‌هق‌کنان گفت: "از فراق وطن بیمار 
شده‌ام , 

شوهر به او گفت: "ولی عزیزم تو هم‌اکنون در وطن خود هستی . 
زن به او گفت: "دقیقاً از همین خانه بیزار شده‌ام ".(۶۰) 
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شروع به ظاهر شدن می‌کنند و شها هميشه می‌توانید برای هر چیز 
توضیح و بهانه‌ای پیدا کرده,و/در مورد آن بحث کنید. و به خاطر 
داشته باشید افراد عصبی اهل مباحنه.و.مجادله‌انده زیرا آن‌ها به افکار 
خود چسبیده‌اند. 

بنابراین هرگز از اوا رنزی عصبانی نشوید و درباره‌ی آنچه که در 
آلمان روی می‌دهد نگران نباشید ای 9 ۱۱ به بش کار 
من کمک می‌کند! من به کار خود واقفم و می‌دانم چگونه باید آن را 
انجام دهم. درباره‌ی این موضوع نگران نباش. 

اکنون در سراسر آلمان همه با نام من اشنا دهاز 9 این بسیار مهم 
است. همه در مورد من سوال می‌کنند و می‌گویند: "ای مرد 
کیست؟". سانیاسینی که همین چند روز پیش از آلمان آمده نگ 
می‌گوید حتی رانندگان تاکسی هم از من می‌پرسند: آیا به پونا 
می‌روی؟» من هم در این فکر هستم که به آن‌جا بروم! در آن‌جا چه 
اتفاقی می‌افتد؟ 

حالا افراد بسیاری به خاطر اوا رنزی به این‌جا خواهند آمد. و به خاطر 
داشته باش هميشه در هستی توازنی وجود دارد. در غیر این صورت. 
همه چیز از هم می‌پاشد. 

گفتار منفی او باعث به وجود آمدن گفتاری مثبت شده است. هميشه 


همین‌طور است. 
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می‌دانی چه کسی مسیحیت را به وجود آورد؟ اين مسیح نبود بلکه 
مردمی که او را به صلیب کشیدند مسیحیت را بنا نهادند. اگر آن‌ها 
مسیح را به صلیب نکشیده بودنده مسیحیتی وجود نداشت و شما هرگز 
نامی از عیسی به گوشتان نخورده بود. مصلوب کردن مسیح به قدری 
منفی است که در مقایل آن اتفاق مثبتی نیز باید روی دهد. اکنون باید 
بعضی‌ها او را ستایش کنند تا توازنی برقرار شود. هستی همیشه این 
توازن را برقرار می‌سازد. 

بنابراین اگرچه آن زن بیچاره در رنج است» ولی نتیجه‌اش برای کار 
من خوب است. هیچ اشکالی در آن نمی‌بينم. دروغ‌های او از جانب 
بسیاری از محافل و نقاط ناشناخته دنیا رد می‌شود. مردم با میل خود 
به اين‌جا می‌آیند و بسیاری از آن‌ها فقط از روی کنجکاوی به این‌جا 
می‌آیند. و این مسئله باز هم دروغ‌های بیش‌تر دیگری را به دنبال 
خواهد داشت و حقایق بیش‌تر دیگری:نیز به آن‌ها توازن می‌بخشند. از 
زمانی که او این جنجال را آغاز کرده است» بسیاری از روزنامه‌نگاران 
به پونا آمده‌اند. تعدادی از آن‌ها در مخالفت و تعدادی در موافقت و 
تأیید من مطلبی نوشته‌اند. 

به نظر می‌آید که یکی از روزنامه‌نگاران شخصی بسیار مبتکر است. 
او می‌نویسد وقتی صبح زود ساعت,۵/۵ در آشرام را می‌زند» دختر 
بسیار زیبای بلوندی در را باز می‌کند - در ساعت ۵/۵ صبح! و با یک 
سیب و یا چیزی شبیه آن به او خوشامد می‌گوید و اضافه می‌کند: 


نمی‌دانم دقیقا جه میوه‌ای نود ام آن قیوه زا به میداد و گفت: "به 
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باغ استاد خوش آمدید» بفرمایید داخل . من از او پرسیدم: "این سیب 
چیست؟ هو او گفت: اگر این سب را بخورید به شما انرژی جنسی 
خواهد داد؟" 


و حال راننده‌ی تاکسی می‌پرسد. "آیا در آن باغ چنین میوه‌هایی 
وجود دارد؟ من نیز دوست دارم به آن‌جامپبایم". چه کسي دوست 
ندارد که به چنین جایی بیاید؟ بگذار این مردم به کار خود ادامه ,دهند. 
آن‌ها به پیشبرد کارهای ی یج 9 گران ۱۳۵ 
وجود ندارد. بسیار هم باعث خوشحالی من می‌شود. 


سوال سوم: بهاگوان پیام شما چیست؟ من شما را درک نمی‌کنم. 


پیام من این است که هیچ پیامی وجود ندارد. من این‌جا نیامده‌ام که 
پیامی به شما بدهم. زیرا پیام تبدیل به دانش می‌شود. من این‌جا 
هستم که چیزی از هستی خود را به شما اهدا کنم. و اين یک پیام 
نیست بلکه یک هدیه و موهبت است. که اين به صورت تئوری و یا 
یک فلسفه نیست. من مایلم که شما در هستی من سهیم شوید. این 
را نمی‌توان در حد یک عقیده‌ی تعصب‌آمیز تنزل داد. شما نمی‌توانید 
پس از اين که از اين‌جا رفتید. چیزهایی را که آموخته‌ایده برای مردم 
بازگو کنید. اگرچه زندگی کلی‌تان آن را نشان خواهد داد. چهره و 
چشمانتان خواهد درخشید و انرژی‌تان ارتعاشی متفاوت پیدا خواهد 


کرو 


اش 


و و او و ماو من وا ی ای هساو مدوجو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


عملکرد من در این‌جا مانند یک معلم نیست. این‌جا مدرسه نیست و 
من نیز به شما آموزش نمی‌دهم. من فقط از شما می‌خواهم در اين 
ماجرای اسرارآمیزی که فراع من اتفاق افتاده است شریک شوید. با 
انرژی من هماهنگ شده و با من به تپش و ارتعاش درآیید. در اين 
صورت با چیزی آشنا می‌شوید که فراسوی کلمات است و در هیچ 
پیامی نمی‌گنجد. وقتی از استاد بزرگ "جوشو" پیامش را پرسیدند. 
کت "هیچ پیامی وجود تاد باز هم از او پرسیدند: استاد» 
مگر نه این است که شما این‌جا حضور دارید؟" او گفت: "من یک 
پیام نیستم . 

است. یک استاد یک حلقه‌ی ارتباطی و یک پل است. از اين در و پل 
بتوانید عمق وجود استاد را لمس کرده/و در آن فرو روید. حضور خدا 
را احساس خواهید کرد ولی این‌ها یک پیام نیست. 

و گفتی که مک این که مرا درک نمی‌کنی این 
است که آنجه که من می‌گویم بسیَاز ساده است. اگر گفته‌هایم پیچیده 
بود آن‌ها را درک می‌کردی. به چیزهای‌پیچیده و بغرنج عادت 
کرده‌ای. مسائل هر چقدر پیچیده‌ترباشنده عقل و منطقتان بیش‌تر 
روی آن کار می‌کند و اين مبارزه‌ی نفس است. ارتباط من با شما 
بسیار ساده است. به حدی ساده که برای نفس فرصت مبارزه‌ای باقی 
نمی‌ماند. به همین دلیل نمی‌توانی مرا درک کنی. آنچه که من 
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می‌گویم بسیار ساده و روشن است. من هیچ‌گونه اصطلاح خاص و 
نامفهومی به کار نمی‌برم. من فقط با زبانی سخن می‌گویم که تو در 
کار و زندگی روزانه از آن استفاگه 8نی. شاید به همین دلیل است 
که مرا درک نمی‌کنی. آنچه که من می‌گویم و به شما می‌آموزم؛ 
واضح و روشن است. اما چیزهای واضح وربدیهی به نظر عجیب و 
نامأنوس می‌آیند. زیرا تو به خِبزهای پیجیده عادت کرده‌ای و«ذهن 
دیوانه به دور تو می‌پیچد و می‌چرخد. 

و به علاوه این موضوع را به ذهنتان بسپارید که آنچه من می‌گویم 
به دلیل خاصی گفته نمی‌شوده هیچ حرکت و انگیزه‌ای در پس آن 
نیست. درست همان‌طور که می‌گویند. "هنر به خاطر هنر است. 
آنچه که من به شما می‌گویم به جز شادی صرف از بودن با شما و 
دادن پاسخی مستقیم به سوالاتتان هیچ 1 خاصی ندارد. و این 
پاسخ‌های من نیست که سوالات شما را حل می‌کند. خیر» هرگز اگر 
چنین بود آن‌ها تبدیل به پیام می‌شدند. ولی پاسخ‌های من فقط به 
شما کمک می‌کند که سوالات خود را درک کنید. و وقتی معنای یک 
سوّال فهمیده شد. خود به خود برطرف می‌شود. هیچ سوالی تا به حال 
حل نشده است. اگر سوّالی را به درستی درک کنید. آن سوّال از میان 
می‌رود» ولی حل نمی‌شود؛ مانند برگ خشکی حقیر و ناچیز و بیهوده 
به نظر می‌رسد و به کلی معنای خود را از دست می‌دهد. من 
نمی‌خواهم به سوّالات شما پاسخ بدهمم. بلکه می‌خواهم سوّالات شما 
را از میان بردارم. 


۱۷۹ 


و و توا و ماو من وا وه ای مساو مدوجو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


و زمانی که در ذهن هیچ سوالی وجود نداشته باشد» در سکوت 
مطلق» شما از آن چیزی آگاه می‌شوید که می‌توانید آن را خده تاتو 
حقیقت. نیروانا و یا هر چه که مایل هستید بنامید. 

به همین دلیل است که می‌گویم» دلیل خاصی در گفته‌های من وجود 
ندارد و هیچ انگیزه و حرکتی نیز در پس آن نیست. آن‌ها تنها پاسخ 
ساده‌ای به هستی شما هستند. من تنها می‌خواهم برایتان یک آیینه 
باشم. از این‌رو نیاز خاصی به درک من نیست. سعی نکن که مرا درک 
کنی. اساسا چیزی برای درک کردن وجود ندارد. فقط کافی است که 
در کنار من باشی. ادراک و بصیرت به خودی خود خواهد آمد و این 
نوع متفاوتی از ادراک است. 

زمانی که سعی می‌کنی مرا درک کنی. ادراک خود را از دست 
می‌دهی, زیرا زمانی که من می‌خواهم چیزی را با شما سهیم شوم 
ذهنتان سرگرم و مشغول ادراک آن,است. بنابراین آن چیز را از دست 
می‌دهی. سعی نکن آن را بفهمی. فقط گوش بسپار! درست به 
همان‌گونه که من بدون هیچ انگیزه‌ای با تو صحبت می‌کنم» تو نیز به 
سهم خود بدون هیج انگیزه‌ای فقظ به آن گوش کن. پس از آن خود 
به خود پیوند و ملاقات اتفاق, می‌افتد. زمانی که در من و تو انگیزه‌ای 
وجود نداشته باشد. هیچ چیز نمی‌تواند.سد و مانعی برای ملاقات ما 
باشد و ملاقات صورت می‌گیرد. و در چنین ارتباطی است که ادراک 
روشنی» درخشندگی و شفافیت وجود دارد. 
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بنابراین به جای این‌که مرا درک کنی» جشن و سرور و شادی را با 
من تجربه کن. آن‌گاه بدون هپچ, سعی و کوششی مرا درک خواهی 
کرد 

هیچ‌کس تا به حال از طریق سعی و کوشش به ادراک دست نيافته 
است. آیا برای شنیدن موسیقی نیازی به سعی و کوشش داری؟ اگر 
سعی کنی که آن را دا ی را ۱۳ م۱۳ 
برای لذت بردن از موسیقی باید در آن غرق شد. آیا سعی می‌کنی که 
رقص را درک کنی؟ اگر بخواهی آن را درک کنی از لذت رقص 
محروم خواهی شد. رقص را باید تقدیس کرد. آیا سعی می‌کنی که 
گل سرخ و آواز پرندگان صبحگاهی را درک کنی؟ نیازی به درک آن 
نیست! تو فقط با گل سرخ‌ها زندگی کن. و پرواز پرنده‌ها را فقط 
نظاره‌گر باش. اجازه نده چیزی مانع از آن شود تا ناگهان به ادراک 
دست یابی. و این ادراک از درون قلب و هوشیاری تو بیرون می‌آید و 
حاصل ذهن تو نیست. 

و اين ادراک عطر و طعم و ویژگی کاملً متفاوتی دارد و زیباست 
ترا ربهر صاطل ی ارم گر شقی اف اش گوس 
درک کنی با ذهن و منطق سر و کار خواهی داشت. در غیر این 
صورت. تو صرفاً گوش می‌دهی برای گوش دادن. و به تدریح چیزی 
در درون تو شکفته و بیدار می‌گردد. 

بگذار من یک علت و انگیزه و زنگ خطری باشم که تو را بیدار 
می‌سازده نه یک پیام. اگر مرا به صورت یک پیام در نظر آوری» میان 


۱۸۰ 


و و توا و ماو من وا وه او مساو هجو ویو وزو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


من و خودت دیواری به وجود خواهی آورد. تو فقط کافی است که در 
این‌جا باشی. من با توام و تو با من باش... نه به دلیلی خاص, فقط به 
خاطر شادی محض و این سکوت و حضوری که ما را احاطه کرده و 
به هم پیوند داده است و فقط به خاطر این حالت تفکر و روحانیت 
این فیض الهی و اين لحظه‌ی زیبایی محض, و شادکامی و برکت. 

و در این صورت قلبت مرا درک خواهد کرد و هیچ اهمیتی ندارد که 


سوال چهارم: "مورارجی دسای" می‌گوید. دانشجویان نباید در 
سیاست شرکت کنند. نظر شما در اين باره چیست؟ 


بگویند جنبه‌ی شیاسی دارد. زمانی که یک سیاستمدار به قدرت 
می‌رسد به دانشجویان می‌گوید که در سیاسّت شرکت نکنند. اما وقتی 
هنوز قدرت را به دست نگرفته است» تا شرکت دانشجویان در سیاست 
مورارجی چگونه به قدرت رسیده است؟ او در اصل به خاطر حرکت و 
جنب و جوش‌های جوانان در گوجرات و بیهار(۶۱) بود که به قدرت 
رسید. او اکنون از این می‌ترسد که اگر دانشجویان به شرکت خود در 
سیاست ادامه دهند. موجب سرنگونی او شوند. این بسیار خوب است 


که بدانید: هر گاه قدرت در دست سیاستمداران نیست. دانشجویان را 
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تحریک می‌کنند. و همان سیاستمداران زمانی که به قدرت می‌رسند. 
به دانشجویان می‌گویند. "این کار مربوط نه ما تیست/:شتها: بان از 
شرکت در سیاست بپرهیزید تا از مسیر خود منحرف نشوید" زیرا 
شرکت در سیاست چون بلین است که باید شکسته شود تا دیگران 
نتوانند وارد صحنه شوند. دانشجویان ر نمی‌توان چون دیگران به 
آسانی فریب داد زیرا هنوز درگیّر منافع مطرح شده در جامعه نشده‌اند. 
انسان هر چه بالاتر بروده حفظ وضعیت موجود بیش‌تر به نفع اوست و 
نمی‌تواند به مخالفت با آن برخیزد. او ازدواج کرده و دارای شغل و 
فرزندانی شده است و باید از خانواده‌اش مراقبت کند. هزار و یک 
مسئولیت به عهده‌ی آوست. بنابراین علاقه‌ای به تعییر وضعیت ندارد 
و می‌خواهد همه چیز همان‌طور که هست باقی بماند. از هر نوع 
تغییری می‌هراسد و با خود می‌اندیشد اگر شغلش را از دسّت بدهد. 
چه اتفاقی برای فرزندانش روی خواهد داد. 

تجربه ثابت کرده است که دانشجویان انقلابی‌ترین بخش جامعه را 
تشکیل می‌دهند. به همین دلیل ساده که هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری 
نکرده‌اند و می‌توانند طالب هر گونه تغییری باشند. و البته آن‌ها به 
دلیل جوان بودن چشمانشان تا حدودی باز است. و هنوز می‌توانند 
احبافزن, کننده: و البقة آن‌ها می‌خواهند,در آینده زندگی کنیده گذشته 
دنیای آن‌ها نیست ولی آینده به آن‌ها تعلق دارد. هر چه بزرگ‌تر 
شوید به آینده کم‌تر و به گذشته بیش‌تر می‌انديشید. یک انسان هفتاد 
ساله آینده‌ای کوتاه و گذشته‌ای طولانی دارد. ولی کسی که فقط 


۱۸۱ 


و و او و ماو من وا ی او مساو هجو ور وزو اد تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


بیست سال دارده گذشته‌ای کوتاه و آینده‌ای طولانی در پیش رو دارد. 
او توجهش به آینده است. و هرگاه توجه به سوی آینده باشده شورش 
و انقلاب به وجود می‌آید. 

کسانی که قدرت را به دست گرفته‌انده همیشه از هر گونه شورش و 
انقلابی در هراسند. بنابراین به خاطر داشته باشء وقتی سیاستمداران 
هی تونیته . دمسانت دق کت کنید ایمیک نوع ساست استه و 
اگر عکس آن را هم بگویند باز به خاطر سیاست است. گفته‌های آن‌ها 
حتی در خواب نیز جنبه‌ی سیاسی دارد. بنابراین هرگز به آن‌ها اعتماد 
نکنید. آن‌ها حتی در رژیاهایشان نیز یک سیاستمدارند. 

ولی آن‌ها افرادی زیرک و حیله‌گرند. هر گاه انقلابی می‌شود و 
تغییری صورت می‌گیرد. جوانان به حرکت و جنب و جوش درمی‌آیند. 
ولی سیاستمداران مکار به آسانی حکومت را به دست می‌گيرند. 

اکنون این انقلابی که یک سال-وّ نیم پیش روی داد توسط 
دانشجویان صورت گرفت» ولی افراد مسن و بسیار بی‌کفایتی رشته‌ی 
امور را به دست گرفتند. جایبسی تعجب است که انقلاب نتیجه‌ی 
حرکت جوانان بود ولی کسانی که به قدرت رسیده‌اند. هفتاد سال و 
بعضی از آنان حتی بیش ال سن هوند. انسان گاهی با خود 
فکر می‌کند. چرا کسانی که مرده‌اند»,از قبرهایشان بیرون نمی‌آیند تا 
نخست وزبر و ریس جمهور شوند... حتی آنان نیز بهتر عمل خواهند 


کرد! 
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داستانی می‌خواندم که... 

سه دوست قدیمی برای ناهار یکدیگر را ملاقات کردند. آنان بسیار 
مسن بودند و برای آگاهی از وضع یکدیگر در روزهای معینی؛ به 
ملاقات یکدیگر می‌رفتند. ابتدا جوان‌ترین آن‌ها که تقریبا هفتاد و نه 
سالش بود خبر داد که ب9 5 ادمب608هختری به دنا آگرده است! 
دومی که هشتاد و سه ساله بوّد» گفت که همسرش به تازگی "یک 
پسر به دنیا آورده است. آن دو از پدر شدن خود چون طاووسی به خود 
می‌بالیدند. پس از آن سومی داستانی برایشان تعریف کرد که 
فکربرانگیز بود. او گفت: دوستان» من هشتاللااشت سلاا ۳ دارم. 
در قدیم بسیار شکار می‌کردم» ولی حالا برای این کارهای بی‌معنی 
بسیار پیر شده‌ام. اما هفته‌ی گذشته که در پارک قدم می‌زدم. یک 
خرگوش قهوه‌ای از زیر بوته‌ها بیرون پرید. بر طبق عادت قدیمی 
عصای خود را به حالت تیراندازی بالا بردم و فریاد زدم بنگ بنگ! و 
خرگوش» روی زمین درغلتید و مرد. 

چند دقیقه بعد خرگوش دیگری را از دور دیدم و دوباره عصایم را 
مانند یک تفنگ بالا بردم و فریاد زدم: "بنگ" خرگوش دوباره روی 
زمین افتاد و مرد! 

با خود فکر کردم این کلمه‌ی عجیب و جادوبی چیست که باعث 
مرگ خرگوش می‌شود؟ پس از آن نگاهی به پشت سر خود انداختم. و 
در ده قدمی پشت سرم» پسر جوانی را دیدم که با تفنگی واقعی 
تیراندازی می کرد" 


۱۸۲ 


موه و او و ماو من وا وه او مساو مدوجو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


سر تو تیرآندازی می‌کردند. 

و حالا که به قدرت رسیده‌ای طبیعی است که بترسی. 

تو از من می‌پرسی» "نظر شما در این مورد چیست؟". من نیز به تو 
می‌گویم که از سیاست اجتناب کن. در سیاست شرکت نکن ولی البته 
نه به همان دلیل که مورارجی می‌گوید. من یک سیاستمدار نیستم و 
قدرت نیز به دست من نیست. من چیزی ندارم که با شرکت تو در 
سیاست از دست بدهم. بنابراین مورارجی دسای به دلیل دیگری شما 
را از سیاست بر حذر می‌دارد. من دلیل کاملا متفاوتی دارم و می‌گویم» 
سیاست را به دست افراد نادان بسپارید؛ به دست افراد کاملا نادانی که 
قادر نیستند کار دیگری انجام دهند.,سعی کنید که یک دانشمند. 
شاعر نقاش» معمار موسیقی‌دان» نویسنده» کوزه‌گر بافنده و9 ۳ نحار 
شوید و در زندگی کاری هوشمندانه انجام داده و خلاق باشید. اگر به 
این نکته پی بردید که نمی‌توانيك انسانی خلاق باشید. و به هر کجا 
که می‌روید و هر چیزی را که می‌آزمایید با ژیکست روبه‌رو می‌شوید. 
آن‌گاه به سیاست روی آورید. و این آخرین حرفه‌ای است که افراد 
کندذهن و شریر می‌توانند به آن پناه ببرند. ولی هرگز قبل از 
تجربه‌ی زیبایی‌های زندگی وارد سیاست نشوید. سیاست مخرب و 
یکی از زشت‌ترین پدیده‌هاست. آن را به کسانی واگذارید که قادر به 
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انجام کار دیگری نیستند. و به خاطر داشته باشید که اگر نتوانید 
سیاست را به چنین افرادی واگذار کنید» آن‌ها تبدیل به افرادی 
جنایتکار می‌شوند. 

افراد جنایت‌پيشه و سیاستمدار از یک قماشند. یک جنایتکار از نظر 
سیاسی رهبری موفق و بزرگ می‌شود. اگز,یک سیاستمدار زمانی که 
در قدرت است توفیقی به دنت نیاورده تبدیل به یک جنایتکار 
می‌شود. آن‌ها افرادی نان است ۱۳ 
دیگران تسلط یابند. 

یک انسان واقعاً خلاق علاقدای به ت.االبگران 9 او از 
زندگی‌اش کاملاً لذت می‌برد. و می‌خواهد چیزی را خلق کند و با 
خداوند شریک و همراه شود. خلاقیت همان نیایش است. ۱۳۹ 
چیزی را می‌آفرینیده در همان لحظات با خداوند همراه و همّگام شده 
و در او زندگی می‌کنید. هر چه خلاق‌تر باشید. الهی‌تر و به خدا 
نزدیک‌ترید. از نظر من خلاقیت همان مذهب است. هنر راه ورودی 
به معبد مذهب است. 

ابتدا سعی کنید چیزی را خلق کنید! و اگر در اين امر توفیقی نيافتید. 
آن‌گاه» به سیاست رو بیاورید. سیاست برای افراد هوشمند نیست. بلکه 
۱ 
آن‌ها نیز به جایی نیاز دارنده جایی چون مجلس شورا که در آن به 
ستیز بپردازند و عضبانی شوند. سیاست را به آن‌ها بسپارید! 


۱۸۳ 


و و توا و و ماو من وا ی ای هساو هجو ور وزو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


ی وین ام گوی که هر سا فک کین مگ 
اين که در جاهای دیگر با شکست روبه‌رو شده باشید. ابتدا سایر ابعاد 
زندگی را که بسیار غنی‌ترند» بیازمایید. اما دلیل من کاملا متفاوت از 
دلیل مورارجی دسای است. 

اگر بسیار زود به سیاست علاقه‌مند شدید. در زندگی کنددهن و 
عقب‌افتاده می‌شوید. کی می‌خواهید کالیداس(۶۲) و شکسیپیر 
میلتون(۶۳) تنیسون,(۴ع) الیهت(۵ع) و پوند(عع) را بخوانید و آثار 
نقاشان بزرگ را ببینید و هنر آن‌ها را بیاموزید؟ و به روی "خاجوراهو" 
و "کونارک"(۶۷) مراقبه کنید؟ کی می‌خواهید رویای بزرگ خلق 
مکانی چون تاج محل, و يا یک نقاشی» و اثر ادبی و با شعری بزرگ 
را در سر بیرورانید؟ کی؟ مراقب گام‌هایی که در زندگی برمی‌دارید 
سیاست به نظر جذاب می‌آید» تنها,به/یک دلیل ساده, که باید آن را 
درک کنید. 

باید منبوم راز او( کی" را درک کنید اين به شما 
کمک می‌کند. اين 9 گ9است. یکی از معانی آن همان 
است که بودا و گورجیف درباره‌اش موعظه می‌کردند. و من نیز در 
این‌جا به شما می‌آموزم: معنی آن این است که از خود آگاه شوید. 
گورجیف کلمه‌ی "خود یادآوری ( 0-661 1 ۲ ۵ ۵106700 )؛ 
و بودا کلمه‌ی ساماسمراتی (1 5106121 92102) "متفکر بودن" 
و "آگاهی" را به کار می‌بردند. و کریشنامورتی(۶۸) کلمه‌ی هوشیاری 
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( 5 2۸۲2۳6۳6)» "کاملاً آگاه" و "هوشیار شدن" را به کار 
می‌برد. این یکی از ععانی کلمه‌یم خودآگاهی " است که بسیار مبهم 
و دو پهلوست. 

معنی دیگر آن اين است که هرگاه روی صحنه‌ای قرار بگیرید و از 
خود آگاه شوید شروع به لرزیدن می‌کنی: معنای اول آن این است که 
شما از خود آگاه بوده و مانند تک آدم آهنی نیستید.و از روی آکاهی 
عمل می‌کنید. اين معنی عادی آن نیست؛در معنی دوم: شما.آگاهید 
که دیگران مراقب شما هستند و نسبت به شما و کاری که انجام 
می‌دهید آگاهند و در واقع می‌دانید که شما نقطه‌ی توجه آگاهی 
دیگران هستید. و از این که می‌بینید همه‌ی مردم مراقب شما هستند» 
می‌ترسید... که مبادا خطایی از شما سر بزند و با دست به عملی بزنید 
که مورد تمسخر آن‌ها قرار بگیرید و یا این که شما را عجیبٌ و احمق 
تصور کنند - و این باعث ترس شما می‌شود. وقتی دیگران ناظر شما 
هستند, شما نقطه‌ی توجه دیگران می‌شوید. و دیگران از شما آگاهند. 
ترس از این‌جا ناشی می‌شود. ولی از طرفی از اين‌که مردم زیادی به 
شما توجه می‌کنند شاد نیز می‌شوید» ترس خود را عقب می‌رانید و 
روی صحنه قرار می‌گیرید بدون این که بلرزید. ولی ترس شما فقط از 
این است که مبادا اشتباهی رخ دهد و دیگران شما را احمق تصور 
کنند. شادی شما در این است که موفق شوید و بدون کوچک‌ترین 
اشتباهی کار خود را درست انجام دهید تا توجه همه به سوی شما 


۱۸۳ 


و و توا و ماو من وا ی او مساو هجو وروی بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


جلب شده و بگوینده چه هنرمنده هنرپیشه. گوینده» و یا سخنران 
بزرگی! و بدین ترتیب نفس شما را تقویت کنند. 

سیاستمدار نیز در چنین فضایی زندگی می‌کند. او می‌خواهد مردم به 
او توجه کنند تا نفس او ارضاء شود. او از رفتن به درون واهمه دارده 
زیرا از تهی بودن درون خود آگاه است. او از هویت راستین خود آگاه 
نیست و تنها اطلاعات دیگران نسبت به خود را جمع‌آوری کرده است. 
خود را از دریچه‌ی چشم دیگران می‌بیند و آنچه را که دیگران 
درباره‌ی او می‌گویند باور می‌کند و متکی به گفته‌های بی‌اساس آنان 
است. اگر آن‌ها بگوینده "تو مردی بزرگ و يا یک مهاتما هستی"» 
باور کرده و بسیار خوشحال می‌شود. زیرا نفس او را ارضاء کرده‌اند. او 
بدین ترتیب برای خود شخصیتی کسب می‌کند. او اکنون می‌داند که 
کیست. ولی این یک خودشناسی حقیقی نیست. دیگران می‌توانند 
هویتی را که به او داده‌اند در هر لحظه بازستانند. و هميشه نیز چنین 
عمل می‌کنند. زیرا,دیر با زود متوجه می‌شوند که او به قول‌هایش 
عمل نکرده است و اعمالش"ساختگی وانادرست است. 

شما می‌توانید ببینید که نفس موزارجی دسای به تدریج ضعیف و 
فرسوده می‌شود. "جیمی کارتر " نیز چنین وضعیتی دارد. لبخند آن‌ها 
هر روز کم‌تر و محوتر می‌شود زیر نتوانسنتند به قول‌هایی که داده‌اند 
عمل کنند. آن‌ها هميشه قول‌های بزرگ می‌دهند. زیرا بدون چنین 
کاری به قدرت دست نخواهند یافت. بنابراین با دادن وعده‌های بزرگ 
و عجیب و غریب که خود نیز می‌دانند که قادر به عملی ساختن آن‌ها 
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نیستنده قدرت را به چنگ می‌آورند. ولی وقتی به قدرت رسیدند به 
هیچ چیز اهمیت نمی‌دهند! چگونه می‌توان قدرت را از آنان بازستاند؟ 
آن‌ها به مقام و قدرت خود چسبیده‌اند. تمام تشکیلات و سازمان‌های 
دولتی و مأموران حکومتی,,تحت نفوذ آنان هستند. و تا وقتی که 
رهبران در قدرتند» به قول‌هایی که دادة‌انك هیچ اهمیتی نمی‌دهند. 

ولی مردم به مرور زمان متوجه می‌شوند که او به هیچ‌یک از تعهندات 
خود پای‌بند نبوده و آن ۱۱ لست. کا نی ک ۱۱۳ 
ساخته‌اند فرومی‌ریزد و او هر روز در نظرشان کم‌|همیت‌تر شده و 
ارزش و مقام خود را از دست می‌دهد. و همین مسئله سیاستمدار را 
غمگین و آزرده می‌سازد. 

سیاستمدار پیوسته سعی دارد به نحوی نفس خود را تقویت کرده و 
شخصیت کاذب خود را بالا ببرد. او به توجه دیگران ثیاز/ دارد. 
میلیون‌ها نفر باید نفس او را تغذیه کنند و هنرمندان» صوفیان 
موسیقی‌دانان و رقاصان اگر به دنبال توجه دیگران باشند. یک هنرمند 
کر 

یک صوفی و يا هنرمند واقعی کسی است که به معنای دیگری از 
خود آگاهی» آشنایی دارد. او فقط به خود آگاه است و به توجه 
هیچ‌کس نیاز نداره زیرا خودش به تنهایی کافی است. او می‌تواند 
خاموش بنشیند» و از بودن با خود لذت ببرد. او هر حرکتی که می‌کند 
و هر قدمی که برمی‌دارد آگاهانه و سرشار از نور و هوشیاری است. از 
یرو هرگ اجنانن که و پشیماتن انس کند هو عملن که اتجام 


۱۸۵ 


موه و توا و ماو من وا وه او مساو هجو ورو وزو بای تخت رانی‌های اشو :دربار6-شوتراهای لا توتسو 


می‌دهد. با آگاهی کامل انجام می‌دهد. هرکاری که از عهده‌ازش 
آن تنها چیزی است که می‌توانست اتفاق بیفتد. آو هرگز به پشت سر 
خود نگاه نمی‌کند و به جلو حرکت می‌کند. او در زمان حال ولی به 
نحوی بسیار آگاهانه زندگی می‌کند. 

خودآگاهی به روشی که سیاستمداران به آن نیاز دارنده تنها باعث 
خودبینی و خودپسندی می‌شود. 

من به شما می‌گویم: در سیاست شرکت نکنید زیرا این به معنای 
دنبال منیت رفتن است. و این تلاش و جستجو برای رسیدن به 
چیزی فاسد و زیان‌آور است که تمام زندگی‌تان را نابود می‌سازد. 
سیاستمدار» کم‌مایه‌ترین» پوشالی‌ترین و تهی‌ترین فرد دنیاست. 


آخرین سزال: چه زمانی یک درمان را می‌توان تمام شده تلقی 
کرد؟ 


افرادی که تقسیم شده و دوشخصیتی و دارای ذهنی پراکنده هستند. 
نیاز به درمان دارند. و درمان زمانی پایان می‌یابد که شخص از حالت 
تقسیم‌شدگی درآمده و کامل و یکپارچه شود. 

ولی هیچ درمانی آن‌طور که در دنیای جدید شناخته شده است به شما 
سلامتی نمی‌بخشد. درمان در نهایت چیزی نیست به جز اصلاح 
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مجدد. شاید کمی بهتر از قبل شوید. ولی ذهنتان پراکنده باقی 
می‌ماند. مثل این است که وسایل, قبلی را در همان اتاق دوباره منظم 
کرده باشید. ممکن است کمی 9 شوید ولی سالم نشدهید. زیر 
زمانی یک انسان دارای دهنیْ منسجم و سالم می‌شود که زندگی‌اش 
قرین دعا و نیایش شده باشد. 

نیایش محصول سلامت و یکپارچگی ذهن است. و به شما پاکی و 
تقدس می‌بخشد. تا زمانی که در قلبتان نیایش نباشد درمان هنوز 
کامل نشده و باید ادامه یابد. نیاز اساسی انسان دعا و نیایش به درگاه 
خداوند است. 

"یونگ" گفته است "نیمی از بیمارانش به چیزی به جز مذهب و 
معنویت نیاز نداشتند » همچنین گفته است: "تمام بیمارانی که بالای 
چهل و دو سال داشتند به دعا و نیایش نیاز داشتند نه37رلمان. 
نظریه‌ی او کاملا درست است. 

نیاز اصلی و اساسی این است که با این هستی نامحدود در ارتباط 
باشیم. نفس» شما را از هستی جدا می‌سازد. دعا و نیایش نفس را محو 
کرده و شما را دوباره با هستی یکی می‌سازد. وقتی سرور را تجربه 
می‌کنید» با هستی یکی می‌شوید. و زمانی که دچار تضاد می‌شوید از 
هستی جدا می‌مانید. جدا ماندن از هستی بدین معناست که با آن در 
جنگ و ستیز هستید و همراه با رود زندگی جریان نمی‌بابید. و حتی 
ممکن است» سعی داشته باشید که برخلاف جریان آب و سربالا 
و 
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همراه با رود جریان می‌یابید به طوری که با آن یکی شده و جزتی از 
آن می‌شوید» دیگر هیچ اراده‌ای از خود ندارید و تسلیم اراده‌ی کل 
هستی می‌شوید. و این خود دعا و نیایش است و زمانی که دعا در 
درون قلبتان جوانه بزنده نشان می‌دهد که درمان کامل شده و به 
پایان رسیده است. 

اما دعا باید حقیقی باشد و به صورت تکراری و طوطی‌وار و از روی 
باشد. 

آنوتاش (۸۳111-05) لطیفه‌ی زیبایی برای من فرستاده است. 
روی آن تعمق کنید. 

شخصی در کلیسای کاتولیک محله‌ی خود شش ماه تمام هر روز در 
پناه نیمکت انتهایی کلیسا زانو زده و دست‌هایش را به حالت دعا به 
هم می‌فشرد» و با لحن یکنواخت ,و معینی همان داستان را تکرار 
می‌کرد. 

"اوه خدای من» خوب می‌دانم که بنده‌ی فقیر 9 ساده‌ای بیش نیستم. 
و حتی پول یک لیوان شراب بعد از مراسم عشاء ربانی را در روز 
بکشنبه ندارم. 9 می‌دانم بسیار بداخلاق و عبوسم. گاه‌گاهی مشتی به 
سر همسرم می‌زنم و وقتی بچه‌ها زیاد شیطانی می‌کنند. با پشت 
دست آن‌ها را ادب می‌کنم. ولی تقاضای زیادی از تو ندارم» فقط چند 
لیره‌ی طلا در بسته‌ای کوچک. نه برای خودم - توجه کن - فقط 
برای اداره‌ی منزل, که آن پیرزن دیگر به دنبالم ندود؛ و مقداری 
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شیرینی برای بچه‌ها و گاه‌گاهی یک نوشیدنی برای خودم» ولی در 
مصرف آن زیاده‌روی نمی‌کنم. خدایا ممکن است به من کمک کنی؟ 
این تغییر زیادی در زندگیام ایجام می‌کند. مطمئن باش چیز 
بیش‌تری از تو نمی‌خواهم. خداوند برکت دهد. درود بر مریم مقدس. 
آمین ‏ 

ناگهان در کلیسا با شدت باز شه و یک سرخپوست با لباسی پررززق و 
برق و با تکبر به قسمت کناری کلیسا حرکت کرد و با حالتی جسورانه 
در مقابل محراب ایستاد و مشت خود را بلند کرده و فریاد کشید: 
"هی, خداء به من گوش کن. تازه به این کشور آمده‌ام و هیچ چیز 
ندارم. مردم در این‌جا هیچ آهمیتی به من نمی‌دهند. برای همین به 
سراغ تو آمدم. قبل از هر چیز به یک زن شیرین و دوست‌داشتنی نیاز 
دارم. ولی پوست خز و جواهری ندارم که به او هدیه کنم. به یک 
ماشین بزرگ احتیاج دارم که با او سوار شوم. و پول می‌خواهم که 
خرج کنم. بنابراین می‌خواهم در مسابقه‌ی اسب‌دوانی برنده شوم و 
سرمایه گذاری درست و حسابی به راه بیندازم. و بسیار سریع تمام این 
چیزها را می‌خواهم. طفره نرو و فقط به این کارها برس. می‌دانم که 
این ازیو ای اس اه من کدنف 

و در حالی که با قدم‌های بلند بیرون می‌رفت برگشت و اضافه کرد: 
و 1 
بعد مرد کاتولیک هنوز زانو زده و زیر لب دعا می‌خواند که ناگهان 
درها به شدت باز شدند و همان سرخیوست در حالی که دست به 
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گردن دختری زیبا با لباس‌های مجلل انداخته بود. خندان و 
رقص‌کنان مستقیم به سوی محراب رفت و گفت: "می‌دانستم که 
می‌توانی مرا به آرزوهايم برسانی. من یک رولزرویس خریده‌ام و حالا 
میدان مسابقه مال من است. صحبت درباره‌ی بردن در مسابقه زیاد 
است. جيب‌هايم پر پول شده است. عَسلم از خدا تشکر کن" و عسل 
کوچولو گفت: "خدایا متشکرم" 

وهی کر کی رون فیر زر مره شروش بر کل و 
گفت: "هر وقت احتیاج به کمک داشتی» پیش من بیا. چون من واقع 
تو وددشت دارم مر3 : 

مرد ریزنقش ایرلندی در حالی که بسیار تعجب کرده و عصبانی شده 
بوده بیرون رفتن آن‌ها را نظاره می‌کرد. پس از آن با عجله به سوی 
محراب دوید و با خضوع زانو زد و در حالی که گریه می‌کرد با هق 
هق گفت: "مگر من چه کرده‌ام ,که به داستان غم و غصه‌ها و 
رنج‌هايم گوش نمی‌دهی. چرا دعای مرا اجابت نمی‌کنی؟ ماه‌هاست 
که به درگاه تو استغائه می‌کنم و چیز زیادی از تو نخواسته‌ام. او هم 
یک غریبه و خارجی و به رنگ شیطان است! چرا آرزوهای او را 
برآورده کردی ولی حتی پاسخ مرا نمی‌دهی؟,آه ای مریم مقدس! به 
حال من رحم کن و بگو چه خطایی مرتکب شده‌ام . 

ناگهان کلیسا تاریک شد. ج9 3۳ شدت فرود آمده و همه 


جا را در بر گرفت. نور آبی فولادی رنگی روی محراب ظاهر شد و 
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ضدایین در.فضا شش و. کفت: من کمان ی کنم کوررا دوست 


ندارم. مردا 


دعا باید از عمق قلب و وجودتان برآید و حقیقی باشد. تنها در آن 
زمان است که چیزی اتفاق می‌افتد..شما,نباید برای ارتباط, با خدا از 
اصطلاحات قراردادی استفاده کنید. شما باید ام را دوست بدارید. تا او 
نیز شما را دوست بدارد. 

با خدا بی‌تشریفات» دوستانه و آرام ارتباط برقرار کنید. و زمانی که با 
او در آرامش به سر می‌برید درمان به انتها رسیده است و به دنیای 
مذهب وارد شده‌اید. درمان تنها زمانی مورد نیاز است که مردم 
فراموش کرده‌اند که چگونه مذهبی باشند. در زمان بودا مردم نیازی به 
درمان نداشته‌اند و به طور طبیعی» می‌دانستند که چگونه-معنوی 
باشند. درمان نیازی جدید است. مردم راه و روش مذهبی بودن را 
کاملا فراموش کرده‌اند. آن‌ها مسیحی» هندو, مسلمان هستند. اما 
من در مراکز خود. درمان را برای همه امری قطعی و لازم دانسته‌ام و 
همه باید این مرحله را پشت سر بگذارنده زیرا تا درمان نشوید قادر 
نخواهید بوده خود را با نیایش به خدا اتصال دهید. درمان به شما 
کمک می‌کند که آن بارهای اضافی را که جامعه بر شما تحمیل کرده 
است از دوش خود برداشته و سبک‌بار شوید. و چیزهای بی‌ارزشی را 
که در درون خود سرکوب کرده‌اید آشکار ساخته و خود را پالایش 
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دهید. درمان شما را تزکیه و تطهیر می‌کند. و تنها با یک قلب پاک و 
نورانی است که نیایش امکان‌پذیر می‌گردد. و زمانی که نیایش شروع 
شود معنايش این است که معحزه اتفاق افتاده است. دعا و نیایش 


بزرگ‌ترین معجزه‌ای است که وجود دارد. 


استاد لائونسو می‌گوبد: 

وقتی سکوت رخ می‌دهد. حتی یک فکر نیز باقی نمی‌ماند. کسی که 
به درون می‌نگرد ناگهان نگاه کردن خویش را فراموش می‌کند. در 
این زمان ذهن و بدن باید کاملا آزاد و رها باقی مانده و تمام موانع 
بدون هیچ نشانی نایدید شده باشند. آن‌گاه "من" دیگر نمی‌دانم که 
جایگاه روح و آزمون دشوارم در کجاست؟ و انسان نمی‌تواند به بدن 
خود دسترسی پیدا کرده و آن را تشخیص دهد. در چنین موقعیتی 
است که حلول روح در جسم صورت/می‌گیرد و تمام شگفتی‌ها به 
منشا خود بازمی گردند. 

وقتی که اد.ا گید که تمام سایه‌ها و انعکاس 
صداها ناپدید شدند. ۳969 محکم و استوار گردید» به این 
معناست که به درون غار انرژی پناه بردهم است. جایی که تمام 
پدیده‌های معجزه‌آسا به منشاً اصلی"خود.بازمی گردند. انسان جای خود 
را تغییر نمی‌دهد. بلکه آن مکان» خود تغییر می‌یابد. اين فضایی 
غیرمادی است که هزاران مکان در آن واقع است. انسان زمان را تغییر 
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نمی‌دهد. بلکه زمان خود تغییر می‌کند. و در این زمان نامحدوده ابدیت 
چون لحظه‌ای به نظر می‌رسد. 

تا وقتی که ذهن به سکوت و آرامش مطلق دست نیافته است؛ 
نمی‌تواند خود را حرکت دهد:انسان حرکت می‌کند ولی این حرکت را 
فراموش می‌کند. اين در حقیقت حرکت تیّست. بنابراین گفته می‌شود: 
۳9 ۸ . ۳ 9 . 
که آن حرکت جنبش هستی است. و اگر,انساندر اثر محرک‌های 
خارجی برانگیخته نشود. حرکت می‌کند و آن حرکت روحانی است. 
ولی وقتی فکری نباشد. افکاری حقیقی و صحیح پدید می‌آیند. وقتی 
همه چیز آرام و شخص کامللاً محکم و استوار می‌شود ناگهان روح 
رها شده و حرکت می‌کند. آیا این حرکتی بی‌نظرانه نیست؟ عمل از 
طریق بی‌عملی دقیقاً دارای چنین معنایی است. 

نمی‌توان از عمیق‌ترین راز از ابتدا تا انتهاء صرف‌نظر کرد. زیر این 
تطهیر قلب و پالایش افکار است. آغاز آن فراسوی دو قطب مثبت و 
منفی است و تهی شدنش نیز فراسوی این دو قطب است. 

بودا از اي حرکت گذرنده و آفریننده‌ی آگاهی, به عنوان حقیقت 
بنیادی مذهب یاد می‌کند. و تمام وظایف به تکامل رساندن زندگی و 
تحقق نفس در عبارت تهی شدن از نفس نهفته است. تمامی مذاهب 
در یک امر اتفاق نظر دارند. آن نیز دست يافتن به یک جوهر معنوی 
به منظور گذر از مرگ و رسیدن به زندگی است. اين اکسیر معنوی بر 


پایه‌ی چه چیز استوار است؟ دست یافتن به اکسیر معنوی یعنی: تا ابد 
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زندگی کردن در بی‌نظری. کامل‌ترین پالایشی که تعلیمات ما بر 
اساس آن بنا شده است. به کار خالی ساختن ذهن محدود می‌شود. 


زیرا آن گاه است که جوهر معنوی در انسان ساکن می‌شود. 
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۵ به معنای زینت و آرایش و انچه موجپٍ نشان دادن شکوه و زیبایی درونی و بیرونی است؛ 
به کاررفته است. 
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۷) 121 71 161 دستگاهی که به وسیله‌ی آن از هاله‌ی اطراف بدن انسان. عکس‌برداری می‌کنند. 
۸ 5 10۳۴6165 2 تنهایی نامحدود که ناشی از عدم وابستگی و احساس یگانگی با عالم هستی 


انتتتت: 


۰ سنگ 
٩‏ 0 ۹ 
۳۲ 1 41 ۳۴۲2۳ 
۳ دا هلاه 
1( 6 31 1,207 
۵) 521911 
۶ 2۳۱۲0۳2 
( 


۹ 5 65 1 10161 تنهایی محدود که به دلیل جدایی از خویشتن و منشاً حیات است. و ناشی 
از وابستگی است. 

۸۲6 ۵11 ۰ 

052 ۱ 

[ 1051۷ ۲ 

12 ۷72۳0121251 212 ۷21 ۳ 


۴ 110۳ 260 60012۳11( 11 خط نور پولاریزه شده یا قطبش خطی نور 
۴۵ 6۳ 5 1 ۱2 
۶ :511 ل 
2-210 
۸ 16 11 1612772 02 
۹ 5۳0 01 12 
۰ 11۱12 


۱ 02 511 پایین‌ترین طبقه اجتماعی در هند 


2۰ 02112 7 1 5۳۲72 1 ۲ 


۱ 
۱ 
۱ 
( 
۱ 
۱ 
۳ 
۱ 
۱ 
( 
( 
( 
( 


5172111 ۳۴2712 0 66 71۳2 ۳ 


تائوئیزم و عرفان شرق دور - ۱ را اج یایب نود که ید ای یک ی اپ رک ید اپ یوب تج و یوت وی و اس 


1۳9 [ 1۴610 ۴ 
۳۳ 112 ۵ 
5512 5 ۴2 72 ۶ 


۸ 0 2 112 ظ 
۹ ۵ ۰01111 (۲ 


2۳ 


( 

( 

( 
۳:۲۷ ۵ 161 2 1 ۷ 

( 

( 
) در جمله‌ی اول ۳0۳065161 21۳0 1 , 0116«آبه معنی وطن و 161 5به معنی 


بیماری است. در جمله‌ی دوم ۵۴,/01۳86 51601 ۸۱21 1 , 20116آبه معنی خانه و 


1 وبه معنی بیزاری و تنفر است. به همین دلیل ترجمه‌ی این پاراگراف به زبان فارسی مفهوم 


۱ 27121 21-011 1ظ 


1012 1316 ۷ 
117 1 5۳۳321۳0117 2 ۸ 


۱۹۰۱ 


1 ۱6 ۱60۵۲۵ 1 ۵ 


ا 9 


عمطیتان ۷ 


